
 

 حس مات

 یباسمه تعال
 

سوخت ولي مقاومت مي  شم هایم مي  شب بود. چ سي دقیقه ي  ساعت ده و 
کردم. منتظر بودم که الهه پستتتر را بگرارد. مدام صتتفحه ي يدیدي با  مي 

 ،کردم و خودم را سرگرم مي کردم دوباره به صفحه ي رمان مشترکمان مي رفتم
به پستتتت الهه امتیا  مي  مي خواستتتم م ه همیشتتته اولین نفري باشتتم که 

 دهم)م بت و تشکر مربوط به هر بخر ا  رمان(.
 

هر چه بود با هم رمان مي نوشتیم و لا م بود هواي همدیگر را داشته باشیم. به 
در اتاقم ضربه خورد و قبه ا  اینکه يوابي بدهم گلنا  سرش را داخه آورد. بي 

به او  ل  دم و او در حالي که موهاي خرمایي اش را که ا  پدرش به  حوصتتله
 ارث برده بود به پشت گوش هایر مي راند گفت:

 
 خاله، مامان یلدام مي گه بگیر بخواب فردا صبح خواب نموني. -
 

 اخم کردم:
 
 باشه. حالا برو. -
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فه فوت بدون حرف اضافه اي ا  اتاق خارج شد و در را هم بست. نفسم را کلا
 کردم و  یر لب غر  دم:

 
تا تقي به توقي مي خوره قهر مي کنه میاد اینجا! چه بساطي داریم! به کار من  -

 هم کار داره.
 

و دوباره صفحه را بارگراري کردم.خدا را شکر، پست را گراشته بود. امتیا ش 
شت ماهي  سمت تختم رفتم. ه ستم را خاموش کردم و به  سی سریع  را دادم و 

صفحه اي که بود  شتم. و هر چند  صورت آنلاین و مجا ي رمان مي نو که به 
تایپ مي کردم را به صورت پست به صفحه رمانم مي فرستادم. و حالا هم که 
شیدم؛ فردا رو  اول کاري  شتیم. روي تخت درا  ک شترک مي نو با الهه رمان م
ام بود. هیچ حس خاصتتي نداشتتتم، شتتاید ته قلبم یو حس کوچو به معني 

 خوشحالي بود.
 

 آن هم به این خاطر که قرار بود حقوق بیشتري دریافت کنم.
 

 مان  یادي ا  دنگ و فنگ هایي که به خاطر ورود به آمو ش و پرورش کشیده 
ساله ي  سي هم نبودم! یو دوره ي یو  شته بود. حتي معلم حق التدری ام نگر

ت گر پارتي ام درسخرید خدمتي! با یو کلاس در هفته آن هم با فشار پارتي! ا
 و درمان بود که حداقه هفته اي دوا ده ساعت را مي گرفتم!
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*** 
 

 نگ تفریح تمام شده بود، همه معلم ها رفته بودند، ولي من همچنان روبروي 
 خانم مدیر نشسته بودم و به حرف ها و سفارش هایر گوش مي دادم.

 
 گفتین امسال مدرسه دولتي هم بهتون دادن؟ -
 

 آرام همیشگي ام يواب دادم:با صداي 
 
 بله. سال اول. -
 

را به  A4خانم عبدي، معاون مدرستته وارد دفتر شتتد و به ستتمت من آمد.کاغر 
ضیحات  سولي به تو ستر گرفتم و خانم ر سمتم گرفت، بي هیچ حرفي ا  د

 قبلي اش اضافه کرد:
 
 این لیستتت رو فعلا داشتتته باش. ا  يلستته بعد دفتر نمره با استتم خودتون -

 حاضره.
 

 نگاهي به اسامي انداختم، هجده نفر. سرم را بالا آوردم و گفتم:
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 گفته بودین چهار تا کلاس! -
 

 لبخند محوي روي لبر نشست:
 
 تا پایان ساعت این کلاس سه تا لیست دیگه هم آماده مي شن. -
 

ستترم را تکان دادم و ا  روي مبه بلند شتتدم. با دستتت آ ادم، کر چادرم را 
ست کرد سر تا پایم انداخت و در سولي ا  بالاي عینکر نگاهي به  م. خانم ر

 گفت:
 
یادآوري این مورد  - به  یايي  هاهر معقولي هم دارین و احت خدا رو شتتکر 

 نیست.
 

 لبخندي مصنوعي روي لبم نشاندم و در حالي که به سمت در مي رفتم گفتم:
 
 با ايا تون. فکر کنم به اندا ه کافي دیر شده. -
 

 شده اش را پشت سرم شنیدم: صداي شه
 
 بله ... حق با شماست. -
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سفانه اک ر آدمهاي امرو ه پر  شه دوري مي کردم. که متا ا  آدم هاي حراف همی
 حرف شده اند! آدم مي ترسد که به آنها سلام کند.

 
ا  ساختمان شماره ي یو که فقط شامه دفتر و آ مایشگاه بود خارج شدم و به 

ساختمان کلاس ها شامه  سمت  سالن باریو و درا ي که ده کلاس را  رفتم، 
مي شد، چهار کلاس اول، سه کلاس دوم و سه کلاس سوم با هر سه رشته ي 

 نظري.)علوم تجربي. علوم انساني و ریاضي فیزیو(
 

سي  سمت کلا شماره کلاس نگاه کنم به  شدم، بدون آن که به  سالن که  وارد 
شته بود. کلاس انتهاي رفتم که سر و صداي دانر آمو هایر که س الن را بردا

شماره اش نگاه کردم. درست  راهرو. يلوي کلاس که رسیدم براي اطمینان به 
 بود. کلاس صد و یو.

 
 قبه ا  ورود موبایلم را ا  يیب مانتوام بیرون آوردم و براي فر ین پیام نوشتم:

 
 ممنون آقا فر ین. کارم خیلي سریع راه افتاد. الان سر کلاسم. -
 

شدند  ساکت  شدم. همه  سکوت قرار دادم و وارد کلاس  و گوشي را در حالت 
صحبت  سعي کردم با انرژي  شتم و  و به من نگاه کردند. کاغر را روي میز گرا

 کنم:
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 سلام. -
 

 یکي دو نفري با لحن شه يواب سلامم را دادند.
 
 ما الان فیزیو داریما!! -
 

سال رو به دختري که این حرف را گفت و به همه  شت يز یو  شباهت دا چیز 
 اولي! يواب دادم:

 
 بله. کرامت هستم. دبیر فیزیو يدیدتون. -
 

آهاني گفت و تا ه به خودش  حمت داد يواب ستتلام من را بدهد. بقیه هم 
سلام کردند و  شدند و  شدن  بان او بودند که یکي یکي بلند  انگار منتظر با  

 سپس نشستند.
 

ستم و در حالي  سمت میز در کلاس را ب شتم، به  سرم بر مي دا که چادرم را ا  
 معلم رفتم. همین که خواستم روي صندلي بنشینم همان دختر گفت:

 
 نشینید! -
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 با تعجب به او نگاه کردم:
 
 چرا؟! -
 

 لبر را به دندان گرفت و با مکث گفت:
 
 به صندلي آدامس چسبیده. -
 

تا ه متويه شتتدم. با اخم  ابروهایم را در هم کشتتیدم و به صتتندلي نگاه کردم و
 عمیقي به او نگاه کردم:

 
 براي چي این کار و کردي؟ -
 

 لب هایر را کج و معوج کرد:
 
 فکرمي کردم با  هم قراره اون پیرمرده! ... اسمر چي بود؟! -
 

 یکي ا  بچه ها يواب داد:
 
 معرايیان. -
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 سرش را به نشانه تایید تکان داد:

 
 آره همون ... -
 

 طع کردم:حرفر را ق
 
 هر کسي که باشه! این حرکت شما دور ا  شخصیت یه خانومه! -
 

با نگاه تیزي به من خیره شد و ساکت ماند. دستمالي ا  داخه کیفم در آوردم و 
صندلي، به راحتي  شبختانه به خاطر چرم بودن روکر  شتم. خو آدامس را بردا

 .کنده شد. هنو  نگاه سنگین دختر را روي خودم حس مي کردم
 

 روي صندلي نشستم و همزمان گفتم:
 
ستان،  - شهر شون در مدارس متعدد  سها شردگي کلا آقاي معرايیان به دلیه ف

هاي مرحوم تقوي رو توي  نمي تونن این کلاس رو قبول کنن چون کلاس 
تا ا  کلاس هاي آقاي معرايیان رو من گردن  برنامه شتتون يا دادن و چهار 

 بي رو کنار هم سپري کنیم.گرفتم. امیدوارم سال تحصیلي خو
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در دلم خیلي هم به خاطر فوت دبیر فیزیو با تجربه ي شهر ممنون بودم. خدا 
رحمتر کند ولي براي من که ستتود داشتتت! با فوت او کلاس هاي مهم م ه 
ستتوم و پیر دانشتتگاهي بین دو تن ا  دبیرهاي با تجربه تر تقستتیم شتتده بود و 

 یکي دیگر ا  دبیرهاي يوان.کلاس هاي اول و دوم هم بین من و 
 

*** 
 

 فر ین لیوانر را به لبر نزدیو کرد:
 
 خب تعریف کن. امرو  چه طور بود؟ -
 

ا  این تويهر غرق لرت شدم. معمولا کم پیر مي آمد فر ین سوالي بپرسد، 
 بنابراین بلافاصله تعریف کردم:

 
هفده نفر، امرو  دو تا کلاس اول داشتتتم. یکیر هجده نفره بود. اون یکي  -

قیافه هاشتتون  یاد به دانر آمو  نمي خورد. به غیر ا  یکي دو نفر! چیز  یادي 
 نتونستم درس بدم. بیشتر به معرفي گرشت.

 
 با لبخند محوي به ورايي ام گوش مي داد. و من همچنان حرف مي  دم:
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خانم رستتولي ا  تیپم راضتتي بود. گفتن دفتر نمره ها واستته يلستته بعد که  -
 به اس آماده مي شه. چهار شنبه دو تا کلاس دوم دارم.چهارشن

 
بابا ا  اتاقر خارج شتتد و دستتتي بر روي شتتانه ي فر ین  د و خطاب به من 

 گفت:
 
 دخترم یه نفس بگیر! -
 

ساکت شدم و فر ین نرم خندید و خواست به احترام بابا بلند شود که بابا ايا ه 
 بر بود يواب داد:نداد. فر ین در حالي که هنو  لبخند روي ل

 
 خودم خواستم که توضیح بده. -
 

شدم.  شپزخانه  شدم تا براي بابا چاي بریزم. وارد آ ست، بلند  ش بابا کنارش ن
 صداي پچ پچشان مي آمد.

 
 موندم فر ین يان! اصلا انگار همه چیز به هم گره خورده! -
 

 سعي کردم تا ياي ممکن معطه کنم. فر ین:
 
 فته مي تونه خارج ا  نوبت وام بده.با صمدي صحبت کردم. گ -
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اخم کردم. با  هم صتتحبت ا  مشتتکه مالي بابا. ا  همان يا با صتتداي بلند 

 گفتم:
 
آقا فر ین ا  من به شتتما نصتتیحت وامو يور نکن! اول برار تکلیف کار بابا  -

 مشخص بشه.
 

 صداي عصبي فر ین بلند شد:
 
 تو کاري که بهت مربوط نیست دخالت نکن. -
 

 ه ي داغ قوري را فشردم. و در دلم گفتم:دست
 
 همینو مي خواستي؟! -
 

براي بابا ا  روي حرصتتم چاي را پررنگ ریختم و به هال برگشتتتم. هنو  با هم 
 حرف مي  دند. چاي را يلوي بابا گراشتم و ا  کنار آن ها رد شدم.

 
 امرو  غروب آماده باش مي برمت پیر عزیز. -
 



 15 حس مات

شي  صبانیتر بود. اخمم در لحن فر ین هیچ نرم شان دهنده ي ع نبود و این ن
عمیق تر شد. "باشه" اي  یر لب گفتم و به اتاقم رفتم. ا  دست بابا هم عصباني 
بودم. حال خوشتتم را ناخوش کرد. چه مي شتتد اگر پنج دقیقه دیر تر مي آمد و 
من با تعریف کردن ا  شتترایط خوب کاري ام، ا  فر ین به خاطر ستتفارشتتر 

 ردم؟!تشکر مي ک
 

در اتاق را به آرامي بستتتم و به ستتمت موبایلم رفتم، آن را برداشتتتم، برنامه ي 
ضتتبط صتتدا را با  کردم، نفس عمیقي گرفتم و با فعال کردن گزینه ي ضتتبط، 

 شروع کردم به صحبت کردن:
 
 مرد عزیزم ستتلام. مي دونم خیلي وقته بهت ستتر نزدم. به بزرگي خودت  -

ست خوبمي. حق با توئه من هر وقت دلم مي ببخر، خودت مي دوني که د و
گیره میام ستتراغت. یادته دفعه پیر بهت گفتم دلم مي خواد خودم و به فر ین 

 ثابت کنم؟!!
 

هانم را  باره د نداختم و دو تاق ا به در ا گاه غمگیني  یدم، ن نفس عمیقي کشتت
 روبروي موبایه قرار دادم و گفتم:

 
کنم باهاش حرف بزنم. تو که مي   مرد عزیزم، دعا کن امرو  غروب فرصت -

دوني بابا چقدر به خاطر رفتار هاي یاستتمن و یلدا شتترمنده ي فر ینه! دعا کن 
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ستم. نباید دید فر ین به خونواده ي ما بد  که بهر اثبات کنم من م ه اون ها نی
 باشه.

 
نفسم را بیرون فرستادم و صداي ضبط شده را ذخیره کردم. نگاهي به کامپیوترم 

تم. ا  آنجا که قرار بود غروب به خانه ي عزیز، مادرِ بابا، بروم، بهتر بود انداخ
استراحت کنم تا در آنجا احساس خستگي نکنم. پس فرصتي براي تایپ کردن 

 پست نداشتم.
 

و با این فکر به آرامي روي تخت درا  کشیدم و سعي کردم رفتارم را بسنجم که 
 يلوه کنم.تا آنجا که مي شود در دید فر ین خوب 

 
*** 

 
 خاله یاقوت؟ خاله يوني؟ -
 

چشتتم هایم را با  کردم. گلنا  کنار تختم ایستتتاده بود و با لبخند معصتتومي به 
من نگاه مي کرد. دستتتت خودم نبود، به خاطر حستتتاستتیتي که روي یلدا و 
ستم آن طور که باید، رفتار محبت آمیزي با  سرش پیدا کرده بودم، نمي توان هم

 باشم. اخم کردم:گلنا  داشته 
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 واسه چي بیدارم کردي؟ -
 

 با کف دو دستر موهایر را ا  يلوي صورتر کنار  د:
 
 عمو فر ین گفت بیدارت کنم بري خونه ي عزیز. -
 

 با بي حوصلگي روي تخت نشستم و گفتم:
 
 عمو فر ین نه! باید بگي دایي فر ین، چند بار بهت بگم؟ -
 

 لب هایر را يلو داد و گفت:
 
ست! میگه به داداش مامان باید بگم دایي ول - ي مامانم مي گه فر ین داییت نی

 که مامان داداش نداره.
 

 با حرص دندان هایم را روي هم فشردم و گفتم:
 
 مامانت یه عوضيِ خاک بر سره که حیاشو قورت داده! -
 

گلنا  با چشتتمان ترستتان به من  ل  د. متويه شتتدم که کمي  یاده روي کردم. 
 ا بیرون فرستادم و گفتم:نفسم ر
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هر يور دوست داري بقیه رو صدا کن. الان هم برو بیرون و بگو دارم حاضر  -

 مي شم.
 

 سرش را کمي کج کرد و به حالت دو ا  اتاق خارج شد. به خودم تشر  دم:
 
به یه بچه ي پنج ستتاله چیو مي خواي ثابت کني احمق؟ اوني که باید بفهمه  -

 مادرشه نه این بچه!
 

شلوار راحتي ام را با شلوار کتان مشکي عوض کردم و مانتوي مشکي ام را هم 
پوشتتیدم. فردا صتتبح باید ا  خانه ي عزیز به مدرستته مي رفتم، پس بهتر بود با 
تیپ رستتمي ام ا  خانه خارج شتتوم، هر چند نزدیو به یو ستتال بود که دیگر 

 فرقي بین تیپ رسمي و غیر رسمي ام قائه نمي شدم.
 

یم را با کر پشت سرم يمع کردم و مقنعه ام را که روي دسته صندلي مي موها
شت  سرم مرتبر کردم. پ شتم و يلوي آینه روي  شود، بردا شتم تا چروک ن گرا

 سرم تقریبا هیچ پُفي نداشت، پو خندي روي لبم نشست و  یر لب گفتم:
 
 یادش بخیر! دوران دانشجویي خودمونو چهار کله درست مي کردیم! -
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یادآوري تیپ  مان دانشتتجویي ام لبخند عمیقي روي لبم نشتتستتت، به قول  با
شتیم تا  شگاه بودیم، آقا بالاسري هم که ندا شجوهاي دان ضیایي فشن ترین دان
شتیم و با همه ي  ست مي گ شد! پس هر طور دلمان مي خوا موي دماغمان با

 و دانشجویان صمیمي مي شدیم. حراست دانشگاه را هم به شیوه هاي عجیب
 غریب مي پیچاندیم.

 
سیاهي که بر  شکي که تنم بود نگاه کردم و بعد به چادر  به مانتوي  یر  انوي م

 روي يالباسي آویزان بود چشم دوختم و ا  ذهنم گرشت:
 
 فکر مي کردي با این تیپ دووم بیاري؟! -
 

ستترم را تکان دادم و چادر را برداشتتتم. اگر هاهرم تاثیري بر روي گندي که 
 انم  ده بودند، داشت! پس دوام مي آوردم.خواهر

 
کر چادرم را درستتت کردم، کیفم را برداشتتتم و ا  اتاق خارج شتتدم و بنا به 

 احتیاط، در اتاق را هم قفه کردم.
 

شسته بودند و تلویزیون نگاه مي کردند. با  یلدا و دخترش روي مبه هاي هال ن
دا سریع نگاهر را گرفت و شنیدن صداي در اتاقم هر دو به من نگاه کردند. یل

 در حالي که به صفحه ي تلویزیون چشم دوخته بود گفت:
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 فر ین يلوي در تو ماشینه. -
 

باشتتتد، ولي رنجر کلامر  فاوت  که تلاش مي کرد طبیعي و بي ت ند  هر چ
حداقه براي من مشتتهود بود. احمقانه استتت ولي من حستتادتر را حس مي 

 کردم. اما نمي توانستم درک کنم.
 

با  دم، مواخره ام مي  مي با به خاطر حرفي که ههر در مورد  دانستتتم فر ین 
کند. پس تصمیم گرفتم تا موقعي که خودش بحث را شروع نکرده حرفي نزنم. 

 روي صندلي يلو ياي گرفتم و با صداي آرامي سلام کردم.
 

 يواب سلامم را به سردي داد و ماشینر را به حرکت در آورد.
 
 ! چه توضیحي داري؟خب خانوم خانوما -
 

 به خیابان  ل  ده بودم. با صداي آرامي يواب دادم:
 
 در مورد چي؟ -
 

 نفس عصبي اش را رها کرد:
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بار  - لو  گه این طوري مت بار دی ند  خودت خوب مي دوني در مورد چي! چ
 پدرت کردي؟

 
 نگاهم را ا  خیابان گرفتم و چشم در چشم هاي عصباني اش شدم:

 
خودت هم خوب مي دوني اگه بابا دو قرون پول دستتتر  مگه دروغ گفتم؟ -

سو ه  شو داري؟ اگر واقعا دلت براش مي  بیاد دوباره نزول مي ده. پس چرا هوا
 و واسر احترام قائلي ، چرا نمي شیني منطقي باهاش صحبت کني؟

 
 نگاه عصباني اش را به رو برو دوخت و با لحن آرام تري گفت:

 
 وي تو و بقیه. م ه تو هم بهر متلو نمي ندا م!صحبت مي کنم. اما نه يل -
 

 با اخم نگاهم را ا  فر ین گرفتم. تهدید آمیز گفت:
 
 تکرار نمي شه ... مگه نه؟ -
 

 سرم را نامحسوس به نشانه تایید تکان دادم و بلافاصله گفتم:
 
 برو ویدئوکلوپ ناصر. -
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ص صر راند و کمي يلوتر ا  مق سمت مغا ه نا د توقف کرد و بدون مخالفت به 
 گفت:

 
 فقط  ودتر! بد يایي پارک کردم. يریمه ام نکنن! -
 

ستان  صر رفتم، طبق معمول به قول فر ین، دو سمت مغا ه نا شدم و به  پیاده 
اراذل و اوباش ناصتتر داخه مغا ه بودند. ناصتتر فر ند آخر عمو محمودم بود، 

بود،  سال ا  من بزرگ تربرادر نیلوفر و نیما، که نیلوفر با من هم سن و نیما پنج 
 یعني با خواهرم یاسمن هم سن بودند. با ورودم، ناصر به دوستانر گفت:

 
 بچه ها چند دقیقه خلوت کنین. -
 

 و دوستانر مطیعانه بیرون رفتند. ناصر با لبخند پهني گفت:
 
 سلام دختر عمو! امشب کشیو نوبت توئه؟ -
 

 لبخندي  دم:
 
 شنگ بده با عزیز سرگرم باشیم.آره بچه.  ود باش یه فیلم ق -
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 چند سي دي روي میز گراشت:
 
بیا نگاه کن. این دو تا طنزه، لوس با یه البته،  یاد يالب نیست. این یکي رو  -

 بچه ها بردن مي گن خیلي توپه ا  اون ...
 

 حرفر را قطع کردم:
 
ناصتتر این ا  عکستتر معلومه تا آخر فیلم فقط نقر اولر باقي مي مونه.  -
عدش هم، تو دیگه بعد ا  این همه مدت نفهمیدي من با عزیز این طور فیلم ب

 ها رو نگاه نمي کنم؟
 

 لب هایر را يلو داد:
 
 اصلا اون بنده خدا حالیر مي شه تو براش فیلم مي بري؟ -
 

 چشم غره اي ن ارش کردم:
 
 ا  تو بیشتر حالیر مي شه. نمي تونه حرکت کنه، مغزش که ا  کار نیفتاده! -
 

 و به سي دي ها اشاره کردم و گفتم:
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شه.  ود  - شه و آخرش هم خوب تموم  شه. فقط ایراني با فرقي نمي کنه چي با
 تر بده که الان فر ین دادش در میاد.

 
 یکي ا  سي دي ها را بالا آورد:

 
صطفي  ماني با ي مي  - شار و م ساده" رو دیدي؟ مهنا  اف شقانه ي  "یو عا

 توش نداره. کنن. خوبه. ناراحتي هم
 

 با دیدن عکس روي سي دي گفتم:
 
 اِ، ارسطو هم با ي مي کنه. خنده داره؟ -
 

 با لبخندي گفت:
 
 نه، ولي قشنگه. -
 

 سي دي را ا  دستر بیرون کشیدم:
 
 واي به حالت اگه بد باشه. فردا خونتو مي ریزم. -
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 لبخندي  د:
 
 ما به دخترعموي گلمون فیلم بد نمي دیم. -
 

 را با لبخند ریز کردم: چشم هایم
 
 خب حالا توهم. -
 

شین فر ین  سمت ما سریع ا  مغا ه بیرون آمدم و با قدم هاي بلند به  و خیلي 
 رفتم و سوار شدم.

 
 
 
 
 

 پس ا  لحظاتي فر ین دوباره سکوت را شکست:
 
 اون پیر ن چیزي ا  این فیلم ها سر درمیاره؟ -
 

یه دهم که به موقع خواستتتم همان يوابي را که به ناصتتر دادم ب ه او نیز تحو
 يلوي  بانم را گرفتم و گفتم:
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 مي فهمه. گاهي چند تا کلمه ي نامفهوم هم مي گه. -
 

 با تاکید گفت:
 
  یاد به حرفر نگیر، نرار بهر فشار بیاد. -
 

حرفي نزدم. در واقع همیشتته با خودم برنامه ریزي مي کردم تا حرف هایم را به 
ما هیچ  هایر فر ین بگویم ا پاستتا ستتوال  قت نمي توانستتتم حرفي يز  و

شته  سینه ام انبا سال که حجم عظیمي ا  حرف در  صا این یو  صو بزنم،مخ
 شده بود.

 
 نمي خواي پیاده شي؟ -
 

با گیجي نگاهي به بیرون انداختم. يلوي در بزرگ و سفید رنگ خانه باغ عزیز 
 بودیم. در را با  کردم و در حین پیاده شدن گفتم:

 
 ي آقا فر ین.مرس -
 
 خواهر. -
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تمام این یو سال ا  این که پیشوند آقا را به نامر اضافه کرده بودم، علتي نمي 
پرستتید! م ه تغییر ناگهاني تیپ و بع تتي ا  رفتار هایم، با این یکي هم کنار 

 آمده بود.
 

در را به آرامي بستتتم و به يستتت و يوي کلید در حیاط، دستتتم را داخه کیفم 
ندم، و مه چرخا با  شتتتد و مریم تدختر ع یاط  یدا کردنر، در ح به ا  پ لي ق

 طیبهت بیرون آمد و گفت:
 
 دیر کردي یاقوت! برو تو که من الان با ساسان قرار دارم. -
 

 و براي فر ین دست تکان داد و گفت:
 
 سلام آقا فر ین، مي شه منو تا مغا ه ي ساسان برسونین؟ -
 

ن ها گوش بدهم و وارد حیاط شتتدم. مریم و منتظر نماندم تا به گفت و گوي آ
یو سال ا  من بزرگ تر بود و به تا گي با پسر همسایه شان نامزد کرده بود و ا  

 هاهر مايرا معلوم بود که تا مدتي بعد، ا  پرستاري عزیز معاف مي شود.
 

عمه طیبه به غیر ا  مریم، دو فر ند دیگر به نام میترا و معین داشتتتت که معین 
 ود و میترا هم در مقطع پیر دانشگاهي علوم تجربي تحصیه مي کرد.سربا  ب
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قبه ا  رستتیدن به در اصتتلي خانه، موبایلم به صتتدا در آمد. ا  کیفم خارير 

 کردم، نام مریم بر روي آن خود نمایي مي کرد، پاسا دادم:
 
 بله؟ -
 
 دختر تو چقد هولي! نراشتي من دو کلوم حرف بزنم! -
 

 لوي ساختمان بالا رفتم و با بي حوصلگي گفتم:ا  دو سه پله ي ي
 
 خب بگو! -
 
شو بگیرم، فکر کنم به خاطر دفعه  - شت ناخن ها عزیزو بردم حموم. ولي نرا

 پیر که ا  ته گرفتم چشمر ترسیده.
 

 نفسم را فوت کردم:
 
 باشه، خودم براش مي گیرم. کاري نداري؟ -
 
 نه عزیزم. خوش بگرره. -
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مه دا خات ماس  به ت گرشتتتت. اگر مي و  با عزیز خوش مي  که  دم. معلوم بود 

شو ا  همان ابتدا پرستاري اش را  ست بي  شتني ا ست دا دانستم او اینقدر دو
 گردن مي گرفتم و یو سال ا  این کار شانه خالي نمي کردم.

 
به این رو  انداخته بود لعنت  بار هزارم موتور ستتواري که مادربزرگم را  براي 

دم را که این همه ا  خانه و خانواده ام دور بودم ... دور و کردم و همین طور خو
 کر و کور!

 
 در خانه را با  کردم و لبخندي روي لب نشاندم و با انرژي گفتم:

 
 دختر خوشگه من کجاست؟ -
 

با قدم هاي بلند خودم را به اتاقر رستتتاندم. خوابیده بود، لبخندي  دم و به 
 مزمه کردم:چهره ي مظلومر خیره شدم و  یر لب  

 
 چقدر  ود خوابیدي عزیز! چقدر حرف آماده کرده بودم که بزنم. -
 

ا  اتاق خارج شدم و به سمت هال رفتم، لباس هایم را با لباس راحتي هایي که 
 خانه عزیز گراشته بودم عوض کردم و به آشپزخانه رفتم. با لبخند خبی ي گفتم:
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و غراي چرب و چیلي بدمت با  یاقوت اومد و وقت ناپرهیزي شتتتد ... ی -
 عزیز! که انگشت هاتو باهاش بخوري.

 
و با یادآوري این موضتتوع که خودم به او غرا مي دهم، ستترخوشتتانه خندیدم و 

 گفتم:
 
 البته انگشت هاي منو! -
 

صداي  شدن  ست آهنگ ها دکمه ي پخر را  دم و با پخر  با موبایلم روي لی
 سعید مدرس شروع کردم به تهیه ي شام.

 
*** 
 
 آ. -
 

 نگاهم رو ا  صفحه تلویزیون گرفتم و رو به عزیز گفتم:
 
 آب؟ -
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شپزخانه  سته کرد. پتو را ا  رویم کنار  دم و به آ شم هایر را به آرامي با  و ب چ
رفتم. اگر انتهاي فیلم به هم نمي رسیدند، فردا صبح خون ناصر را مي ریختم. 

دکي که یلدا و یاستتمن ا  آن ا  هر چه عشتتق کودکي بود بیزار بودم، عشتتق کو
شق  سد به ع شق بود منزير کرده بود! چه بر حرف مي  دند من را ا  هر چه ع

 کودکي و آشنایي ا   مان بچگي!
 

سته،  شتم. کمي گردن عزیز را بلند کردم و آه لیوان آب را پر کردم و به هال برگ
ي  ده ا  گوشهآهسته لیوان آب را به خوردش دادم، و بعد با دستمالي آب راه افتا

 لبر را پاک کردم. يلوي صورتر خم شدم:
 
 فیلمر خوبه؟ دوست داري؟ -
 

با  هم پلو  د. دوباره روي مبه سه نفره ياگرفتم و پتو را روي پاهایم انداختم. 
به نظرم حسن با ي مصطفي  ماني، راحت گریه کردنر بود! آن هم طوري که 

گاه بغض مي کردم.  من ناخودآ
 
 -ُاُمُ  -
 
تعجب صتتورتم را به ستتمت عزیز چرخاندم. به من نگاه مي کرد. با نیمه ي با 

سعي مي کرد حرفي بزند. معمولا حرف هاي من و عزیز حول  صورتر  سالم 
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محور یو سري موضوعات خاص مي گشت، پس حدس  دن حرفر چندان 
 کار سختي نبود. با لبخند عری ي گفتم:

 
  مرد؟ -
 

 داشتم و گفتم:لبخند بي ياني  د. فیلم را نگه 
 
 مرد هم خوبه، ستتلام داره خدمتتون. ولي وقتي پیر شتتمام دیگه ستتراغر  -

 نمي رم.
 

 لبخند هنو  روي صورتر بود. با صدا خندیدم:
 
سي بفهمه فکر مي کنه من خلم! تو هم داري به این دیوونگي من  - عزیز اگر ک

 دامن مي  ني ها!
 

 مشتي تخمه برداشتم و گفتم:
 
تري رو دیدي که با برنامه ي ضبط گوشیر دوست بشه و براش آخه کدوم دخ -

 اسم هم براره؟
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 نفسم را به صورت آه بیرون فرستادم و گفتم:
 
ا  وقتي فهمیدم چه اتفاق هایي افتاده، دیگه هیچ دوستي رو نگه نداشتم و با  -

 عوض کردن سیم کارتم همه رو ا  دست دادم.
 

 بغض کردم و ادامه دادم:
 
 م تو موندي و  مردي که حتي ويود خاريي هم نداره.فقط برا -
 

صنوعي  شده بود، لبخندي م شو  شم هایر پر ا  ا شتم. چ سمت عزیز برگ به 
 ه کردم:ب*و*سروي لب نشاندم و ا  روي مبه بلند شدم و صورتر را غرق 

 
قربون چشتتم هاي خوشتتگلت برم عزیز يونم. تو واستته من یه دنیایي! نبینم  -

 این  ندگي راضي ترم. دوستام دوست هاي خوبي نبودن. بغض کنیا! من به
 

 و ادامه فیلم را با عزیز در سکوت نگاه کردیم.
 

 با تمام شدن فیلم لبخندي روي لبم نشست و  یر لب  مزمه کردم:
 
 يون سالم به در بردي ناصر. -
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 و به سمت عزیز چرخیدم و گفتم:
 
 خوب بود عز... -
 

ز ادامه حرفم را خوردم. ا  روي مبه بلند شدم و و با دیدن چشم هاي بسته عزی
هرف تخمه را برداشتتتم، بعد تلویزیون و دستتتگاه ستتي دي را خاموش کردم. 
پشت ویلچر عزیز قرار گرفتم و آهسته آن را به حرکت در آوردم و به سمت اتاق 
بردم. م ه همیشه، به سختي او را روي تخت يابجا کردم. بعد به هال برگشتم 

را برداشتتتم و رخت خوابم را با فاصتتله ا  تخت عزیز روي  مین پهن  و پتویم
 کردم.

 
 موبایلم را در دست گرفتم و براي نیلوفرتدختر عمو محمودمت پیام فرستادم:

 
ستتلام نیلوفر، خوبي؟ فردا شتتب هم خودم پیر عزیز مي مونم. تو پس فردا  -

 صبح بیا.
 

بایلم ریخته بودم، در و بعد ا  دقایقي که بین رمان هاي يدیدي که د ر رم مو
 حال يست و يو بودم، يواب داد:

 
 سلام، باشه. -
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شد  سالي مي  شدم. یو  لب هایم را يمع کردم چند ثانیه اي به پیامر خیره 
که با من سنگین شده بود. برعکس ناصر که اصلا به روي خودش نمي آورد که 

 خودم فکر کردم:به خواستگاري برادرشان يواب رد داده ام. یو لحظه با 
 
اگه برادر داشتم ... یا نه! اگه فر ین برادر واقعیم بود و براش خواستگاري مي  -

 رفتیم و يواب رد مي شنیدیم به اون دختر بي محلي مي کردم؟
 

 نفسم را فوت کردم و با بي حوصلگي گفتم:
 
 به يهنم. -
 

 و دوباره به يست و يوي رمان هاي داخه رم پرداختم.
 

پیدایر کردم، رمان "هم ينس من" ؛ ستتفارش یکي ا  دوستتتانم بود، بالاخره 
به خواندن رمان  براي اینکه ذهنم را ا  فکر کم محلي نیلوفر دور کنم شتتروع 

 کردم.
 

*** 
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با به صدا در آمدن  نگ مدرسه، نفسم را عمیق بیرون فرستادم. با بچه هاي این 
هفته ا  کنار هم بودنمان مي مدرسه رابطه خوبي پیدا کرده ام. هر چه بود چند 

سه ام بود، حس خوبي را  سه غیر انتفاعي که دیرو  اولین يل شت. اما مدر گر
به من القا نمي کرد، چرا که یو ماه و نیم ا  ستتال تحصتتیلي گرشتتته بود و با 

 دانر آمو انر ارتباط برقرار نمي کردم.
 

سه  شدم و به طرف دفتر مدر شتم و ا  کلاس خارج  ا   رفتم و بعدکیفم را بردا
ساعت هنو  ده  شدم.  سه خارج  ام اي دفتر ح ور و غیاب کارکنان ا  مدر
شدن ا   شد، چون قبه ا  خارج  شده بود، احتمال دادم عزیز خواب با صبح ن

 خانه به تمامي امورش رسیدگي کرده بودم.
 

شتم. کفر  صر رفتم و فیلمر را پس دادم و بعد به خانه عزیز برگ سراغ نا ابتدا 
نه هاي  به در ياکفشتتي تويه ام را يلب کرد. پوفي کردم و وارد خا عمه طی
 شدم.

 
شت  شده ي عمه و بعد بقیه ي بدنر ا  پ سر کج  شدن در هال، ابتدا  سته  با ب

 دیوار نمایان شد سپس وارد راهرو شد و با صداي بلند گفت:
 
 خسته نباشي عمه يان. من داشتم مي رفتم. -
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 در دلم يوابر را دادم:با صداي آرامي سلام کردم و 
 
 پس  ودتر شر و کم کن. -
 

سمت تخت  شتم و به  سرم بردا شد. چادرم را ا  روي  به دنبالم وارد اتاق عزیز 
 یدم.ب*و*سعزیز رفتم، خم شدم و پیشاني اش را 

 
داشتم براي عزیز مي گفتم که امشب شب اول محرمه. ببریمر این ده شب  -

 رن، حال و هواي عزیز هم عوض مي شه.رو خونه ي محمود. نه که هیات دا
 

 به سمت يا لباسي رفتم و در يواب عمه طیبه گفتم:
 
سر رو عوض  - صلاح مي دونید عمه. فقط قبلر بگین لبا هر يور خودتون 

 کنم.
 

 عمه چادرش را مرتب کرد و گفت:
 
 پس غروب با حايي میایم دنبالر که ببریمر خونه محمود. -
 

ستتمت آشتتپزخانه رفتم. بر خلاف خود عمه که به نظرم ستترم را تکان دادم و به 
شوند حايي مي آمد. یا حداقه ا  نظر  شوهرش عجیب پی آدم دورویي بود. به 
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من این طور بود، درستتت برعکس پدرم که مدتي بود دیگر حتي اهه با ار هم 
 با پو خند حايي خطابر مي کردند!

 
عمه پشتتت ستترم وارد  قابلمه روي گا  روشتتن، بیانگر غراي پخته شتتده بود.

 آشپزخانه شد:
 
 عمه يان گوشت بار کردم. -
 

و من چقدر ا  لفظ عمه يان بدم مي آمد. اصتتلا انگار تمام فحر هاي عالم 
 در این دو کلمه نهفته شده بود تا عمه آن را چماق کند و بر سرم بکوبد.

 
 لبخندي مصنوعي روي لب نشاندم و به سمتر چرخیدم:

 
 من مي خواستم استامبولي با مرغ کنم!ممنونم ... اما  -
 

 عمه با تاسف سرش را تکان داد و گفت:
 
 امرو  صادق رفته بود حجره ي حايي. -
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م ه همیشه بي مقدمه! دندان هایم را به هم فشردم. قیافه ي عمه ي دلسو  را به 
 خودش گرفت:

 
صومر چه  - صحبت کن یاقوت يان! اون دختر طفه مع ي گ*ن*ا*هبا یلدا 

ده که همه اش این دختر در حال قهره! این پسر هم که هیچ حرفي نمي  نه و کر
نمي گه یلدا چرا قهر کرده! فقط مي گه پا در میوني کنید تا برگرده! خدا مي دونه 

 چي بینشون گرشته!
 

 و صدایر را آرام تر کرد:
 
 من که چشمم آب نمي خوره یلدا مقصر نباشه! -
 

 ابروهایم در هم رفت:
 
 مي خواي بگي عمه؟چي  -
 

 ابروهایر را بالا داد:
 
 الله و اعلم! نمي شه ندونسته حرفي  د! -
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شد. لب هایم را  شت لب هایم آماده ي فروریختن  بغض دردناکي بالا آمد و پ
« نمي شتته ندونستتته حرفي  د!»به هم فشتتردم. خنده دار بود يمله ي آخرش! 

 آن طور مرا خرد کرد؟مگر پارسال چیزي را به قطع یقین مي دانست که 
 

چادرش را مرتب کرد و به ستتمت در آشتتپزخانه رفت، ح تتور چند دقیقه اي 
اش، تاثیرش را گراشتته بود. به ستمت در رفت و با صتداي بلند ا  من و عزیز 

 خداحافظي کرد.
 

 حتي برایم دست هم تکان داد و گفت:
 
 مواهب خودت باش و با یلدا هم حرف بزن. -
 

ست. لبخند هم  د و هی شي بر دلم انداخته ا چ به روي مبارکر نیاورد که چه آت
 این ندانسته حرف نزدن را حالا آموخته؟! همین حالا هم که حرفر را  د!!

 
سال بود که همه همین يا در  ستم، عید قربان پار ش شپزخانه ن صندلي آ روي 
به کناري  ناهار  ن عمو عررا من را  نه ي عزیز يمع شتتتده بودیم. بعد ا   خا

ید و حرف ا  خواستگاري براي نیمایر  د، و من با مسخرگي آن را رد کردم کش
 و تمام رو  را خندیدم.
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شتند که من هیچ چیز را  شنایي دا شت، همه آ شنایي دا  ن عمو به این اخلاقم آ
يدي نمي گیرم! اما عمه انگار بیر ا  همه ا  رفتار هاي من بدش مي آمد که 

 آن طور حرصر را خالي کرد.
 

ان موقع هم به هاهر یو عمه ي مهربان يلو آمد و حرف هاي  ن عمو را هم
تکرار کرد، ا  مزیت هاي عروس فامیه شتتتدن و خوبي هاي نیما مي گفت و 
من ابتدا با خنده رد کردم و بعد به صتتورت يدي. وقتي دید حرف هایر بي 

 تاثیر است، متلو تاثیر گرارش را انداخت:
 
 دلت بندِ فر ینه! نکنه تو هم م ه خواهرات، -
 

ستر که آن طور  شت. حرف هایر را انگار ریخته بود کف د و تاثیرش را گرا
حس یو انستتان کتو خورده را داشتتتم! حرفر آن قدر ستتنگین بود که نمي 
توانستم ه مر کنم! خواهر هاي من که شوهر داشتند! یعني  ماني که مجرد 

و دبیرستان بودم؟ مگر من بودند؟! یعني آن  مان که من محصه مقطع ابتدایي 
 در آن خانه نبودم که هیچ نمي دانستم؟!!

 
همین حرف عمه شتتد شتتروع تغییراتم! ابتدا ا  صتتحت حرف هایر توستتط 
یاستتمن مطلع شتتتدم. البته که فقط یاستتمن قبول کرد و بعدش گفت که این 
مايراها مربوط به  مان مجردي اش بوده و وقتي توستتط فر ین پس  ده شتتده 

 واستگارش يواب م بت داد و حالا شوهرش را دوست دارد.بود به خ
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شتر گویاي این مطلب  اما یلدا  یر بار نرفت! با این که حالات و احوالات او بی
استتت. مي خواستتتم به همه بفهمانم من م ه خواهرانم براي علاقه ي فر ین 

شده بودند. هر نگاه و شم ها و گوش هایم با   هر  صبر نکرده ام! انگار تا ه چ
 حرف را با برداشت خودم تعبیر مي کردم.

 
عرصتته را آنقدر براي خودم تنگ کردم که حتي حاضتتر شتتدم ا دواج کنم! البته 

 اگر خواستگار درست و درماني به يز نیما داشتم! .... که نداشتم.
 

ناخن هایم را  یر دندانم فشتتردم، ثابت مي کردم، به همه ثابت مي کردم! و با 
 ه خودم گفتم:پو خندي خطاب ب

 
 تو این یو سالي که گرشت چه غلطي کردي؟! -
 

ا  روي صندلي بلند شدم و به سمت اتاق عزیز رفتم، ناخن گیر را ا  روي تو 
قفستته ي اتاقر برداشتتتم و کنار تختر نشتتستتتم. بدون لبخند همیشتتگي اش 
نگاهم مي کرد. ابتدا دستتت راستتتر را که نزدیکم بود در دستتت گرفتم و با 

 گفتم: لبخندي
 
 مي خوام ناخن هاتو بگیرم عزیز خوشگله. -
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 و صدایم را ول کردم:

 
 گه من اي نا نیم، عزیز دلمي ... -
 

شم هایر نگاه کردم و با  شدم و به چ ساکت  شت هایر را کمي خم کرد،  انگ
 ناراحتي گفتم:

 
 عمه چیزي گفته عزیز؟ -
 

 فقط نگاهم کرد. صدایم لر ید:
 
 لدا؟ .... فر ین؟در مورد نیما؟ .... ی -
 

 چشم هایر پر ا  اشو شد.آه کشیدم:
 
شو - شو  د؟ اون بنده خدا که داره  ندگي خود فر ین، آره؟ با  عمه اومد  یرآب

 مي کنه!
 

 لب هایر را ا  هم با  کرد:
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 آ آ... -
 

 نمي خواستم خودش را اذیت کند، شروع کردم به بیان حدسیاتم:
 
 آب؟ -
 

 . تلاش بیشتري کرد:ابروي سمت راستر بالا رفت
 
 ب .. -
 
 بابا؟ -
 

 به آرامي پلو  د. اشکم به روي گونه ام چکید:
 
 بابام عزیز؟ -
 

 دوباره پلو  د. با پشت دستم اشکم را پاک کردم:
 



 45 حس مات

سر وام يور مي  - بابام هم خوبه عزیز. با  هم بدهي بالا آورد. فر ین داره وا
بابا بديور پول نزول به دهنر  کنه که خودش و يمع کنه اما بعید مي دونم ...

 مزه داده.
 

شکر را  شیدم و رد ا شد. خودم را يلو ک شمر روان  شه ي چ شو ا  گو ا
 یدم و گفتم:ب*و*س

 
شمات برم. گریه نکن، عمه با  اومد حرف هاي قبلي رو  د؟ گفت  - قربون چ

 من منتظر فر ینم؟ گفت نیما پسر خوبیه؟
 

شتتمر چکید. خدا عمه طیبه را با  هم قطره ي اشتتکي دیگر ا  گوشتته ي چ
لعنت کند. آخر با گو کردن این حرف ها براي این پیر ن چه ستتودي داشتتت؟ 

 اشکر را پاک کردم و گفتم:
 
بد به دلت راه نده عزیز. عروسي مي کنم. حتي شاید با نیما عروسي کنم! اما  -

 هاول باید تکلیف بابا معلوم بشتته. دوستتت دارم فر ین ا دواج کنه تا دهن هم
 بسته بشه. بعد با خیال راحت به خودم فکر مي کنم. خوبه؟

 
یدم. و دوباره ب*و*ستتلبخند نصتتفه اي  د. خم شتتدم و گونه اش را محکم 

دستتتر را با  کردم ناخن گیر را گوشتته ي ناخنر گراشتتتم و به حالت اریب 
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گرفتم.  یاد ا  ته نمي گرفتم تا دردي احستتاس نکند، و مدام قربان صتتدقه اش 
 تم:مي رف

 
قربون چروک دستات عزیز يونم .... چه ناخن هاي خوشگلي! .... لامصب  -

 انگار مانیکور کردي اینقدر يلب تويه مي کنه! .... مي خواي نگیرم؟
 

باره چشتتم هایر قرمز بود،  ستترم را بالا آوردم و با لبخند نگاهر کردم، دو
 لبخندم يمع شد و با صداي آرامي گفتم:

 
 م ... نه عزیز؟ چرت و پرت مي گم؟دارم دیوونه مي ش -
 

 یدم و صورتم را به پشت دستر چسباندم و نالیدم:ب*و*سدستر را 
 
عزیز، یاقوتت خیلي تنهاستتت. من تو این دنیا يز تو هیچ کستتو ندارم. هیچ  -

 کس.
 

*** 
 

 دفتر نمره را بستم و دست هایم را در هم پیچاندم.
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 خانوم یه سوال بپرسیم؟ -
 

 که این سوال را پرسیده بود نگاه کردم: به دانر آمو ي
 
 بگو. -
 
شه. ما این و  - شون هیچ حروفي با شما گفتین براي همه ي یکا ها نباید کنار

 نفهمیدیم.
 

اگر يایر بود دفتر نمره را در دهانر يا مي کردم! وقتي یو نفس مي پرستتم 
 کسي سوالي ندارد! انگار همه لال شده اند.

 
 تم:به آرامي پلو  دم و گف

 
اونطوري گفتم که بهتر متويه بشین. منظورم این بود که اگر تو صورت سوال  -

 بگن به عنوان م ال میلي متر، شما باید به متر تبدیلر کنید.
 

 آهان کشداري گفت و یکي دیگر ا  گوشه ي کلاس صدایر را بلند کرد:
 
 !پس آقاي معرايیان براي يرم گفت که باید حتما کیلو گرم باشه که -
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 به سمت او برگشتم و گفتم:
 
 يرم است ناست. -
 

 ویکي دیگر گفت:
 
 آقاي معرايیان هر يلسه امتحان مي گرفت شما چطور؟ -
 

صداي همه در آمد و دانر آمو ي که این حرف را  ده بود، در يا خفه کردند. 
 نفسم را بیرون فرستادم و با لحن يدي گفتم:

 
شو داره. امرو   - شیوه ي خود سه ي بعد هر کي  صه اول رو دوره کردیم. يل ف

هم تا يایي که آقاي معرايیان درس دادن پیر میریم. ا  اون به بعد يزوه ي 
 ایشون رو مي بندین و مقایسه بي مقایسه.

 
سود يلوه کردم، باید حرفم را  شان ح شو و يدي گفتم و به نظر حتي اگر خ

استتت! با  ياي مي  دم. بالاخره هر چه نباشتتد ينگ اول به ا  صتتلح آخر 
 شکرش باقي بود که کسي نمي دانست سال اولي است که تدریس مي کنم.

 
 و در دلم ادامه دادم:
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شون با  - شه نباید دوتا دبیر رو يلوي خود شون نمي ک شعور ستانن،  دوم دبیر

ستن که میرن دکتر بهر مي گن، دکتر  سه کرد! این ها همون آدمایي ه هم مقای
ارو ها رو بهم داد! آخرش هم هیچ کدوم ا  دارو ها يون، دکتر قبلي هم فلان د

 رو نمي خورن.
 

شیدم، امرو  هم  شد و همه به تکاپو افتادند، نفس راحتي ک صداي  نگ بلند 
سته  شتم و همین طور چادرم را، و با گفتن خ شت. کیف و دفتر نمره را بردا گر

 نباشیدي رو به بچه ها و شنیدن يوابشان ا  کلاس خارج شدم.
 

قدمي مانده بود به در سالن برسم که کسي به حالت دو ا  کنارم عبور کرد  چند
و تنه ي محکمي به من  د و باعث شتتد کیف ا  دستتتم پرت شتتود. با نگاهم 
شاید نامر در ذهنم نمانده بود، اما چهره اش را به  شناختمر،  دنبالر کردم، 

ر تمام لطف هنر نمایي آدامستتي اش شتتناختم. همان دختري که دو رو  پی
 ساعت کلاس خصمانه نگاهم کرده بود.

 
 خانوم کیفتون. -
 

نگاهم را به دختري که کیفم را به ستتمتم گرفته بود چرخاندم، لبخندي بر لبم 
 کیف را ا  دستر گرفتم.« ممنونم»نشاندم و با گفتن 
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*** 
 

 با حرص در اتاق را با  کردم:
 
 و بده؟!کسي تو این خراب شده نیست يواب این وامونده ر -
 

 صداي عصبي یلدا ا  اتاق انتهاي راهرو بلند شد:
 
 کولي با ي در نیار! یه تلفن مي خواي يواب بدیا! -
 

برایر دهن کجي کردم و به ستتمت تلفن رفتم؛ با دیدن شتتماره ي منزل عمو 
 محمود نفسم را کلافه بیرون فرستادم و گوشي تلفن را برداشتم:

 
 بله؟ -
 
 سلام عرض شد! -
 

سپس با  کردم و يواب لبم ر ستم و  شم هایم را به آرامي ب ا به دندان گرفتم، چ
 دادم:
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 خوبي نیما؟ -
 
 ممنون. ا  احوال پرسي هاي شما! -
 

متلو مي انداخت؟ ذره اي مهم نبود. فقط مي خواستتتم  ودتر به اتاقم برگردم 
 و پستم را بنویسم. به لحنم حالت مهربان تري دادم:

 
 با کي کار داري؟ -
 

 يدي تر شد:
 
 آماده باشین میام دنبالتون. به یلدا هم بگو. -
 

 ابروهایم را در هم کشیدم:
 
 بریم کجا؟ -
 

 پو خند صدا داري  د:
 
هه! خسته نباشي! خوبه مراسم خونه ي ما هر ساله اس! شب هفتم محرمه،  -

 اگر ما رو در حد خودتون مي دونید تشریف بیارید.
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 بي اراده اخم کردم:

 
 ن چه حرفیه نیما! یه لحظه حواسم پرت شد!ای -
 

 با صداي آرامي گفت:
 
 حواست خیلي وقته که پرته! -
 

 و با حرص ادامه داد:
 
 میاد سر ياش ایشاله. -
 

صله ي بحث  ستند! حو شان را ا  رو مي ب شیر شم نمي دانم چرا همه براي من 
 نداشتم:

 
 .ون هم مي تونیم..یه ربع دیگه بیا. البته راضي به  حمت نیستیم. خودم -
 
 یه ربع دیگه بیاین يلوي در. -
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 بي تويه به بي ادبي اش براي قطع کردن کلامم، گفتم:
 
 باشه خداحافظ. -
 

شم نمي توانم توهین و بي ادبي را  و تلفن را قطع کردم، هر چقدر هم که آرام با
 بي يواب بگرارم. قبه ا  برگشتن به اتاقم با صداي بلند گفتم:

 
 بشین تا یه ربع دیگه نیما میاد دنبالمون.آماده  -
 

 و یلدا دوباره داد  د:
 
 نیما غلط کرد. -
 

شود چون توان مقابله با عمو محمود را  ستم آماده مي  ستم، مي دان در اتاق را ب
نداشتتت. با اینکه پدر ما فر ند ارشتتد بود، اما به لطف هنرمندي هاي اخیرش 

، حتي خواهر و برادرهایر! هر چند که دیگر ا  چشتتم و اعتبار همه افتاده بود
 هنو  هاهرشان را حفظ مي کردند.

 
روي صندلي پشت میز کامپیوترم يا گرفتم. الهه با پیغام هاي مداوم خودش را 
کشتتته بود، با دیدن نام بولد شتتده اش که ستته رو  بود خود نمایي مي کرد بي 

 اراده پو خند  دم:
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 رمان ا  الهه بیشتر دارم!سایت هم با من لجه! من که دو تا  -
 

 بدون خواندن پیام هاي الهه برایر نوشتم:
 
شب میام ویرایر مي کنم که براریم تو  - شب و آماده کن، من  ست ام عزیز پ

 تاپیو. دارم مي رم خونه ي عمو، وقت ندارم. خداحافظ.
 

 و ا  سایت خارج شدم و کامپیوتر را هم خاموش کردم.
 

*** 
 

گلنا  که روي صندلي يلو نشسته بود با ذوق دستانر  با متوقف شدن ماشین،
را به هم کوبید و در را با  کرد و پیاده شد، یلدا هم به سرعت در حالي که او را 
صداي نیما مرا  سم،  شین بر صدا مي  د، دنبالر رفت. قبه ا  این که به در ما

 در يایم متوقف کرد:
 
 میشه یه لحظه بشیني؟ -
 

 آینه نگاهم مي کرد: سوالي نگاهر کردم. ا 
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 در رو ببند. -
 

شین را به  ست. و ما ستم. خودش هم در يلو را ب ستم را درا  کردم و در را ب د
شین را متوقف کرد  سبتا تاریو بود ما حرکت در آورد و کمي يلوتر يایي که ن

 و به عقب چرخید و بي مقدمه گفت:
 
نیست ... اما گاهي  مي دونم الان، توي این رو ها و شب ها ... اصلا وقتر -

 اوقات اونقدر ذهنم درگیر مي شه که ...
 

 کلافگي اش را حس مي کردم، نفسر را بیرون فرستاد و گفت:
 
 کسي توي  ندگیته یاقوت؟ -
 

 ابروهایم در هم رفت:
 
این که من به خواستتتگاري تو يواب منفي دادم، دلیلر فقط اینه که کستتي  -

 توي  ندگي منه؟
 

 بدي که  ده بود، شد و با دستپاچگي گفت: متويه خشمم و حرف
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 نه منظورم اینه که ... -
 

 حرفر را قطع کردم و حرف دلر را  دم:
 
 تو هم گیرت روي فر ینه؟ -
 

 اخم کرد و من ادامه دادم:
 
مه ي  - یال تو و اون ع تا خ برار بگم  نداره ولي  به تو ربطي  ند اصتتلا  هر چ

ي من نباشتته اما من مي خوام ف تتولت راحت بشتته، فر ین شتتاید برادر خون
 خواهري رو در حقر تموم کنم.

 
خودم را به ستتمت در کشتتیدم و در را با  کردم، عصتتباني بودم و هنو  تخلیه 
صورت در  سبکي کنم، دوباره به  ساس  شده بودم، باید حرفي مي  دم تا اح ن

 همر نگاه کردم و گفتم:
 
مکن ا  من خواستگاري مي دوني چیه نیما؟ مادرت به مودبانه ترین شکه م -

 کرده بود. اما حرفي که عمه  د باعث شد حالا حالا ها به گزینه اي فکر نکنم.
 

 پایم را به روي  مین گراشتم. هنو  عصبي بودم! دوباره به سمتر برگشتم:
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 برو به عمه طیبه بگو اگر بخوام ا دواج کنم با بچه برادر اون ا دواج نمي کنم. -
 

رفت و من با دلي آرام گرفته ا  ماشین پیاده شدم، و خیلي هم ابروهاي نیما بالا 
خوشحال بودم که عمه و برادر اده را به يان هم انداختم. صداي بسته شدن در 
سمت راننده آمد و هنو  قدمي ا  ماشین دور نشده بودم که نیما سینه به سینه ام 

 ي در هم گفت:ایستاد. سرم را بالا گرفتم و منتظر نگاهر کردم. با ابروها
 
به اس؟ مي دوني که چرا وارد این خونواده  - مي دوني که هفت پشتتتر غری

 شد؟
 

 به نشانه ي عصبانیت اخم کردم:
 
شد  - معلومه که مي دونم! باباش شتریو قدیمي بابا بود و بعد ا  مرگر، بابا 

 حامي فر ین.
 

 پو خند  د:
 
یه وقت فر ین خانو حواست يمع باشه  یادي نخواي خواهریتو ثابت کني،  -

 یابو برنداره!
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 با دلخوري گفتم:
 
 یابو بر نمي دارتر! اونم واسه یه دختري که پونزده سال ا  خودش کوچیکتره. -
 

صورتي که داد مي  د  شتم تا   را نبینم، همزمان« حرفتو باور نکردم»و ا  او گر
با هم ا  در عبور کردیم،  یاط، فر ین هم وارد شتتتد و  به ح گاهر با ورودم  ن

 حرف مي  د! مي گفت:
 
 دیدمت با نیما. -
 

یا شتتاید هم من مي خواستتتم که نگاهر این حرف را بگوید، وقتي من را مي 
 بیند و سلام نمي کند یعني رنجیده، بغض کردم.

 
یعني پانزده ستتتال پیر که چند ماه به خانه مان نیامد و وقتي یلدا نامزد کرد 

شت، ا  ما رنجیده بود؟ حتما رن سر و برگ سنگین در جیده بود که با آن حجم 
سر به  یري و حجب و حیاي ذاتي اش دست  ن يواني را گرفت و به خانه ي 

 ما آورد و رو به يمع گفت:
 
 ا دواج کردم. -
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شتند و حالا  شم دا شت؟! فر ین که بود که دو دخترِ پدرم به او چ فر ین چه دا
ساله با دیگران منتظرند ببینند من هم به او دل مي بندم  یا نه؟! به یو مرد چهه 

 یو ا دواج ناموفق!؟
 

*** 
 

کف دستم را محکم به بدنه ي فلزي میز کوبیدم، سکوت تا حدي بر قرار شد، 
به اندا ه کافي به خاطر اتفاق امرو  صتتبح اعصتتابم به هم ریخته بود و دیگر 

س صدایي که  ستاني را تحمه کنم. با  شي دختران دبیر ستم با یگو ي عنمي توان
 مي کردم ا  کلاس بیرون نرود گفتم:

 
 دیگه من که نباید بهتون بگم ساکت باشین! -
 

سه  ساعت مدر ستادم، کاش  ود تر  شتم و کنار تخت ای شکي را بردا ماژیو م
 بگررد تا به دیدن فر ین بروم و شاهکار يدید بابا را گزارش کنم.

 
شتن کردم و همزمان  شروع به نو ست  سمت را صداي بلند بالاترین نقطه  با 

 تکرار کردم:
 
 بار الکتریکي در ايسام باردار. -
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 و به سمت دانر آمو ان برگشتم و گفتم:
 
 اندا ه ي بار الکتریکي الکترون و یا یو پروتون برابر است با ... -
 

به کلاس آن را در  یادآوري کرد که قبه ا  ورود  به من  بایلم  صتتتداي  نگ مو
شتتیدي گفتم و به ستتمت موبایلم رفتم. نام حالت ستتکوت قرار نداده ام. ببخ

 فر ین ايا ه ي فکر کردن را ا  من گرفت و تماس را برقرار کردم:
 
 بله؟ -
 

 صداي عصبي اش را ول کرد:
 
 یلدا چي میگه؟ -
 

دندان هایم را به هم فشتتردم، خودم با دستتت خودم بهانه اي به یلدا دادم تا با 
 فر ین هم کلام شود.

 
 تم:با صداي آرامي گف

 
 انگار با شما صحبت کرده! من چه مي دونم چي مي گه؟! -
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سکوت مطلق حاکم بر کلاس آ ارم مي داد، انگار همه مکالمه ي من و فر ین 

 را مي شنیدند. صداي عصبي فر ین باعث شد تکان بخورم:
 
باتو ايرا!  - با هاي  چو  ته  گراشتت یاقوت؟ مرده  چه غلطي کردي  مي دوني 

 ه باد دادي. حمت یو ماهه من و ب
 

باره  بغض به گلویم فشتتتار آورد، پس یو ماه بود که فر ین در يریان بود! دو
 صدایر در گوشم پیچید:

 
خودتو به موش مردگي نزن، ههر ساعت چند تعطیه مي شي؟ بیام دنبالت،  -

 ببینم چه گندي  دي!
 

 با صداي تحلیه رفته اي يواب دادم:
 
 دو و ربع اینجا باش. -
 

تماس را قطع کردم و موبایلم را در حالت ستتکوت قرار دادم. یو و بلافاصتتله 
اون طلبکار بد دهن چي گفت که تو ا  »چیزي هم بدهکار شدم! حتي نپرسید 

 «کوره در رفتي؟
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بغ م هر لحظه بیشتر مي شد و به هیچ عنوان نمي خواستم يلوي چند دختر 
ستم رايع به بار  ا الکتریکي بگویم ربچه گریه کنم! همان يمله اي که مي خوا

روي تخته نوشتتتم و به هر نکبتي که بود کلاس را به آخر رستتاندم و چند پیام 
صدا در آمدن  نگ تفریح  ستادم تا قلبم آرام بگیرد. با به  سزا هم براي یلدا فر نا

 نفس راحتي کشیدم.
 

 حتي قبه ا  خروج ا  کلاس، متلو شکوفه را هم شنیدم، همان دختر آدامسي!
 
سره سرش معلمي  - ست. یک شه! دیگه ا  دانر آمو اش چه توقعي ه که این با

 تو گوشیر بود.
 

آن قدر حالم خراب بود که متلو شتتکوفه را بي يواب بگرارم. فشتتار عصتتبي 
یو دختر  یه  نه و بي دل کارا هاي طلب گاه  مه کرده بودم و دیگر ن یادي را تح  

 بچه ي پانزده ساله را نمي دانستم کجاي دلم ياي دهم!
 
ساعت قبه گرراندم و هر چه به ههر نزدیو تر مي س اعت بعد را هم به گندي 

شدم استرسم بیشتر مي شد، شاید بهتر بود هر چه  ود تر به فر ین با  بان بي 
یه من را م ه  تا اگر او هم م ه بق ند  باني مي گفتم دوستتتت دارم ا دواج ک  

 خواهرانم مي بیند دست ا  این خیال باطه بردارد.
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ردن  نگ تعطیلي مدرسه خودم را با سرعت به دفتر رساندم، مدیر مدرسه با خو
براي شتتب بعد به مراستتمي که در مدرستته برگزار مي شتتد دعوتم کرد و بعد ا  
سمت در حیاط رفتم. به يرات مي توانم  ام ا کردن دفتر ح ور و غیاب به 

ي بگویم عبور ا  در خرويي مدرستته م ه فرار مردم ا  صتتحنه ي بمب گرار
 بود!

 
شد و به بدنه  شین پیاده  سوي خیابان پارک بود، با دیدنم ا  ما سمند فر ین آن 
تکیه داد. همین که به عرض خیابان رسیدم، موتوري ا  يلوي پاهایم عبور کرد 
ست بگویم  شتي را خطاب به من گفت، یا بهتر ا شین عقبي آن حرف   سرن و 

 یو تعریف ا  نوع خودشان!
 

کنار من بودند یا به خاطر دفاع ا  من و یا خودنمایي به چند دانر آمو ي که 
آن موتوري ناسزا گفتند و قبه ا  دور شدن کاملر، با خارج شدن حرف  شت 
تري ا  دهان فر ین و ژستتتت آماده به حمله اش، دخترها ستتتاکت شتتتدند و 

 موتوري هم پا به فرار گراشت.
 

ستتریع روي صتتندلي  خجالت  ده ا  این برخوردش خودم را به او رستتاندم و
شاگرد يا گرفتم، خودش هم سوار شد و به سرعت ماشین را به حرکت در آورد 

 و با صداي بلندي گفت:
 
 خیر سرت معلمي! به همه چي شباهت داري يز معلم! -
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 با تعجب نگاهي به پوششم انداختم و گفتم:

 
 مگه سر و وضعم چشه؟ -
 

 اشاره اي به چادرم کرد و گفت:
 
 آمو ا چادر کر دار سرت مي کني.م ه دانر  -
 

 پو خندي  دم:
 
 توقع داري چادر گه گلي سرم کنم؟! -
 

 با اخم به سمتم برگشت:
 
 نه خیر! منظورم این نبود .... شبیه ... شبیه معلم ها نیستي. -
 

بالم؟! حرف هایر کاملا بي ربط بود! چادر  یادش رفته بود براي چه آمده دن
ه دانر آمو  بودن یا معلم بودن داشتتت؟! انگار کر دار ستتر کردن چه ربطي ب
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شاره  ستقیم ا ست گیر بدهد، وگرنه هیچ وقت به چادرم به طور م فقط مي خوا
 نمي کرد!

 
 نگاهم را به روبه رو دوختم:

 
 نمي تونم چادر بدون کر سرم کنم. يمع کردنر سخته. -
 

 پو خند صدا داري  د:
 
سرت کر - دي، باید به همه چیزش فکر مي اون موقع که يو گرفتت یهو چادر 

 کردي!
 

ا  این بحث بي ربطر داشتتتم کلافه مي شتتدم. يوابر را ندادم. بعد ا  دقیقه 
 اي گفت:

 
 خب تعریف کن صبح چه خبر؟! -
 

چه خوب که بالاخره یادش آمد براي چه آمده است! در حالي که به بیرون نگاه 
 مي کردم گفتم:
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یه آقایي يلوي در بود گفت با بابا کار صتتبح که مي خواستتتم بیام مدرستته،  -
شروع کرد کولي با ي در  ست. اون هم باور نکرد و  داره، منم گفتم که خونه نی
آوردن که چه مي دونم اِل مي کنم و بِه مي کنم و هي بهر گفتم آروم تر و اون 

 بدتر کرد و منم یهو قاطي کردم و هر چي ا  دهنم در اومد گفتم.
 

 و به سمتر چرخیدم:
 
 مي دونستي بابا ا  کسي پول نزولي گرفته؟ -
 

 سرش را به آرامي به نشانه ي تایید تکان داد. لب هایم را به هم فشردم و گفتم:
 
 پس فقط منم که ا  همه چیز بي خبرم! -
 

 با صداي آرامي گفت:
 
من هم ا  اولر نمي دونستم. آقا ا  این ور به من مي گه براش وام يور کنم!  -

صه و فرع پول هیچي  بعد خودش سته يمعر کنه ا مي ره نزول مي گیره. نتون
 شده.

 
 با صداي لر اني گفتم:
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 داره چوب حراج به آبرومون مي  نه. -
 

و بغ م مانع ادامه ي حرفم شد. فر ین که انگار ا  تند روي اش پشیمان شده 
 بود گفت:

 
م  ده بودی مردک چو باباتو برگشت  ده. عصباني شدم، چون ما با هم حرف -

و قرار بود چند رو ي وقت بده! بعدش هم که یلدا  نگ  د و گفت صتتبح با 
 کسي يلوي در دهن به دهن گراشتي ....

 
 حرفر را قطع کردم:

 
 مي تونم یه خواهشي کنم؟ -
 

 منتظر به من نگاه کرد و ادامه دادم:
 
ره ب غروب دستتت صتتادق و بگیري و بیاري خونه ي بابا و یلدا رو راهي کنیم -

 سر خونه و  ندگیر.
 

 مشکوک نگاهم کرد:
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 اذیتت مي کنه؟! -
 

 لبخند تلخي  دم:
 
شه  - نه ولي خب ... ويهه خوبي نداره! بعدش هم هر چقدر قهرش طولاني ب

 سخت تر مي شه آشتیشون داد. یاسمن هم همین نظرو داره.
 

 سرش را تکان داد:
 
 .باشه، غروب مي رم پیر صادق و مي فرستمر بیاد -
 

 گفتم:
 
 خودت هم باهاش بیا. -
 

 با چشم هاي ریز شده نگاهم کرد و گفت:
 
 شاید نتونم آخه امرو  یه قرار قول نامه داریم.. -
 

 و من بدون فکر کردن گفتم:
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 پس یه وقتي که خودت هم مي توني بیاي، برو دنبالر. -
 

شین  شدم. ما شیمان  شمگین فر ین ا   دن حرفم پ شم هاي خ را و با دیدن چ
شکوکي  شت و با نگاه م سمتم برگ وارد کوچه اي کرد و بعد ا  توقف کامه، به 

 گفت:
 
 چي مي خواي بگي یاقوت؟ -
 

 آب دهنم را قورت دادم که ا  دید فر ین دور نماند و منفجر شد:
 
تاثیر حرف هاي دیشبِ عاشق دل خسته ات، نیماست نه؟ من با صادق بیام  -

 تو هم م ه بقیه ....که یلدا ا  من قطع امید کنه؟ 
 

 خواستم شر را بخوابانم:
 
 نه این طور نیست. -
 

انگشت اشاره اش را چند بار محکم به پیشاني ام کوبید که ا  دردش چشمانم 
 را بستم، با خشم غرید:
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 چي تو اون مغز کوچیکت مي گرره؟ -
 

 دستر را پس  دم، اشو در چشمانم يمع شد، بهتر بود دیگر پنهان نکنم:
 
ندیدن؟! نمي بیني هنو  اون خواهر  - به  یا خودت و مي  ني  ندیدي؟  یعني 

شمر دنبال توئه؟! بقیه فکر مي کنن من هم بهت علاقه دارم، که به  شغالم چ آ
 نیما يواب نه مي دم.

 
 چند ثانیه بي حرکت ماند.

 
شینر  شد و من را با در ما صباني مي  شد؟ حتما همین حالا ع صباني مي  ع

مانر را بست و بعد ا  این که سرش را به رو به رو چرخاند، یکي مي کرد. چش
 با  کرد. با صداي آرام و ترسناکي گفت:

 
 ا  کِي مي دوني؟ -
 

 خواستم حرفي بزنم که دستر را به نشانه سکوت بالا آورد و خودش گفت:
 
 ا  همون وقتي که چادر سرت کردي. -
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 هاي کلید شده اش گفت: و نگاه خشمگینر را به سمتم گرفت و ا  لاي دندان
 
 آره؟ -
 

 به ياي تایید حرفر گفتم:
 
 عید قربان پارسال، عمه در مورد نیما... -
 
 مي دونم. -
 

 داشت خشمگین مي شد و من هول مي کردم! گفتم:
 
 وقتي دید قبول نمي کنم، بهم متلو انداخت که ... -
 

 صدایر را بالا برد:
 
 برو سر اصه مطلب. -
 

 ریع گفتم:صدایم لر ید و س
 
 خب دارم مي گم. -
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 تقریبا داد  د:

 
  ود. -
 
گفت حتما تو هم م ه خواهرات دلت پیر فر ینه که به نیما يواب نه مي  -

 دي.
 

چند ثانیه با خشتتم ترستتناکي نگاهم کرد و بعد نگاهر روي چادرم لغزید و با 
 صداي آرام ولي محکمي گفت:

 
 مورد احترام باشي آره؟و تو هم خواستي هاهرت رو درست کني تا  -
 

 لب هایم را به هم فشار دادم، نگاهر را تا چشم هایم بالا آورد:
 
هر بار من اومدم توي يمع فامیلات ا  من دوري کردي که ذهنیتشتتون رو  -

مدم خونتون  قت او به من و خودت عوض کني و بر عکس، هر و بت  نستت
 ه؟چسبیدي به من ... که خواهرات و ا  من دور کني! ... آر
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شیماني مي  ساس پ شده بودم، اح شروع بحث  ترسیده بودم و ا  این که باعث 
شر را نزدیو دهان  شت! گو شدن ندا صد بي خیال  کردم. اما انگار فر ین ق

 من آورد و دوباره تکرار کرد:
 
 آره؟ -
 

 با صداي لر اني گفتم:
 
 آره. -
 

شتتد، با نگاهم  ستترش را فاصتتله داد. و در ماشتتین را با  کرد و به آرامي پیاده
شده  شم کنترل  سمت من را با  کرد و با خ شین را دور  د و در  دنبالر کردم ما

 اي گفت:
 
 چادرت و در بیار. -
 

 با تعجب گفتم:
 
 چت .. چرا؟ -
 

 پلو هایر را به حالت عصبي بست و با  کرد و دستر را بالا آورد و گفت:
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 درش بیار تا خودم در نیاوردم. -
 

را ا  سرم در آوردم و همین که به سمتر گرفتم با خشونت آن  با احتیاط چادرم
به داخه يوي عریض و پر آب  را گرفت و در برابر چشتتم هاي متحیرم آن را 

 انداخت.
 

 فورا پیاده شدم و صدایم را بالا بردم:
 
 چي کار کردي؟ واسه چي چادرمو انداختي تو يوب! -
 

ا تعجب به ما نگاه مي کردند. چادرم به سرعت با آب همراه شد؛ چند رهگرر ب
 فر ین با خونسردي به سمت ماشین رفت و گفت:

 
 هر وقت قداستر رو درک کردي سرت کن. حالا هم سوار شو. -
 

 صدایم را بالا تر بردم:
 
نداختي تو يوب؟ من فردا چي ستترم کنم برم  - چادرمو ا مي گم براي چي 

 مدرسه؟
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 د و گفت:کنار ماشین ایستاد و اخمر را عمیق تر کر

 
 بشین تو حرف مي  نیم. -
 

دندان هایم را ا  حرص به هم فشتتردم، و با ناراحتي به ستتمت ماشتتین رفتم و 
 روي صندلي يا گرفتم و در را محکم به هم کوبیدم.

 
شین را به حرکت در آورد و بعد ا  چند دقیقه که کمي آرام  شد و ما سوار  او هم 

 تر شد، گفت:
 
سالم بود که پد - رم مرد و ا  اون همه ثروتر براي من فقط یه دوچرخه دوا ده 

 موند و رخت و لباس و دفتر و کتابم.
 

ستم، خوب بود حالا من هم م ه خودش هي حرفر را ببرم و  این ها را مي دان
 «مي دونم، برو سر اصه مطلب؟»بگویم 

 
اخم هایم هنو  در هم بود ولي فر ین براي اولین بار بناي درد و دل گراشتتته 

 ود:ب
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مادر بزرگ پیرم تنها کستي بود که حاضتر شتد منو نگه داره. حتي پدر بزرگم  -
 هم حاضر نبود چون ا  دست پدرم عصباني بود و مدام غرولند مي کرد.

 
 با پو خندي گفت:

 
من که پستترش بودم هیچي ا  اون ثروت نصتتیبم نشتتد، اونوقت همه ا  من  -

ها پدرم حق اون  قد بودن  به کي  بیزار شتتتدن چون معت که  رو معلوم نبوده 
 بخشیده! حتي براش حرف در آوردن که حتما  ن دوم داشته!

 
 با ناراحتي نگاهر کردم. آه بلندي کشید و گفت:

 
سال رو به نکبتي خونه پدربزرگم گرروندم. بابات تنها رفیق بابام بود که  - سه 

ون و گهگاهي بهم ستتر مي  د و گاهي بهم مي رستتید. حتي منو مي آورد خونت
 مادرت هم ...

 
 ساکت شد. رسیده بود به پانزده سالگي اش! مادرم هم ...

 
شده بود تنها امیدم ... وقتي تو به دنیا اومدي و  - همه ا م بریده بودن و پدرت 

مادرت به رحمت خدا رفت، شتترایط روحي پدرت و یلدا و یاستتمن به هم 
 شده بود. ریخت. اون موقع ها رابطه ام با خونواده ات صمیمي تر
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به خاطر  یادم بود، حتي  ندهد، من خیلي چیزها را هنو   مه  بهتر بود دیگر ادا
داشتم که مرا پشتر مي نشاند و من با ذوق پاهایم را به پهلوهایر مي کوبیدم 
تا تند تر حرکت کند. بغض کردم، دوباره به خاطر آوردم بي رحمي خانواده ي 

ستتتالگي ام بر ستتر مزار مادرم آن ها را  مادرم را وقتي براي اولین بار در هفت
 دیدم.

 
حرف هایشان را هنو  یادم هست.  ني که یلدا به او خاله عزت گفت با چندش 

 نگاهي به من انداخت و گفت:
 
به خاطر همین فستتقلي مادرتو ا  ما گرفت. مي دونستتتت مادرت  - پدرت 

شت ما بیایم به خ شه. حتي نرا سپمری ه و دیگه نمي تونه بچه دار ب اري اک 
 خواهرمون برسیم!

 
 و یلدا، خواهر نويوان هفده ساله ام، مرا پشتر قایم کرد و گفت:

 
این يوري حرف نزنین خاله! یاقوت مي ترستتته. مادرم به میه خودش بچه  -

 دار شده بود. حتي خودش اسم یاقوت و انتخاب کرد.
 
 یاقوت حواست با منه؟ -
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شته بیرون آمدم و صداي فر ین ا  گر صداي آرامي  با  شم دوختم و با  به او چ
 گفتم:

 
 آره. بگو. -
 

 نفسر را بیرون فرستاد و ماشین را متوقف کرد و گفت:
 
 پیاده شو بقیه اش رو بعدا مي گم. -
 

 با تعجب به بیرون نگاه کردم و گفتم:
 
 براي چي اومدیم خونه ات؟ -
 

ره ستوالم را تکرار در ماشتین را با  کرد و پیاده شتد و من هم پیاده شتدم و دوبا
 کردم و او در حالي که در ساختمان را با کلید با  مي کرد گفت:

 
 یه کار کوچیکي تو خونه دارم. غرامم رو گا ه. -
 

و وارد خانه شد و من هم پشت سرش وارد شدم. و اصلا هم مغزم کار نکرد که 
 سر ههر بود و وقت ناهار! دیگه سر  دن به غرایر چه بود؟
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س ست. خب بنده ي خدا ابتدا به  ش شویي رفت. لبخندي روي لبم ن ست مت د

 کارش وايب بود! من هم به آشپزخانه رفتم.
 

ست.  ش سو انه اي روي لب هایم ن شتم. لبخند دل در یکي ا  دو قابلمه را بردا
فکر نمي کردم فر ین اهه آشپزي باشد! نه اینکه آدم تنبه و بي هنري باشد، نه! 

دم  ورم مي آمد براي یو نفر بستتاط آشتتپزي به راه شتتاید اگر من به ياي او بو
 کنم.

 
آب خورش ته کشیده بود و اگر چند دقیقه دیرتر مي رسیدیم، چیزي ا  آن باقي 
نمي ماند. لیواني را نیمه آب کردم و داخه خورش ریختم. قاشتتقي برداشتتتم و 

 مزه اش را امتحان کردم و کمي به آن نمو اضافه کردم.
 
 و درست مي کنم.من غرامو کم نم -
 

به ستتمتر چرخیدم. لبخند محوي روي لب هایر بود و به دیوار تکیه داده 
خاطر  به  ند هنو   بدا فا کردم. بهتر بود  به اخمي اکت ها  بود. حرفي نزدم، تن
چادري که داخه يوي آب انداخته بود ا  دستر دلخورم. تکیه اش را ا  دیوار 

م و قاشتتق را داخه ستتینو گرفت و به ستتمت اياق گا  رفت. فاصتتله گرفت
 هرفشویي انداختم.
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تاقت اومد - هفته پیر که مي خواستتتم ببرمت خونه ي عزیز، گلنا  که ا  ا
 بیرون که بگه داري آماده میشي بهم گفت عمو دایي.

 
 و خنده ي تلخي سر داد:

 
 ما بچه رو به کار نگیر، هنگ مي کنه. -
 

ستم.  یر برنج را خاموش کرد صندلي را کمي ا  میز فاصله دادم و روي آن نش
 و گفت:

 
 نباید داخه خورش آب مي ریختي. حالا باید صبر کنم تا آبر ته بکشه. -
 

 با سردي گفتم:«غلط کردي به غرام دست  دي!»کم مانده بود بگوید
 
  یرشو  یاد کن تا  ود تر آبر خشو بشه. -
 

شعله ي  یر قابلمه ي خورش را  یاد کرد. و بعد صندلي رو به  بدون مخالفت 
ستادم و در حالي که هنو   سم را بیرون فر ست. نف ش شید و ن رویي را بیرون ک

 اخم داشتم گفتم:
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معررت مي خوام بابت برخورد بچگونه ام. اما قبول کن کارت در مورد چادر  -
 درست نبود.

 
 لبخند تلخي  د:

 
 هر وقت خودت با علاقه ي قلبي خواستي سرت کني، برات مي خرم. -
 

سفید سا شاني اش  ل  دم. کي این همه موي  شدم و به موهاي بالاي پی کت 
 آنجا در آمده بود؟

 
 میگم ... -
 

به چشتتم هایر خیره شتتدم. نگاهر را ا  من گرفت و به رومیزي ترمه دو ي 
 شده دوخت:

 
وقتي پدرت به من مي گفت پسرم! من هم یلدا و یاسمن رو م ه خواهرام مي  -

 دیدم، حتي تو رو ...
 

 نفسي گرفت و ادامه داد:
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اما یلدا همه چیزو خراب کرد. من خیلي سعي کردم قانعر کنم که انتخابر  -
سر نگاه کنم. پدرت هم  ستم بهر به عنوان هم شتباهه! ... من واقعا نمي تون ا
 وقتي فهمید که من به یلدا فکرنمي کنم مجبورش کرد که با صادق ا دواج کنه.

 
صه مايرا را پنهان کرد را لبخند تلخي روي لب هایم  ست. این که فر ین ا ش ن

بگرارم به حستتتاب مردانگي اش در حق یلدا! یا اینکه هنو  فکر مي کند من 
لدا م ه  لیخا را خیلي خوب  که او م ه یوستتف بود و ی بچه ام؟! )مايرایي 
يمع کرد.( همان یو ستتال قبه یاستتمن برایم با يزییات تعریف کرد و گفت 

 ش و پدرم، فر ین را ا  شر وسوسه ي یلدا نجات داد.که سر رسیدن خود
 

و اگر پدر بي فکرم با عمه طیبه درد و دل نمي کرد، این طور تشت رسوایي یلدا 
 به  مین نمي افتاد و صدا نمي داد.

 
! داره گ*ن*ا*همن واقعا دوست دارم یلدا  ندگي خوبي داشته باشه. اون بچه  -

 في! اما ...اگر صادق مرد بدي بود با  یه حر
 

به  ناراحتي این حرف ها را ادا مي کرد، حرفر را نیمه کاره گراشتتتت. من  با 
 يایر گفتم:
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هیچ وقت تلاش نکردي بهر بفهموني که واقعا نمي خوایر. بهر محبت  -
 مي کردي، هنو  هم بهر احترام مي ذاري.

 
 با اخم نگاهم کرد:

 
 من ا دواج کردم! -
 

مله ي محکمر ا  خودش دفاع کرد. اخمر عمیق پو خند  دم. م لا با این ي
 تر شد:

 
 من شهلا رو دوست داشتم. -
 

 نیرویم را يمع کردم و سعي کردم لحنم تا ياي ممکن گزنده نباشد:
 
 اما گراشتي که بره. -
 

 ولي انگار لحنم گزنده بود، چون او يواب داد:
 
 نمي تونستم به  ور نگهر دارم! -
 

 برد: ساکت شدم. صدایر را بالا
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 به چي داري فکر مي کني؟! -
 

 لبخند گیجي  دم:
 
 چیزي نمي گم چون نمي خوام با  ناراحتي ایجاد بشه! -
 

 خنده ي عصباني سر داد:
 
آتیشتتو میندا ي بعد مي گي نمي خواي ناراحتي ایجاد بشتته؟! من اگه تو یه  -

 الف بچه رو نشناسم که باید برم بمیرم!  ود بگو منظورت چي بود.
 
 سم را فوت کردم و با کلافگي ا  روي صندلي بلند شدم:نف
 
به  ندگي  - قا فر ین؟ من همون بهترکه برم بچستتبم  اصتتلا مي دوني چیه آ

 خودم، من و چه به درست کردن  ندگي بقیه!
 

و پشت به او چرخیدم که ا  آشپزخانه خارج شوم. صداي محکمر مرا در سر 
 يایم میخکوب کرد:
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 بشین سر يات. -
 

 فه به سمتر برگشتم:کلا
 
 بابا ببخشید. دیگه حرفي نمي  نم. -
 

 با چشم و ابرو صندلي را اشاره کرد و دوباره تکرار کرد:
 
بشتتین م ه بچه آدم حرفاتو تا آخر بزن، هر وقت تشتتخیص دادم، مي توني  -

 بلند شي.
 

با اخم عمیقي هنو  ستر يایم ایستتاده بودم. هیچ وقت نفهمیدم چرا ا  فر ین 
اب مي برم! او هیچ وقت با من تند برخورد نکرده بود، نهایت تندي اش حستتت

شاید به خاطر احترامي بود که پدرم  شته بود،  صبي گر م ه امرو  با چند داد ع
برایر قائه بود! با به صتتدا در آمدن  نگ موبایه ا  داخه کیفم، تکاني خوردم 

 و آن را ا  کیف در آوردم.
 
 کیه؟ -
 

 اهي انداختم و در يواب فر ین گفتم:به صفحه موبایه نگ
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 ا  خونه اس. حتما یلداست. -
 

 دستر را درا  کرد:
 
 بده من يواب بدم. -
 

 ابروهایم را بالا بردم و قبه ا  اینکه حرفي بزنم دوباره گفت:
 
 بده دیگه! -
 

 با دو دلي موبایه را به سمتر گرفتم و او بلافاصله پاسا داد:
 
 بله؟ -
 

..… 
 
 ره دیگه! فر ینم.سلام. آ -
 

..…… 
 



 87 حس مات

 نه. اومدیم خونه ي من. -
 

 با لبخند کجي به من نگاه گررایي انداخت و گفت:
 
 یاقوت ناهار پیر منه. منتظرش نباشین. -
 

..……… 
 
 باشه. رو  خوش. -
 

بایه را مقابه صتتورت بهت  ده من نگه داشتتت.  و به تماس خاتمه داد و مو
 کردم:موبایه را ا  دستر گرفتم و اعتراض 

 
کي قرار شتتد من ناهار اینجا بمونم؟!! واي! مي دوني الان یلدا پیر خودش  -

 چه برداشت هایي مي کنه؟
 

 دست به سینه شد و با لبخند حرص در آري گفت:
 
 مگه نگفتي یه کاري کنم ا م قطع امید کنه؟ -
 

 دهانم با  ماند و تنها توانستم بگویم:
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 نه ... فر ین! -
 

  فرستاد:ابروهایر را بالا
 
 آقاشو يا انداختي بچه! -
 

با درماندگي روي صتندلي نشتستتم. هنو  لبخندش روي لب هایر بود، بلند 
 شد و شروع به چیدن میز کرد و در همان حال گفت:

 
من ا  شهلا گرشتم چون خودش خواست. وگرنه من دوستر داشتم. شاید  -

 اگر آدم الان بودم به این راحتي ها طلاقر نمي دادم!
 

 با بغض کیفم را روي میز کوبیدم:
 
من گفتم یه کاري کن یلدا ا ت قطع امید کنه نگفتم منو قاطي این با یا کن!  -

 کافیه عمه خبردار بشه ... واي خدا.
 

 سرم را روي میز گراشتم و چشمانم را بستم.
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هاي تخیلي رو مي خوني  - تان  چه حرفا! هي مي شتتیني اون داستت با ي؟! 
رت مي شتتته  ندگي هم رمانه! الکي گنده اش نکن، هیچ کس معلومه که باو

 هیچ فکري نمي کنه. چقدر هم که طر  فکر یلدا مهمه!
 

 و با کنایه اضافه کرد:
 
 اگر قرار بود برات حرف در بیارن کلي دلیه دیگه ويود داشت. -
 

سرم را بلند کردم و به او که در حال برداشتن هرف ا  يا هرفي بود خیره شدم. 
 اخم گفتم:با 
 
 چه دلیلي؟ -
 

 بشقاب ها را روي میز گراشت و گفت:
 
 یکیر همون قیافه ي عجق ويقي که دوران دانشجوییت داشتي. -
 

 و دوباره به سمت يا هرفي چرخید و حین برداشتن لیوان ها با خنده گفت:
 
 یا شر ساله تموم کردن دوره ي لیسانست. -
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 با اخم گفتم:
 
 ه کردن نداره که!درسام سخت بود، مسخر -
 

 لیوان ها را روي میز گراشت و با ابروهاي بالا رفته گفت:
 
 آهان. یادم نبود! همه ي دانشجو هاي فیزیو شر ساله لیسانس مي گیرن. -
 

 من هم با کنایه گفتم:
 
صیه  - سال هنو  فارغ التح شت این همه  ستن بعد ا  گر شما نی همه که م ه 

 نشن!
 

 ا  خراب کردم.لبخندش خشو شد. لعنتي! ب
 

 با ناراحتي نگاهم کرد و من درمانده ا   بان به دهن نگرفتنم، نالیدم:
 
 ببخشید. -
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با اخم نگاهر را ا  من گرفت و  یر هر دو قابلمه را خاموش کرد و بدون کلمه 
شقاب گودي هم خورش ریخت  شقاب ها را پر ا  برنج کرد و در ب اي حرف! ب

الهي گفت و شروع به خوردن کرد. با من و و پشت میز نشست و  یر لب بسم 
 من گفتم:

 
 اگه ... اگه یلدا برگرده سر خونه و  ندگیر، من هم ...خیالم راحت میشه. -
 

به من دوخت.  با کلافگي  در حالي که مشتتغول غرا خوردن بود، نگاهر را 
 قاشقم را برداشتم و سعي کردم خودم را قبه ا  ترکر دادنر مشغول نشان دهم.

 
شم  بعد شقر را رها کرد، با ترس نگاهي به او انداختم که با خ ا  چند ثانیه، قا

به بشقابر خیره شده بود. خودم را به خاطر بي فکري ام نفرین کردم. با صداي 
 بمي گفت:

 
 تو هم اگه ياي من بودي ... -
 

 آهي کشید:
 
 خدا نکنه که ياي من باشي.-
 

 فتم:آب دهانم را فرو دادم و با صداي آرامي گ
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 گفتم ببخشید. مسخره ام کردي لجم گرفت، بدون فکر کردن یه چیزي .... -
 
 یه رو  صبح که ا  خواب بیدار شدم دیدم نامه گراشته و رفته. -
 

شخیص نمي دادم. نگاهم را ا  او گرفتم  صدایر را ت کَر بودم اگر غم نهفته در 
 تا معرب نباشد.

 
ساس آرامر نمي ک - ستم باور کنم گفته بود کنار من اح نه ... اما من نمي تون

 که حقیقت داشته باشه.
 

 نگاهم را بالا آوردم:
 
 چرا باور نمي کردي؟ -
 

 پو خندي  د و سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:
 
شت. من مطمئنم! تا ه به همدیگه علاقه پیدا کرده بودیم! چند رو   - ستم دا دو

 تیم بعد ا  به دنیا اومدن ...قبلر توي یه دفتر کارهایي که مي خواس
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شه  ست مي گفت؛ او همی شد. دوباره خودم را نفرین کردم. فر ین را ساکت 
سالگي ام و قبه آن گندي  سه نفر برادر بود. البته براي من تا قبه ا  ده  براي ما 
مت برادري چون فر ین را  ید، نع با که  قدر  لدا من آن  به لطف ی لدا  د.  که ی

 حس نکردم.
 

فکر کردم، عصباني بودن فر ین، بهتر ا  غمگین بودنر است. با یو  با خودم
 تصمیمي آني براي به بحث کشیدنر اههار نظر کردم:

 
 اما گشتي و پیداش کردي! -
 

 سرش را به معناي آره تکان داد و گفت:
 
 باید ا   بون خودش مي شنیدم تا باورم مي شد. -
 

 پو خند  دم:
 
 بعد طلاقر دادي. -
 

 لخي  د:لبخند ت
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وقتي کسي که همه ي آر وهاي آینده ت رو با فکر کردن به اون مي سا ي تو  -
چشمات نگاه مي کنه و میگه راضیر نمي کني ... یا نداریت و توي سرت مي 
شرایط اومده کنارت! ... یا وقتي با وقاهت بهت  صورتي که با همین  کوبه، در 

 مي گه لایق بهتر ا  توئه ...
 

 ردم:حرفر را قطع ک
 
 تو حتي ا  دخترت هم گرشتي! ... اون بچه رو نخواستي. -
 

 چشمانر را بست و با صداي آرامي  مزمه کرد:
 
 بچه ؟! -
 

 بعد با صداي بلند تري گفت:
 
ست. پس بهتر بود براي مادرش - شتر مي خوا شهلا اونو بی ستمر اما  مي خوا

 بمونه.
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ستم، ا شدم، همان چیزهایي را گفت که مي دان خلاقر بود! تا خودش ساکت 
ست چیزي برو  نمي داد؛ همین درد و دل امرو ش هم نوعي معجزه  نمي خوا

 محسوب مي شد!
 
  ود تر ناهارت رو بخور که ببرمت. باید برم يایي کار دارم. -
 

لبخند  دم، شد همان فر ین همیشگي. با  بان بي  باني به من هشدار داد  یاد 
 تر ا  کوپنم با من حرف  ده.

 
ود تر ا  همیشه دست ا  غرا کشیدم، او هم اعتراضي نکرد و هر دو ا  پشت  

میز بلند شتتدیم. به روي خودم هم نیاوردم که براي شتتستتتن هرف ها تعارفي 
بزنم. همین قدر که به خاطر دستتت پخت افت تتاحر با آن برنج شتتفته و بي 

 نمو تشکر کردم، خودش کلي بود.
 

شینر پیا صورتر وقتي يلوي در خانه ا  ما شدم، با حالتي معرب به  ده مي 
 نگاه کردم. سرش را با تاسف تکان داد و گفت:

 
 خیلي خب! غروب صادقو میارم دیگه ببینم دردت چیه! -
 

 لبخند عری ي  دم و قبه ا  بستن در گفتم:
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 دستت مرسي. -
 

ابروهایر را بالا داد و من سرخوشانه خندیدم و وارد حیاط شدم. خوب بود که 
حدي حرف دلر را  فر ین تا  که من هم  ید. و خوب تر  حرف دلم را فهم

 فهمیدم.
 

*** 
 
دل خون تر ا  ابر و و طوفان، غمگین تر ا  باد و باران، مانده به راه برادر، تنها  -

صه يان بر  شم گریان .... من  ینبم  ینبم من ... من  ینبم من ... ا  غ ترین چ
 لبم من ...

 
بودم و به صتتداي نوحه اي که ا  اتاق یلدا بیرون روي مبه داخه هال نشتتستتته 

مي آمد گوش مي دادم و همه ي حواسم را به تلفن يمع کرده بودم که اگر  نگ 
 خورد خودم اولین نفري باشم که به آن يواب مي دهد.

 
 خاله یاقوت، دستت درد نکنه خیلي دوسِت دارم. -
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ا  ايا ه داده بودم تا لبخندي روي لب نشتتاندم، ا  نیم ستتاعت قبه که به گلن
پشت کامپیوترم بنشیند و با ي کند این شاید دهمین بار بود که تشکر مي کرد. 

 آنقدر با او سرد بودم که محبت کردنم به او به چشم مي آمد.
 

 با صداي تلفن تکاني خوردم و سریع پاسا دادم:
 
 الو، بله؟ -
 

 صداي نیما در گوشي پیچید:
 
 ه ربع دیگه میام دنبالتون.سلام، آماده بشین تا ی -
 

 نگاهي به در اتاق یلدا انداختم و بعد با صداي آرامي گفتم:
 
 مرسي ما خودمون میایم. -
 

 مشکوکانه پرسید:
 
 چرا؟ يایي مي خواین برین؟ -
 

 با همان صداي آرام يواب دادم:
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 .صادق داره میاد اینجا، مي خواد با یلدا آشتي کنه. شاید یه کم دیرتر بیایم -
 
 آهان. باشه، اگر یه وقت اون ها نخواستن بیان و تنها موندي بگو بیام دنبالت. -
 

 خیالم راحت شد که کنجکاوي دیگري نکرد، لبخند محوي روي لب نشاندم:
 
 باشه، ممنون. اگه بابام اونجاست بهر بگو. -
 
 باشه مي گم. کاري نداري؟ -
 

 شتم.و خدا حافظي کردم و گوشي تلفن را سر يایر گرا
 
 چیو به بابا بگه؟ -
 

ستانر را به کمرش  ده بود و طلبکارانه نگاهم  شتم، یلدا د با ترس به عقب برگ
 مي کرد. خواستم حرفي بزنم که صدایر بالا رفت:

 
 صادق داره میاد اینجا! آره؟ -
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صادق نمانده  سردي ام را حفظ کنم. چیزي به آمدن فر ین و  سعي کردم خون
شد نتوانم حرفي بود، باید یلدا را آ رام مي کردم. اما گریه ي ناگهاني اش باعث 

 بزنم.
 
 مگه تو خرج منو میدي؟ من اصلا با تو کاري دارم؟ -
 

گلنا  لاي در اتاق ایستتتاده بود و با ترس به مادرش نگاه مي کرد. ا  روي مبه 
 بلند شدم و رو به گلنا  گفتم:

 
 برو تو خاله. -
 

ه ستتمت اتاقر رفت. مي دانستتتم همین حالا در و قبه ا  رفتن گلنا ، یلدا ب
اتاقر را قفه مي کند و گند مي  ند به برنامه ریزي ام. به دنبالر دویدم و قبه 

 ا  بسته شدن در، خودم را ا  لاي در به داخه اتاق انداختم. يیغ  د:
 
 برو بیرون یاقوت. -
 

 من هم صدایم را بالا بردم:
 
 کي گفتم تو مزاحم مني؟ -
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 ت به بیرون اشاره کردم و گفتم:با دس
 
 همه شناختنت! مي خواي گلنا  هم در موردت فکر بد کنه؟ -
 

 نگاهر براي ثانیه اي خاموش شد و بعد لب هایر مظلومانه لر ید:
 
 همه منو شناختن؟! -
 

خودم فهمیدم حرف بدي  دم. پلو هایم را با حالت عصبي با  و بسته کردم و 
 گفتم:

 
 منظورم ... -
 
 واقعا شناختن؟ -
 

آماده ي گریه کردن بود. خودم را لعنت کردم، آن ا  ههر که گند  دم به اعصاب 
 فر ین و این هم ا  حالا. بغ ر با صدا شکست و روي  مین  انو  د:

 
 همه چي رو مي دونن که مي گي منو شناختن؟! -
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 من هم روي  مین نشستم و با لحن مهرباني گفتم:
 
 م این بود که همه ش قهر مي کني ....آبجي به خدا منظور -
 

 اما انگار حرف هاي من را نمي شنید، با گریه گفت:
 
وقتي مامان مرد من همر ده ستتتالم بود. هیچ کس دور و برمون نبود. هیچ  -

کیو نداشتیم. بابا براي فرار ا  خونه اي که دیگه  نر توش نبود همر با دوست 
تا خواه ر کوچیکتر ا  خودم. یاستتمني که مدام و رفیقاش بود. من بودم و دو 

 بهونه ي مامانو مي گرفت و تویي که باید برات مادري مي کردم.
 

 با گریه هق  د:
 
مگه عزیز و عمه طیبه و  ن عموها چقدر مي تونستتتن بالاي ستتر ما باشتتن؟  -

چند ستتال؟ اگر هم بودن، مواهب تو بودن. من چي؟ من فقط یه دختر بچه ي 
 به تويه احتیاج داشتم.ده ساله بودم که 

 
 خواستم شانه هایر را بگیرم که با شدت دستم را پس  د و گفت:

 
تو چیزي یادت نمیاد و اینقدر راحت داري منو متهم مي کني. درستتته، عزیز  -

که من براش مهم  ما فقط فر ین بود  ما ... ا ها بودن ا مه بود،  ن عمو بود، ع
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یفم کمو مي کرد. وقي کارنامه مي بودم. بهم دیکته مي گفت، تو انجام تکال
 آوردم تشویقم مي کرد.

 
سته ندیده بودم. بمیري یاقوت، بمیري که باعث  شک هیچ وقت یلدا را این طور 

 شدي یلدایت گریه کند.  انوهایر را بغه کرد:
 
ستاني  - شد، من دبیر شتر  شدم، حمایت هاش بی فر ین همه چیز بود، بزرگتر 

سربا . هر بار  صي، اول مي اومد خونه ي ما. طوري بودم و اون  مي اومد مرخ
با من حرف مي  د که انگار بزرگ شتتدن منو قبول داشتتت. با تو و یاستتمن با 

 محبت رفتار مي کرد.
 

 در چشم هایم خیره شد:
 
من تو تو لحظه هاي بعد ا  ده سالگیم رو با فر ین ساختم. وقتي خندیدم  -

مو پاک کرد. به خودم اومدم دیدم باهام خندید، موقعیکه گریه کردم اشتتو ها
عاشتتقر شتتدم. من آینده ام رو با اون تصتتور کردم، با خودم مي گفتم با هم 
ا دواج مي کنیم و یاستتمن و یاقوت رو هم مي برم پیر خودمون. اما اشتتتباه 
مادر محبت کرده بود. چون خودش این  یه بچه یتیمِ بي  به  کردم. فر ین فقط 

 درد رو کشیده بود.
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را روي  انوهایر گراشتتت و با صتتداي بلند گریه کرد. لبهایم را به  و ستترش
داخه دهانم کشتتیدم. طعم شتتوري را حس کردم. دستتت هایم را به گونه هایم 

 رساندم، گریه کرده بودم.
 

 خودم را کمي يلو کشیدم و با صداي لر ان گفتم:
 
به خد - ثابت کني؟ صتتتادق اذیتت مي کنه؟ بگو  که چیو   احالا قهر کردي 

 خودم پشتت وایمیستم. نمي ذارم کسي حرف بزنه.
 

 سرش را بلند کرد و به نشانه نه تکان داد:
 
نه ... صتتادق خوبه .... ولي یه چیزهایي هستتت که تا خودت تجربه نکني،  -

 نمي فهمي.
 

 منتظر نگاهر کردم، و یلدا با بي حالي گفت:
 
رم یادش مي ره. اصلا آشغال نمي ذاره دم در، داروهاي بچه رو که بهر بسپا -

 تو کار خونه کمو نمي کنه. موقع ماهانه ام کمرمو نمي ماله ...
 

 ابروهایم بالا رفت. با دیدن ابروهاي بالا رفته ام پو خندي  د و گفت:
 



wWw.Roman4u.iR  104 

 

 گفتم که! تا تجربه نکني حساس نمي شي. -
 

و آب دهانر را م ه بچه ها قورت داد تا بغ تر را خفه کند. لبخند عری ي 
 و گفتم: دم 

 
 به خودش گفتي؟ -
 

 با لب هاي يلو داده سرش را بالا انداخت و بعد گفت:
 
 بگم که دیگه ار ش نداره. -
 

 یدم:ب*و*سخودم را يلو کشیدم و گونه اش را 
 
درستتته من تجربه نکردم و نمي دونم چطوریه. م ه بي مادري، من مادر رو  -

صتتتي که قانعم کني. یه فر تجربه نکردم که بدونم نبودنر بده! پس تلاش نکن
 بهر بده.

 
 دستهایر را با  کرد و مرا به آغوش کشید:

 
 نبینم دیگه ا  بي مادري حرف بزنیا! -



 105 حس مات

 
سو گونه ام را  صداي ذوق ب*و* شد و لحظاتي بعد  صداي  نگ در بلند  ید. 

 کودکانه گلنا  در خانه پیچید:
 
 بابا يونم اومده. آخ يون. -
 

موبایه یلدا پخر مي شد. ا  من فاصله گرفت و هنو  صداي ضعیف نوحه ا  
بلند شتتد و يلوي آینه ایستتتاد. با نگاهم دنبالر مي کردم. آنقدر دلم ستتنگین 
شده بود که غم را با تمام ويود حس مي کردم. تمام این یو سال یو طرفه به 
قاضتتي رفته بودم و با همه ي ذهنم یلدا را مقصتتر مي دانستتتم. چرا یو بار به 

 مت ندادم تا قلبم را ا  کینه سبو کنم و با یلدا خواهرانه حرف بزنم؟!خودم  ح
 

یو لحظه در دلم یاسمن را مقصر دانستم که این افکار را در ذهنم کاشته بود، 
صر فقط خودم  شروع یو ق اوت دیگر را گرفتم. مق سریع يلوي  اما خیلي 

 بودم. یلدا رو به من ایستاد و گفت:
 
 و بینیم قرمز نیست؟قیافه ام خوبه؟ چشم  -
 

 هر دو کاملا قرمز بودند. لبخند کم ياني  دم:
 
 یعني تو آینه ندیدي هر دو قرمزن؟ -
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لبر را به دندان گرفت. صتتداي صتتادق در هال پیچید که خطاب به گلنا  و ا  

 روي عمد با صداي بلند مي گفت:
 
 خوشگهِ بابا، مامانت خونه نیست؟ -
 

اینکه به من نگاه کند ا  اتاق خارج شتتد. تريیح  لبخند عمیقي  دم. یلدا بدون
دادم فعلا در اتاق بمانم. روي تخت نشستم و یو بار دیگر آنچه ا   ندگي یلدا 

 مي دانستم مرور کردم.
 

کلاس چهارم دبستان بودم که یلدا با صادق نامزد کردند. خواهر صادق با یلدا 
صیه مي کردند. و پدرشان که آن م شگاه تح شگاه در یو دان وقع  نده بود، فرو

بزرگ لوا م صوتي و تصویري معروف شهر را داشت. وقتي یلدا و صادق نامزد 
شدند سر و کله ي فر ین بعد ا  چند ماه پیدا شد، خوب اون رو  را یادم است 
سر  ست داده بود، با دیدن هم شوقي که با دیدن فر ین به من د که تمام ذوق و 

 را  داشت دود شده بود و به هوا رفته بود.ریز نقشر و محبتي که به او اب
 

ضح توي  سرش بود که وقتي چادرش کنار رفت، وا شکم گرد هم ا  همه بدتر 
 ذوق مي  د و حتي بابا هم متويه شد و با خشم غرید:

 



 107 حس مات

کي ا دواج کردي که حالا داري پدر مي شي و تا ه یادت اومده که به ما خبر  -
 بدي؟

 
خوب یادم مي آید که دور ا  چشتتم پدرم قصتتد گریه هاي آن شتتب یلدا را هم 

خودکشي داشت و با یاسمن کارش به درگیري کشید و هر دو م ه کشتي گیرها 
وستتط اتاق غلط مي  دند و موهاي همدیگر را مي کشتتیدند و یاستتمن مي 
خواست او را منصرف کند! فر ین آن موقع حتما همسرش را در آغوش کشیده 

سمن داد مي  د و مي گفت فر ین ار ش بود و نبود که حال خواهرم ر ا ببیند! یا
ندارد. آن موقع ها چه برداشت هایي داشتم و حالا چه؟! فکر مي کردم یاسمن 

 و یلدا ا  این که فر ین بي خبر ا دواج کرده ناراحت هستند.
 

همان چیزي که مرا رنجانده بود، من دلم عروستتي مي خواستتت. يایي که به 
 یا خواهر عروس! من بگویند خواهر داماد

 
سال نامزدي  سه  شته نگاه مي کنم، ا  این که  حالا که طور دیگري به  مان گر
شوم. فر ین که همان ابتداي نامزدي یلدا ا   شید، غمگین تر مي  یلدا به درا ا ک
ست  شده بود، آنقدر کم به خانه ي ما رفت و آمد مي کرد که بهتر ا شهلا يدا 

ج یلدا اوضتتاع کمي بهتر شتتد. و رابطه مان با بگویم اصتتلا نمي آمد. با ا دوا
فر ین بر قرارتر، یاستتمن مي گفت همان موقع ها به فر ین علاقه پیدا کرد و با 
يواب فر ین همه چیز تمام شتتد و یاستتمن هم ا دواج کرد. با این که یلدا  ود 

 تر ا  یاسمن ا دواج کرده بود هر دو با هم بچه دار شدند.
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 نا  خودش را به تخت رساند و با نیر با  شده گفت:در اتاق با  شد و گل

 
 خاله مامان گفت حاضر شیم بریم خونه ي عمو محمود. -
 

 ا  روي تخت بلند شدم و گفتم:
 
 باشه، الان آماده مي شم. -
 
 ارمیا و کیمیا هم هستن؟ -
 

 منظورش دوقلو هاي یاسمن بود. لبخندي  دم:
 
 آره هستن. م ه شب هاي قبه. -
 

 اینکه به در اتاق برسم دست هاي کوچکر دور ران پاي راستم پیچید: قبه ا 
 
 مرسي خاله که ايا ه دادي با کامپیوترت با ي کنم، خیلي خوش گرشت. -
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دستتتم را روي ستترش گراشتتتم. بغض کرده بودم، به کودکي هاي خودم فکر 
با  با ي  خاطر  به  نه  به همین راحتي!  حال مي شتتتدم،  کردم. من هم خوشتت

تر! شتتب هایي که یاستتمن و یلدا و فر ین با هم استتم فامیه با ي مي کامپیو
به من مي  یا را  گار دن ند و من نخودي بین هر ستتته نفر در گردش بودم ان کرد
با  کردم. ترستتتان نگاهم کرد. خم شتتتدم و  پایم  دادند. دستتتانر را ا  دور 

ه اي بر روي موهاي خرمایي رنگر  دم. تعجب در چشتتم هاي ب*و*ستتت
وج مي  د اما ذوق کودکانه اش تعجب را پس  د و ا  گردنم آویزان معصومر م

 شد.
 

 با هم ا  اتاق خارج شدیم. یلدا به سمتمان مي آمد. با صداي آرامي گفت:
 
 فر ین بیرون منتظرته. شما برین ما هم میایم. -
 

سردش فکر کردم. واي بر تو فر ین! واي بر تو که هم  شد، به رفتار  و وارد اتاق 
 و هم درمان. دردي

 
گلنا  دستم را کشید و با هم به هال رفتیم. صادق مرا به لبخند مهرباني مهمان 

 کرد و بي صدا لب  د:
 
 ممنونم. -
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 به آرامي پلو  دم و نزدیکر شدم و پچ پچ گونه گفتم:
 
 یلدا فقط تويه تو رو مي خواد. -
 

 سرش را با ناراحتي تکان داد:
 
 باشه.قول مي دم این آخرین بار  -
 

 دست گلنا  را به دستر دادم و گفتم:
 
 امیدوارم. -
 

تاقم و  فه کردن در ا عد ا  ق هایم را عوض کردم و ب باس  تاقم رفتم و ل به ا و 
 خداحافظي با صداي بلند ا  خانه خارج شدم.

 
وقتي روي صتتندلي کنار فر ین ياي گرفتم بدون آنکه يواب ستتلامم را بدهد 

 گفت:
 
 با مانتو میاي؟ -
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 اه عاقه اندر سفیهي به او انداختم. ابروهایر را بالا برد:نگ
 
 منظورم اینه که ... فقط همون یه چادرو داشتي؟ -
 

 ناخواسته خنده ام گرفت و گفتم:
 
با  ستترم هوار مي شتتي! من که ستتتاره ام پیر  - با  یه چیزي مي گم  الان 

شه. خواهر مي کنم بهر د شر می امن هیچکس خوش نیومده و  بونم باعث 
 نزن!

 
 خودش هم خنده اش گرفت. ماشین را روشن کرد و گفت:

 
 بریم خونه ي من. یه چادر مشکي دارم ... امشب رو سرت کن تا فردا. -
 

سرم نمي کنم. اما با  سابقت را  سر  ضي کنم و بگویم چادر هم ستم اعترا خوا
 ادامه ي يمله اش ساکت شدم، براي یو شب که اشکالي نداشت!

 
 که توقف کرد قبه ا  پیاده شدنر گفتم: يلوي خانه اش

 
 اولر به خاطر يلب تويه بود. -
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 مکث کرد و به سمتم برگشت. سرم را پایین انداختم و ادامه دادم:
 
 اما حالا بهر عادت کردم. تا سر کوچه هم که بخوام برم باید سرم کنم. -
 

 با چند ثانیه تاخیر بدون هیچ حرفي پیاده شد.
 

*** 
 

ي با لیوان آب قند وارد دفتر شد و بالاي سر معاون مدرسه ایستاد. خانوم خسرو
 خانوم يهانگیريتدبیر شیميت سرش را نزدیو گوش من آورد و گفت:

 
من نمي دونم این چه کاریه! دیگه دخترهاي دبیرستاني بزرگن، نباید به خاطر  -

 چنین مسائلي سر و صداي بي خود راه انداخت.
 

لیوان آب قند را ا  دستتت خانوم خستتروي  -رستتهمعاون مد-خانوم محرابي
 گرفت و یو نفس سر کشید و بعد با صداي لر انر گفت:

 
دختره ي بي چشم و رو تو چشماي من  ل  ده مي گه برو دختر خودتو يمع  -

کن! مگه دختر من چشه؟! دختر من دانشجوي یه شهر بزرگه این طوري ابرو بر 
 نمي داره که اینا بر مي دارن!
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 اره خانوم يهانگیري سرش را نزدیکم آوردو گفت:دوب

 
مدارس غیر انتفاعي  یاد ا  این خبرا نیستتت. بیشتتتر مدارس دولتي گیر مي  -

خانوم محرابي هنو  تو يو  یده!  مدارس دولتي هم کستتي گیر نم تا ه تو  دن. 
 قدیمه!

 
پر بي راه نمي گفت. شتاید در بین دانر آمو ان مدرسته ي غیر انتفاعي متاهه 
هم پیدا مي شد اما اینجا، یعني مدرسه دولتي با دانر آمو ان ا دواج کرده، هر 
چند ممتا ! چندان راه نمي آمدند. البته همه ي کارکنان این گونه نبودند، یکي 

 م ه خانوم محرابي  یادي آتشر تند بود.
 

سمت دفتر ح ور و غیاب رفتم تا ام ا  شتم و به  لیوان چاي را روي میز گرا
ا  مدرسه خارج شوم. چادر بدون کر و طرح دار روي سرم با ي کرد و  کنم و

 روي شانه هایم افتاد. خانوم محرابي با نزدیو شدنم، من را اشاره کرد و گفت:
 
خانوم کرامت شما هم يووني! این هاهر و پوشر رو براي یه دختر نويوون  -

 مي پسندي؟!
 

صداي بلند قهقهه بزنم  ستم با  شته ام را یادآوري یو لحظه مي خوا و تیپ گر
کنم. خدا را شتتکر که در این دبیرستتتان تحصتتیه نمي کردم و کستتي مرا نمي 
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شناخت، وگرنه آبرویم مي رفت که نه ماه سال تحصیلي در دفتر مدرسه به سر 
تا ا  مدرستتته اخراج  مي بردم و یلدا و عمه طیبه به ياي من تعهد مي دادند 

 د مي دانستند چه آتر ها که نسو انده ام!نشوم. فقط آنهایي که با من بودن
 

 با این حال هاهرم را حفظ کردم و گفتم:
 
 حق با شماست، باید رعایت کنن. -
 

و به سمت خانوم يهانگیري برگشتم و چشمو نامحسوسي  دم. خنده اش را 
به  ور نگه داشته بود. خانوم محرابي هم آتشر تند تر شد و نطقر با  تر! دفتر 

 م و ا  آنها خداحافظي کردم.را ام ا  د
 

سه ي غیر  شب به مدر شتم. به خاطر آوردم که ام سرم درگیري دا با چادر روي 
نه! ا  طرفي دلم مي خواستتتت در يمع  یا  فاعي دعوتم. دو دل بودم بروم  انت
سر خیابان  شیدم.  همکاران يدید قرار بگیرم ا  طرفي هم کمي خجالت مي ک

 ا حرص  یر لب  مزمه کردم:ایستادم و منتظر تاکسي ماندم. ب
 
 خدا خفت نکنه فر ین! چادر هم که برام نخریدي! خودم باید یه فکري کنم. -
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با رسیدن تاکسي سوار شدم و بعد ا  رسیدن به میدان مرکزي مسیر با ار را در 
پیر گرفتم. شاید سري به پدرم مي  دم و بعد هم به پارچه فروشي مي رفتم و 

 .پارچه چادري مي خریدم
 

وقتي به حجره ي پدرم رسیدم با دیدن در بسته اش غم روي دلم سنگیني کرد و 
به خاطر آوردم که نزدیو به یو ماه استتت که پدرم به مغا ه نمي رود و گاهي 

 به بنگاه فر ین سر مي  ند تا بیکاري اذیتر نکند.
 
 سلام دخترم خوبي؟ -
 

لا رفت و آمدي با با شتتنیدن صتتداي آقاي صتتفوي، یکي ا  با اري ها که قب
 خانواده اش داشتیم، لبخندي  دم و گفتم:

 
 سلام آقاي صفوي، خوبین شما؟ -
 

 لبخند پدارنه اي  د:
 
 اینورا؟! حجره کار داشتي؟ -
 

 ضایع کرده بودم، سریع يمعر کردم:
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 نه، اومدم پارچه چادري بخرم. داشتم رد مي شدم. -
 

هد با من هم قدم شود. نفس قدمي برداشت و کمي يلو رفت، فهمیدم مي خوا
راحتي کشتتیدم. مردم با ارچه م ه گرشتتته به پدرم احترام نمي گراشتتتند و این 

 خوب بود که با آقاي صفوي که هنو  مرد معتمدي بود همراه شوم.
 

 با هم هم قدم شدیم. سکوت را شکست و با تاسف گفت:
 
ا ار بود و کمال و هي هي هي ! رو گار چه با یا که در نمیاره! یه رو ي یه ب -

 اسد!
 

منظورش ا  استتتد پدر فر ین بود و ا  کمال پدر من؛ ستتکوت کرده بودم. آه 
 سو ناکي کشید و گفت:

 
رفیق و دوستت نه! دو تا برادر.  ن استد که مُرد،  ندگیر ا  هم پاشتید. آخر  -

هم که مری تتیر اونو ا  پا در آورد. پدرت در حق استتد برادري کرد و در حق 
ي. اما امان ا  با ي رو گار که  ندگي کمال هم با رفتن مادر خدا پستترش پدر

 بیامر ت به هم ریخت.
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ستترم را پایین انداخته بودم و گوش مي دادم. حداقه در حرف هایر نیر و 
 کنایه نبود که آ ارم بدهد.

 
 واي ا  رفیق نا باب که پدرت و دوره کردن و مال حروم ... -
 

کردم. چشم هایر سرخ شده بودند. دستانر  ساکت شد. با ناراحتي نگاهر
سبیح دور  ستر که ت ست را شت کمرش قلاب کرده بود با  کرد و با د را که پ

 انگشتانر پیچیده بود روي چشمانر کشید و گفت:
 
پول نزول مي ستتو ونه! چه بدي چه بگیري استتاس  ندگي رو ا  بین مي بره.  -

نه مات مي ک کدر و  که رو ي رو قطع مي کنه، دل رو  ما دختراي گلر  . شتت
نرارین بیر ا  این خودش و ا   حرفتون پیشتتر ار ش داره دوره اش کنین. 

 چشم و اعتبار همه بندا ه.
 

 با صداي آرامي گفتم:
 
 کم بهر نگفتیم. -
 

 نفس عمیقي کشیدم و گفتم:
 
 خودش که مي گه این دفعه دیگه این کارو نمي کنه. -



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 
ي کوتاه گفت و ایستاد. يلوي پارچه دستانر را به سمت آسمان گرفت و شکر

شتري ها  یاد  شدم. م شکر کردم و وارد مغا ه  شفیعي بودیم. ا  او ت شي  فرو
شت  سمت خود حاج رضا، با دیدنم لبخندي  د و ا  پ ستقیم رفتم به  بودند، م
صفه و نیمه اي يواب دادم و  شد، لبخند عمیقر را با لبخند ن میز بزرگر بلند 

 سلام کردم.
 
 دردونه ي حاج کمال! چطوري دخترم؟ به به -
 

 يوابر را با لحن نه چندان گرمي دادم :
 
 ممنونم. پارچه چادري مي خوام. چادر مشکي. -
 

و همزمان چادرم ا  روي سرم سر خورد و به روي شانه ام افتاد. با حرص آن را 
 بالاي سرم کشیدم. حاج رضا با صداي بلند گفت:

 
 شهیاد بابا بیا. -
 

سر د شر تا بنا گوش و پ یلاقر ا  روي چهارپایه به پایین پرید و با دیدن من نی
 با  شد. در دلم خطاب به آقاي صفوي گفتم:
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 کوفت نگیري! من شاید مي خواستم برم یه پارچه فروشي دیگه! -
 

 يواب سلام شهیاد را دادم و بدون در نظر گرفتن او رو به حاج رضا گفتم:
 
 ن؟حریر اسود مي خوام. داری -
 

 پسرش يواب داد:
 
یاد اینجا نمي خرن. کرپ داریم اگه  - حریرالاستتود؟ براي فروش نمیاریم!  

 بخواي!
 

 نگاهم را ا  شهیاد گرفتم و رو به حاج رضا گفتم:
 
 کرپ سنگیه واسم. حریر کن کن چي؟ -
 
 مرواریدش رو داریم. ولي سُره ها! -
 

 لبخند رضایتي روي لبم نشست:
 
 مي دم. اشکال نداره، کر -
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 حاج رضا رو به شهیاد گفت:

 
 برو بابا یه قواره براش يدا کن. -
 

 با رفتن شهیاد حاج رضا با صداي آرامي گفت:
 
 بابات نمي خواد حجره رو با کنه؟ -
 

به صورتر نگاه کردم. مي دانستم او هم یکي است م ه پدرم. اما انگار اموال 
م کمرنگي کردم و يواب او این طور صتتدا نداشتتت که مال پدرم داشتتت! اخ

 دادم:
 
  یاد در يریان کارهاي پدرم نیستم. -
 

همه که م ه هم نیستند سفره ي دلم را پیششان با  کنم! سرش را ا  روي تاسف 
کاربود! گ*ن*ا*هتکان داد. انگار همه بنده ي پاک خدا بودند و فقط پدر من 

 اشت:شهیاد به سمتمان آمد و پلاستیو سفید رنگي را روي میز گر
 
 قواره هامون چهارمتر و نیمه. میشه دیگه؟ -
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 مي خواستم بگویم:

 
 عقه که حالا که بریدي مي پرسي؟ -
 

 اما چه کاري بود وقتي اندا ه ام بود! يواب دادم:
 
 آره مرسي، چقدر تقدیم کنم؟ -
 

 پدر و پسر هر دو اخم هایشان را ریختند و با هم گفتند:
 
 این چه حرفیه؟ -
 

ن مانده بود که پول چادر را ندهم و ا  فردا بگویند دختر حاج کمال خدایا! همی
ست و یو ينجال يدید در خانه  ضا خریده ا سیه ا  حاج ر کرامت چادري ن

 براي خودم درست کنم. با يدیت گفتم:
 
 اگر حساب نکنین نمي برم! -
 

 شهیاد پیر دستي کرد:
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 یعني چي؟ پولتو برار تو کیفت! -
 

 ا  کیفم در نیاورده بودم! با کلافگي گفتم:البته هنو  پولي 
 
 ممنونم ا تون. -
 

 حاج رضا گفت:
 
 پدرت بیشتر ا  اینها براي ما ار ش داره! برو دخترم، نمي خواد پول بدي. -
 

 قدمي به عقب رفتم و گفتم:
 
 پس نمي خوام. -
 

با هر يان کندني بود پول چادري را حستتاب کردم و صتتد و بیستتت هزارتومان 
 ه ا  حساب مبارکم کم شد و ناسزاي پدر و مادر داري ن ار فر ین کردم.ناقاب

 
 نه به آن تعارف کردنشان نه به این که دولا پهنا حساب کردند!
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سرش خلوت  شکر چون  سایه رفتم. که خدا را  صله هم به خیاطي  ن هم بلافا
 بود سر نیم ساعت چادرم را آماده کرد و به خانه برگشتم.

 
. انگار این یکي دو هفته عادت کرده بودم که صتتداي نوحه یا خانه خلوت بود

سط هال پهن کند و با  سو هایر را و آهنگ ا  اتاق یلدا بیاید و گلنا  هم عرو
 آنها حرف بزند.

 
صیف کنم حتما ا   ساله اي را تو اگر بخواهم در یکي ا  رمان هایم کودک پنج 

 شخصیت گلنا  الهام مي گیرم.
 

ست ش شت کامپیوترم ن شتم تا کم کاري این مدت را يبران کنم پ م. کلي وقت دا
 و ا  دل الهه هم به خاطر ننوشتن رمان در بیاورم!

 
*** 

 
 در اتاق با  شد و عمه سرش را داخه آورد و با لبخند پهني رو به يمع گفت:

 
 دخترا چیزي کم و کسر ندارین؟ -
 

 داد:صداي همهمه ا  داخه سالن مي آمد، مریم به ياي همه يواب 
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 نه مامان مرسي، فقط امشب هیات در میاد دیگه نه؟ -
 

 عمه سرش را تکان داد و گفت:
 
 آره. دارن تو حیاط آماده مي شن. -
 

با این حرفر حنانه و میترا غرایشتتان را رها کردند و به ستتمت پنجره دویدند. 
 عمه با چشم هاي درشت شده به آن ها نگاه کرد. مریم خیلي يدي گفت:

 
 هم دختراي قدیم! ما به سن اینا بودیم ا  این کارها مي کردیم؟! دختر -
 

 نیلوفر بالاخره لبخندي  د و همزمان با من گفتیم:
 
 نه! اصلا! -
 

سمت پنجره دویدند و من  سمن و مریم هم به  با خروج عمه ا  اتاق نیلوفر و یا
 صداي خنده ام بلند شد. کیمیا غر  د:

 
 مامان من گشنمه! -
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باره سر يایر برگشت و در حالي که مشغول غرا دادن به کیمیا شده یاسمن دو
 بود، رو به من گفت:

 
 تو هم میاي دیگه! -
 

 در حالي که با دستمال دور لب عزیز را پاک مي کردم گفتم:
 
 نه نمیام. -
 

 یاسمن با حرص گفت:
 
 چرا نیاي؟! با  بري بشیني پاي اون کامپیوتر و سایت و رمان و... -
 

 ش کردم و گفتم:رو تر
 
اَه یاسي! با  شروع کردي؟ مي خوام برم مدرسه، امشب مراسم دارن. خانوم  -

سرش مي  شتم حلیم مي ذارن و بچه ها بالاي  شب ه ساله  مدیر مي گفت هر 
 مونن تا صبح.

 
 صورتر با  شد و گفت:
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 آهان. چه يالب! -
 

 میترا هم سر يایر برگشت و گفت:
 
 دي، کلي سر کلاس حال مي کردیم.اي کاش دبیر ما هم مي ش -
 

 لبخندي  دم و گفتم:
 
 همچین هم سر کلاس خوش اخلاق نیستم. -
 

 حنانه و نیلوفر و مریم هم برگشتند و نیلوفر با کنایه گفت:
 
 نه که در حالات دیگه خیلي خوش اخلاقي! -
 

اخمي کردم و يوابر را ندادم به ياي من یاستتمن به او چشتتم غره رفت، و 
که مي دانست یاسمن اگر عصبي شود صد در صد نیما هم خبر دار مي نیلوفر 

شود و رو گارش با کرام الکاتبین است، دهنر را بست. خبی انه لبخندي روي 
لبم نشست و براي عزیز لیوان آبي ریختم و سرش را بلند کردم و به او آب دادم 

 و همزمان خطاب به یاسمن گفتم:
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رسه میاد؟ آخه چون خیابونا رو بستن و شبه و یاسي شوهرت همراه من تا مد -
 مجبورم پیاده برم، مي ترسم.

 
 میترا گفت:

 
یام.  - باهات م ته من  هایی له تن یاد؟ اگر مستتئ ته! کجا ب یار نوحه خونِ هیا کام

 دوست دارم مدرسه ات رو هم ببینم.
 

 و حنانه هم بلافاصله گفت:
 
 منم میام. -
 

 سرم را تکان دادم و گفتم:
 
 شما بیاین که نمي خواد کسي رو بگم. پس  ودتر شامتونو بخورین بریم.اگر  -
 

شان را خوردند. خودم هم چند لقمه خوردم و بعد چادرم  و هر دو تند تند غرای
را ا  روي يالباستتي برداشتتتم و بعد ا  گفتن به عمه و  ن عمو فهیمهت ن عمو 

 م.کریممت ا  خانه خارج شدیم و به سرعت به سمت مدرسه رفتی
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بعد ا  نیم ستتاعت پیاده روي ا  بین هیات ها و يمعیت شتتلوغ خیابان ها به 
 مدرسه رسیدیم.

 
بع تتي ا  بچه ها با دیدنم به ستتمتمان آمدند و میترا و حنانه بیشتتتر به من 
چسبیدند. خانوم مدیر درست وسط سالن مربوط به دفتر و آ مایشگاه در حال 

ابه تشتتخیص بود که  ن چه آرایر صتتحبت با  ني بود، ا  همان فاصتتله هم ق
 افت احي دارد.

 
 خانم مدیر با دیدنم لبخندي  د و خطاب به  ن گفت:

 
 ایشون معلم فیزیو شکوفه يونه. -
 

فهمیدم که او مادر دختر آدامسي است! ا  میترا و حنانه يدا شدم و به سمتشان 
با دیدنم لبخندي  د و آماده ي ستتلام کردن بود که خانم  مدیر مرا رفتم.  ن 

 معرفي کرد:
 
 خانوم کرامت. -
 

ضوح رنگر پرید. فقط من این را دیدم  سید و به و لبخند روي لب هاي  ن ما
به  و خانم مدیر همچنان در حال ورايي بود، پیر دستتتي کردم و دستتتم را 
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سرد بود، این  سرد  ستم را گرفت،  سمتر درا  کردم؛ کمي به خودش آمد و د
فامیلي ام شتتناخت. معمولا طایفه ها در این بي دلیه نبود، این  ن من  را ا  

شاید او با  شده بودند، و فامیلي ما تو بود؛ قلبم با این فکر که  شناخته  شهر 
پدرم و خرابکاري مالي اش مرتبط است، فشرده شد. با شو و دودلي خودم را 

 کامه معرفي کردم تا واکنر بعدي اش را ببینم:
 
 یاقوت کرامت هستم. -
 

دستپاچگي ابرا  خرسندي و سپس خداحافظي سرسري کرد و ا  ما يدا  ن با 
شتتد و به ستتمت شتتکوفه رفت، رو به خانم مدیر که او هم متعجب شتتده بود 

 گفتم:
 
 اسم خودشون چیه؟ -
 

 خانم مدیر که به  ن و شکوفه خیره شده بود که با هم صحبت مي کردند گفت:
 
شوهرش چند  - صدیقي،  شهلا  صدیقي ...  شده، ا  خانوم  سال پیر فوت 

قشتتم لباس میاره، هر چند وقت یه بار با همکار ها مي ریم خونشتتون، خیلي 
 خوش سلیقه اس ....
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دیگر حرف هایر را نمي شنیدم. او شهلا بود، اما چقدر تفاوت! تنها شباهتر 
 با شهلاي فر ین قد کوتاهر بود، همین و بس! یعني واقعا همان شهلا بود؟

 
*** 

 
بخاري بود که ا  کیو بلند مي شتتد، گوشتتم به صتتداي داد و فریاد نگاهم به 

صداي  ستم انجام دهم. دوباره  سم پیر کاري بود که مي خوا پدرم بود و حوا
 داد پدرم بلند شد:

 
 صداتو بالا نبر فر ین! من بچه نیستم. -
 

با ناراحتي به در اتاق کار پدرم چشتتم دوختم، قبه ا  شتتتاهکار مالي پدرم، 
لي احترام نگه مي داشت، اما حالا که دست پدرم  یر سنگر است فر ین خی

او هم حرمت نگه نمي دارد؛ نفستتم را به صتتورت آه بیرون فرستتتادم و  یر لب 
 گفتم:

 
 با  هم دستر درد نکنه هواي بابا رو داره! -
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شمگین بیرون آمد و در حالي که  صباني و خ شد و بابا ع ضرب با   در اتاق با 
بایلر به روي گوشتتر بود به ستتمت آیفون رفت و در حیاط را با  کرد و  مو

 همزمان هم موبایه را ا  گوشر فاصله داد و رو به من گفت:
 
 فر ینه. -
 

ا  پشت میز بلند شدم و ا  آشپزخانه خارج شدم و در حالي که به سمت اتاقم 
 مي رفتم، گفتم:

 
 کیو پختم، نمي خواین امتحانر کنین؟ -
 

 د: یر لب با خشم غر  
 
 کیکو مي خوام چکار! -
 

با ناراحتي وارد اتاقم شتتدم و بعد ا  اینکه شتتالم را روي ستترم انداختم به هال 
برگشتتتم. فر ین به همراه پدرم وارد اتاق کار پدرم شتتده بودند و من دوباره به 
آشپزخانه برگشتم. پشت میز قرار گرفتم و برشي ا  کیو يدا کردم و شروع به 

ید لب خوردن کردم. لر  به خودش ي که روي میز بود، تويهم را  بایلم  ن مو
 کرد. یو پیام ا  خانم رسولي:
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سلام عزیزم، امرو  ساعت چهار و نیم مي ریم خونه ي خانوم صدیقي. مي  -
 خواي بیاي؟

 
لبخند عمیقي روي لبم نشست، خودم دو هفته پیر همان شب مراسم مدرسه 

خانه ي شتتهلا رفتند من را هم خبر ا  خانم مدیر خواستتته بودم که اگر با  به 
 کنند. در يوابر نوشتم:

 
 سلام. ممنون، لطف کنید آدرس رو برام بفرستید. -
 

شدم،  شتم و متفکرانه ا  همان يا به در اتاق بابا خیره  موبایلم را روي میز گرا
خودم هم نمي دانستتتم هدفم چیستتت! شتتاید شتتهلا یو نور امید بود! مي 

 براي فر ین کرده باشم! خواستم ا  ته دلم کاري
 

مردي که بعد ا  گرشتتت پانزده ستتال ا  طلاق  ني را وارد  ندگي اش نکرده 
ست، خب چرا من حرکتي  سابقر ا سر  شو دلر هنو  پیر هم شد، بي  با

 نزنم؟!
 

تکه اي دیگر ا  کیو يدا کردم و مشغول خوردن شدم، دو هفته است که تمام 
اما به هیچ نتیجه اي نرسیدم،حتي یادم  فکر و ذهنم درگیر شهلا و فر ین است،
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ستم هاهرم را حفظ کنم تا  شت و من چه طور توان شب چگونه گر ست آن  نی
 کسي پي به درونم نبرد!

 
به خاطر دارم که مدتي بعد ا  يدایي آن ها ا  همدیگر شتتهلا ا  این شتتهر 
ست؛ دیگر م ه قبه من را تحویه  رفت، بد اخلاقي هاي فر ین را خوب یادم ا

 مي گرفت، دیگر آبجي کوچکر نبودم و دیگر برادر بزرگم نشد!ن
 

حالا ذوقي  یر پوستي حالم را دگرگون مي کند، شاید بشود اسمر را گراشت 
کنجکاوي! اما من تعبیري دیگر براي این کارهایم دارم، مي خواهم همه تلاشم 

 را کنم، تا کنار هم شبیه یو خانواده به نظر برسیم.
 

م لبخند عمیقي روي لبم نشتتستتت که حتي صتتداي داد و بیداد به خاطر افکار
 فر ین و پدرم هم نتوانست آن را ا  بین ببرد!

 
سمت در رفت، با  شمگین بیرون آمد و به  شد و فر ین خ شدت با   در اتاق به 
صداي بلند سلام کردم. مکث کرد، به این طرفِ دیوار اپن آشپزخانه، يایي که 

سته بودم نگ ش شت میز ن شمگین تر من پ شم هایر خ اهي عمیق انداخت، چ
سمت در هال رفت و خارج  سلامم را بدهد به  شدند و بعد بدون آنکه يواب 

 شد و در را محکم به هم کوبید!
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ا  شتتدت تعجب هر دو ابرویم بالا رفته بودند. پدرم ا  اتاق خارج شتتد، رو به 
 او گفتم:

 
 چرا همچین کرد؟! -
 

باره با  شتتد و و همین که پدرم دهانر را با ید، در هال دو   کرد تا چیزي بگو
فر ین در حالي که کفر به پا داشتتت قدمي به داخه گراشتتت و رو به پدرم 

 گفت:
 
 واي به حالت اگر کسي به غیر ا  خودمون چیزي ا  این موضوع بفهمه. -
 

و دهان نیمه با  پدرم بستتته شتتد و اخمي يایگزینر شتتد و به داخه اتاقر 
او در را به هم کوبید. فر ین به ستتمت من چرخید و با اخم برگشتتت و حالا 

 هاي در هم گفت:
 
ا  این به بعد خواستي بري چیزي بخري، ا  هر گورستوني خواستي بگیر الا  -

 اون با ارچه نکبتي!
 

دهان من هم بستتته شتتد، هر چه بود مربوط به خریدن چادرم ا  مغا ه ي حاج 
 رضا بود. اخم کردم، با تحکم گفت:
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 فهمیدي؟ -
 

اخم هایم عمیق تر شتتد و يوابر را ندادم. حالت صتتورتر م ه ببري  خمي 
 تغییر پیدا کرد و قدم دیگري به سمت من برداشت و با صداي بم گفت:

 
 تنت مي خاره آره؟ -
 

 نگاهم را تا کفر هایر پایین آوردم و در همان حال گفتم:
 
 منو دعوا کردي که با پدرم درست حرف بزنم! -
 
 واب داد:ي
 
 من با تو فرق مي کنم! تو باید احترام پدرتو نگه داري. -
 

  بان به دهن گرفتم و نگفتم:
 
 پس تو چي؟ مگه پدرم به گردن تو حق پدري نداره؟ -
 

 نگاهم را بالا آوردم و گفتم:
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من نمي خواستتتم برم مغا ه ي حاج رضتتا، کاملا اتفاقي شتتد! یعني اصتتلا  -

سم نبود که بابا حجر سیدم حوا سر بزنم، اونجا که ر ستم بهر  سته، خوا ه رو ب
 متويه شدم؛

 
دوباره به کفر هایر نگاه کردم و ا  ذهنم گرشتتت، ما در این خانه نما  مي 

 خوانیم!
 

 با صدایي که ا  خشم دورگه شده بود گفت:
 
 اونجا رفتي و دیدي حجره بسته اس، چرا نیومدي بیرون؟ -
 

 کلافه گفتم:
 
بدونم، من نمي دونم چر - ا داري این شتتکلي حرف مي  ني! نمي خوام هم 

یادت نره که اگر چادرم توي يوب نمي افتاد من مجبور نمي شتتتدم برم  فقط 
 چادر بخرم.
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صبي عقب گرد کرد  چند ثانیه با همان اخم عمیق نگاهم کرد و بعد با حالتي ع
شتتدت و ا  خانه خارج شتتد و با  در را به هم کوبید، چشتتم هایم را به خاطر 

 صدا بستم و  یر لب گفتم:
 
 خیر سرم مي خوام با رفتن پیر شهلا در حقت محبت کنم!! -
 

 دوباره موبایلم لر ید، با  هم خانم مدیر و این بار آدرس خانه ي شهلا.
 
خیابون .... روبروي نونوایي، داخه کوچه، رستتیدي صتتبر کن ما هم بیایم،  -

 چون درشون پلاک نداره.
 

د ا  ههر به غیر ا  خوردن ناهار، به همراه پدرم آن هم در تا ستتاعت چهار بع
سته بودم،  ش ستم ن سی سکوت کامه، هیچ کاري نکردم؛ البته تمام مدت پاي 
شترکم با الهه را ویرایر مي کردم، يواب نقد خواننده ها را  ست هاي رمان م پ
مي دادم، حتي ستراغ پروفایه نویستنده ي رمان هم ينس من هم رفتم و نظرم 

 ا گفتم.ر
 

یو رمان دیگر در رابطه با عشق کودکي! که البته به سرانجام نرسیده بود؛ موقع 
 نوشتن نظرم خنده ام گرفته بود:

 



wWw.Roman4u.iR  138 

 

با  خوبه اونقدر دختره شانس داشت که یکي بهتر ا  عشق کودکیر نصیبر -
 شد! حالا اگه ما بودیم، حداقلر خودکشي بود!!!

 
س شیدم و ساعت چهار و ربع بود که بالاخره د سایت ک ت ا  ول گردي ام در 

لباس هایم را عوض کردم و بعد ا  تماس با خانم رستتولي و اطمینان ا  اینکه 
قرار هنو  پابرياست با آژانس نزدیو خیابان خودمان، تماس گرفتم و به حیاط 

 رفتم.
 

صدم خرید نبود، خرید یو بهانه بود براي نزدیکي  شته بودم، ق مبلغي پول بردا
 یر لب با حرص گفتم:بیشتر،  

 
 هي خرج رو دست من برار آقا فر ین! -
 

با این که در دلم کمي به خاطر رویارویي با شهلا آن هم در خانه اش، استرس 
داشتم اما با فکر به آینده اي که شاید کمي ا  حال، شیرین تر باشد، لبخندم را 

 حفظ مي کردم و خودم را دلداري مي دادم.
 

یگري که مسافرهایر خانم رسولي و عبدي و دو  ن غریبه همزمان با تاکسي د
 بودند، يلوي در خانه ي شهلا توقف کردیم.
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ست  سمت آن ها رفتم. به هرچهار نفر د ساب کردم و به  سي را ح کرایه ي تاک
دادم و متويه شتتدم دو نفر دیگر هم ا  دبیرهاي مدرستته هستتتند ولي به خاطر 

 مدیگر را ندیده بودیم.متفاوت بودن ساعت و رو  تدریسمان ه
 

همه به دنبال خانم مدیر وارد کوچه ي تنگ و باریو شتتدیم. نگاهم بین خانه 
ها مي چرخید، تقریبا يز مناطق قدیمي شتتهر بود، خانم رستتولي يلوي در 
گاه بغض  خانه ي یکي مانده به آخر ا  این کوچه ي بن بستتت ایستتتاد، ناخودآ

 دردناکي به گلویم چنگ انداخت.
 

استتتت؟ که فر ین در آستتتایر و راحتي  ندگي کند آن وقت  ن و  انصتتتاف
 فر ندش در چنین خانه اي! آن هم در چنین نقطه اي ا  شهر؟

 
خانم مدیر  نگ را به صدا در آورد و لحظاتي بعد صداي دویدن به گوش رسید 
و در باریو حیاط با  شتتد و شتتکوفه يلوي در قرار گرفت و لبخندش با دیدن 

سو شد.  شو  شلوار همرنگر به من خ شرت کلاه دار فیلي رنگي به همراه  یی
 تن داشت و موهایر را محکم پشت سرش بسته بود.

 
ا  خودم بدم آمد که با بي فکري چنین تصتمیمي گرفته بودم. خجالت و نفرت 
با هم در چشمان شکوفه نشسته بود، کاش  مان به عقب بر مي گشت درست 

شکوفه با دیدنم به چند لحظه پیر و قبه ا  اینکه د شتم تا  شود بر مي گ ر با  
 رنگ به گونه هایر ندود.



wWw.Roman4u.iR  140 

 

 
علت اینکه ا  من بدش مي آمد را درک نمي کردم، ولي خوب مي فهمیدم که 

 نفرتر به من دو چندان شد، در دلم گفتم:
 
 ا  من دلخور نباش شکوفه! من براي نجات تو و مادرت به اینجا اومدم!-
 

ا پنج نفر وارد حیاط شتتتدیم. به او نگاه نکردم، مي ا  يلوي در رفت کنار و م
دانستتتم که این برایر بهتر استتت. حیاط کوچو بود و نهایتا دو متر در دو متر 
بود! یو ساختمان کوچو و قدیمي در رو برو و دستشویي هم درست کنار در 
شه  شت. و راه پله اي  یر خالي و فلزي در گو شویي اش بیرون قرار دا بود و رو

   حیاط قرار داشت و به سمت بالا مي رفت. خانم ها به سمت پله رفتند.اي ا
 

سر من قرار گرفت و به طبقه بالا  شت  شکوفه هم پ شان رفتم و  من هم به دنبال
رفتیم. قلبم بي امان مي کوبید و در دلم بارها و بارها خودم را لعنت کردم که 

 بي برنامه به اینجا آمده بودم.
 

اتاق تقریبا بزرگ قرار داشتتتت و دور تا دورش پر ا  انواع و در طبقه بالا، یو 
سته  شه ا  اتاق هم ب شتي بود. در یو گو شي و بهدا سام لباس ها و لوا م آرای اق
هاي پتو قرار داشتتت که معلوم بود فروشتتي هستتتند. چند  ن دور هم نشتتستتته 
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ه تبودند و یکي در حال تعویض لباس بود. و در میان آن ها شهلاي فر ین نشس
 بود.

 
نیمي ا  موهاي عسلي رنگر را با گیره پشت سرش يمع کرده بود و بقیه را به 
سبت به دو هفته  شر ن صورتر ریخته بود. آرای شه و بي حالت دور  صورت 
یو يفت  به تن کرده بود و  کدري  تاپ و شتتلوار صتتورتي  پیر کمتر بود. 

 دن من برايگوشتتواره ي بدلي و پر  رق و برق به گوشتتر آویخته بود. با دی
ما خیلي  ود خودش را يمع کرد و ا  روي  ید ا نگ ا  رخر پر ظه اي ر لح

  مین بلند شد و به يمع ما خوش آمد گفت.
 

در تمام آن یو ستتاعتي که در اتاق بودیم شتتهلا با خوشتترویي قیمت همه ي 
ايناس را مي گفت و با چرب  باني حتي لباس هایي که یو درصتتتد هم به 

ي آمد به آن ها قالب مي کرد! این اخلاقر شبیه به فر ین بع ي ا  مشتریان نم
بود، او هم همین طوري  مین ها و خانه ها را با چرب  باني خوب و  یبا يلوه 

 مي داد به گونه اي که آب ا  دهان مشتري راه بیفتد.
 

آنقدر ضتتتایع نگاهر مي کردم و لبخند مي  دم که حتي اگر کور هم بود مي 
شتتناختم و خرید کردنم بهانه بود. خوب بود قصتتد خرید  فهمید که من او را

شي خریدم و اگر پولم تمام  ساله ام لوا م آرای صرف یو  شتم! به اندا ه ي م ندا
نمي شتتد، دستتت ا  خرید نمي کشتتیدم. هر چند که شتتهلا ا  من پولي نمي 
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شان را پرداخت  شکوفه که اهه تعارف نبود، پول صومت  گرفت! اما به لطف خ
 کردم.

 
سي به دنبالم بیاید وقت ست ک صد رفتن کردند، گفتم قرار ا ي هم که همکارانم ق

و به این بهانه وقت بیشتتتري براي ماندن در خانه ي شتتهلا خریدم. تقریبا یکي 
دو  ن بیشتر در اتاق نبودند و من همچنان سرم را در رگال لباس هاي  مستاني 

ش صرانه ام م شکوفه هم حتي به ح ور م شده بود و  یر فرو کرده بودم،  کوک 
 چشمي مرا مي پایید. خوب بود انگ د دي هم به من بچسبانند!

 
 دست شهلا روي شانه ام نشست و با چهره اي يدي گفت:

 
 بریم پایین؟ -
 

شدم تا کیف و چادرم را  لبخندي عریض به لب نشاندم و در حالي که خم مي 
 ا  روي  مین بردارم يواب دادم:

 
 بریم. -
 

 کوفه گفت:شهلا رو به ش
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 مامان، خانما رو راه بندا  من با خانم کرامت کار دارم. -
 

نداخت و در يواب مادرش  به من ا ي « باشتتته»شتتکوفه نگاه خشتتمگیني 
با خودش فکر مي کرد، من مي خواهم خبر درس  مالا  فت، احت نامفهومي گ

 گوش نکردنر را به مادرش بدهم.
 

شدیم و ت شهلا ا  اتاق بالا خارج  ا پایان راه پله و رسیدن به اتاق هاي به همراه 
صحبت را با   سر  شد. با ورودمان به هال خودم  پایین حرفي بینمان رد و بدل ن

 کردم:
 
 ماشاله خوب فروش داریا! -
 

 به سمتم برگشت و لبخند گررایي  د و گفت:
 
 بشین چایي بیارم. -
 

 دستر را چسبیدم و با صداي آرامي گفتم:
 
 یومدم.واسه چایي خوردن ن -
 

 غمگین نگاهم کرد و بي هیچ حرفي دستر را ا  دستم بیرون کشید و گفت:
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 برار بیارم. -
 

 و با لبخندي اضافه کرد:
 
 گلومون خشو مي شه. -
 

شتي هاي طرح  سمت پ لبخند به لب هاي من هم دوید، مخالفتي نکردم و به 
با  ي شتتهلاترکمن رفتم و روي  مین نشتتستتتم و به آن تکیه دادم. بعد ا  دقایق

 سیني چاي برگشت و رو بروي من ياي گرفت. با لبخندي مصنوعي گفت:
 
له  - ماشتتتا به؟  با خو با ها چطورن؟  یاقوت يان ا  خودت بگو! آبجي  خب 

 خانومي شدي! اون موقع ها ابتدایي درس مي خوندي، نه؟
 

 سرم را تکان دادم:
 
سمن هم خوبن. یلدا یه دختر  - سمن هم کلاس چهارم بودم. یلدا و یا داره، یا

 دوقلو دختر و پسر داره. بابا هم هست.
 

 لبخندي ا  سر رضایت  د:
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خدا حفظشتتون کنه. هنو  هم همون حجره رو دارن؟ فرش فروشتتي با ارچه  -

 رو مي گم.
 

 لبخندم ا  بین رفت، سرم را تکان دادم و با صداي آرامي گفتم:
 
 آره. هنو  هم همونجاست. -
 

ستم را درا  شد، د شتم و بین  ساکت  کردم و لیوان چاي را که هنو  داغ بود بردا
 دو دستم نگه داشتم و بي مقدمه گفتم:

 
 فر ین هنو  ا دواج نکرده. -
 

 نگاهر را بالا آورد و غمگین نگاهم کرد. نفس عمیقي کشیدم و گفتم:
 
 بعد ا  رفتنت ... دیگه هیچ وقت فر ین قدیم نشد. -
 

 با صداي گرفته اي گفت:
 
 چي؟! یعني -
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شه، بعد ا  رفتنت ا  حجره ي بابا در اومد و  - شتر توي خود شد، بی بد اخلاق 
سب و کار  سرمایه اي که ا کار کردن توي حجره يمع کرده بود، ک با یه مقدار 

 يدید راه انداخت. الان خیلي ا  مردم شهر مي شناسنر.
 

 با لحن آرامي گفت:
 
 کارش چیه؟ -
 
 بنگاه معاملات ملکي. -
 

 را به آرامي تکان داد و گفت:سرش 
 
بعد ا  اینکه ا ش يدا شدم ا  این شهر رفتم، یکي ا  آشناها بهم کمو کرد  -

شکوفه با مردي که نزدیکي خونه ام خوار و  شدم. و بعد ا  تولد  ساکن  و یه يا 
بار فروشي داشت ا دواج کردم. شناسنامه ي شکوفه رو هم بعد ا  مدتي به نام 

یه تصتتتادف مرد و اون گرفتم. مرد خ وب و آرومي بود، ستتته ستتتال پیر تو 
طلبکارهاش هم ينس هاي مغا ه اش رو ياي طلبر برداشتتتن و منم مجبور 

 شدم برگردم اینجا.
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شروع به تعریف کرد. بي  خوشحال بودم که بدون آن که چیزي بپرسم خودش 
 مقدمه سوالم را پرسیدم:

 
 فر ین و دوست نداشتي؟ -
 

 شد و سرش را پایین انداخت: چشم هایر پر ا  اشو
 
 چرا! دوسر داشتم. -
 

 مشکوک نگاهر کردم:
 
 چرا ا ش يدا شدي؟ -
 

 نگاهر را بالا آورد، لب هایر را به هم فشرد و بعد گفت:
 
 نمي تونم بگم. -
 

 یو ابرویم ا  شدت تعجب بالا رفت:
 
 نمي توني بگي؟! -
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 و با پو خندي ادامه دادم:
 
 مي دونم! یعني خود فر ین بهم گفته.البته من یه چیزایي  -
 

 مشکوک نگاهم کرد و من ادامه دادم:
 
 گفت پاي کسي در میون بود. -
 

 لبخند کجي  د و قطره اشکي ا  چشمر چکید:
 
 کاش این طور بود! -
 

 با اخم گفتم:
 
 یعني فر ین بهم دروغ گفته؟ -
 

 سرش را تکان داد و گفت:
 
 من به فر ین دروغ گفتم. -
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 شده بودم، گفتم:کلافه 
 
 پس براي چي رفتي؟! چرا به فر ین واقعیت رو نگفتي؟ -
 

در سکوت و با چشم هاي اشو آلود به من  ل  ده بود و حرفي نمي  د، کلافه 
 تر شدم:

 
 مری ي داشتي؟ -
 

 سرش را به معني نه تکان داد، حدس بعدي ام را  دم:
 
 کسي تهدیدت کرده بود؟ -
 

 و قطره اشو دیگري ا  چشمر چکید. گفتم: دوباره سرش را تکان داد
 
 فر ین حرکت یا حرف بدي  ده بود؟ -
 

دستتتانر را روي صتتورتر گراشتتت و هق هق گریه اش اوج گرفت و در میان 
 گریه اش نالید:

 
 نه نه، نمي تونم بگم. -
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هول کرده بودم! لیوان چاي را درون سیني گراشتم، سعي کردم آرامر کنم، اما 

نمي شتتنید وگریه مي کرد، ترستتیدم صتتدایر به طبقه بالا و به حرف هایم را 
شدم و  شود، ا  روي  مین بلند  سد و نفرتر به من دو چندان  شکوفه بر گوش 
شتم.  شهلا برگ سمت  شپزخانه رفتم و لیواني را پر ا  آب کردم و به  سمت آ به 

 يرعه ا  آب خورد و بعد ا  دقایقي که کمي آرام تر شد گفت:
 
 ت رو بهر مي گفتم، نابود مي شد.اگر واقعی -
 

 با دلخوري گفتم:
 
فکر مي کني با دروغي که بهر گفتي نابود نشده؟! پونزده سال ا  رفتنت مي  -

گرره و اون کسي رو توي  ندگیر راه نداده و به کسي فکر نکرده! فکر مي کني 
 کم بهر  ن و دختر معرفي کردیم؟!

 
 و با ناراحتي ادامه دادم:

 
 ریه که دلر براي بچه اش تنگ نشه!کدوم پد -
 

 لبخند کم ياني روي لب نشاند و گفت:
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 شکوفه بچه ي فر ین نیست. -
 

با دیدن صتتورت بهت  ده ي من  با  ماند.  ابروهایم بالا رفت و دهانم نیمه 
 لبخندش يان گرفت و گفت:

 
حرف براي گفتن  یاد دارم یاقوت، ولي امرو  اصتتلا وقت مناستتبي نیستتت!  -

سنامه ي فعلا  شنا سمي توي  تا این حد بدون که فر ین قرار بود براي من فقط ا
 دخترم باشه! که این هم نشد و شناسنامه ي شکوفه به اسم فرد دیگه اي شد.

 
 به پشتي تکیه دادم و بي حرف به او  ل  دم. سیني را در دست گرفت و گفت:

 
 سرد شد، برم عوضر کنم. -
 

نگاه کردم، اهرمي که مي خواستتتم با آن بي هیچ حرفي به رفت و برگشتتتر 
شتتهلا و فر ین را کنار هم نگه دارم، فر ند واقعي فر ین نبود! اما خود فر ین 

 گفت بچه اش را دوست دارد! پس هنو  ياي امیدي هست!
 

 شهلا دوباره رو برویم قرار گرفت. با لبخند غمگیني گفت:
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خاطر ... من - به  که ... من  فت  هت گ که خودش فر ین خودش ب نه  ظورم ای
 باهات در این مورد حرف  د؟ .... منظورم دردو دل کردنه!

 
با تعجب نگاهر کردم، تقریبا براي ادا کردن يمله اش يان کند! لب  یرینم 

 را يلو دادم و گفتم:
 
 آره. -
 

 لبخندش عمیق تر شد و گفت:
 
 پس  یاد مطمئن نباش که کسي توي  ندگیر نبوده! -
 

 دم. و ادامه داد:مشکوک نگاهر کر
 
فر ین آدمي نبود که درد و دل کنه! غم هاي روي دلر  یاد بود اما هیچ وقت  -

 حرف نمي  د، به هم وابسته بودیم و مر ي بین دلامون نبود اما ...
 

 نگاه عمیقي به چشم هایم انداخت و گفت:
 
 تو بهر تويه مي کني ... اما سنگیني ! بدون ... -
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 حرفر را بریدم:

 
چي مي خواي بگي شهلا؟ حرفي رو که مي خواي بزني توي دهنت مزه مزه  -

 کن، دیگه وقتي به  بون بیاریر نمي شه يمعر کرد!
 

ستتاکت شتتد و نگاهم کرد. اخم عمیق و بي ستتابقه اي کردم و بعد ا  ستتکوت 
 چند دقیقه اي گفتم:

 
صمیم - شنوم. مي خوام خونواده ام رو گرم و  ي مي خوام همه ي حرف هاتو ب

 نگه دارم. اما فکر کنم براي امرو  کافیه.
 

 و ا  يایم بلند شدم. شهلا هم بلند شد و با صداي آرامي گفت:
 
 منظوري نداشتم. -
 

 سرم را تکان دادم و کاملا بي ربط گفتم:
 
فردا امتحان میان ترمِ شتتکوفه ایناستتت. نرار  یاد تو مشتتتري هات بمونه.  -

 بفرستر درس بخونه.
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 به سر و وضعر گفتم:و با نگاهي 
 
 هواي آذر ماه و این لباس،  یاد با هم نمي خونن. -
 

 لبخند مهرباني  د و گفت:
 
که گفتي رو درستتتت مي کنم ... فقط ... کستتي ا   - باشتتته، هر دو موردي 

 ملاقاتمون چیزي نفهمه ... مخصوصا فر ین.
 

ده به سمت سرم را تکان دادم و بعد ا  خداحافظي ا  خانه اش خارج شدم و پیا
خانه ي خودمان راه افتادم. به این فکر کردم که خوش موقع ا  خانه اش خارج 
شدم. هم چیز هایي دستگیرم شد و هم اینکه با خداحافظي ناگهاني ام حساب 

 کار دستر آمد که بدون فکر کردي حرفي را نپراند.
 

 آه سو ناکي کشیدم و با خودم گفتم:
 
 این اتفاق ها رو تعریف مي کردم!کاش کسي بود که براش همه ي  -
 

و با یادآوري این موضتتوع که فردا شتتتب باید در خانه ي عزیز بمانم لبخند 
 عمیقي روي لبم نقر بست، چه کسي بهتر ا  عزیز!
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صبح رو  بعد، بعد ا  دیدن برگه ي امتحاني شکوفه که افت اح توصیف کمي 

با شتتهلا تماس گرفتم و او پیشتتنهادي داد که حرف دل من بود!  برایر بود، 
 ي شکوفه!hتدریس خصوصي بر

 
مه چیز را براي عزیز تعریف کردم و او فقط  چه چیز ا  این بهتر؟ شتتبر ه
لبخند نیمه ياني روي لب هایر نقر بستتت و چشتتمانر پر ا  اشتتو شتتد. 

 البته تلاش کرد چیزي بگویید که من مطلب را نگرفتم.
 

 رسه نگاه کردم:سرم را بالا گرفتم و به تابلوي سر در مد
 
 مرکز آمو ش ا  راه دور فردوسي. -
 

نفس عمیقي گرفتم و وارد مدرستته شتتدم. حیاطر نستتبت به دو مدرستته ي 
دیگري که در آنها تدریس مي کردم کوچو تر بود، و مستتیر در حیاط تا دفتر 
چندان طولاني نبود، و ستتایه ي شتتخصتتي هم با ژستتت مدیریتي اش، پشتتت 

 پنجره به چشم مي خورد.
 

ستترم را پایین انداختم و خودم را به ندیدن  دم. دیرو  مدیر مدرستته با موبایلم 
تدریس در ترم بعد  تا براي  یایم  به اینجا ب تماس گرفته و ا  من خواستتته بود 

 صحبت کنیم و گفته بود شماره ام را ا  خانم محرابي گرفته است.
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قي و  نستتبتا خوب تلاگر با او به نتیجه مي رستتیدم مي توانستتتم امرو  را یو ر

کنم، چرا که در کلاس خصوصي که یو ساعت پیر با شکوفه داشتم، با همه 
شان داد که این دو هفته با هم درس خواندنمان بیهوده نبوده و  سي اش ن ي تخ
ست مي داد، و کمي خیالم را ا  بابت امتحان  سوال هایم يواب در به همه ي 

 راحت کرده بود.فیزیو فردایر که امتحان پایان ترم بود، 
 

با نزدیو شتتدنم به ستتاختمان مدرستته مردي که پشتتت پنجره ایستتتاده بود، ا  
شتیشته فاصتله گرفت و لحظاتي بعد ابتداي راه پله ها به من خوش آمد گفت. 

 مردي حدودا چهه و چند ساله.
 

که او را همستترش و معاون  به همراه او وارد دفتر شتتتدم، يز او و  ني يوان 
سه معرفي کر شت مدر سي نبود، به هر حال ایام امتحانات بود و دلیلي ندا د ک

صلي یعني کار رسید.  شد. خیلي  ود حرفمان به موضوع ا شلوغ با که مدرسه 
آقا و خانوم امیني با هماهنگي کامه با همدیگر حرف مي  دند. خانوم امیني 

 فرمي را به سمت من گرفت و در همان حال گفت:
 
سالي - صورت  شما باید کتاب  -اینجا دروس به  شن.  شته مي  واحدي بردا

 درسي رو در طول یو ترم تموم کنید ... م ه دانشگاه.
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 فرم را ا  او گرفتم و گفتم:
 
 چه مقطعي؟ -
 

 آقاي امیني:
 
صده. بقیه  - صد در  سوم و چهارم رشته ي تجربي به دلیه ثبت نام بالا  مقطع 

ح تتوري بر مي دارن. اگر ي کلاس ها هم ثبت نام  یاد دارن اما معمولا غیر 
شکیه مي  سه کلاس رو ت شکیه کلاس ها به پنج نفر بر ضي براي ت تعداد متقا

 دیم.
 

سه ي دولتي  ستم به امید مدر این براي من خیلي خوب بود، چون اگر مي خوا
سد. اما  سم فیزیو نهایي به من بر سال بعد ا  تدری بمانم معلوم نبود که چند 

 ه بر کسب تجربه، موارد ر ومه ام هم  یاد میشد.حالا با تدریس در اینجا علاو
 

ست خانوم امیني  شاني ام بود، پر کرده و به د صات و ن شخ شامه م فرم را که 
 دادم. قرار شد که با شروع ترم بعد با من تماس بگیرند.

 
ا  آنها خداحافظي کردم و با قدم هاي بلند ا  مدرسه خارج شدم. راضي بودم، 

ام بالاي پنجاه درصد باشد. مدرسه ي بزرگسال و فیزیو کافي بود آمار قبولي 
 هم نهایي! یو کارنامه ي درخشان براي من.



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 
ا  مدرسه خارج شدم و خودم را به خیابان رساندم. منتظر تاکسي کنار خیابان 
صداي  نگ موبایلم ا   سته بود.  ش سرد بود و کمي لر  به بدنم ن ستادم. هوا  ای

را خارج کردم، شتتماره ي خانه ي یاستتمن بود.  داخه کیفم بلند شتتد، موبایلم
 لبخندي به روي لب نشاندم تا براي او هم ا  کار يدید تعریف کنم:

 
 الو سلام. -
 
 یاقوت کجایي؟ -
 

 لحن عصبي و پرخاشگر یاسمن لبخند را ا  لب هایم گرفت:
 
 کنار خیابونم! دارم مي رم خونه. چطور؟ -
 

 صدایر لر ید:
 
 تي فر ین خونه ي بابا رو گراشته واسه فروش؟یاقوت تو مي دونس -
 

 ابروهایم بالا پرید:
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 همین خونه اي که ما الان توش مي شینیم؟! -
 

 و خودم در ذهنم يوابم را دادم:
 
 ما که يز این خونه، خونه ي دیگه اي نداریم! -
 

 قبه ا  اینکه یاسمن چیزي بگوید صدایم بالا رفت:
 
 براي چي؟ -
 

 تر رفت: صداي او هم بالا
 
سوخته! چهار  - سه بابا ن بابا گرفته فر ینو کرده همه کاره! آقا فر ین که دلر وا

 رو  دیگه فرش  یر پاتونو هم به بهونه ي کمو به بابا مي فروشه.
 

آتر گرفتم. هوا سرد بود؟ گمان نمي کنم! چشم هایم تاکسي هاي پر ا  مسافر 
نند. تماس را بدون حرف دیگري را مي دید که بدون ترمز ا  کنارم عبور مي ک

شم  قطع کردم و به پیاده رو رفتم و به آژانس  نگ  دم و دقایقي بعد با نهایت خ
 و غ ب به سمت بنگاه فر ین حرکت کردم.
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جا  به ک پدرم  عد من و  ند؟ ب نه را بفروشتت خا چه فکري کرده بود؟  با خودش 
ه بعد ا  این همه برویم؟ پدرم با خودش چه فکري کرده بود! همین مانده بود ک

 سال با عزت و آبرو  ندگي کردن برویم خانه هاي مردم  ندگي کنیم!
 

این مشتتکلي نداشتتت، اما دهان فامیه را چه کستتي مي بستتت؟ با اري ها را 
 چطور؟! با سبقت احمقانه ي راننده صدایم را بلند کردم:

 
 ي!آي آقا چه خبرته؟! واسه یه سرویس اضافي حالا ما رو به کشتن ند -
 

راننده ا  آینه ي ماشین نگاهم کرد و حرفي نزد، لابد با خودش فکر مي کرد من 
ناراحتي اعصتتاب دارم! يلوي بنگاه توقف کرد، کرایه اش را حستتاب کردم و 
پیاده شتدم و با قدم هاي محکم چند قدم باقیمانده را طي کردم و در آستتانه ي 

گاه نشتتستتته بودند. و فر ین در قرار گرفتم. چند مرد روي راحتي هاي داخه بن
رو بروي در پشتتت میز بزرگ و روي صتتندلي چرمي غول پیکرش لم داده بود. 
شتم و  شم هاي يدي فر ین ثابت نگه دا نگاهم را بین مرد ها گرداندم و در چ

 با صداي آرام ولي محکمي گفتم:
 
 باید حرف بزنیم. -
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نگاهر این مي  نگاهر را ا  من گرفت و بین مشتتتري ها چرخاند، تريمه ي
 شد:

 
 نمي بیني مشتري دارم؟ -
 

 یا :
 
 يلوي این همه مرد؟ -
 

شتن خانه ي  شد مهم نبود، مهم نگه دا صلا تريمه ي نگاهر هر چه که مي  ا
شد و در حالي که  شیدي گفت و ا  يایر بلند  پدري ام بود. رو به مرد ها ببخ

 با دست در اتاق پشتي را نشان مي داد گفت:
 
 اي بشین اینجا، میام. چند دقیقه -
 

سرم را پایین انداختم و با گفتن ببخشیدي  یر لب، ا  يلوي مرد ها عبور کردم 
شدم نگاه دلخوري حواله اش  شتي رفتم. وقتي ا  کنار فر ین رد مي  و به اتاق پ
صبي فر ین قوي تر بود و تاثیرش  شاید تاثیري بگرارم. اما موج نگاه ع کردم تا 

نم را لر اند و ا  آمدن پشیمانم کرد، قدم هایم شه شد اما را  ودتر گراشت و ت
با ستترتقي مقاومت کردم و وارد اتاق شتتدم و بعد ا  بستتتن در، خودم را به تنها 

 مبه کنار گاوصندوق رساندم و بر روي آن نشستم.
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صداي آدم هاي آن طرف در، بیانگر این بود که ح ور من در این اتاق به که 

 ا خودم گفتم:فراموش شده است. ب
 
یعني فر ین متويه حال خراب من نشتتد که این طور داره با انرژي حرف مي  -

  نه و مي خنده؟ چرا مهموناشو دست به سر نمي کنه؟!
 

دندان هایم را به هم فشتتردم و ستتعي کردم حرف هایي که مي خواهم بزنم را 
شته صداي خداحافاهي فر ین با مهمانانر ر ارم افک اولویت بندي کنم اما با 

پاره شتتد. لحظاتي بعد در اتاق با  شتتد و فر ین با ابروهاي گره کرده وارد اتاق 
 شد.

 
ا  روي مبه بلند شتتدم و او قدمي يلوتر آمد. تفاوت قدي مان که به بیستتت 
صاب خرابم  سید ته دلم را خالي کرد. اما روي خاموش کردن اع سانت مي ر

را به  دست به سینه شدم. دستانر تاثیري نداشت. براي افزایر اعتماد به نفسم
 کمرش  د و گفت:

 
 چي شده شال و کلاه کردي پا شدي اومدي اینجا؟ -
 

 با تن صداي معمولي گفتم:
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 یاسمن مي گفت خونه رو گراشتي واسه فروش. -
 

 پو خندي روي لبر نشست و گفت:
 
 تا تقي به توقي مي خوره یاسمن به تو  نگ مي  نه و ... -
 

 کردم و گفتم:حرفر را قطع 
 
 یلدا هم به تو ! -
 

 ابروهاش توي هم رفت و سکوت کرد. ادامه دادم:
 
 م ه همیشه من آخرین نفرم که باید بدونم نه؟! -
 

صداي  شت و به  سکوت بالا آورد و قدمي به عقب گرا شانه ي  ستر را به ن د
 بلند گفت:

 
 علي مغا ه رو ببند و برو. -
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ش سته  صداي ب شه اي و بزرگ بنگاه آمد دوباره بعد ا  چند لحظه که  شی دن در 
 به سمتم چرخید و گفت:

 
 بابات بچه اس که شما سه تا دختر شدین سخنگوش؟ -
 

 نفسم رو با حرص بیرون فرستادم و گفتم:
 
 منم دارم تو اون خونه  ندگي مي کنم! -
 

 صدایر را بالا برد:
 
 حالا کي تو رو انداخته بیرون که اومدي حشم کشي؟! -
 

ساکتم کرد. عرض اتاق کوچو را چند بار طي کرد و دوباره تن  صدایر  بلند 
 رو به رویم قرار گرفت و با لحن آرام تري گفت:

 
 براتون خونه پیدا مي کنم. نمي ذارم که.. -
 
 نمي خوام. -
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شار  صدایم حالم به هم مي خورد. لب هایر را به هم ف ضعف مويود در  ا  
 داد و گفت:

 
 مگه دست توئه؟ -
 

 چادرم را يمع کردم و با لحني که سعي مي کردم محکم باشه گفتم:
 
 حالا مي بینیم که دست من هست یا نه! -
 

و به ستتمت در اتاق قدم برداشتتتم و هنو  به چهارچوب در نرستتیده چادرم ا  
پشت کشیده شد و به عقب رانده شدم. پاهایم را به  مین محکم کردم تا نیفتم. 

 الا رفت:صدایم مانند يیغ  دن ب
 
 چي کار داري مي کني؟ -
 

کر چادرم ا  ستترم در آمده بود و بالاي چادر دور کمرم رها شتتده بود و اگر با 
دست نگه نداشته بودم مي افتاد، چشم هاي فر ین ا  خشم سرخ شده بود، با 

 عصبانیت گفت:
 
آخه توي بچه چي مي فهمي؟ پدرت به خاطر تو داره اون خراب شده رو مي  -

 ! تنها کاري که ا  دست من بر میاد اینه که نرارم کسي بزخرش کنه.فروشه
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 با صداي رو به تحلیه گفتم:

 
 یعني چي به خاطر من ؟! -
 

 صدایر ا  خشم دو رگه شد:
 
که مجبور نشتته تو رو به ياي بدهیر بده به پستتر عوضتتیه اون حاج رضتتاي  -

 عوضي تر.
 

 حمه کنم.پاهایم شه شد و دیگر نمي توانستند و نم را ت
 
اونوقت تو خودتو انداختي وسط که چي بشه؟ چه کاري بلدي بکني که بقیه  -

 بلد نیستن؟
 

خودم را به مبه رستتاندم. چرا کستتي يلوي دهان فر ین را نمي گرفت؟! چرا 
 ساکت نمي شد؟

 
 سرم درد مي کرد و چشم هایم م ه گلویم مي سوخت، صدایم لر ید:
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یدم!  - چادر خر جا من اون رو  فقط  که رفتم اون بار  به ا  اون هم آخرین  ق
 موقعي بود که هنو  بابا به این وضع نیفتاده بود.

 
 اشو دیدم را تار کرد، به فر ین چشم دوختم و گفتم:

 
مگه بابا چقدر مشتتکه مالي داره؟ این که فقط مي گفت نزول داده و پولر  -

 برنگشته!
 

 تکیه داد و گفت: نفسر را با حرص بیرون فرستاد و به دیوار روبرو
 
ست حجره رو دو تا کنه و  - ست مردم  یاد داره. چند وقت پیر مي خوا پول د

سه وام، اما  شت، باید چند ماه تو نوبت مي موند وا سرمایه ي بزرگ لا م دا یه 
 طاقت نیاورد که منتظر بمونه و پول رو ا  حاج رضا و یکي دیگه گرفت.

 
 با حرص گفت:

 
 اومده بود دم در خونه و باهاش ير و بحث کردي! هموني که چند وقت پیر -
 

 سرم را تکان دادم. و او ادامه داد:
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بابات پیر خودش خواستتته  رنگي کنه و با خودش مي گه پولي که قرض  -
گرفتم و نزول بدم تا  یادش کنم. پولر مي ره دست مردم و یه سري تیکه تیکه 

ي که گرفته بود نزول بوده و میارن و یه ستتري نمیارن و ا  طرفي چون خود پول
موعدش هم ستتر اومده. با پس اندا ي که داشتتت و پولي که ا  فروش ماشتتین 
چند وقت پیر گیرش اومده بود پول اون یکي طلبکارو دادیم. اما واستته حاج 

 رضا دستر خالیه.
 

ستم. من  شم هایم را ب شتم و چ شاني ام گرا ستم را روي پی شد. کف د ساکت 
شحال بودم شکوفه بود و امرو  خو ! کار يدید پیدا کرده بودم. فردا امتحان ترم 

 من حاصه  حمت این دو هفته را مي دیدم. گونه ام تر شد.
 
 مي تونم بدهي بابات به حاج رضا رو بدم ... اما نمي خوام این کارو کنم. -
 

چشم هایم را با  کردم و بدون هیچ حسي نگاهم را به چشمانر دوختم. اخم 
سته بود. نگاهر را ا  من گرفت و به يایي بیرون ا  عمیقي بین ا ش بروهایر ن
 اتاق دوخت:

 
شه. من اگر ا  اولر مي فهمیدم مي خواد نزول کنه  - سختي بک قبول کن باید 

شمر نمیاد  شه به چ شدم. الان اگر همه چیز به راحتي ختم به خیر ب مانع مي 
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یه بدن  با  به دهنر مزه و بعد که بدهکارا پول و با ستتودش بیارن بهر تحو
 مي ده و امکانر هست که با م این کارو کنه.

 
 نگاهر را ا  همان نقطه نامعلوم گرفت و به صورت من دوخت:

 
ا  این عصتتباني نیستتتم که چرا برات خواستتتگار اومده. ا  این کفري ام که  -

حاج رضا به خودش ايا ه داده توي چنین شرایطي تو رو خواستگاري کنه. اگه 
ص شم هاي پدرت موافقتي مي دیدم تو این ا دواج یه لحظه هم یه در د توي چ

نمي ذاشتم تو اون خونه بموني، و در این یه مورد خاص یلدا و حتي یاسمن که 
 شوهرش مخالفه با من! باهام هم صدا مي شدن.

 
 دستر را روي ته ریشر کشید و دوباره در يلد فر ین يدي همیشه رفت:

 
شدي م ه کولي ها  - شم آدم پا  ستاخ  ل مي  ني تو چ اومدي دم در مغا ه و گ

 که باید حرف بزنیم!
 

 سرم را پایین انداختم و با بغض گفتم:
 
بهم حق بده. نه این که بگم به مادیات وابسته ام! اما اون خونه، خونه ي امید  -

به خاطر  من و خواهرامه! اگر بفروشتتیمر همه يا چو میفته که حاج کمال 
 گراشته واسه فروش ...بدهي خونه رو 
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 پو خند صدا داري  د و با لحن رنجوري گفت:

 
 پدر من هم واسه خودش اسم و رسمي داشت! حاج اسد فرماني.. -
 

 لبخند تلخي روي لب هایر نشست:
 
 اما بعد ا  مرگر تنها پسرش خونه به خونه ي مردم گشت. -
 

را  دلم خودم و یاسمنسکوت تلخي بینمان برقرار شد و بعد ا  چند ثانیه که در 
 نفرین کردم سکوت را شکست:

 
کستتي که مي خواد خونه رو ا  پدرت بخره ا  طرف منه! خونه ياي دوري  -

 نمي ره.
 

با ناباوري نگاهر کردم. با اخم ا  اتاق خارج شد و من بار دیگر در دلم خودم 
 و یاسمن را لعنت فرستادم و نفرین کردم.

 
*** 
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 اکسي گفتم:قبه ا  پیاده شدن ا  ت
 
 چند دقیه صبر کنین،  ود بر مي گردم. -
 

شایندي در رگ هایم ياري  شدم. حس خو سه  شدم و وارد حیاط مدر و پیاده 
صحیح کنم و ا   ستم برگه هاي امتحانات ترم را ت بود. اولین بار بود که مي خوا

 این بابت ذوق داشتم.
 

د دلي پشت میزش بلنا  روي صن -با ورودم به دفتر، خانم مدیرتخانوم رسولي
 شد و گفت:

 
 سلام خانوم کرامت عزیز! -
 

با لبخندي به سمتر رفتم و به او دست دادم. چهار بسته ي کاغري را به سمتم 
 گرفت و گفت:

 
شتم. تا يایي که ممکنه تا پایان هفته ي آینده  - شون نو سم هر کلاس رو رو ا

 و تحویه بدین.لیست نمرات به اضافه ي همین برگه ها که تصحیح شدن ر
 

سه  سي خداحافظي کردم و ا  مدر شمي گفتم و به بهانه ي معطه بودن تاک چ
خارج شدم. به محض قرار گرفتن در ماشین. ا  بین برگه هایي که روي پاکتر 
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سریع به آن  شکوفه را پیدا کردم و نگاهي  صد ویو، برگه ي  شده بود  شته  نو
م براي لحظه اي خواست کنار انداختم، خوب بود. عالي نه! ولي خوب بود. دل

شتتکوفه و شتتهلا باشتتم. ا  چهار رو  پیر که امتحان ترم فیزیو بود، هر رو  
با من غریبي مي کرد و لي دیگر  نان  ها بودم. شتتکوفه هم چ ههر را پیر آن 

 نگاهر خصمانه نبود.
 

ست خوبي بود و لحظاتي را که  شهلا واقعا دو شهلا،  يدا ا  مايراي فر ین و 
شان بو ش دم، گرر  مان را حس نمي کردم. حتي دو هفته قبلر را که به بهانه پی

 ي کلاس خصوصي به خانه آن ها مي رفتم!
 

آدرس خانه ي شهلا را دادم و دقایقي بعد ا  تاکسي پیاده شدم و بعد ا  حساب 
پاکت ها را  یر چادرم  کردن کرایه اش وارد کوچه شتتتدم.  نگ را فشتتردم و 

لم نگاهي انداختم. ستتاعت یا ده بود. کمي طول گراشتتتم و به ستتاعت موبای
کشتتید تا صتتداي پا داخه حیاط بپیچد. هنو  در با  نشتتده بود که صتتدایي در 

 چند قدمي ام مرا ا  يا پراند:
 
 اینجا کجاست؟ -
 

با ترس به فر ین که به ستتمتم مي آمد نگاه کردم.  بانم بند آمده بود، خدا خدا 
انگار براي این دعا دیر بود، در با  شد و شکوفه مي کردم در حیاط با  نشود اما 
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بین در قرار گرفت و با دیدن فر ین ستترش را به  ل*خ*تبا لباس راحتي و ستتر 
 همان شدتي که بیرون آورده بود به داخه برد. با صداي رو به تحلیه گفتم:

 
 اینجا ... چي کار مي کني .... منو تعقیب کردي؟!! -
 

 پو خند  د:
 
شده! .... گفت بابات گفت - ه بود هر رو  مي ري بیرون!... رفت و آمدات  یاد 

 مواهبت باشم که یه وقت کسي ا  طلبکارا سراغت نیاد!
 

 و  یر لب با حرص  مزمه کرد:
 
 بادیگارد نبودیم که شدیم! نه که کار و  ندگي ندارم! -
 

 اخم کردم و به خودم مسلط شدم:
 
سه تد - ریس مي اومدم، حالا هم اومدم بهر اینجا خونه ي دانر آمو مه، وا

 سر بزنم.
 

سلط نبودم و ترس ا  همه ياي بدنم  شان داد که چندان م صدایم ن اما لر ش 
 بیرون مي  ند! درست است که دروغ نگفتم اما راستر را هم نگفتم.
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 شکوفه يان؟ مامان کیه؟ -
 

 اخم فر ین بلافاصله ا  بین رفت و  یر لب گفت:
 
 این صدا ... -
 
 خانوم کرامته مامان. یه آقایي هم باهاشه. -
 

 در دلم نالیدم:
 
 خدایا شهلا نیاد دم در! نیاد خدایا ... نیاد. -
 

فر ین در چشتتم هایم عمیق  ل  ده بود و حتي پلو هم نمي  د. در حیاط با  
 شد و شهلا با چادري سفید رنگ با گه هاي ریز آبي بین در ایستاد:

 
 بفرما یاقوت يا.... -
 
قتي اهه نوشتن باشي، آن هم ا  نوع نودهشتي! آن قدر به يزییات اتفاق هاي و

اطرافت دقت مي کني که وقتي اتفاقي در حال وقوع باشد، تو  ود تر احتمالات 
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را مي چیني و براي هر عمه ممکني عکس العملر را آماده مي کني. من هم 
ق و واکنشي را ا  يانب خودم را آماده کردم، در همان  مان کوتاه امکان هر اتفا

به ا   قب برود و ق قدم ع ند  که فر ین چ حدس  دم يز این  فر ین و شتتهلا 
 خروير ا  کوچه با لحن ترسناکي بگوید:

 
 تو ماشین منتظرتم یاقوت! -
 

با رفتن فر ین نگاه ترسانم را به شهلا دوختم. او هم دست کمي ا  من نداشت 
 گفتم: و رنگر حسابي پریده بود. با صداي لر ان

 
 به خدا من با خودم نیاوردمر! تعقیبم کرده. -
 

 سرش را با گیجي تکان داد و  یر لب گفت:
 
 برو نرار تنها بمونه. -
 

معلوم بود که باید مي رفتم. اگر به گوش پدرم مي رسید، او دیگر م ه فر ین با 
شیدن مسئله را تمام نمي کرد. پاهایم را  یادي ا  گلیمم درا  کرده  دم و بوداد ک

 به قول معروف چوب خطم پر شده بود.
 

 در حالي که ا  در دور مي شدم خطاب به شهلا گفتم:
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 بهت  نگ مي  نم. -
 

پایین تر ا  کوچه داخه  و طول کوچه را طي کردم. نگاهم را چرخاندم. کمي 
شه تکیه داده بود و  شی ستر را به لبه ي  سته بود، د ش شت فرمان ن شین، پ ما

را بین لب هایر گرفته بود. با قدم هاي شتته و وارفته به انگشتتت اشتتاره اش 
با  کردم و کنارش يا گرفتم. منتظر بودم که  ستتمت ماشتتینر رفتم و در را 
حرکت کند اما تکاني نخورد. انگار امرو  قرار بود تمام احتمالات من غلط در 

 بیایند.
 
 چند وقته مي بینیر؟ -
 

 م:بدون اینکه به صورتر نگاه کنم يواب داد
 
شهلا رو دیدم. بعد  - سه  شب حلیم مدر شکوفه، دخترش، دانر آمو م بود، 

 کم کم صمیمي شدیم و ...
 

 به سمتر چرخیدم:
 
 خودش گفت که بهت نگم. -
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 پوفي کشید و گفت:

 
 وقتي مي گي شکوفه دخترش! یعني این رفت و آمدها بي تاثیر نبوده. -
 

 به سمتم چرخید:
 
 چي مي دوني؟! -
 

 را براي چند ثانیه بستم و در دلم گفتم:چشم هایم 
 
 من اگه یه رو  گند نزنم، رو م شب نمي شه. -
 

 چشم هایم را با  کردم و با صداي آرامي گفتم:
 
 علت طلاقر چیز دیگه اي بوده ... -
 

 صدایر بالارفت:
 
 من ا ت علت طلاق نپرسیدم! چون دیگه اصلا برام ار شي نداره. -
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 سیده بودم. با صداي لر اني گفتم:ا  تون بلند صدایر تر
 
 خودت پرسیدي که چي مي دونم! -
 

نگاهر را با حرص ا  من گرفت و ماشتتین را روشتتن کرد و با ستترعت  یادي 
شروع به راندن کرد، يرات اعتراض نداشتم. آن قدر در خیابان ها چرخید تا ا  

شت و  شدیم و يایي نزدیو باغ میوه ي عمو محمود نگه دا پیاده شهر خارج 
 شد و در ماشین را با ضرب کوبید.

 
بعد ا  چند دقیقه وسایلم را روي صندلي هاي عقب گراشتم و ا  ماشین پیاده 
شدم. کمتر ا  پنجاه قدم آن طرف تر ، پشت به من به درختي تکیه داده بود و به 
روبرو  ل  ده بود. به ستتمتر رفتم و در دو قدمي اش ایستتتادم. کلمات را در 

 ف کردم و گفتم:ذهنم ردی
 
 اولر مي خواستم اگر یه درصد احتمالر هست بینتون صلح برقرار کنم. -
 

 با پو خند واضحي گفت:
 
 صلح، بعد ا  پونزده سال؟ -
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 با اعتماد به نفس بیشتري گفتم:
 
شه  - شته با شرایط تو رو دا سال رو تو تنهایي گرروندي! کدوم مردیه که  پونزده 

 علت دیگه اي يز علاقه به شهلا هست؟ و تا این سن مجرد بمونه؟
 

 با صداي آرامي گفت:
 
 به خاطر شهلا نبود. -
 

ته دلم چیزي تکان خورد، چیزي شتبیه حدس شتهلا و نگاه هاي حستود یلدا! 
 قبه ا  اینکه سوالي بپرسم با لحن غمگیني ادامه داد:

 
شدن که هیچي، دیگه نفس - شق  شي! عا سیر ب  نیاد اون رو ي که ا   ندگي 

 کشیدنت هم  وري مي شه.
 

 نفسر را به صورت آه بیرون فرستاد و گفت:
 
هر بار خواستم به  ندگیم سر و ساموني بدم ا  یه يا  د بیرون و همه چیز به  -

ست  سال دیگه مي خوام عمر کنم؟ مفید مفیدش بی هم ریخت. مگه من چند 
 تا سي سال! چقدر حرص دنیا رو بزنم؟
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  انستتان هاي نا امید همیشتته متنفر بودم. قدمي ا  تويیهر دلخور شتتدم. ا
 نزدیو تر شدم و گفتم:

 
پشتتت رفتن شتتهلا دلیه قانع کننده اي هستتت که به من نمي گه، اگر ... اگر  -

 دلیلر واقعا قانع کننده بود! حاضري اونو تو  ندگي بپریري؟
 

 سرش را کمي به سمت چپ چرخاند و نگاه گررایي به من انداخت و دوباره به
 روبرو خیره شد و  مزمه کرد:

 
 ا ا ین که من و شهلا به هم برسیم چي به تو مي رسه؟ -
 

 این بار من پو خند  دم:
 
 معلوم نیست؟ -
 

کامه به ستتمتم چرخید و این بار رو به من به درخت تکیه داد و با لحني يدي 
 گفت:

 
 کي مي چسبي به  ندگي خودت؟ -
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شانه  ستادم. ن شده بود. ابروهایم را بالا فر شمر نمایان  هاي فروکر کردن خ
 گفتم:

 
هر وقت خیالم ا  همه راحت شتتد، اگر هنو  هم نیما به من علاقه داشتتت،  -

 شاید بهر فکر کنم.
 

 یو ابرویر را بالا فرستاد و گفت:
 
 دوستر داري؟ -
 

 با شیطنت گفتم:
 
شهیاد که هیچي، مي مونه نیما - ضا!  سر حاج ر ست و پ ، فعلا که فقط اون ه

 شما خواستگار دیگه اي براي من سراغ داري؟
 

 در حالي که به لبر لبخند بود اخمي کرد و گفت:
 
 بدو برو بشین تو ماشین،  یاد تر ا  کوپنت داري حرف مي  ني. -
 

و خودش به سمت ماشین راه افتاد. نمي دانم این همه پررویي ناگهاني ا  کجا 
 به من رسیده بود! پشت سرش راه افتادم:
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 نگفتي آقا فر ین! اگر دلیه شهلا قانع کننده بود ... -
 

 به سمتم برگشت و يدي نگاهم کرد و با تحکم گفت:
 
شه  - صمیمي نمي گیرم. حتي اگر قانع کننده هم با شنوم هیچ ت تا دلیلر رو ن

 با  هم هیچ ت میني نیست که بخوام برگرده!
 

به آرامي به نشتتانه  ا  تحکم مويود در صتتدایر خودم را يمع کردم و ستترم را
تایید تکان دادم. نگاهر را گرفت و ستتوار ماشتتین شتتد من هم در کنارش يا 

 گرفتم.
 

*** 
 

ستند ا   شم هایم مي خوا شار دادم. چ شاره ام را به گیجگاهم ف شت ا دو انگ
حدقه در بیایند. دیوانگي چه شکلیست؟ دست راستم را پایین آوردم و انگشتم 

شی سال ک شته را روي گزینه ي ار شد، پیامي که نو سال  دم و پیام براي فر ین ار
 بودم:
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راست مي گفتي، علت طلاق شهلا اصلا مهم نیست، حرفمو پس مي گیرم.  -
 بهر فکر نکن.

 
این چهار يمله را با اشتتو نوشتتتم، با خون دل نوشتتتم. ده بار، نه بیستتت بار 

صداي  نگ موبای شد که بفرستمر.  ضي  م بلند لنوشتم و پاک کردم تا دلم را
شتتتد، صتتتداي آرام  نگر این بار اذیتم مي کرد، نام فر ین روي صتتفحه ي 
موبایلم روشن خاموش مي شد، نفسي که مي رفت را به سختي داخه کشیدم 
 و با صداي بلند گریه کردم و با کف دستم محکم به فرق سرم کوبیدم و نالیدم:

 
و درستتت خریت کردم، خریت محض، خدایا غلط کردم. خودت همه چیز -

 کن.
 

صتتفحه موبایه خاموش شتتد، به دقیقه نکشتتیده دوباره شتتروع کرد به  نگ 
 خوردن. با  هم فر ین بود، بعد ا  دقیقه اي پیامر رسید:

 
 دارم میام اونجا. فکر کنم باید مفصه حرف بزنیم. -
 

سرم مي ریختم؟ نباید چیزي که فهمیده بودم را مي فهمید،  حالا چه خاکي بر 
ار سوم موبایلم شروع کرد به  نگ خوردن با دیدن نام یاسمن خون وقتي براي ب

 به رگ هایم دوید. بعد ا  نفس عمیقي فورا تماس را برقرار کردم:
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 الو سلام. -
 
 سلام یاقوت خوبي؟ -
 

 دلم بي قرار بود و دنبال راهي براي فرار بودم:
 
 ممنون. يانم؟ -
 
ریم مزون، اگر میاي الان راه خانوم اصتتلاني  نگ  د گفت براي پرو لباس ب -

بیفت، منم ا  این ور میام، بریم لباستتتامونو پرو کنیم. به یلدا هم  نگ  دم که 
.... 

 
 با ذوق حرفر را قطع کردم:

 
 الان راه مي افتم. فعلا خداحافظ. -
 

و منتظر نماندم که حرفي بزند. ستریع با آژانس تماس گرفتم. یو دقیقه بیشتتر 
کسي برسد. سریع لباسم را عوض کردم و بعد ا  برداشتن طول نمي کشید تا تا

ست مي  سرم در کیفو موبایلم ا  خانه بیرون رفتم و در حالي که چادر را روي 
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کردم، در حیاط را با  کردم. ماشتتین يلوي در بود و هنو  فر ین نرستتیده بود. 
 شُکري  یر لب گفتم و سریع در را بستم و سوار شدم و ماشین حرکت کرد.

 
شین فر ین ا  کنارمان عبور کرد و و شدیم، همزمان ما قتي ا  کوچه خارج مي 

وارد کوچه شد، آنقدر با اخم به مسیرش  ل  ده بود که متويه ما نشد. البته من 
هم واضح به سمتر نچرخیده بودم. ا  همان فاصله هم مي توانستم کنجکاوي 

 همراه با عصبانیتر را حس کنم.
 

 با  کردم و در يواب پیام فر ین نوشتم:قفه صفحه موبایلم را 
 
 شرمنده خونه نیستم. -
 

منتظر بودم تا با من تماس بگیرد، اما انگار کوتاه آمده بود، البته که من خوش 
 خیال بودم. فر ین و کوتاه آمدن؟!

 
سم را پرو کردم. و وقتي آن  سیدم و لبا سمن به مزون ر کمي  ود تر ا  یلدا و یا

ش س ان را پرو کردن در نقر یو خواهر خوب! خودم را مهمان ها رسیدند و لبا
خانه ي یاستتمن کردم، خواهر بیچاره و ا  همه يا بي خبرم خیلي خوشتتحال 

 شد که بعد ا  مدت ها مي خواستم شب را در خانه اش بگررانم.
 

*** 
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در حالي که به دیوار آشتتپزخانه تکیه داده بودم خطاب به کامیار که در حال 

 ي شام بود گفتم:شستن هرف ها
 
 اصلا بهت نمیاد  ن ذلیه باشیا! -
 

 با خنده گفت:
 
  ن ذلیه نیستم که! -
 

و با نگاه به یاستتمن که در حال يا به يا کردن مواد خوراکي در یخچال بود 
 گفت:

 
 یاسمن ذلیلم! -
 

لبخند عمیقي روي لب هایم نشست. همسر من هم رو ي به من مي گفت که 
 ؟« یاقوت ذلیلم»
 
خندم به خنده تبدیه شد، قدمي به دیوانگي کاملم نمانده بود! اصلا استارتر لب

بات کنم م ه  یه اث به بق چادر ستترم کنم و  که تصتتمیم گرفتم  ماني  دم  را  
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خواهرهایم نیستم. اصلا من با چه محاسبه ي احمقانه اي فکر کردم که ممکن 
 است دیگران در موردم چنین فکري کنند؟

 
یر آمیز عمه طیبه؟ چه نیا ي بود که خودم را براي آدم کوته به خاطر متلو تحق

فکري م ه عمه طیبه ثابت کنم؟ من ستتال ها خودم را ا  همه يدا کرده بودم و 
در شتتیطنت هایم غرق شتتده بودم! اگر به حس خودم اطمینان داشتتتم که دیگر 

 نیا ي به اثبات نبود!!
 

ین افکارم شکه گرفته بود، بلبخندم خشو شد. نگاهم را با ترسي که به خاطر 
یاسمن و کامیار که حسابي سرگرم کار بودند چرخاندم و با قدم هاي آهسته ا  

 آشپزخانه خارج شدم و قبه ا  خروج گفتم:
 
 مي رم پیر بچه ها. -
 

 یاسمن در حالي که يلوي یخچال خم شده بود گفت:
 
 تو اتاقشونن. -
 

 به سمت اتاق بچه ها رفتم. به سمت کیفم رفتم و موبایلم را برداشتم و
 
 کي مي چسبي به  ندگي خودت؟ -
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 دوستر داري؟ -
 

صدا و تصویر فر ین وقتي این سوال ها را مي پرسید در ذهنم مرور شد. پشت 
در اتاق ایستتادم. من چه يوابي داده بودم؟ چه گفته بودم؟ گفته بودم به شتهلا 

 فکر کند و حرف ا  نیما  ده بودم؟
 

که حرف مفت  ده بودم، مگر آن موقع که به او يواب رد دادم این  در مورد نیما
هاي امرو   باره حرف  گرارم؟ دو جاي دلم ب ما شتتهلا را ک ها بود. ا حث  ب

 صبحر در ذهنم تکرار شد:
 
باهاش  ندگي کردم،  - یاقوت درد داشتتتت وقتي فهمیدم مردي که ستتته ماه 

رادرم بوده. درد داشت باهاش عقد کردم، معاشقه داشتم ، عاشقر شدم ..... ب
 یاقوت.

 
که  به ا  این کاش ق چه کرده بودم؟ اي  یه دادم. من  به روي در تک به دیوار رو 
شان را مي فهمیدم  شود، علت طلاق شهلا در  ندگي ام ب فر ین متويه ح ور 
تا مانند بچه ي آدم ا  این مايرا پایم را بیرون مي کشتتیدم. حق با شتتهلا بود. 

 ش مي گفت:شهلایي که ا  گرشته ا
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من که یه  نم داغون شدم، فر ین خیلي حساس بود خیلي، تو نمي دوني چه  -
شتیم تو یه ماه آخر همه برنامه  شت! یه دفتر دا شنگي ا  آینده اش دا آر وهاي ق
براریم  مرد، مي  فت استتم دخترمونو  هامونو توش مي نوشتتتیم. اون مي گ

شبیه اسم تو باشه، دوست داشت تو رو بیاره پیر خودمون،  خواست اسمر 
 مي گفت ا  وقتي که عقد کردیم نتونسته  یاد به تو محبت کنه ...

 
شد؟ چه گفتم! گفتم نکند؟!  ست با شد. نکند حدس هاي بقیه در شه  پاهایم 

  یر لب نالیدم:
 
 من امشب چه مرگمه؟ -
 

دراتاق با  شتتد و ارمیا و کیمیا به حالت دو ا  اتاق خارج شتتدند. البته کیمیا 
ي چند ثانیه يلوي پایم مکث کرد و بعد ا  دیدن لبخند نیمه يانم، لبخند برا

 دندان نمایي  د و پشت سر ارمیا دوید.
 

سرم  شیدم. هنو   خودم را يمع کردم و به اتاق رفتم و روي تخت کیمیا درا  ک
را روي بالر نگراشتتته بودم که صتتداي تو بوق موبایلم بلند شتتد. پیام را با  

 ر ین بود:کردم. ا  طرف ف
 
 حس مي کنم با  یه دسته گلي به آب دادي، بالاخره که بر مي گردي خونه! -
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پو خند تلخي روي لبم نشتتستتت. معلوم بود ا  ههر که يواب پیامم را نداده و 
 دیگر  نگ هم نزده با خودش درگیر بوده است!

 
ته ین. دسدوباره پیامر را خواندم. من دسته گه به آب داده باشم؟ نه! نه آقا فر 

با  مار بود،  مادرت بی که  ماني  به آب داده بود. آن هم   پدرت  گه اصتتلي را 
 ا دواج پنهاني اش.

 
شوي یا رابطه ي خوني با  شتر ناراحت مي  سر دوم پدرت بی شنیدن خبر هم ا  

 همسر سابقت؟
 

من ا  شتتنیدن هر دو اذیت شتتدم. مي دانم تو کارت ا  اذیت شتتدن مي گررد. 
شهلایي  شهلا!  سرم را بالا م ه  که چند هفته پیر متهمر کردم به بي وفایي. 

 گرفتم و  یر لب گفتم:
 
 خدایا اینقدر آ مایشم نکن. پشت سر هم دارم گند مي  نم! -
 

 چشم هایم را بستم و بار دیگر حرف هاي شهلا را در ذهنم مرور کردم:
 
شه، اما بد هم نبود.» - ضع  ندگیمون خوب با نکه با ای بچه که بودم نه اینکه و

شت کمبود چیزي رو حس کنم،  هیچ وقت پدرمو ندیده بودم اما مادرم نمي ذا
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حداقه به کستتي نیا  نداشتتتیم. وقتي هفده ستتالم بود مادرم با امام يماعت 
 مسجد محلمون عقد کرد.

 
لجبا ي کردم و بناي ناسا گاري گراشتم. اون قدر ا  خونه قهر کردم تا یه شب 

مستتت و لایعقه افتادم و عفتم رفت، انگار اون شتتب  گیر یه حیوون آدم نماي
م ه بلاي آسماني براي من نا ل شد و بعدش هم دیگه ندیدمر! تا مدت ها ا  
ترستتم به کستتي چیزي نگفتم، توي خونه نشتتستتتم و حتي به مادرم هم يواب 

 درستي ندادم و حال خراب اون شب رو به هزار و یو چیز دیگه ربط دادم.
 

شو سیدم به شوهرش امام يماعت بود! مي تر ن بگم و منو بندا ن بیرون! آخه 
شدم همه چیزو  ستم مخفي کنم. و مجبور  شکمم بالا اومد دیگه نتون اما وقتي 

 بهشون بگم.
 

شده بود کاملا  شتن بچه اي که وارد ماه پنجم  ناپدریم مرد خوبي بود ولي با ک
هیچ وقت  ر! خودم ا  بین مي رم.گ*ن*ا*همخالف بود. مي گفت يدا ا  

به  باور نمي کردم يووني  که فر ین رو بهم معرفي کرد.  یادم نمي ره شتتبي 
شه براي يمع کردن گند یکي دیگه  ضر با شجو هم بود حا  یبایي فر ین که دان
و تو رو در بایستتي با ناپدریم چنین کاري کنه! بالاخره حرف ا  خراب شتتدن 

 يود داره!آینده ي ايتماعیر بود! مطمئن بودم دلیه دیگه اي و
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صیغه کردیم و تاریخر رو براي  من و فر ین در حالي که بچه ام پنج ماهه بود 
نامزدیم پیچید و براي اینکه  بارداریم تنظیم کردیم. توي محه هم خبر  قبه ا  
کسي متويه رسواییم نشه ا  اون محه رفتیم. فر ین برام یه خونه ي يدا گرفت 

 تايم بهم سر مي  د.و خودش گهگاهي فقط براي تهیه ي مایح
 

شد و محبتر  شتر  سیده رفت و آمدهاي فر ین بی به پایان ماه اول محرمیت نر
به بچه چند برابر! به خودمون اومدیم دیدیم نگاهمون به هم تغییر کرده و دیگه 

 م ه لحظه ي محرم شدن به شناسنامه ي بچه فکر نمي کنیم.
 

ست خدا بود که يفت بچه پایین بود و دکتر گ صورت رابطهخوا ي  فته بود در 
 ناشویي احتمال خونریزي هست و روابطمون فقط در حد معاشقه بود. همون 

 معاشقه هاي بي پرده داره داغونم مي کنه!
 

همه چیز آروم و  ندگي واقعا لرت بخر بود تا يایي که ا م خواستت به دیدن 
باید حرف شما بیایم. چند رو  بعد ا  دیدن شماها پدرت اومد سراغم و گفت 

بزنیم. همه نوع حدسي  دم يز این که فر ین برادر ناتنیم باشه! پدرت به خاطر 
شته در مورد من تحقیق مي کنه و اونچه که  سوولیتي که به فر ین دا ساس م اح

 باید خیلي قبه تر فاش مي شد رو مي فهمه.
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صیغه ي غیر مح ري کرده  سال ها پیر مادرمو  سد  پدرت مي گفت، حاج ا
تو دوران صیغه، مادرم حامله مي شه و بر خلاف خواسته حاج اسد من  بوده و

رو نگه میداره، و حاج اسد هم قبول نمي کنه که برام شناسنامه بگیره چون فکر 
 آبروش بوده.

 
سي که ا  این مايرا  سد بوده و تنها ک صمیمي حاج ا شریو و رفیق  پدرت که 

سو ي براي مادرم کمکر مي  شته ا  روي دل سنامه خبر دا شنا کنه و براي من 
مي گیره. اون هم با نام کسي که سال ها قبه مرده بوده. یعني عملا شخصي که 

 اسمر به عنوان پدر توي شناسنامه منه ويود خاريي نداشته!
 

مي بیني؟ پول چه کارها که نمي کنه! هر چقدر مادرم براي شتتناستتنامه من 
 ف ما رو با رسوایي بریدن.مشکه داشت، من هم براي شکوفه داشتم. انگار نا

 
دیگه نمي تونستم تو اون خونه بمونم. مخصوصا که فر ین هر لحظه وابسته تر 
مي شد. دو سه هفته به  ایمانم مونده بود که ا  خونه اش رفتم. مجبور شدم به 
دروغ به خودم انگ خیانت بزنم تا فر ین راحت تر دل بکنه. با  هم مردونگي 

اومدن بچه شتتناستتنامه ي بچه رو به نام خودش گرفت و  کرد و بعد ا  به دنیا
 بعدش هم طلاق گرفتیم.
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بعد هم که ا  اینجا رفتم و مدتي بعد ا دواج کردم شناسنامه ي شکوفه رو تغییر 
شناي فر یني. در واقع خود فر ین  شکوفه خبر داره. اما نمي دونه که تو آ دادم. 

 «رو هم فقط ا  روي اسمر مي شناسه
 
 خوابیدي؟ یاقوت -
 

 چشم هایم را با  کردم و رو به یاسمن که روبرویم ایستاده بود گفتم:
 
 نه! سرم یه کم درد مي کرد، چشم هامو بسته بودم. -
 

 مشکوک نگاهم کرد و گفت:
 
یت هستتتا! ا  ههر که بهت  نگ  دم معلومه حال و  - یه چیز ولي تو انگار 

 هوات یه ياي دیگه است.
 

 ت:و با لبخند خبی ي گف
 
 نکنه دلت پیر  رافه ي حاج رضا گیر کرده؟! -
 

 روي تخت نشستم و مشتي به با ویر  دم. قهقهه اي  د و گفت:
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 غصه نخور خواهري، بابا نمي ذاره یه الدنگي م ه اون بشه شوهرت! -
 

 و در حالي که به سمت در مي رفت گفت:
 
 .ر بزنیمکامیار گفت بهت بگم آماده بشي دسته يمعي بریم بیرون دو -
 

 لبخندي روي لبم نشست و گفتم:
 
 کامیار هم ا  این ناپرهیزي ها بلده؟ -
 

 چشمانر را درشت کرد:
 
 شوهرم ماهه، ماه!  ود آماده شو که خسوف نکنه. -
 

و با  خندید و ا  اتاق خارج شتتد. با بستتته شتتدن در لبخندم ا  بین رفت و  یر 
 لب  مزمه کردم:

 
حتي به فکر فر ین هم هستتت که پونزده ستتاله ا  پدرم همیشتته به فکرمونه!  -

 حقیقتِ  ندگي فر ین خبر داره و مخفي کرده.
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سئله فکر  شتم، در حالي که به این م سي رفتم و مانتو ام را بردا سمت يا لبا به 
مي کردم که پدرم حقیقت را به شهلا گفته تا  ندگي و عشق حرامشان بیشتر ا  

بود که این حقیقت را ا  فر ین پنهان کند این ریشتتته نگیرد و ا  او خواستتته 
درست م ه مخفي کردن را  ا دواج غیابي حاج اسد)پدر فر ین( که هیچ کس 

 ا  آن خبر نداشت يز پدرم! و حالا به غیر ا  او و شهلا من هم خبر دار شدم.
 

 پدرم بدون اینکه هاهرش نشان دهد همیشه پشت فر ین بوده!
 

 پو خند تلخي  دم:
 
و شتتهلا هر دو چه مکافاتي واستته نام پدر توي شتتناستتنامه هاشتتون شتتکوفه  -

 کشیدن!
 

دکمه هاي مانتو را بستتتم و شتتالم را روي ستترم مرتب کردم و بعد ا  برداشتتتن 
شتي  سرویس بهدا صداي کامیار و ارمیا ا  داخه  سمت هال رفتم.  چادرم به 

اما کامیار با مي آمد و معلوم بود ارمیا حسابي حرص کامیار را در آورده است. 
شت ارمیا را قانع کند که قبه ا  بیرون رفتن حتما  سعي دا سردي همچنان  خون

 باید دستشویي برود!
 

 کیمیا هم روبروي تلویزیون نشسته بود. روي مبه نشستم و گفتم:
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 خوشگهِ خاله نمي خواي آماده بشي؟ -
 

 قري به گردنر داد و گفت:
 
دام مي کنه که برم لباس منو هم مامان گفت هر موقع خودش آماده شتتد صتت -

 بپوشونه.
 

 یادي تو دل برو بود! اما گلنار، دختر یلدا آرام تر بود. هنو  به خاطر دارم که به 
سیت کامیار روي  سا خاطر دهن لقي همین دو ورويو یعني کیمیا و ارمیا، ح

 یاسمن بیشتر شد.
 

شدن خودش و یلدا شق  سمن برایم خاطرات عا سال پیر یا گو را با  وقتي یو 
مي کرد اصلا به ح ور این دو بچه در خانه اهمیتي ندادیم و بعد نتیجه آن شد 
که همین کیمیا خانم تو دل برو ا  آن همه مطلب رد و بدل شتتده این يمله را 

 گراشت کف دست کامیار:
 
 بابا مامان مي خواسته با عمو فر ین عروسي کنه؟ -
 

سمن شتن یا شار گرا سبت به رفت و  و کامیار هم با تحت ف و فهمیدن مايرا، ن
 آمد یاسمن حساس شد و یاسمن يز با خود کامیار به خانه ي ما نمي آمد.
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سمن و کیمیا  شدند و یا شویي خارج  ست دقایقي بعد بالاخره کامیار و ارمیا ا  د
هم حاضر و آماده به هال برگشتند و بعد پنج نفري ا  خانه خارج شدیم و سوار 

 . من و دو تابچه ها عقب نشستیم.ماشین کامیار شدیم
 

آن قدر در  ندگي ام همه چیز بي نظم بود و اتفاق ها، دور ا  انتظارم که به این 
باور رستتیده بودم، اگر همه چیز به ستتمت رو به راه شتتدن پیر مي رود! منتظر 
یو اتفاق بد باشتتم. اگر آن اتفاق مربوط به مطلع شتتدن فر ین استتت نمي 

ش ست که هیچ وقت لب ا  لب با  نمي کنم و خواهم من باع ر با م. معلوم ا
 حقیقت را به او نمي گویم.

 
 کامیار با صداي بلند خندید و گفت:

 
 نگو خانوم! الان یاقوت ا  من توي ذهنر دیو مي سا ه. -
 

 یاسمن به سمت من چرخید و گفت:
 
 بد مي گم یاقوت! -
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د گیجي روي لب نشاندم و من اصلا حواسم نبود که آن ها چه مي گفتند! لبخن
 و گفتم:

 
 مسلمه که همیشه حق با خواهر منه! -
 

 کامیار ا  داخه آینه نگاهم کرد و ابروهایر را بالا فرستاد و گفت:
 
 داشتیم خواهر خانومي؟! -
 

 لبخندم عمیق تر شد و نگاهم را به ارمیا دوختم که با يیغي ا  ته دل گفت:
 
 من چیپس مي خوام. -
 

 ا به علامت  دن به سمت عقب آورد و گفت:یاسمن دستر ر
 
 ذلیه شده، اولین بار داري مي گي چرا يیغ مي  ني؟ -
 

 يلوي دست یاسمن را گرفتم و کامیار با خنده گفت:
 
 اوه اوه مادر بچه هام قاطي کرد! -
 



wWw.Roman4u.iR  200 

 

 ماشین را در گوشه اي ا  خیابان متوقف کرد و رو به من گفت:
 
 لان بر مي گردم.يو رو آروم نگه دار یاقوت، ا -
 

 ارمیا دوباره يیغ کشید:
 
 منم مي خوام بیام. -
 

شد و ا  عرض  شین پیاده  و این بار کیمیا به او حمله کرد، کامیار با خنده ا  ما
سختي براي  شد. به  سمت خیابان  سوپرمارکتي در آن  شد و وارد  خیابان رد 

د. خودش کتو نخرچند دقیقه اي بین این ستته نفر را نگه داشتتتم تا ارمیا براي 
بچه ها با دیدن پدرشتتان که دو پلاستتتیو بزرگ پر ا  خوراکي در دستتتانر 
سرش را به چپ و  سمن هم با خنده  شیدند و یا شحالي يیغ ک شت ا  خو دا
راست تکان داد. اما من هنو  به آن يمله ي احمقانه اي که در سرم مي چرخید 

 فکر مي کردم:
 
 اتفاق بد بعدي چیه؟ -
 

ا  فکرم نگرشته صداي يیغ کشیده شدن لاستیو روي آسفالت و  و ثانیه اي
شد  شدن کامیار روي هوا باعث  شین به کامیار و پرتاب  بعد برخورد محکم ما
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هر چهارنفر با دهن با  به صتتحنه نگاه کنیم. صتتداي پخر آهنگ احمقانه اي 
سمن و  405ا  داخه پژوي  شد،  ود تر ا  یا بژ براي چند ثانیه در ف ا پخر 

بچه ها خودم را يمع کردم و ا  ماشتتین پیاده شتتدم و پژو با تمام ستترعت ا  
سمت کامیار غرق  شد. مردم ا  مغا ه هاي اطراف و رهگررها به  صحنه دور 

 در خون مي دویدند.
 

 یو نفر با عصبانیت گفت:
 
 چرا کسي شماره اش رو بر نداشت؟! -
 

هاي با ش که به و من تمام بدنم چشتتم شتتوهر خواهرم شتتده بود. که چشتتم 
ماشتتینر خیره شتتده بودند. نگاهم روي پفو و چیپس هاي پخر شتتده روي 
 مین چرخید و روي خون هایي که آستتفالت را خیس کرده بودند خیره ماند. 
عملا قدرت هیچ حرکتي نداشتم. يز این که بالاي سرش بنشینم و با ناامیدي 

 اسمر را صدا بزنم:
 
 کامیار؟ -
 

*** 
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ستان خیس ا  عرق بود. یو تمام تنم در آ سالن بیمار سرد دي ماه در  ن هواي 
صحنه  شوک  شتناکي را تحمه کرده بودم. هنو  در  صاب وح شنج اع ساعت ت
ساعت پیر در يلوي چشمانم رخ داد. با آن حال خرابم باید  اي بودم که یو 
 خواهرم و بچه هایر را هم آرام مي کردم، البته چه تلاش بیهوده اي. تنها نتیجه

 ي تلاشم این بود که یلدا بچه ها را با خودش به خانه ي مادر کامیار برد.
 

 پشت در اتاق عمه ایستاده بودیم. فر ین رفته بود دنبال پدرم.
 

صادق با قدم هاي بلند ا  يلوي صندلي که روي آن نشسته بودم عبور کرد. با 
 بي حالي لب با  کردم:

 
 چي شده صادق؟ -
 

 . یو توقف کوتاه کرد:چشم هایر قرمز بودند
 
 یلدا  نگ  د گفت ارمیا ا  حال رفته. -
 

با گریه ا  روي صندلي بلند شدم و پشت سر صادق شروع به دویدن کردم. به 
همراهر ا  بیمارستتتان خارج شتتدیم. من گریه مي کردم و صتتادق دندان مي 

 فشرد و در همان حال حرف مي  د:
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 بچه شلوغي رو دیده حتما ترسیده. -
 
 ا گریه گفتم:ب

 
 کاش بچه ها رو دور کني ا  خونه. -
 

سرش را تکان داد و به رانندگي اش ادامه داد. وقتي به خانه ي پدرشوهر یاسمن 
 رسیدیم، یلدا بچه به بغه سوار ماشین شد و رو به من گفت:

 
 برو پیر کیمیا بچه ترسیده، آرومر کن. -
 

شدند. ا شدم و آن ها ا  خانه دور  ضاع بد و به هم ریخته اي بود و من پیاده  و
 که توصیفر بي نهایت درد آور است.

 
وارد خانه شتتدم، کیمیا خودش را در بغه عمه اش يمع کرده بود و با ترس به 
بقیه نگاه مي کرد. به سمتر رفتم و ا  بغه عمه اش بیرون کشیدمر و ا  خانه 

اند نه ام چسبخارج شدم و به تراس رفتم. بدون حرفي مظلومانه سرش را به سی
ي یدم و روي یکب*و*سو چشمانر را بست. پلکر مي پرید. پیشاني اش را 

شد، ا  يیب  صداي  نگ موبایلم بلند  ستم.  ش صندلي هاي داخه تراس ن ا  
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سبي براي ادامه ي موش و گربه  مانتو ام بیرون آوردم. فر ین بود. فعلا وقت منا
 با ي ام نبود. با صداي گرفته اي يواب دادم:

 
 بله؟ -
 
یاقوت، صتتادق گفت خونه باباي کامیاري. من دارم میام اونجا، ا  خونه بیا  -

 بیرون باید بریم يایي.
 

 ابروهایم را در هم کشیدم:
 
 کجا بیام این موقع! چي کار داري؟ -
 

 صدایر يدي تر شد:
 
 گفتم بیا، کار وايب دارم که میگم. -
 

ترانه، دختر خواهر شتتوهر  استتترس ا  صتتدایر مي بارید. در تراس با  شتتد و
ستانر را به نشانه ي  سالي ا  من کوچکتر بود، د شد، چند  سمن وارد تراس  یا

 گرفتن کیمیا يلو آورد:
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 بدین کیمیا رو ببرمر خونه خودم. ا  اینجا دور باشه بهتره. -
 

 وصداي فر ین که حالا عصبي بالا رفته بود در گوشي پیچید:
 
 ت؟میاي یا بیام به  ور بیارم -
 

 و با صداي ناله مانندي گفت:
 
 بیا. -
 

  یر لب با صداي شلي حاکي ا  ترس و تعجب گفتم:
 
 میام. -
 

و تماس را قطع کردم و بچه را به ترانه دادم و بعد ا  برداشتتتن وستتتایلم بدون 
 حرفي ا  خانه خارج شدم.

 
وقتي يلوي در خانه رستتیدم، فر ین هم رستتید، ابروهایم را در هم پیچیدم و 
شنیدم. فقط کافي  سلام  یر لبي گفتم که يوابر را هم ن شدم،  شین  سوار ما
بود حرفي ا  پیام ههرم بزند تا همه ي فشتتار روحي این یکي دو ستتاعته را بر 

 سرش خالي کنم! اما فر ین در سکوت مسیر را با سرعت مي راند.
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 سکوت را شکستم:

 
 چي کارم داشتي که اینقدر مُصر بودي؟ -
 

 ه نگاهر به رو به رو بود گفت:در حالي ک
 
یلدا ا م خواست به پدرت خبر بدم. من هم رفتم بهر گفتم و دوتایي سمت  -

 بیمارستان راه افتادیم.
 

 در حالي که يلوي یکي دیگر ا  بیمارستان هاي شهر توقف مي کرد گفت:
 
ست، ببینه  - شار ه سمن تحت ف ستم بیارمر اونجا گفتم به اندا ه کافي یا نتون

 ل پدرت بد شده ...حا
 

 حرفر را قطع کردم و با صداي ترساني گفتم:
 
 بابام حالر بد شده؟ -
 

 سرش را تکان داد و ماشین را خاموش کرد، صدایم بالا رفت:
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 بابام حالر بده بعد تو واسه من قصه مي گي؟ -
 

و سریع ا  ماشین پیاده شدم و به سمت ساختمان بیمارستان دویدم. فر ین هم 
 ا به من رساند و گفت:خودش ر

 
بابا حالر خوبه، فشتتارش بالا بود، بهر آمپول  دن و نگهر داشتتتن. فکر  -

مي کرد کامیار دور ا  يونر مرده و من بهر نمي گم! گفتم تو بیاي تا آرومر 
 کني.

 
شدیم و  ساختمان اورژانس  شت، با هم وارد  سم به حالت عادي برگ کمي تنف

سمت اتاقي به راه اف سمت پریرش بلند فر ین به  ستاري ا  ق صداي پر تاد اما 
 شد:

 
 ببخشید! -
 

 فر ین چند قدم رفته را برگشت و يلوي پرستار ایستاد و گفت:
 
 بله؟ -
 
 شما همراه آقاي کرامت بودین درسته؟ ده دقیقه پیر آوردینر ... -



wWw.Roman4u.iR  208 

 

 
 فر ین سرش را تکان داد:

 
 آره چطور؟ -
 

با دلهره بین من و گاهر را  ند و لبر را تر کرد و  دختر يوان ن خا فر ین چر
 گفت:

 
 چند لحظه صبر کنید. -
 

شد،  شروع  شد و به داخه اتاقي رفت. دوباره کوبر قلبم  ستگاه خارج  و ا  ای
سر به  مین نخورم  ستین کت فر ین گرفتم تا با  گاه ا  آ سرم گیج رفت، ناخودآ

 و نالیدم:
 
 یه چیزي شده فر ین! -
 

اه او هم ترسیده بود. پرستار به همراه پزشو ا  سرش را به سمتم چرخاند، نگ
ستاري  ستگاه پر شان داد و خودش دوباره به ای شدند، ما را به او ن اتاق خارج 
رفت. من و فر ین قدمي شه و وارفته به سمت پزشو برداشتیم و او قدم هاي 

 بعدي را به سمت ما طي کرد و رو به روي ما ایستاد و رو به فر ین گفت:
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 سرش هستین؟شما پ -
 

 فر ین با صداي آرامي گفت:
 
 نه ... من ... -
 
 من دخترشم. -
 

نگاه پزشو روي صورت من نشست و براي چند ثانیه به صورتم چشم دوخت 
 و بعد دوباره رو به فر ین گفت:

 
بعد ا  رفتن شما دچار حمله قلبي شد .... ما همه ي سعیمون رو کردیم ....  -

 متاسفم.
 

ر بدون يابه يایي هوا بالا و پایین شتتد و نگاهم را ترستتان بین ستتینه ام چند با
 فر ین و پزشو چرخاندم:

 
 چي ؟ -
 

 پزشو سرش را تکان داد:
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 متاسفم خانوم، تسلیت مي گم. -
 

 يیغ  دم:
 
 چتتتتي؟ -
 

 به سمت فر ین چرخیدم:
 
 چي مي گه فر ین؟ -
 

ه  د. سرم در کسري ا  ثانیه چشم هایر خیس شد و اشو در چشمانر حلق
 را مرتب به نشانه ي نه تکان مي دادم:

 
 تو که گفتي خوبه! گفتي فقط فشارش بالاست. -
 

 پزشو رو به پرستار گفت:
 
 فورا انتقال بدین به سردخونه. -
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 رو به او گفتم:
 
 بابام کجاست؟ -
 

با ناراحتي اتاقي را اشاره کرد. خواستم به سمت اتاق بروم که مچ دستم کشیده 
  ین در حالي که اشو ها گونه هایر را خیس کرده بودند گفت:شد. فر

 
 یاقوت يان ... -
 

 فریاد  دم:
 
 ولم کن، بابام نمرده، مي خوام ببینمر. -
 

و مچ دستم را ا  دستر خارج کردم و به سمت اتاق دویدم و در را با  کردم اما 
درم لحفه ي سفید پنتوانستم قدم ا  قدم بردارم ... پدرم بود ... مطمئنا  یر آن م

گاهم را ا  آن  خت و ن بود و من نمي خواستتتم ببینم ...چیزي درونم فرو ری
تخت نگرفتم و به صورتم چنگ انداختم و يیغ کشیدم، قدمي به يلو برداشتم 
و لبه هاي تخت را چسبیدم آن قدر يیغ  دم تا گلویم به سو ش افتاد، دستاني 

رم را در آغوشتتر گرفت و نزدیو مرا با خشتتونت ا  تخت پدرم يدا کرد و ستت
 گوشم با صداي آرام و گرفته اي گفت:
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 يانم عزیز، آروم باش. -
 

*** 
 

با احستاس ستو ش در پشتت دستت چپم نگاهم را ا  ستقف اتاق گرفتم و به 
پرستار دوختم که در حال در آوردن سرنگ سرم ا  پشت دستم بود، دیدن او در 

آوري مي کرد. گرر  مان ا  دستتتم لباس فرمر به من مصتتیبت بزرگم را یاد
 خارج شده بود، نه بي هوش بودم و نه هشیار، دلم فقط مرگ مي خواست.

 
نگاهم را ا  او گرفتم و به فر ین دوختم که در حال وارد شتتدن به اتاق بود و در 
کمال تعجب لبخندي احمقانه بر روي لب هایر نشتتستتته بود. بي حال لب 

  دم:
 
 به کسي خبر دادي؟ -
 
 رش را به چپ و راست تکان داد و گفت:س
 
 به همون یه نفر خبر دادم، واسه هفت پشتم بس بود. -
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اخم کردم، الان وقت شوخي کردن بود؟ دلم بیشتر گرفت. اصلا فر ین باع ر 
شم  شو به چ شاید این اتفاق نمي افتاد؛ ا شت!  بود. اگر پدرم را تنها نمي گرا

 رج شد.هایم هجوم آورد. پرستار ا  اتاق خا
 

 یو قدم فاصله را پر کرد و با لحن مهرباني گفت:
 
 چرا گریه مي کني؟ -
 

شد، این  شدید تر  سرش آوار مي کردم. فقط بغ م  اگر يایر بود تخت را بر 
مهرباني ا  ستتر ترحمر را با آن لبخند احمقانه اي که بوي تمستتخر مي داد 

 تر به  بان آمد: نمي خواستم! لب با  کردم تا ناسزایي بگویم که او  ود
 
 منتظرته. ccuیه نفر تو  -
 

صندلي کنار تخت  شکوک نگاهر کردم. چادرم را ا  روي  ستم و م دهانم را ب
 برداشت و گفت:

 
 اگر سرت دیگه گیج نمي ره بریم اونجا. -
 

سرگیجه طاقت فرسا خبري نبود. در حالي که  ستم، دیگر ا  آن  ش روي تخت ن
 م را ا  دستر بگیرم گفتم:دستم را درا  مي کردم تا چادر
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 کي؟ -
 

لب هایر را به هم فشتتتار داد و در حالي که لبخندش مي رفت که عمیق تر 
 شود گفت:

 
ا  حال که رفتي در گیر تو شدم و متويه نشدم که پدرت رو دارن به سردخونه  -

منتقه مي کنن. تا دکتر تو رو ویزیت کنه نگهبان ستترد خونه هم اون قستتمت 
 رده بود.غوغا به پا ک

 
سزایي  شد و قبه ا  اینکه دهانم را براي نا لبخندش به خنده اي ا  ته دل تبدیه 

 پدر و مادر دار با  کنم گفت:
 
 پدرت برگشته یاقوت. نگهبان سردخونه متويهر شده! -
 

 در کسري ا  ثانیه چشم هایم خیس ا  اشو شد و ناباروانه گفتم:
 
 داري يدي مي گي؟ -
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ان داد، ا  روي تخت پایین پریدم، یو لحظه چشتتمانم ستترش را چند بار تک
 سیاهي رفت ولي خودم را نگه داشتم.

 
چادر را به دستتتم داد و بدون اینکه ستترم کنم به ستتمت در رفتم. صتتدایر مرا 

 متوقف کرد:
 
 کفشاتو بپوش، بچه! -
 

شر آن  شتم که به حرفر گوش نکنم. با پاهایي که تنها پو اما آنقدر هیجان دا
ستتفید بود در ستتالن بیمارستتتان مي دویدم، آن هم چه دویدني! حتي يوراب 

ست ها  ست راه بروم و مدام م ه م ستم روي یو خط را یو متر هم نمي توان
 تلو تلو مي خوردم!

 
 خودش را به من رساند و غر  د:

 
 پات کن کفشتو!  مین ک یفه! -
 

 یدم گفتم:و کفر هایم را روي  مین گراشت، در حالي که آن ها را مي پوش
 
 بابام کجاست؟ بگو داره قلبم وامیسته. -
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شم را بدون آن که ببندم در بغه کفر هایم فرو بردم.  شدم و بند هاي کف و خم 
 سرش را با لبخندي تکان داد و گفت:

 
بیا با من. فقط نمي ذارن  یاد بموني پیشتتر. ا  دورببینر تا خیالت راحت  -

 بشه.
 

ش سر هم سرم را با لب هاي خندان و چ شت  م هاي گریان تکان دادم و تند و پ
 گفتم:

 
شب  - شه، هر چي تو بگي! فقط یه ثانیه ببینمر. کي مي بریمر خونه؟ ام با

 مي ذارن؟
 

 با  هم لبخندش را بي دریغ تحویلم داد و يلو تر ا  من به راه افتاد و گفت:
 
 همرام بیا این قدر هم حرف نزن. -
 

*** 
 

 دادم و رو به مریم گفتم: موبایه را ا  گوشم فاصله
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 عزیز اون میوه ها شسته شدن، نمي خواد بشوري. -
 

 و در يواب یاسمن گفتم:
 
 نه فدات شم! کسي ا  تو توقعي نداره! پیر شوهرت باشي بهتره! -
 

 بغض صدایر به قلبم چنگ مي انداخت:
 
وي ربه خدا دارم دیوونه مي شم یاقوت! کامیارم سه رو ه م ه یه تیکه گوشت  -

 تخت افتاده هیچ کاري ا دستم بر نمیاد.
 

 و با  هق هق گریه اش را سر داد. مریم با حرکت لب گفت:
 
 چي مي گه! -
 

 سرم را با تاسف تکان دادم و در يواب یاسمن گفتم:
 
تو این طوري خودتو ا  بین مي بري یاسي! اگر خدایي نکرده قرار بود عمرش  -

 خدا رو شکر ا  گمان مرگ مغزي هم که رد شده! به دنیا نباشه الان اونجا نبود،
 

 بیني اش را با صدا بالا کشید و گفت:
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 برو عزیز، برو به مهمونا برس؛ شب یه سر میام خونه. -
 

 لب هایم را به هم فشردم و با ناراحتي گفتم:
 
 باشه، تو هم  یاد خودتو اذیت نکن. مواهب خودت باش. -
 

تمه دادم. نگاهي به دود نشتتستتته در هواي و خداحافظي کردیم و به تماس خا
 خانه انداختم و با حرص رو به مریم گفتم:

 
مامانت اینقدر  غال  غال مي کرد واستته این بود؟ نگاه کن چه کاه دودي راه  -

 انداخته!
 

 مریم لبخند دندان نمایي  د و گفت:
 
 دلر به همین خوشه که این يوري برادرشو چشم نمي  نن. -
 

شاره کردم که پنجره ها را با  عمه با هرف  صر ا شد، به نا شپزخانه  سفند وارد آ ا
صداي  شت.  سمت پنجره رفت و در هال را هم با  گرا کند. او هم با خنده به 

 عمو محمود بلند شد:
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 درو ببند بچه خونه یا کرد. -
 

 عمه طیبه با ویم را گرفت:
 
 بیا بریم داخه اتاق کارت دارم. -
 

ست ستم حرفر چی صبح که به دنبال کار هاي ترخیص پدرم بودیم مي دان ! ا  
 پچ پچر را با عمو و  ن عمو و یلدا دیده بودم. با درماندگي گفتم:

 
 سوپ بابا رو گا ه عمه! -
 

 عمه رو به مریم گفت:
 
 حواست به سوپ باشه مادر. -
 

سمت اتاقم رفتیم. ا  يلوي  شمکي  د و من به ناچار به همراه عمه به  مریم چ
شت پدرم مرتب مي کند. اتاق  شتیم، نیما را دیدم که بالر را پ پدرم که مي گر

 ا  خوش خدمتي اش حرصم گرفته بود! پس این فر ین کدام گوري رفته بود؟!
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ست و رو به  ش صندلي ام رفت و ن سمت  ست و به  با ورود به اتاق، عمه در را ب
 من گفت:

 
 بشین دخترم با هم حرف بزنیم. -
 

 ت نشستم و گفتم:با کلافگي روي تخ
 
 بفرمایین. -
 

 نفسي تا ه کرد و گفت:
 
گه  - کان داشتتتت دی که ام بده، ولي مي دوني  با عزت  پدرت عمر  به  خدا 

 برنگرده؟
 

به لب  اخم کردم و ستتوال مزخرفر را بي يواب گراشتتتم. لبخند غمگیني 
 نشاند و گفت:

 
 اگر مي رفت باید آر وي عروسي تو رو با خودش به گور مي برد. -
 

 با تندي گفتم:
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 حالا که نرفته و برگشته خونه! این حرف ها براي چیه؟ -
 

 لبر را به نشانه ي بد بودن برخورد من به دندان گرفت و گفت:
 
يان! حرف امرو  و دیرو  هم نیستتتت!  - یاقوت  بد تو رو نمي خوام  که  من 

که تو بخواي  تا هر وقت هم  خودت مي دوني چقدر نیما خاطرتو مي خواد! 
برات صتتبر مي کنه. فقط یه نشتتون دستتتت کنه که هم خیال بابات ا  بابت تو 

 راحت بشه هم قلب اون بچه آروم بگیره.
 

 اخم کردم و گفتم:
 
ست  - صمیمي خوا فقط نیما بچه برادرتونه؟ من چون مادر ندارم هر کي هر ت

... 
 

صندلي  ند بلسکوت کردم و بغض تا ه يان گرفته ام را فرو دادم. عمه ا  روي 
د و یب*و*سشد و به سمتم آمد و کنارم نشست. گردنم را چسبید و گونه ام را 

 گفت:
 
قربون قد و بالات برم. خدا شتتاهده که تو هم م ه مریم و میترام برام عزیزي!  -

عررات ا  من  که  ن عمو  نه  خاطر ای به  ما رو مي  نم اول  منم اگر حرف نی
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یما نمي تونه خوش بختت کنه! خواستتتت! دوما مي دونم هیچکس به اندا ه ن
نیما همه چي تمومه! به خدا اگر دست روي دختراي خودم مي ذاشت هم، این 

 طور خوشحال مي شدم.
 

ستم  ستر را روي د سرم را پایین انداختم و ابروهایم را درهم فرو بردم. عمه د
 کشید و گفت:

 
 سال پیر من مي دونم تو هم ا  نیما بدت نمیاد، بهر فکر کن. اگر من یو -

با گفتن حرفم باعث ناراحتیت شتتتدم و تو ستتر لج افتادي به خداوندي خدا 
 منظوري نداشتم.

 
 سرم را بالا آوردم و با تعجب نگاهر کردم. لبخند يدي  د و گفت:

 
 اون که غلام حلقه به گوشته! دختر بد، بچه برادرمو علیه من عَلم مي کني؟ -
 

شي که  شب هفتم محرم و آت به دل نیما انداخته بودم لبخندي روي با یادآوري 
 لبم نشست. عمه خنده اش عمیق ترشد:

 
باید هم بخندي! پستتره پررو پررو تو چشتتماي من  ل  د هر چي دهنر در  -

 اومد گفت!
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 و با لحن يدي تري گفت:

 
 با  تو بگو نیما بده! -
 

 ا روي تخت بلند شد و گفت:
 
 ونه ي آدمو نمي  نه.فکرکن عمه يان! شانس یو بار بیشتر در خ -
 

صلا نیتم  شد. ا شد. لبخندم عمیق تر  سمت در اتاق رفت و ا  آن خارج  و به 
همین بود که نیما را به يان عمه بندا م. نفس راحتي کشتتیدم. کمي دلم خنو 
شتتده بود. این را براي شتتروع امرو  به فال نیو مي گیرم. همین عرر خواهي 

 عمه را.
 

 ه ا  خروج ا  اتاق براي فر ین نوشتم:ا  روي تخت بلند شدم و قب
 
 نیستي! کجایي؟ -
 

شدم. فر ین درست رو به روي در اتاق روي  و پیام را فرستادم و ا  اتاق خارج 
مبه کنار عمو کریم و ناصتتر نشتتستتته بود. رو به عمو ستتلام کردم و يلو رفتم. 

بایلر بود و ستترش پایین بود. با صتتداي  ن مفر ین در حال نگاه کردن به مو
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سرش را بالا آورد و سلام کرد و بعد چیزي تایپ کرد. يلوي پاي عمو ایستادم 
شاني ام را  شید و پی سمت خودش ک ست دادم، مرا به  سو به او د ید و ب*و*

 گفت:
 
 دختر گه من چه طوره؟ -
 

 سرم را عقب کشیدم و با لبخندي گفتم:
 
 ممنونم عمو.  ن عمو فهیمه و حنانه نیومدن؟ -
 

 ن داد و گفت:سرش را تکا
 
 چرا عمو. توي حیاط شورا گرفتن. -
 

با مسخرگي خندیدم! موبایلم دردستانم لر ید، قدمي فاصله گرفتم و پیام را با  
 کردم. فر ین بود:

 
 روبروتم. -
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هر چه تلاش کردم نتوانستتتم نگاهر نکنم. و براي تابلو نبودن به هرستته نگاه 
 گفتم: کردم و با لبخند دندان نماي احمقانه ام

 
 پس منم مي رم توي شوراي  ن عمو اینا! -
 

شتم و در لحظات  سمت در هال بردا عمو خندید و من قدم هاي بعدي ام را به 
آخر نگاهم را در نگاه فر ین چرخاندم. شیطنت داشت!! چیزي که مدت ها در 
سینه ي نیما فرود آمدم.  شده بود. نگاهم را ا  او گرفتم و در  نگاهر خاموش 

کورها! هیکه گنده ي او را ندیده بودم که وارد هال شتتده استتت. قدمي  مانند
سر من و یقینا به  شت  شمگینر که به يایي پ شم هاي خ عقب آمدم و در چ

 فر ین دوخته شده بود  ل  دم.
 

 ماندن را يایز ندانستم. ببخشیدي گفتم و ا کنارش عبور کردم.
 

*** 
 

ستمال مي کردم و به د شقاب را ا  هرف ها را یکي یکي د ست یلدا مي دادم. ب
 دستم گرفت و غر  د:

 
 اومدن عین قوم مغول ریختن و رفتن! -
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 ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم:
 
بیچاره مریم و  ن عمو فهیمه که ا  آشپزخونه در نیومدن! شام رو هم که عمه  -

 و  ن عمو عررا پختن! هرف ها رو هم که ....
 

 و گفت:دستانر را در هوا چرخاند 
 
 خب حالا! بشین عیب حرف منو پیدا کن! -
 

 لبخند تلخي روي لب هایم نشست و با صداي آرامي گفتم:
 
 به نظرت موندن یاسمن تو اتاق  یادي طولاني نشد؟! -
 

ستترش را چرخاند و به در اتاق نگاه کرد. ا  من فاصتتله گرفت و روي اپن خم 
 ت:شد و خطاب به صادق و فر ین با صداي آرامي گف

 
 یکي بره پیر اینا، یه وقت گریه نکنن با  قلب بابا ناراحت شه. -
 

صادق سریع بلند شد و به سمت اتاق رفت، ضربه اي  د و وارد شد. یلدا هم 
 دوباره مشغول يا به يا کردن هرف ها شد و گفت:
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برم گلنا  و ا  خونه مامان صتتتادق بگیرم. حتما دیوونه اش کرده بیچاره رو!  -

 مي گردم که شب اینجا بمونم.بعد بر 
 

 سرم را تکان دادم و بعد گفتم:
 
 یاسمن رو هم موقع رفتن ببرین. فردا هم بچه ها رو بیار بابا ببینتشون. -
 
 خب اگه کاري ندارین من برم. -
 

صله ا  اپن ایستاده بود. یلدا اخم  سمت فر ین برگشتیم که کمي با فا هر دو به 
ول نشتتان داد. لبخند قدرداني روي لب نامحستتوستتي کرد و خودش را مشتتغ

 نشاندم و گفتم:
 
 ممنونم، این چند وقته ا کار و  ندگي افتاد... -
 

اخم عمیقر مانع ا  ادامه حرفم شتتد ولي باعث شتتد لبخندم عمیق تر شتتود. 
 قدمي عقب رفت و اشاره  د که همراهر بروم و خطاب به یلدا گفت:

 
 شبت به خیر. -
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 ي روي لب نشاند و در يواب فر ین گفت:یلدا هم لبخند کم يان
 
 مي موندي! -
 

 و چه تعارف احمقانه اي!! فر ین به سمت در رفت و گفت:
 
 ممنونم. خداحافظ. -
 

 دستمال را روي میز گراشتم و گفتم:
 
 الان میام. -
 

 و يوابم ا  يانب یلدا فقط یو اخم وحشتناک بود!
 

ر ین ایستادم. فر ین روي پله ي بي تويه به یلدا ا  خانه خارج شدم و پشت ف
دوم، پشتتت به من ایستتتاده بود و نگاهر را به آستتمانِ قرمز رنگ دوخته بود. 

 کاملا خونسرد گفت:
 
 این هوا امشب برف داره. -
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 پو خندي روي لب نشاندم. دردلم گفتم:
 
 منو که واسه گفتن وضعیت هوا نیاوردي رو ایوون؟ -
 

 به سمتم چرخید و بي مقدمه گفت:
 
 یه توضیح به من بدهکار نیستي؟ -
 

یو ابرویم را بالا فرستتتادم و ا  ذهنم گرشتتت که اگر نمي پرستتیدي، فر ین 
 نبودي! دیالوگ هایم را قبلا آماده کرده بودم، با خونسردي يواب دادم:

 
 من  یادي ساده لوحم! -
 

 یو طرف لبر به نشانه ي پو خند بالا رفت. اخم کردم و ادامه دادم:
 
یه مرد ثروتمند ه - هاهرت هواییر کرده.  نده اي نبود! فقط  قانع کن یه  یچ دل

 بدون وارث و ...
 

شده بود، خدایا مرا  ضربه ام کاري بود، اخمر عمیق  سکوت کردم. فکر کنم 
 مي بخشي؟ فر ین دلت ا من نگیرد؟ گلویر را صاف کرد:
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 و چه نتیجه اي گرفتي؟ -
 

 و گفتم:سرم را چند بار بالا و پایین بردم 
 
 که دیگه دماغمو نکنم تو کفر کسي! -
 

 همان طور که رویر به سمت من بود یو پله به سمت پایین رفت و گفت:
 
 کاري که کردي دماغ تو کفر کردن نبود! -
 

 اخم هایم به نشانه ي سوالي در هم رفت و او با لبخند دردناکي گفت:
 
 چوب تو خاکستر چرخوندن بود! -
 

 يلو گراشتم و با صداي تحلیه رفته اي گفتم:قلبم گرفت! قدمي 
 
 تو که گفتي بهر فکر نمي کردي! به خدا اون ار ش فکر کردن نداره! -
 

صورت پایین رفت و  شدند. پله ي بعدي را هم به همان  شم هایر غمگین  چ
 گفت:
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با  هم چوب بگیر تو دستتتات! با  هم خاکستتترو  یر و رو کن! نمي خوام به  -

 .... رکود عادت کنم
 

شد و با قدم هاي بلند چند پله ي دیگر را هم طي کرد و  سینه اش بالا و پایین 
ا  حیاط خارج شتتد و  ماني که در حیاط به هم کوبیده شتتد یادم آمد که چند 

 ثانیه اي را نفس نکشیده ام! نفس عمیقي کشیدم و  یر لب گفتم:
 
 منظورش چي بود؟ -
 

چرخیدم. صادق و پشت سرش یاسمن در هال پشت سرم با  شد، به سمت در 
 و یلدا ا خانه خارج شدند. صادق با لبخند مشکوکي گفت:

 
 تو این هواي سرد چرا روي ایوون ایستادي؟ -
 

سوالر  شت! بدون تويه به  شتم بزنم. در واقع ذهنم آرامر ندا هیچ حرفي ندا
 گفتم:

 
 اگه  ود بر مي گردین در حیاط رو قفه نکنم. -
 

 خم مي شد تا کفر هایر را بپوشد يواب داد: صادق در حالي که
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 نه قفه کن. طول مي کشه برگردیم. -
 

با  یاستتمن  ما  ته بود ا گاهر را ا  من گرف با اخم ن لدا  کان دادم. ی ستترم را ت
صفه نیمه اي تحویلر دادم، انگار خیالر  کنجکاوي نگاهم مي کرد. لبخند ن

 پله ها پایین رفتند. راحت شد، لبخند مهرباني به رویم  د و سه نفري ا 
 

 یلدا ا  پایین پله ها به سمتم چرخید و گفت:
 
 کلید دارم، خودم قفه مي کنم. برو تو سرما نخوري. -
 

سر  دم، خواب  شتم. به اتاق پدرم  سته به داخه خانه برگ و من هم ا  خدا خوا
بود. به آشتتپزخانه رفتم. یلدا هرف هاي باقیمانده را هم مرتب کرده بود. کاري 
نداشتتتم که انجام دهم پس به اتاقم رفتم. نگاهي به کامپیوترم انداختم. حس و 

 حالي براي رفتن به سایت و تایپ رمان نداشتم.
 

روي تخت درا  کشیدم و موبایلم را برداشتم و وارد برنامه ي ضبط صدا شدم. 
 نفسي گرفتم و گزینه ي ضبط را لمس کردم:

 
 وفات اومد.سلام  مردم. خوبي؟ با  یاقوت بي  -
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 خندیدم:

 
شو براره  مرد! حتما تو روح  - سم دختر سته ا يالبه نه؟ این که فر ین مي خوا

یان! پس این  یاقوت همراه هم م ته ذوق نکن! معمولا  مرد و  دختر فر یني! الب
 تشابه اسمي طبیعیه.

 
 خنده ام يمع شد:

 
 داره؟ اصلا چرا ذوق کني! مگه هم نام بودن با دختر فر ین خوش حالي -
 

 سکوت کردم. به پهلو چرخیدم و با مکث گفتم:
 
مي دوني  مرد؟ خوبي تو اینه که حتي اگر من هم یادم بره تو یادت نمي ره!  -

باره برات تعریف کنم. من توي  پس احتیايي نیستتتت که بع تتي چیزا رو دو
دانشتتگاه شتتیطون بودم اما بد نبودم! دوستتت هاي پستتر  یاد داشتتتم ولي هیچ 

حتي دستتتم رو هم نگرفتن. خنده داره ولي وقتي فر ین ستته شتتب کدومشتتون 
 پیر توي بیمارستان ...

 



wWw.Roman4u.iR  234 

 

ستترم را تکان دادم و برنامه ي ضتتبط را متوقف کردم. خنده دار بود! برنامه ي 
ضبط را قطع کردم تا  مرد نشنود! اما دلي که با یادآوري آغوش حمایتگر فر ین 

 گرم شده بود را چگونه ساکت مي کردم؟
 
 دون آن که موبایلم را دوباره در حالت ضبط قرار دهم  مزمه وار گفتم:ب

 
قه، توي آغوش فر ین  - یو دقی یت رو توي همون  بده  مرد! من امن بهم حق 

حس کردم. یه امنیتي که تا به حال لمس نکرده بودم! ... ينستتر فرق مي کرد 
... 
 

ست هایر  سرخ بودند. د شم هاي فر ین  ستم... چ شمانم را ب ساعد چ دور 
سفیدي که پدرم روي آن خوابیده بود، يدا کرد و  ستانم پیچید و مرا ا  تخت  د
سرم را در  شت و  ستانر را روي گوش هایم گرا سري ا  ثانیه چرخاند، د در ک

 سینه اش فرو برد... چشمانم را با  کردم.  یر لب غریدم:
 
 بي ينبه! خوبه فقط همین یه صحنه بغه کردنو ا ش دیدي! -
 

روي تخت بلند شتتدم و به ستتمت آشتتپزخانه رفتم و یو لیوان آب خنو ا  
 خوردم.
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صله دادم با دیدن چهره ي رنگ پریده ي پدرم که  لیوان آب را که ا  لب هایم فا
شده به من نگاه مي کرد  شت  شم هاي در ستاده بود و با چ يلوي در اتاقر ای

 هین بلندي کشیدم و دستم را روي سینه ام گراشتم.
 

شدم و در حالي که به سریع  شپزخانه خارج  شتم و ا  آ لیوان را روي میز گرا
 سمتر مي رفتم گفتم:

 
 براي چي ا  تختت پایین اومدي؟ کاري داشتي صدام مي کردي! -
 

اما پدرم بي هیچ حرفي به چهار چوب تکیه داد و به ستتمت  مین ستتر خورد. 
 ترسان گفتم: چند قدم بعدي را تقریبا پریدم و با وهایر را چسبیدم و

 
 خوبي بابا؟ چي شده؟ -
 

 رنگر بي نهایت پریده بود. با صداي آرام و ترسیده اي گفت:
 
 اتاق خیلي گرمه! -
 

 با تعجب نگاهر کردم و گفتم:
 
 خب صدام مي کردي پدر من! براي چي با این حالت اومدي تا يلوي در؟ -
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 و دستر را گرفتم و گفتم:

 
 له بخاري رو کم مي کنم.بیا بریم تو اتاق، الان شع -
 

همراهم بلند شد و داخه اتاق رفتیم و روي تخت درا  کشید. شعله ي بخاري 
 را کم کردم و در همان حال گفتم:

 
 اینم ا  این، ولي بابا هواي اتاق خوبه ها! یه وقت سرما نخوري! -
 

حرفي نزد. بلند شتتدم و لبه ي تخت نشتتستتتم. دستتتر را در دستتتانم گرفتم و 
 گفتم:

 
 خواب بد دیدي؟ -
 

هنو  رنگر پریده بود و چشتتمانر درشتتت شتتده. ستترم را خم کردم و پشتتت 
 یدم.ب*و*سدستانر را 

 
 من همه چیز و مي دیدم! -
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پدرم این را گفت، سرم را بلند کردم و پرسشي نگاهر کردم. نگاهر را ا  من 
 گرفت و به صحنه ي نامعلومي دوخت:

 
 ... مي خواستم آرومت کنم ...وقتي يلوي تختم يیغ مي کشیدي  -
 

گاه پوستم بريسته شد و سرما در ويودم نشست. خواستم دستر را  نا خودآ
رها کنم. متويه شتتد و دستتت دیگرش را به ستترعت بالا آورد و دستتتم را نگه 

 داشت و گفت:
 
 وقتي روحم ا  تنم يدا مي شد ... -
 

 با صداي لر ان، سریع گفتم:
 
 ي منو مي ترسوني.بابا خواهر مي کنم. دار -
 

در کستتري ا  ثانیه آرام گرفت و دستتتم را رها کرد و با صتتتداي آرام و لحني 
 دلجویانه گفت:

 
 من نمي خوام بترسونمت! -
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و آرام چشم هایر را بست و خیلي سریع نفس هایر منظم شد! همان يا لبه 
صورتر نگاه کردم. هیچ وقت تا این حد پدرم را مظلوم  ستم و به  ش ي تخت ن
به دور و برم  ندیده بودم. مدام آب دهنم را قورت مي دادم و گاهي  و بي دفاع 
لدا و  تا وقتي که متويه برگشتتتن ی نگاه مي کردم ولي ا  کنارش يم نخوردم 

 صادق شدم.
 

صادق در حالي که گلنا  را که  شدم.  شدم و ا  اتاق خارج  ا  روي تخت بلند 
رو برد. یلدا قدمي به ستتمتم آمد و خوابیده بود در آغوش داشتتت به اتاق ته راه

 گفت:
 
 تو اتاق بابا بودي! -
 

 سرم را تکان دادم و آرام در را بستم و گفتم:
 
 خواب بد دیده بود. -
 

ابرو هایر را در هم کشتتید و منتظر نگاهم کرد. دستتتر را گرفتم و به ستتمت 
 اتاقم بردم و بعد ا  ورود به اتاق گفتم:
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با حرف عجیبي  د! - با لدا  بالاي ستترش گریه مي کردم  ی گفت من رو وقتي 
 دیده!

 
 ابروهایر بالا رفت و گفت:

 
 یعني چي؟ -
 

 سرم را تکان دادم و گفتم:
 
 مي گه يدا شدن روح ا  بدنر رو دیده! هواي اتاق ... -
 

 با اخم عمیقي مانع ا  ادامه ي حرفم شد و گفت:
 
ب دیده! چي بگم؟!  یاد رفته اون دنیا و برگشتتته! شتتاید هم اینا رو توي خوا -

 بهر پر و بال نده. درست مي شه.
 

 با نا امیدي سرم را تکان دادم و گفتم:
 
 خدا کنه. -
 

 در حالي که ا  اتاق خارج مي شد گفت:



wWw.Roman4u.iR  240 

 

 
 تو بگیر بخواب، صادق مي ره تو اتاق بابا مي خوابه. -
 

سمت تخت رفتم. قبه  ستم و به  شکري کردم و بعد ا  رفتنر در اتاق را ب   ات
آنکه روي تخت درا  بکشتتم نگاهم را خبی انه به کامپیوترم دوختم. لاکردار بد 
کامپیوتر رفتم و روي  مت میز  به ستت خت را ترک کردم و  مو مي  د! ت چشتت

 را فشار دادم و مودم را هم روشن کردم. powerصندلي نشستم و دکمه ي 
 

رمان  هر چه بود نشتستتن پاي آن و چرخیدن در ستایت و نوشتتن پستت براي
شترکم با الهه خیلي بهتر ا  فکرهاي عجیب و غریب چند دقیقه قبه بود. چه  م

 به رفتار فر ین و چه به حرف هاي پدرم!
 

*** 
 

 یلدا گوشي تلفن را در يایر قرار داد و با اخم هاي در هم گفت:
 
 کچه و ده راه نمي دادن سراغ خونه کدخدا رو گرفت! -
 

صبحانه خ صادق که در حال  شتیم و نگاهر من و  سمتر برگ وردن بودیم به 
 کردیم. در حالي که به سمت میز مي آمد گفت:
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 خانوم حاج رضا بود، مي خوان بیان عیادت بابا. -
 

 اخم هایم را در هم بردم و گفتم:
 
 تو هم که گفتي بفرمایید! -
 

 روي صندلي نشست و گفت:
 
ایم مي خوایم بی چي بگم؟ بگم غلط کردین مي خواین بیاین؟ اگر مي گفت -

 خواستگاري که يواب داشتم بدم! اما گفت مي خوان بیان عیادت بابا!
 

 صادق با دهان پر گفت:
 
ستتخت نگیرین! کافیه  نگ بزنین به فر ین بیاد تا حاج رضتتتا يرات نکنه  -

 بحث خواستگاري رو پیر بکشه!
 

 یلدا با اخم هاي در هم گفت:
 
 چه ربطي به فر ین داره؟ -
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 تفاوت گفت:صادق بي 
 
خب فر ین در يریان همه چیز هستتتت. اون رو  که بح ر بود مي گفت  -

 کلي ا شون آتو داره! ....
 

 یلدا با حرص حرفر را قطع کرد و گفت:
 
دلایلي که داري مي گي مربوط به گند مالي باباستتت! من مي گم ح تتور  -

 فر ین چه ربطي به خواستگاري داره!
 

 گفت:صادق لب هایر را کج کرد و 
 
 منظورم اینه که خب فر ین چون در يریانه ... -
 

و احتمالا مي خواست با  همان يمله ي قبلي را تکرار کند! این بار من حرفر 
 را قطع کردم و گفتم:

 
احتیايي به ح تتور فر ین نیستتت، حتما اونقدر شتتعور دارن که وقتي دارن  -

 اري.میان عیادت بابا، نه حرفي ا  طلبشون بزنن نه خواستگ
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 هر دو سرشان را تکان دادند و با  مشغول خوردن صبحانه شدیم.
 

*** 
 

ساس  صورت اپن بود! اح شپزخانه به  به  بودن ل*خ*تچقدر بد بود که دیوار آ
من دست مي داد، مخصوصا که همسر و دختر حاج رضا درست روي مبه رو 

شان چیدمان مبه ها سته بودند! کاش قبه ا  آمدن ش شپزخانه ن  را عوض بروي آ
سته  ش شپزخانه ن شت به آ شکرش باقي بود آن دیلاق  رافه پ مي کردم! با  ياي 

 بود و نمي دیدمر.
 

ندید گرفتن دو يفت چشتتم که تمام حرکاتت را  یر نظر گرفته اند واقعا محال 
ممکن استتتت! هرف میوه را ا  روي میز برداشتتتم و در حالي که اخم در بین 

نه خارج شتتدم. در اتاق پدرم کامه با  بود و ابروهایم نشتتستتته بود ا  آشتتپزخا
حاج رضا روي صندلي کنار تخت نشسته بود و صداي خوش و بر مصنوعي 

 اش هال و اتاق را برداشته بود.
 

یلدا پایر را روي هم انداخته بود و با صداي آرام و هاهري يدي با دختر حاج 
شدم. بدون آن که نگاهر  سرش خم  صحبت مي کرد. يلوي هم ضا  را ا  ر

صتتورتم بردارد میوه اي برداشتتت و تشتتکري ا  ته دل کرد. بعد ا  آن يلوي 
دخترش هم میوه را تعارف کردم و او هم به همان صتتورت معربم کرد. قبه ا  

 این که ا  دخترش فاصله بگیرم صادق ا  دستشویي در آمد و به سمتم آمد:
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 بده به من یاقوت يان. -
 

سته میوه خو ستر دادم و  حمت تعارف میوه به من هم ا  خدا خوا ري را به د
 شهیاد و حاج رضا به عهده ي صادق افتاد.

 
کنار یلدا ياي گرفتم، نگاه هاي همسر حاج رضا عرابم مي داد، قسمت اعظم 
شود و به  صادق متويه  ضا در اتاق بود، کاش  سم هم پیر پدرم و حاج ر حوا

و کنار پدرم بنشتتیند تا  داخه اتاق برود، اصتتلا کاش همین الان فر ین برستتد
 پدرم شاهکار يدیدي را خلق نکند.

 
صادق و شهیاد با هم صحبت مي کردند و آن قدر بي تفاوت به ح ور شهیاد 
بودم که صتتدایشتتان را هر چقد که بلند باشتتد نمي شتتنیدم. گلنا  دوان دوان ا  

ستم داد  صورتي اش را به د سمت من دوید، مداد رنگي   واتاق بیرون آمد و به 
 گفت:

 
 تراشر مي کني خاله؟ -
 

ست دیگرم داد، ا  روي  شر را هم به د ستم را درا  کردم و مداد را گرفتم، ترا د
مبه بلند شتتدم و به آشتتپزخانه رفتم و مداد گلنا  را تراش کردم، وقتي به هال 
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برگشتم صادق و شهیاد سکوت کرده بودند و به سمت خانم ها نگاه مي کردند. 
 که اخم و لبخند را با هم حفظ کرده بود، حرف مي  د: یلدا هم در حالي

 
حاج خانم، اولا که وقت این حرف ها نیستتتت امرو ! ولي حالا که مطرح  -

با  یاقوت و پستترعمومو تموم کردیم، ولي  یه حرف  مدت بدونین  کردین، بهتره 
شون فعلا به  شدن سمي  سمن افتاد، ر شوهر یا سه بابا و  تويه به اتفاقي که وا

 فتاده.تعویق ا
 

بي شتتو اگر خانواده ي حاج رضتتا نبودند یلدا را مي کشتتتم! اما چون نیتر را 
فهمیدم، تريیح دادم فعلا سکوت کنم؛ همسر حاج رضا لبخند کج و کوله اي 

  د و گفت:
 
چه بي ستتر و صتتدا! ما یاقوت يون رو خیلي وقته که براي شتتهیادم در نظر  -

 گرفتیم! همیشه تو خونه ذکر و خیرشه!
 
 واهرش با دلخوري گفت:خ
 
 هنو  که رسمي نشدن! -
 

 یلدا ابروهایر را بالا داد و گفت:
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 عزیز حرف ها مي  ني! یه دختر داریم، قولشو فقط میشه به یه نفر داد. -
 

گاه نگاهم را به ستتمت صتتادق کشتتاندم تا به این بهانه عکس العمه  نا خودآ
ر نگاهي نباشتتد، اصتتلا شتتهیاد را هم ببینم. فقط اخم کرده بود، حستتي که د

سئله ي مهمي  صلا م شهیاد داد مي  دند که ا شم هاي  خودش داد مي  ند!! چ
نیست! ناراحتي اش هم مي تواند به این دلیه باشد که صرفا ا  يواب نه شنیدن 

 ناراحت است. نه به خاطر ا  دست دادن من!
 

ده صتتداي  نگ بلند شتتد، ا روي مبه بلند شتتدم و ا  يمع ستترد به ويود آم
فاصله گرفتم و به سمت آیفون رفتم، با دیدن چهره ي فر ین دکمه ي در با  کن 
شم، اما  شحال با شرایطي خو شار دادم، باید طبیعتا ا  ح ورش در چنین  را ف

 نمي دانم چرا آن لحظه  یر لب گفتم:
 
 فقط تو رو الان کم دارم! -
 

ا بروند تا یلدا را بشتتاید به این دلیه بود که منتظر بودم خانواده ي حاج رضتتا 
شدند.  سمن وارد خانه  شیده فر ین و دوقلوهاي یا دیوار یکي کنم. به دقیقه نک

 ارمیا با ورودش ا  گردنم آویزان شد:
 
 بابام بهوش اومده خاله.. -
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با ناباوري به فر ین چشتتم دوختم تا ا  صتتحت حرف ارمیا مطمئن شتتوم، با 

ستانر لبخند پهني شیریني در د ست و ارمیا  دیدن يعبه ي  ش روي لب هایم ن
صداي بلند  شردم و کیمیا هم در آغوش یلدا بود و یلدا با  شم ف شتر در آغو را بی

 همراه با گریه خدا را شکر مي کرد. اما فر ین ...
 

شهیاد رفت و  سمت  فر ین با ابروهاي در هم نگاهر را در يمع گرراند و به 
صادق داد ست  شیریني را به د ست داد و  سردي د سلام کردن به  به  و بعد ا  

همستتر و دختر حاج رضتتا وارد اتاق پدرم شتتد. آنقدر خوشتتحال بودم که ادب 
 کردن یلدا را به وقت دیگري موکول کنم و اخم فر ین را هم ندید بگیرم.

 
خانواده ي حاج رضتتا بعد ا  تبریو گفتن بابت بهوش آمدن کامیار عزم رفتن 

ضا يلوي کردند، البته در لحظات آخر گند مورد  سر حاج ر شد! هم نظر  ده 
 در اتاق پدرم ایستاد و گفت:

 
شین حاج آقا! ما که باعث افتخارمون بود یاقوت يان  - شاله  ود تر خوب ب ای

 عروسمون بشه، اما انگار قسمت نبود، انشا ا... که خوش بخت بشن.
 

پدرم مشتتکوک نگاهر را به من و یلدا دوخت اما به گفتن تشتتکري  یر لب 
 کرد، با رفتن آن ها با تعجب گفت: اکتفا
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 شما يواب رد قاطع رو دادین؟ -
 

 یلدا خیلي خونسرد گفت:
 
 آره، گفتم حرف نیما و یاقوت و تموم کردیم. -
 

 قبه ا  ا ینکه کسي اههار نظري کند گفتم:
 
 آخه این چه کاري بود یلدا! من يلوي اون ها نتونستم چیزي بهت بگم. -
 

 و رو به صادق گفتم:
 
 خداییر کارش درسته؟ -
 

 یلدا با حق به يانبي رو به بابا گفت:
 
شین. دیرو  دوباره  - شما هم در يریان با حالا که حرفر پیر اومد بابا بهتره 

 ن عمو عررا حرف ا  خواستگاري  د، با خود نیما هم حرف  دم. این خانم نه 
 يواب م بت مي ده نه دلیه منطقي واسه رد کردن میاره.
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 پا در میاني کرد:صادق 
 
یلدا يان براي پدرت استرس خوب نیست، با صداي آروم هم میشه صحبت  -

 کرد!
 

دندان هایم را به هم فشتتردم، یاقوت نیستتتم اگر هدف یلدا را ا  با گو کردن این 
 موضوع يلوي فر ین نفهمم. با صدایي که به  ور کنترلر مي کردم گفتم:

 
 مه! به نیما هیچ حسي ندارم.تصمیم ا دواج من به عهده ي خود -
 

 پدرم با ناراحتي گفت:
 
به ا دواج کردم؟ من فقط  - یاستتمن رو مجبور  يان! مگر من تو و  لدا  ی

راهنماییتون کردم، یاقوت هم خودش عاقله، بد و خوب رو ا  هم تشخیص مي 
 ده.
 

نگاهم به سمت فر ین کشیده شد. سرش را پایین انداخته بود. چرا توقع داشتم 
 ي بزند؟ من چه مرگم بود؟ به یلدا توپیدم:حرف

 
 به تو هیچ ربطي نداره. -
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باره نگاهم را به فر ین دوختم که  یلدا ستتکوت کرد و غمگین نگاهم کرد. دو
 همچنان با اخم غلیظي به فرش چشم دوخته بود. صادق با لحني شوخ گفت:

 
 یاقوت خشمگین مي شود! -
 

 پدرم با ناراحتي گفت:
 
 یاقوت يان! -
 

 صدایم بالا رفت:
 
 من نمي دونم يواب نه چه شکلیه! -
 

 و شمرده شمرده گفتم:
 
 من ... ا  ... ني .. ما ...خوشم نمیتتاد. -
 

 فر ین سرش را بالا آورد و با يدیت گفت:
 
 خیله خب! کافیه! مراعات پدرتونو کنید. -
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به   ین فقطبا ناراحتي به او نگاه کردم. فقط من باید مراعات مي کردم؟ یا فر

به من ترکر بدهد؟ دلخور ترین نگاهي را که  خودش این ايا ه را مي داد که 
مي توانستتتم حواله ي فر ین کردم. اما او بي تفاوت نگاهر را گرفت و رو به 

 پدرم گفت:
 
 هنو  هم قصد داري خونه رو بفروشي؟ مشتري دست به نقد دارم! -
 

در را هم بر خلاف میلم به آرامي  در ستتکوت عقب گرد کردم و به اتاقم رفتم و
بستم. خودم را روي تخت پرت کردم و در حالي که اشو هایم آماده ي ریختن 

 بودند صورتم را در بالر فرو بردم:
 
 الهي خونه رو سرمون خراب شه که مشتري به کارمون نیاد! -
 

با صتتداي با  شتتدن در اتاق در يا صتتدایم را خفه کردم. دستتتم را به صتتورتم 
اندم و به طور نامحستتوستتي اشتتو هایي که تا ه راه خودشتتان را پیدا کرده رستت

 بودند، را پاک کردم.
 
 من اگر حرفي مي  نم به خاطر خودته. -
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یلدا بود، دندان هایم را به هم فشردم و يوابر را ندادم. دستر به روي شانه ام 
 نشست، صدایر لر ید:

 
 مي ترسم فر ین توي قلب تو هم ... -
 

 ص به سمتر برگشتم:با حر
 
 من م ه شما نیستم. -
 

 چیزي در نگاه یلدا فرو ریخت. ا  حرفي که  دم پشیمان شدم و فورا گفتم:
 
 معررت مي خوام. -
 

 چشم هایر پر ا  اشو شد و سرش را پایین انداخت و گفت:
 
ستي! نمي دونم چرا! ولي حس مي کنم  - شکالي نداره، معلومه که م ه من نی ا

 ه نفرینیه که دامن تو رو هم مي گیره!که فر ین ی
 

 با ترس به چشم هایم نگاه کرد و گفت:
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نمي خوام رنجي که من کشیدم و بعد ا  من یاسمن کشید تو هم تحمه کني!  -
ساس کورش کرده بود.  شق این آدم بي اح سمن هم ترکر دادم ولي ع من به یا

 !فکر کرد من یقه چاک دادم که فر ین فقط به من تويه کنه
 

 خدایا یو دروغ کوچو که اشکالي ندارد؟! با صداي گرفته اي گفتم:
 
 ولي من هیچ حسي به فر ین ندارم! -
 

البته اگر حس گرم آغوشتتر و امنیت همیشتتگي اش و همین طور حستتي که 
 دیشب ا  غم مويود در صدایر دریافت کردم را ندید بگیرم!

 
 دستر را روي دستانم کشید و گفت:

 
 مطمئن باشم؟ -
 

 ید و گفت:ب*و*سسرم را به آرامي تکان دادم. خم شد و پیشاني ام را 
 
ست که  - صیحت رو قبول کن، نیما گزینه ي بدي نی ولي ا  من خواهرانه این ن

 سر لج و لجبا ي با حرف عمه ردش کني!
 

 و ا  روي تخت بلند شد، قبه ا  خروير دوباره گفتم:
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 ا  اینکه گفتم م ه شما نیستم... -
 

 م رو قطع کرد و گفت:حرف
 
 بي خیال. -
 

شده بود. اما  سبو  شیدم. قلبم کمي  شد. روي تخت درا  ک و ا  اتاق خارج 
سبت به عکس العمه فر ین را ندید بگیرم.  ستم دلخوري کودکانه ام ن نمي توان
ستر بچرخان! پو خندي  شبر افتادم، همان چوب بگیر و در خاک یاد حرف دی

  دم:
 
که اونو تو چشتتم تو فرو مي کنم بعد داغر مي کنم و من اگر چوب بگیرم  -

 مي ذارم پشت دستم که دیگه تو کاري که بهم مربوط نیست دخالت نکنم!
 

*** 
 

خودکار را در دست گرفتم و يلوي اسمم را در تاریا هفتم بهمن ام ا  دم. و 
خودکار را روي دفتر نمره گراشتتتم و به ستتمت مبه رفتم تا چادرم را بردارم. 

 نوم رسولي با لحن مهرباني گفت:خا
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ان شتتاا.... که حاج آقا کرامت هر چه  ود تر خوب بشتتن. عزیزم به خاطر  -

غیبت هفته ي قبلت اگر فکر مي کني که احتیايي به يبراني هستتتت بگو من 
 برات تاریا رو هماهنگ کنم.

 
 در حالي که کر چادر را روي سرم مرتب مي کردم گفتم:

 
 مي کنم احتیايي باشه، با  هم اگر لا م بود بهتون مي گم.ممنونم، نه فکر ن -
 

لبخند مهرباني  د و حرف دیگري نزد، ا  او خداحافظي کردم و ا  دفتر بیرون 
آمدم. همین که وارد حیاط شدم، صداي موبایلم ا  داخه کیفم بلند شد، آن را 

وي صفحه در آوردم، شماره ي منزل آقاي شکوهي، همسایه دیوار به دیوارمان ر
افتاده بود، هر چه حس بد بود به دلم چنگ انداخت و ستتریع تماس را برقرار 

 کردم:
 
 بله؟ -
 

 لر ش مويود در صداي  یور خانم نوید بد مي داد:
 
 سلام یاقوت يان، هر چي خونه  نگ مي  نم کسي يواب نمي ده! -
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 با استرس پرسیدم:
 
 سلام. چیزي شده؟ -
 
ا  داخه خونه میاد، آقا شتتکوهي هم نیستتت که صتتداي داد و فریاد پدرت  -

 بفرستم بره وسر و گوشي آب بده.
 

 فورا گفتم:
 
 ممنون که خبر دادین الان میام. -
 

 و سریع تلفن را قطع کردم و شماره ي فر ین را گرفتم. بوق دوم يواب داد:
 
 الو، سلام؟ -
 

یدم و خودم را ا  بین دانر  در حالي که به ستتمت در خرويي حیاط مي دو
 آمو ان رد مي کردم گفتم:

 
 خودتو مي توني برسوني خونه ي ما؟ -
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 فر ین که متويه استرس مويود در صدایم شده بود با ترس گفت:
 
 چي شده؟ -
 
خانوم شتتکوهي، همستتایه الان  نگ  د گفت صتتداي داد و فریاد بابا ا  تو  -

 خونه میاد.
 
 خیلي خب الان مي رم. -
 

لفن پیچید. فقط خدا مي داند که خودم را به چه و صتتتداي بوق اشتتغال در ت
ستاني لر ان کلید را در قفه انداختم، و بي تويه  ساندم، با د سرعتي به خانه ر
به همستتایه هایي که ا  ستتر نگراني یا هر چیز دیگري مي خواستتتند وارد خانه 
ستم. دوان دوان ا  پله ها  سرکي کردم و در حیاط را ب سر شوند، عرر خواهي 

رفتم و کفر هایم را به ستترعت ا  پایم در آوردم و وارد خانه شتتتدم و با بالا 
برداشتتتن اولین قدم ستتو ش عجیبي در پایم حس کردم و با خم کردن ستترم و 
نگاه به فرش متويه خرده شیشه هاي فراوان روي فرش شدم و تا ه صداي ناله 

 ام در آمد.
 

هال سترک کشتید، با کفر با بلند شتدن صتداي ناله ام فر ین ا  اتاق پدرم به 
بود! کي مي خواستتت بفهمد که ما در این خانه نما  مي خوانیم!!! با حرص به 

 سمتم آمد و گفت:
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 چي شد؟ -
 

پایم را با دو دست چسبیدم و آن را بالا آوردم و تکه شیشه ي درشت را ا  کف 
نقدر آ پایم در آوردم،  یاد داخه نرفته بود، اما براي ایجاد خونریزي کافي بود.

گاه آب دهانم را  ستادم، ناخودآ شر ای نزدیو آمد که حس کردم تقریبا در آغو
سریع ا  پایم در آورد و  شد و يورابم را خیلي  قورت دادم، بي تويه به من خم 

 با عصبانیت گفت:
 
 شیشه به این درشتي رو ندیدي؟! -
 

 با صداي آرامي گفتم:
 
 بابا کجاست؟ -
 

 و گفت: نگاه خشمگینر را بالا آورد
 
 خوابیده. -
 

 و با  به پایم چشم دوخت و گفت:
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 نگاه کن چي کار کردي با خودت! -
 

نفستتم را حبس کردم و پایم را ا  دستتتر خارج کردم و روي  مین قرار دادم و 
 گفتم:

 
 خوبم. -
 

 و خواستم قدم بعدي را بردارم که با ویم در دستر فشرده شد و توپید:
 
 در اتاق بابات برسي هیچي ا  پات باقي نمي مونه!راه نرو اینجا! تا به  -
 

ستر را  یر  انوهایم  شد د و قبه ا  اینکه منتظر عکس العملي ا  يانب من با
انداخت و من را روي دستتتانر بلند کرد و به ستتمت اتاقم برد و روي تخت 

 نشاند و با تحکم گفت:
 
 تکون نخور تا برگردم. -
 

در اتاق و مستتیري که فر ین رفته بود نگاه و ا  اتاق خارج شتتتد، بهت  ده به 
کردم! نفس کشیدن چگونه بود که من در آن لحظه هیچ ا  آدابر نمي دانستم؟ 
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دست راستم بي اراده به سمت سینه ام کشیده شد و یقه ي مانتو ام را در مشت 
 گرفت و دست چپم هم ملحفه ي روي تخت را فشرد، بي صدا لب  دم:

 
 چي کار کرد؟ -
 

ه پیشتتاني ام داغ شتتده بود، ا  عوارض بریدگي پایم بود؟ این که قلبم تند این ک
شم  ست یو بار دیگر هم این آغوش بي چ مي  د چطور؟ این که دلم مي خوا

 داشت را تجربه کنم چه؟!
 

شت، عاقلانه اش این نبود که به  سیني حاوي باند و بتادین به اتاق برگ فر ین با 
باید بگ نه!  پایم را در دستتتر مي گیرد و روي بیمارستتتان برویم؟  ویم وقتي 

 خمم را براي پیدا کردن ذره ي احتمالي شیشه فشار مي دهد، يایي میان سینه 
 ام هم تیر مي کشد؟

 
 خدایا براي این یاقوت همیشه تنها این بار چه در چنته ات داري؟

 
 رو ي هزار مرتبه با نده میشوم

 
 ا  با ي هریف تو شرمنده میشوم
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 فرق میکند اما به شوق برداینبار 
 

 آماده يدال درآینده میشوم
 

بعد ا  بستتتن پایم بدون تويه به نگاهي که بي پروا به صتتورتر دوخته بودم ا  
اتاق بیرون رفت. یعني کور بود؟ ندید که من چگونه نگاهر مي کنم؟ چادرم 

سمت در اتاق رفتم و به چهارچو شتم و لنگان لنگان به  سرم بردا  برا ا  روي 
تکیه دادم. فر ین با یو يفت دمپایي در دستانر ا  داخه آشپزخانه، برگشت 

 و گفت:
 
 پات کن، همین يوري نیا روي فرش. -
 

و دمپایي ها رو يلوي پایم روي  مین گراشت. آن را پوشیدم و قدم هاي بعدي 
صداي فر ین متوقفم  شتم اما قبه ا  ورودم به اتاق  سمت اتاق پدرم بردا را به 

 کرد:
 
 فکر کنم باید ببریمر واسه مشاوره! -
 

 به سمتر برگشتم و منتظر نگاهر کردم. روي مبه نشست و گفت:
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وقتي  نگ  دي اونقدر هول کردم که به این فکر نکردم کستتي خونه نیستتت.  -
یکي ا  پسر بچه هاي داخه کوچه رو فرستادم بالاي دیوار، شانس آوردم درهال 

سته بود و خودش هم کنج دیوار رو قفه نکرده بود.هر چي دم  شک ستر بود  د
 کنار تلویزیون کز کرده بود و به خودش مي لر ید.

 
به روي فر ین  به ستتمت مبه رفتم و رو  به هم پیچید و  ناراحتي  با  ابروهایم 

 نشستم. سرش را با تاسف تکان داد و گفت:
 
تو  شدستتتر رو گرفتم و بردمر تو اتاقر، تنها حرفي که  د این بود که يا -

که تو  عدش هم  ید خوابر برد! ب که درا  کشتت بده. همین هم  یا خیلي  اون دن
 اومدي.

 
 نفسم را به صورت آه بیرون فرستادم و گفتم:

 
شد من ا  حرف هاش  - شب ا  خواب مي پره، ولي چون دفعه اول متويه  هر 

 ترسیدم، دیگه چیزي به من نمي گه!
 

هرف شتتکلاتي که صتتبح روي آن نگاهم را به میزي دوختم که حالا اثري ا  
 گراشته بودم، نبود! و ادامه دادم:
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اون ا  کامیار که م لا بهوش اومده ولي بیهوشتتر کمتر درد داشتتت تا این  -
 حالت هایي که ا  خودش نشون میده! این هم ا  بابا که ...

 
با ناراحتي حرفم را قطع کردم و سرم را بالا آوردم و نگاهم در نگاه عمیق فر ین 
شتر به هم يفت کردم! نگاهر  شدم و پاهایم را بی ستپاچه  پیچ خورد و کمي د

 مي خواست مچم را بگیرد انگار! بي مقدمه گفت:
 
 دیگه شهلا رو ندیدي؟ -
 

همه ي حس هاي خوبي که چند دقیقه ي قبه دریافت کرده بودم دود شتتد، با 
 صداي آرام و لحن وارفته اي گفتم:

 
 نه. -
 

 ردم:و با حرصم اضافه ک
 
 ار ش وقت گراشتن نداشت. -
 

 پو خندي تلخي روي لبر نشست. و به پشتي مبه تکیه داد و گفت:
 
 دیرو  نیما اومده بود سراغم! -
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با ترسي که علتر را نمي فهمیدم به او  ل  دم. سکوت کرد و به پوست گوشه 

 ي ناخنر ور رفت. با صداي آرامي گفتم:
 
 چي مي گفت؟ -
 

 گررایي به من انداخت و گفت: ا  گوشه چشم نگاه
 
 من براي تو چي هستم یاقوت؟! -
 

 گوش هایم داغ شد و گونه هایم ا  خجالت گر گرفت و با دستپاچگي گفتم:
 
 یعني چي؟ مگه چي گفته؟ -
 

بي خیال ناخن هایر شتتد و کمي خودش را يلو کشتتید و آرنج هایر را روي 
  انوهایر گراشت و به سمتم خم شد و گفت:

 
داختمر ا  بنگاه بیرون، چون داشتتت  یاد تر ا  بلیطر حرف مي  د! من ان -

تو عمرم ا  یه نفر محبت دیدم که اون هم پدرت بوده! پس اگر قرار باشتتته به 
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کستتي باج بدم هم فقط همونه! به اندا ه کافي خودم و  ندگي ستتگیم ينگ 
 ارم!اعصاب داریم که دیگه براي فکر احمقانه چهار تا خاله  نو يایي ند

 
 اخمر را بین ابروهایر دواند و گفت:

 
نمي دونم چي تو گوشتتر خوندي! من برادرتم و مي خواي خواهریتو ثابت  -

 کني و ا  این قبیه چرت و پرت ها...
 

 ا  روي مبه بلند شد، نگاهم را همراه او بالا آوردم و او ادامه داد:
 
سه من ثابت کنن!  - شونو وا ستن خواهری شد؟ یلدا خواهراتم مي خوا اما چي 

یت ا دواج خودمو  مدن اولین موقع با پیر او نه فراري داد و  منو ا  این خو
 انداختم تو هچه و یه شکست بد رو اول يوونیم تجربه کردم.

 
سان به او  شردم و با نگاه تر شتي مبه ف شد، خودم را به پ سرم خم  ناگهان روي 

 رد: ل  دم. نفسر را به همراه صداي بمر در صورتم رها ک
 
هر يور مي خواي خودتو ثابت کني یا خواستي خودتو واسه فو و فامیلات  -

شتتیرین کني، بکن! فقط تو رو به روح مادرت ا  من یکي مایه نرار که ا  يون 
 خودم بیزارم.
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شپزخانه رفت. نگاهم را به رفتنر دوختم.  سمت آ ست کرد و به  و قامتر را را
ستاد و در آن را با  ک شت. چیزي به نام يلوي یخچال ای رد و بطري آب را بردا

شده بود. علت ناراحتي اش را نمي فهمیدم! ا  این که او را  غرور درونم مچاله 
 برادرم مي دانم ناراحت شده است یا او هم ا  این که عاشقر شوم مي ترسد؟

 
 لیوان آب به دست، به ستون تکیه داد و گفت:

 
 نمي خواي چیزي بگي؟ -
 

ه يوابم را در ذهنم پردا ش کردم و با هاهري که ستتعي مي در کستتري ا  ثانی
 نشان دهد گفتم: -هر چند کم–کردم اقتدارم را 

 
 خواستم یه کار خوب برات کنم که با اتفاقي که پیر اومد اونم تموم شد! -
 

 دست به سینه شدم و گفتم:
 
 نه برام برادري و نه بهت اون طور که مي ترسي دل مي بندم! -
 

ر در نیمه راه ثابت ماند و با اخم به صورتم  ل  د. من هم اخم کردم و لیوان آب
 گفتم:
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یاستتمن رو  - لدا و  که ی با همون چوبي  مه دارن  که ه تاستتفم  براي خودم م

 مجا ات کردن، تنبیهم مي کنن.
 

 کلافه گفت:
 
 منظورم این نبود... -
 

 دستم را به نشانه ي سکوت بالا آوردم و گفتم:
 
 قائلم درست. برات احترام -
 

صداي لعنتي ام فقط  سکوت کردم و آب دهانم را قورت دادم.  صدایم لر ید، 
کمر به همت ضتتایع کردن من بستتته بود! نفستتي گرفتم و بي تويه به صتتداي 

 لر انم گفتم:
 
 اما ايا ه نمي دم هر يور دلت بخواد درمورد من فکر کني! -
 

 د به سمتر گرفتم:ایستادم و انگشت اشاره ام را به نشانه ي تهدی
 
 بار آخرت باشه به روح مادرم قسمم دادي! -
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و در مقابه نگاه آتشینر چرخیدم و به سمت اتاق پدرم رفتم. به شیوه ي خودم 

 دلم را آرام کردم، اگر آن رو  ذره اي ا  آینده خبر داشتم سکوت مي کردم!
 

هایم را به هم وارد اتاق شتتدم و در را بستتتم و همان يا به در تکیه دادم. لب 
فشتتردم تا مانع ا  لر یدنر شتتوم. بد حرف  دم؟ خدا لعنتت کند نیما! حرف 
هایم را کف دستتت فر ین گراشتتتي؟ تو که این همه به من شتتو داري دیگر 

 پافشاري ات براي ا دواج چیست؟
 

ید خواهرش  که بگو ها را  د  ید. این حرف  به روي گونه ام چک هایم  اشتتتو 
خدایا با این احستتاس تا ه شتتکه گرفته در قلبم چه  نباشتتم؟ منظورش چه بود!

 کنم که هر حرف فر ین را براي خودش به شکه خاصي تعبیر مي کند؟
 

 مرد کاش واقعي بودي، عزیز کاش ستتتالم بودي، کاش کستتي بود تا برایر 
حرف بزنم. کسي که سر نشم نکند و راهکار يلوي پایم بگرارد. تکیه به در به 

ر خوردم و ستترم را به در تکیه دادم و چشتتم هایم را بستتتم. با  ستتمت  مین ستتُ
صداي بسته شدن در هال سرم را روي  انوهایم گراشتم و صداي گریه ام را در 

 لر ش شانه هایم خفه کردم.
 

*** 
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دوشتاخه ي اتو مو را به پریز  دم و رو بروي آینه ي اتاقم ایستتادم، دستته اي ا  

دي اش به  یر ستتینه ام مي رستتید. حجم موهایم را يلوي شتتانه ام آوردم. بلن
شیدم و بعد  ستال ریختم و روي موهایم ک ستم کری کمي را يدا کردم و کف د

 آن را اتو کشیدم.
 

هاي  لدا و  ل*خ*تم، ل*خ*تمو با تر بود! ی به نظرم  ی ند و این  تر مي شتتتد
دخترش به همراه کیمیا دختر یاسمن به آرایشگاه رفته بودند و هر چه اصرار کرد 

شان نرفتم، دلم نمي آمد پدرم را تنها بگرارم. عمو محمود قبول نکرد ب ه همراه
سي مریم  که عزیز را به اینجا بیاورند، وگرنه بهانه ي خوبي بود که دیرتر به عرو

 بروم. چند تار مو بین اتو گیر کرد و کشیده شد و درد کمي را حس کردم.
 

، چشم هایم پر ا  اشو شد، با حرص اتو را عقب کشیدم و آن تار مو کنده شد
سته  شدن یو تار مو! ا  فکر هایم دردم مي آمد! بي تفاوت د نه به خاطر کنده 

 ي دیگري يدا کردم و مشغول شدم.
 

چه شتتد که  ندگي مان به هم ریخت؟ چه نفریني پشتتت  ندگي مان بود! که 
به  پدرم  قدر  ود ا   ندگي بیرون رفت،  یده شتتتد،  گ*ن*ا*همادرم این کشتت

رانم هر دو دلشتتان استتیر یو نفر شتتد و حالا هم که فراموشتتي و رفتار خواه
 عجیب و غریب کامیار و دیوانگي نسبي پدرم!
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 ناگهان صداي گریه ام بلند شد و يلوي آینه  انو  دم و با ناله گفتم:
 
با این دل وامونده ام چي کار کنم که این رو ا  - ندارم.  یا دیگه گنجایر  خدا

 هیچي سرش نمي شه؟
 

ا  ده رو  قبه که با فر ین آن طور حرف  دم، تا امرو ، ا  همیشه با من سنگین 
تر شتتتده بود و من بي قرار تر! دیگر نمي توانم به خودم دروغ بگویم! احمقانه 

 است اما دلم تويه اش را مي خواست.
 

سر وارد  ندگي اش  صي را به عنوان هم شخ سال تلاش کردم که  تمام این یو 
لعنت به اطرافیان که آن قدر گفتند و گفتند که باورم شد حسي به  کنم اما نشد.

من دارد! نیما، عمه حتي شتتهلا! حالا که حس من درگیرش شتتده استتت بي 
 تويهي و کم محلي ام مي کند!

 
ستم و آرایر  ش صورتم را  ساندم.  شو و آه اتو کردن موهایم را به اتمام ر با ا

سي مریم ن شروع کردم. اگر عرو شو ا  خانه تکان نمي صورتم را  بود، بدون 
 خوردم.

 
ساعت هشت شب بود که آرایشم تمام شد، لباسم را ا  روي تخت برداشتم و 
پوشیدم و مجبور بودم به خاطر قد بلندش کفر پاشنه بلند بپوشم که به خاطر 
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شده   خم پایم به نوعي عراب الیم بود! هر چند  خم پایم تا حد  یادي خوب 
 یت مي کردم تا دوباره درد نگیرد.بود ولي باید رعا

 
ضي بودم. یعني با آن حال  سم مرتب کردم. ا  تیپ خودم را موهایم را روي لبا
با شتتنیدن  و هوایي که من داشتتتم همین هم خیلي  یاد و دور ا  انتظار بود! 
صداي  نگ در، پالتویم را تنم کردم و شالم را هم روي موهایم انداختم و در را 

 با  کردم.به روي فر ین 
 

قبه ا  اینکه وارد هال بشتتود به اتاق پدرم رفتم و او را ا  خواب بیدار کردم. این 
رو  ها بیشتتتر ستتاعاتي که در خانه بود به خواب مي گرشتتت و من به خوابر 
راضتتي بودم تا این که استتباب خانه را به هم بریزد و بخواهد ا  وضتتعیت نابه 

 سامانر در آن دنیا صحبت کند!
 

 روي تخت نشست و با لبخند مهرباني به صورتم  ل  د و گفت:پدرم 
 
 کجا مي خواي بري بابا؟ -
 

 لبخندي به رویر  دم:
 
 عروسي مریمه، بلند شو لباستو بپوش، فر ین اومده دنبالمون که بریم. -
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فر ین همان موقع وارد اتاق شتتد و ستتلام کرد. به ستتمتر برگشتتتم و يواب 
صلا به من نگاه نکرد! به  سلامر را دادم، در حالي که نگاهر به پدرم بود و ا

شتم و ا  داخه کاورش  شلوار پدرم را بردا سمت کمد قدي اتاق رفتم و کت و 
بیرون کشیدم. پدرم ا  روي تخت بلند شد و در حالي که به سمت در مي رفت 

 خیلي خونسرد گفت:
 
 من يایي نمیام. -
 

شد. با دهان با  به در اتا صورت فر ین نگاه کردم. و ا  اتاق خارج  ق و بعد به 
ابروهاي او هم ا  تعجب بالا رفته بود. وقتي به ستتمت من برگشتتت و قیافه ي 

 بهت  ده ي من را دید، دستانر را به نشانه ي آرامر بالا آورد و گفت:
 
 الان درست مي شه. -
 

 و من با همین يمله اش دلم گرم شد. فر ین همیشه با اطمینان حرف مي  د.
 
ر دو به هال برگشتیم و منتظر ماندیم تا پدرم ا  سرویس بهداشتي خارج شود ه

 و بعد ا  دقیقه اي با همان آرامر بیرون آمد و گفت:
 
 پس چرا وایستادین؟ گفتم که! من نمیام. -
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 فر ین با ناراحتي گفت:

 
 این طوري که نمیشه! شما عموي بزرگین. باید باشین. -
 

 و گفت:اخم هاي پدرم در هم رفت 
 
 يدید گ*ن*ا*هاي قبلیمو نمي تونم کاریر کنم! مي تونم يلوي گ*ن*ا*ه -

 رو بگیرم که!
 

 ابروهایم بالا رفت و گفت:
 
 ه؟گ*ن*ا*ها  کي تا حالا اومدن به عروسي  -
 

فر ین به من چشتتم غره رفت که يلوي  بانم را بگیرم و پدرم به ستتمت من 
 چرخید و گفت:

 
هستتت. نمي تونم بیام. تو نمي دوني آتیر  صر*ق*اون يا آهنگ هستتت!  -

 اون دنیا چقدر سو انه!
 

 و در کسري ا  ثانیه چشم هایر پر ا  اشو شد:
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من فقط یه گوشتته اش رو دیدم. وقتي کوچکترین ذره ي بدنت قدرت موندن  -

 پیر تو رو نداره و مي خواد ا  يسمت کنده بشه ...
 

 ا  کوره در رفتم:
 
 خیلي به فکر اون دنیاتونید....بس کنید بابا! اگر  -
 

 فر ین با خشم حرفم را قطع کرد:
 
 ساکت شو یاقوت! تو برو تو ماشین ما هم میایم. -
 

 خواستم حرفي بزنم که با تحکم گفت:
 
 چیزي نشنوم. -
 

دهانم را بستتم و چند ثانیه در چشتمان خشتمگینر  ل  دم و بعد با قدم هاي 
شدت هم ا  خانه بیرون  دم و بلند به اتاقم رفتم و کیفم را بر شتم و به همان  دا

به علت قفه بودن  یدم. و ا  حیاط هم خارج شتتتدم. و  به هم کوب در هال را 
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درهاي ماشتتین فر ین مجبور شتتدم دوباره به حیاط برگردم و تا موقع آمدنشتتان 
 تقریبا ا  سرما بلر م!

 
يا گرفت  پدرم و فر ین با هم ا  خانه خارج شتتدند و پدرم روي صتتندلي يلو

من هم روي صتتندلي عقب نشتتستتتم و تمام طول مستتیر تا هته را به بیرون  ل 
  دم. و کلامي حرف نزدم.

 
سمت  نانه بروم فر ین  شدم تا به طبقه ي بالا و ق سیدیم و ا  آنها يدا  وقتي ر

 در حالي که ا  پشت سرم مي گرشت با صداي آرامي گفت:
 
 نمي خواستم باهات بد حرف بزنم. -
 

 من گرشت و به همراه پدرم به سمت ورودي طبقه ي پایین رفتند. و ا 
 

ما  یب بود! ا عررت خواهي نکرد، ا  آدم مغروري م ه فر ین همین هم عج م
 اخم هایم را حفظ کردم.

 
حال ناخوشم تا آخر شب همراهم بود. به خاطر درد پایم هم نتوانستم بیشتر ا  

صیو بار ب مام مدت ا  کنارش يم نخوردم م. عزیز هم آمده بود و من تر*ق*
و حتي غرایر را هم من به دهانر دادم. دلم خیلي برایر تنگ شتتده بود و ا  
وقتي پدرم بیمار شتتتده بود ندیده بودمر. یاستتمن هم فقط یو ستتر آمد و 
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برگشت. خواهرم خیلي لاغر شده بود، ما سه نفر، یعني من و یلدا و یاسمن هر 
 ا  آن دو نفر تنها تر! کدام به نوعي تنها بودیم، و من

 
البته ا  کمترین فرصتتت استتتفاده کردم و کنار گوش عزیز ا  احستتاس تا ه پا 
صفه و نیمه اش را تحویه داد،  سبت به فر ین گفتم و او فقط لبخند ن گرفته ام ن
و من لبخندش را به نشتتانه ي رضتتایتر گرفتم و به خاطر این که حال خوشتتم 

خویي فر ین نزدم. بعد ا  شام هم فقط دريه   ایه نشود حرفي ا  سردي و تند
 یو ها ماندیم تا مریم و ساسان را تا خانه خودشان همراهي کنیم.

 
آخر شتتب بعد ا  رستتاندن مریم و ستتاستتان، به خانه ي عمه طیبه رفتیم. دیگر 
هیچ انرژي برایم نمانده بود. عمه آرام گریه مي کرد. ا  روي مبه بلند شدم و به 

شپزخانه رفتم شیریني ها، آن هم براي  آ تا برایر آب بیاورم. البته اهه این خود
 عمه نبودم!  ن عمو فهیمه ا  من خواست که آب بیاورم.

 
با بستتتن در یخچال نیما را کنار خودم دیدم و کمي يا خوردم. خواستتتم ا  

 کنارش رد شوم که با لحن خشکي گفت:
 
 که توي يمع نشسته؟من مي خوام بدونم فر ین چه نسبتي با ما داره  -
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 لیوان را در دستم فشردم و به سمتر چرخیدم و گفتم:
 
 ياي تو رو تنگ کرده؟ -
 

 پو خندي  د و گفت:
 
 نمي ذارم کسي يامو تنگ کنه! -
 

 من هم متقابلا پو خندي  دم و گفتم:
 
 پس يوش بي خودي نزن. -
 

 و قدم بعدي را برداشتم.
 
 خر نیستم! -
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ر برگردم ایستتتادم. و منتظر ماندم تا بقیه حرفر را بزند. بدون آن که به ستتمت
شان دهم و  سریع عکس العمه ن شد  سي وارد  شم هایم به در بود تا اگر ک چ

 عادي يلوه کنم.
 
 بهت گفتم حواست باشه طرف یابو برش نداره! -
 

ا  حرف هایر ستتر در نمي آوردم. منتظر بودم که احستتاس خودم را بر ستترم 
 یم قرار گرفت و گفت:بکوبد که رو برو

 
 مي دوني چي بهم گفت؟ -
 

 با اخم نگاهر کردم. دندان هایر را به هم فشرد و گفت:
 
شه! به من مي گه اگه بدونم یاقوت دلر با  - سالر خجالت نمي ک سن و  ا  

 منه! تو که عددي نیستي يلوي باباتم وامیستم.
 

 رف را  ده بود؟ گمانابروهایم به صورت اتوماتیو وار بالا رفت. فر ین این ح
نمي کنم! این یا یه دستتتي ا  يانب نیما بود براي من! یا ا  يانب فر ین براي 
... با  هم من! لب هایم را با  کردم که حرفي بزنم که نیما فاصتتله را به حداقه 
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رستتاند و در حالي که نفس هایر را در صتتورتم رها مي کرد و باعث چندشتتم 
 مي شد گفت:

 
فرض بشتتم بیزارم! اون نمیاد رو هوا این حرفو بزنه. مگه نه؟ ا   ا  این که خر -

 یه چیزي خیالر راحته. اینطور نیست؟
 

نباید وا مي دادم. اصتتلا نیما به چه حقي مرا با خواستتت مي کرد؟ چه کاره ام 
 بود؟ ابرو در هم کشیدم و گفتم:

 
که رفتي  یه بار برات توضتتیح کامه دادم! حالا که من به روي خودم نمیارم -

 دهن لقي کردي دوقورت و نیمت هم باقیه؟
 

 خنده ي عصبي سر داد و گفت:
 
یه چیزي هم بدهکار شتتدیم به خانوم آره؟ همین قدر هم که ستتکوت کردم  -

یعني احترام! یاقوت م ه بچه آدم بگو حستتتت بهر چیه؟ چي کار کردي که 
 اون به من چنین حرفي مي  نه؟

 
 با اعتماد به نفس گفتم:

 
 دلیلي نمي بینم که به سوالات بي سر و تهت يوابي بدم! -
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 سرش را چند بار تکان داد و با لحني يدي گفت:

 
شیرین ا  این  - سم تا یه نتیجه گیري  پس الان مي رم يلوي يمع ا ش مي پر

 داستان داشته باشیم.
 

و به ستترعت به ستتمت در رفت. لیوان آب را روي میز گراشتتتم و به ستتمتر 
 راهنر را ا  پشت در مشت گرفتم و گفتم:دویدم و پی

 
 خیلي خب، وایستا. وایستا مي گم. -
 

نفسر را به حالت عصبي فوت کرد و به سمتم برگشت و دستانر را به کمرش 
  د و نگاهم کرد.

 
انگشتانم را ا  شدت استرس به هم پیچیدم و صداي تق تقشان را در آوردم. ا  

قانع کننده اي نمي رستتم. در ذهنم به هر طرف که يمله مي ستتاختم به دروغ 
 خودم توپیدم:

 
 لعنتي! خیر سرت رمان مي نویسي! الان وقت کم آوردن دیالوگه؟ -
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اما نیما که خوددرگیري من را نمي فهمید! او منتظر یو يواب قانع کننده بود و 
به هیچ عنوان يوابر را نمي دادم و مي  نداشتتتم  من اگر ترس ا  آبروریزي 

خیالات خودش، البته خیالات واقعي خودش! باقي بماند. نفس  گراشتتتم در
 عمیقي گرفتم و تنها توانستم بگویم:

 
 آبرو ریزي نکن نیما. -
 

 نیلوفر با غر غر وارد آشپزخانه شد:
 
 رفتي آب بیاري یا بسا ي! -
 

و با دیدن من و برادرش که رخ به رخ ایستتتاده بودیم، مني که رنگم پریده بود و 
ه رنگر ستترخ شتتده بود، ستتکوت کرد و همان لیوان آبي که روي میز نیمایي ک

گراشته بودم را برداشت و سریع خارج شد. یو بار در عمرش شعور به خرج 
باره به نیما دوختم. موشتتکافانه نگاهم مي کردو من همه ي  داد! نگاهم را دو

سم در چند قدم آن طرف تر پیر فر ین بود، واقعا فر ین چنین حرفي   ه دحوا
 بود؟

 
این يواب ستتوال من نبود یاقوت! تو اون شتتتب یه حرف دیگه به من  دي!  -

گفتي م ه برادرته و مي خواي خواهریتو ثابت کني! من به خاطرت احترام عمه 
 رو  یر پا گراشتم! یو ساله منو لنگ در هوا نگه ...
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 میان کلامر دویدم:

 
يز خونواده ام به کسي فکر  من هیچ وقت به تو امیدواري ندادم! یو ساله که -

باشتتته که چرا عمه بهم  تا قبه ا  اون هم فقط خودم مهم بودم. یادت  نکردم. 
متلو انداخت، چون يواب نه داده بودم! پس من ا  همون اول يوابم نه بوده! 

 منت چیزي رو به سرم نرار، من ا ت نخواستم که به پام صبر کني.
 

 سرش را با تاسف تکان داد و گفت:
 
 این حرف آخرته؟ -
 

نفستتم را بیرون فرستتتادم و ستترم را تکان دادم. او هم پو خندي  د و ستترش را 
تکان داد و ا  آشپزخانه خارج شد. با رفتنر پاهایم سست شد و روي صندلي 
نشستم. الان همه چیز به هم مي ریخت. خودت را آماده کن یاقوت. همه چیز 

 فامیه ح ور پیدا کني! تمام شد. دیگر به خواب ببیني که در يمع
 

شپزخانه يم نخوردم و هر  صدایم کند که ا  آنجا برویم، ا  آ تا  ماني که یلدا 
لحظه منتظر بودم که کستتي مرا با خشتتم فرا بخواند! اما این اتفاق نیفتاد، هر 
چند ا  نگاه همه معلوم بود فهمیده اند بین من و نیما چیزي گرشتتته استتت. 
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سته گلي حتي نیم نگاهي به فر ین  شود و د سیدم نیما يري  نیانداختم. مي تر
 به آب دهد. هر چند خودم استاد دسته گه به آب دادن بودم!

 
يلوي در حیاط خانه ي عمه طیبه ا  یلدا و صادق يدا شدیم و آن ها به همراه 
بچه هاي یاسمن به سمت خانه خودشان رفتند و من و پدرم و فر ین هم داخه 

 یم.ماشین فر ین يا گرفت
 

وقتي يلوي در خانه ا  ماشتتین پیاده شتتتدیم، کلید را ا  کیفم بیرون آوردم و 
داخه قفه چرخاندم و بعد ا  با  کردن، دو قدمي عقب ایستتتادم تا پدرم وارد 
شویم.  سته بود و منتظر بود ما وارد خانه  ش شین ن شود. فر ین داخه ما خانه 

 پدرم يلوي در مکث کرد، گفتم:
 
 ي داخه؟بابا چرا نمي ر -
 

 به سمتم برگشت و با قیافه ي متفکري گفت:
 
 باید با پاي راست وارد مي شدم یا چپ؟! -
 

دهانم با در ماندگي با  ماند و با صتتتدایي که هر آن آماده ي گریه کردن بود 
 گفتم:
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 بابا داري وارد حیاط میشي! نه دستشویي و حموم! بیا برو داخه. -
 

سرم را به سرش را تکان داد و وارد حیاط  شین  شدن در ما سته  صداي ب شد. با 
 سمت فر ین چرخاندم. نزدیکم شد و گفت:

 
 چي مي گفت؟ -
 

 سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم:
 
 فکر کنم حق باتوئه! باید ببریمر پیر مشاور. -
 
 کي؟ نیما رو؟ -
 

در نگاهر دقیق شدم. دوباره حرف هاي نیما در نگاهم يان گرفت. سرگردانم 
 کني فر ین! لبخند غمگیني  دم و گفتم:مي 

 
نه! منو! که اگر عقه داشتم مي چسبیدم به  ندگي خودم که این طور م حکه  -

 ي خاص و عام نشم.
 

 و وارد حیاط شدم و در حالي که نگاهم را ا  صورتر مي د دیدم گفتم:
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 شب به خیر. -
 

 ت:اي آرامي گفکور بودم اگر ا  گوشه ي چشم لبخند عمیقر را نبینم! با صد
 
 شب بخیر. -
 

و عقب گرد کرد و من هم در حیاط را بستتتم و بعد ا  قفه کردنر وارد خانه 
 شدم.

 
*** 

 
 با قطع تماس رو به پدرم که همه ي حواسر به اخبار بود گفتم:

 
 آقاي امیني بود. مدیر مدرسه آمو ش ا  راه دور. -
 

 نگاهر را ا  تلویزیون گرفت و رو به من گفت:
 
 چي مي گفت؟ -
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گفت تعداد ثبت نامي هاي ستتوم و چهارم به حدنصتتاب رستتیده. ا  هفته ي  -
آینده دوشتتنبه ها، بعد ا  ههر هم میرم اونجا. مي گفت به احتمال  یاد کلاس 

 اول و دوم هم تشکیه مي شه و رو  تشکیه اون ها هم سه شنبه بعد ا  ههره.
 

 سرش را تکان داد و گفت:
 
 د دوشنبه صبح تا چهارشنبه ههر کامه وقتت پره!پس ا  این به بع -
 

 با لبخندي تایید کردم. او هم لبخند  د و گفت:
 
 موفق باشي بابا يان. -
 

ته دلم خدا را شتتکر کردم. خوشتتحال بودم که پدرم بیشتتتر ا  قبه اهمیت مي 
دهد. البته نه این که قبلا بي اهمیت باشد! ولي آن موقع آنقدر سرش شلوغ بود 

ستتوال و يواب در مورد مستتائه کاري نمي رستتید. و اگر ستتفارش ها و  که به
دوستان فر ین نبودند من هم الان ور دل او مي نشستم و خبري ا  کار نبود. با 

 صداي پدرم ا  فکر بیرون آمدم.
 
 فقط یه قولي بده بابا. -
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به حالت ستتوالي نگاهر کردم. با صتتدایي که غم عمیقي در آن موج مي  د 
 گفت:

 
اونقدر مال حرام وارد  ندگیم شتتده که نمي دونم به کدوم  خم  دمر! قول  -

 بده وقتي دستت به دهنت رسید اونقدر خیرات کني که مالت صاف بشه.
 

خدایا امرو ها نمي گراري یو ثانیه ا  خوشتتي ام بگررد! با ناراحتي نگاهر 
سر  شانه ي تایید تکان دادم. انگار با همین  سرم را به ن ر و تکان دادنم پکردم و 

 بال گرفت:
 
 فکر کنم اگه تمام عمر انفاق کنم هم بدهکار بشم! -
 

 نگاهر را سرگردان دور خانه چرخاند و گفت:
 
 همه ياي این خونه ناپاکه! باید این خونه رو بسو ونم! باید بسو ونمر! -
 

 ناگهان ا  يایر بلند شد. سریع خیز برداشتم و گفتم:
 
 چي شد بابا؟ -
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ایر در کسري ا  ثانیه سرخ و اشکي شد و با  نگاهر را سرگردان دور چشم ه
 خانه چرخاند و گفت:

 
ید؟  - جا رستت به ک فت. نمي بیني  ندگیم  مادرت نفرینم کرد، آهر منو گر

 مادرت به من هشدار این رو ها رو داده بود، من ....
 

 به هق هق افتاد و خم شد و هر دو دستم را گفت:
 
اون دنیا چه شکلیه! وگرنه همون موقع ... همون اول راه همه من نمي دونستم  -

چیزو درست مي کردم. من به همه بدهکارم! به خواهرم، به مادرم، به برادرهام، 
ست  شما ها... وااااي! من دل فر ین رو چه يوري به د به پدرم. به مادرت، به 

 بیارم. اگر فر ین بفهمه ....
 

شید و با  صداي  نگ حیاط مانع ا  ادامه ي ستانر را پس ک شد. و د حرفر 
 نگاه ترساني گفت:

 
 خوبي بابا؟! رنگت پریده! ترسوندمت؟ -
 

 بي تويه به صداي  نگ، در ادامه ي حرف پدرم پرسیدم:
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 فر ین چي رو بفهمه؟ -
 

 دوباره صداي  نگ بلند شد. نگاهر را به آیفون دوخت و گفت:
 
مو ستتبو کنم. من نمي خوام يام خیلي چیزها! باید بهر بگم. بگم تا خود -

 تو اون دنیا همین يوري بمونه! من .. باید سبو بار تر برم.
 

 به آستینر چنگ انداختم و بي مقدمه گفتم:
 
 بابا در مورد رابطه ي خونیر با شهلا که منظورت نیست؟ -
 

 ترسان نگاهر را به من دوخت. فهمیدم ربط دارد، با التماس گفتم:
 
 نر ثوابر بیشتره به خدا!بهر نگیا! نگفت -
 

شد. پدرم  سره  شد. این بار  نگ یو  اما حرفي نزد و فقط دوباره چشمانر تر 
آستتتینر را ا  دستتتم بیرون کشتتید و به ستتمت آیفون رفت و در را با  کرد و 

 درحالي که به سمت اتاقر مي رفت گفت:
 
 یلداست. -
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وقتي به داخه خانه و در اتاق را بستتت. چقدر به ح تتور یلدا احتیاج داشتتتم. 
سمت مربوط به فر ین برایر گفتم،  صحبت هاي پدرم را به غیر ا  ق آمد تمام 
شو ریخت و با هم به داخه اتاق من رفتیم و با یکي دو نفر ا   او هم م ه من ا
دوستتتان دوران تحصتتیلر که در رشتتته ي خودشتتان یعني روانشتتناستتي ادامه 

ست ا  صیه داده بودند تماس گرفت و توان شت،  تح یکي ا  آن ها که مطب دا
 براي همان هفته نوبت بگیرد.

 
ته بود  که در پیر گرف با این افراطي  پدرم مي کردیم. او  حال  به  ید فکري  با
خودش را به  ودي نابود مي کرد. م ه همان ورود به خانه با پاي چپ یا راست! 

 وايبات را ول کرده بود و به مستحبات چسبیده بود.
 

شکلات ا  اما در که به  ست کنم م شده بود که هريا را بخواهم در من ثابت 
 سمت دیگري سر با  مي کنند.

 
نمونه اش رو  بعد بود. که به محض خروج ا  مدرستته یاستتمن با من تماس 

 گرفت.
 
 یاقوت دارم دیوونه مي شم.... -
 

 و صداي گریه اش قلبم را به طپر انداخت. با اضطراب گفتم:
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 چي شده یاسي؟ -
 

 با گریه گفت: و او
 
کي  ندگي منو چشتتم کرد؟ یاقوت من نمي دونستتتم کامیار وکالت همه ي  -

اموالشتتو به برادرش داده، اون بي همه چیز هم حالا يواب نمي ده! کامیار که 
کارمند دولت نبوده که بخواد حقوق ثابت داشتتته باشتتته. این همه خرج رو 

 دستمونه دستم به هیچ يا بند نیست.
 

 امانم را برید. دیگر توانایي نداشتم. با صداي بغض کرده گفتم:و گریه اش 
 
 حالا مي خواي چي کار کني؟ -
 

 و سوار تاکسي شدم که يلوي پایم ترمز کرده بود. با گریه گفت:
 
 من که کسي رو ندارم! بابا هم که اونجوري! -
 

 و با  بان بي  باني ا  من خواست که برویم پیر فر ین.
 

 دم و گفتم:نفسم را فوت کر
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 اگه مي خواي بریم پیر فر ین، آماده باش. من میام خونتون با هم بریم. -
 

*** 
 

فر ین پایر را به حالت عصتتبي تکان مي داد. من اگر به يایر بودم کمکي 
نمي کردم! کامیار با ممنوع کردن رفت و آمد یاسمن، کم به فر ین توهین نکرده 

دم! پس ا  يانب خودم دعا مي کردم که بود! ولي حالا که به ياي فر ین نبو
 فر ین کاري کند.

 
 لب با  کرد و با حرص گفت:

 
 مرد هم این قدر بي فکر! -
 

یاستتمن اشتتو هایر را پاک کرد و چیزي نگفت. فر ین نگاهر را در نگاهم 
دوخت و سرش را نامحسوس تکان داد. البته انگار مي خواست من ا  نگاهر 

عا در آن لحظه درک نداشتتتم. فر ین کلافه نگاهر چیزي را بفهمم. که من واق
 را گرفت و رو به یاسمن گفت:

 
 چقدر در يریاني؟! وکالت همه چیزو بهر داده؟ -
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شان را به  شو هایر راه شید و در حالي که دوباره ا سمن بیني اش را بالا ک یا

 روي گونه اش پیدا مي کردند گفت:
 
ونستتتم چند ماه قبه وکالت  مین من که ا  چیزي ستتر در نمیارم! فقط مي د -

هاشتتو داد به برادرش کمیه، که براش بفروشتته. آخه کامیار هیچ وقت پول نقد 
 نگه نمي داشت.

 
سکوت کرده بودم و فقط به حرف هایشان گوش مي دادم. دلم پیر یلدا بود که 
حتما حالا به همراه پدرم و صتتادق در مطب بودند. ا  بي ملاحظگي ام لجم 

سپارد؟ فکر کنم تعدادمان گرفت. چرا  سیدم که بچه ها را به کي مي  صلا نپر ا
 کم بود! کاش پدرم چند فر ند دیگر هم داشت.

 
مي خواستتتن چند نفري مجو  کارخونه ي هروف یو بار مصتترف بگیرن و  -

 کارخونه رو احداث کنن.
 

 با ابروهاي بالا رفته به یاسمن نگاه کردم. فر ین پو خند  د و گفت:
 
 ه!يالب -
 

 با لحني که سعي مي کردم دلخوري ام معلوم نشود گفتم:
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 یعني تا موقعي که کارخونه راه بیفته نمي خواستین به ما بگین؟ -
 

سمت فر ین  شو ریخت. نگاهم را به  سکوت کرد و آرام آرام ا سمن با  هم  یا
کشتتتاندم. لب هایر را به هم فشتتتار مي داد و با اخم به من  ل  ده بود. مي 

 بگویم: خواستم
 
خب به من چه! مگه من گفتم بیاد ا  تو کمو بخواد؟ اصتتلا مگه من گفتم  -

 شوهرش بره اموالشو به برادرش بسپره؟
 

 یاسمن ا  روي صندلي بلند شد و با قهري نمادین گفت:
 
 ببخر که مزاحمت شدیم. انگار ا  اول هم نباید میومدیم اینجا! -
 

 :فر ین ابروهایر را در هم کشید و گفت
 
 بشین بینم! واسه من نا  مي کنه! -
 

و خودش ا  روي مبلر بلند شد و موبایه به دست به سمت در رفت و خارج 
 شد. گوشه اي ا  مانتوي یاسمن را گرفتم و وادار به نشستنر کردم و گفتم:
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 مي خواي بري ا  کي کمو بگیري؟ عمو ها؟! یا خانواده شوهرت؟ -
 

 با بغض گفت:
 
 م  یر سنگشه چه طور برخورد مي کنه!نمي بیني دست -
 

 با ابروهاي بالا رفته گفتم:
 
 من که برخورد بدي ندیدم! -
 

 فر ین بعد ا  چند دقیقه وارد بنگاه شد و گفت:
 
صحبت کردن با خود کمیله! ببین  - صحبت کردم. قدم اول  ستام  با یکي ا  دو

اگر دیدي  حرفر چیه! شتتاید قصتتد بدي نداره. نشتتد برو ستتراغ خانواده اش،
 ق یه يدیه اون وقت قانوني اقدام مي کنیم.

 
 یاسمن مظلومانه سرش را تکان داد و فر ین رو به هر دو گفت:

 
 فعلا هم برین خونه، الان قرار دارم تو مغا ه، باباتون هم حتما برگشته. -
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سمت در رفتیم. وقتي ا  بنگاه خارج  شکر کردیم به  شدیم و ا  او ت هر دو بلند 
 و به یاسمن گفتم:شدیم ر

 
 یه لحظه صبر کن، الان بر مي گردم. -
 

و بدون آن که يوابي ا  يانب یاستتمن بشتتنوم به داخه بنگاه برگشتتتم. فر ین 
با ورود  به رو نگاه مي کرد،  به رو  نه  نه اش  ده بود و متفکرا به چا دستتتر را 

 مجددم نگاهر را به من دوخت و ا  ژستر خارج شد و گفت:
 
 چي شده؟ -
 
 ه سمت میزش رفتم و يلوي میز قرار گرفتم و گفتم:ب

 
 ممنون که مي خواي به یاسمن کمو کني. -
 

 ابروهایر را بالا داد و با تعجب گفت:
 
 خواهر مي کنم. ... براي گفتن این برگشتي! -
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هد.  مه د مدت را ادا نفس عمیقي گرفتم. نمي خواستتتم ستتر ستتنگیني این 
شده بود، بهتر بود رابطه مان را دوباره  مخصوصا حالا که احساساتم روشن تر

 ترمیم مي کردم، پس باید آنچه که ذهنم را مشغول کرده بود به  بان مي آوردم:
 
 تو فقط نیما رو بیرون انداختي دیگه! ... حرفي که نزدي؟ -
 

 لبخندي روي لب هایر نقر بست و گفت:
 
 برو پي کارت بچه. -
 

 رد:و نگاهر را گرفت و با خنده اضافه ک
 
 بعد ا  دو هفته تا ه یادش اومده که بپرسه! -
 

 سرم را يلوي صورتر خم کردم و گفتم:
 
نپرسیدم چون به حرفت اعتماد داشتم و فکر نمي کردم چیزي مونده باشه که  -

 نگفته باشي!
 

 اخمي کرد و در حالي که نگاهر به در بود گفت:
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 نتون.فعلا برو، بهت  نگ مي  نم. شاید هم شب بیام خو -
 

رد نگاهر را دنبال کردم. یاستتمن در پیاده رو منتظرم بود و به ما چشتتم دوخته 
به عقب بر مي  به فر ین دوختم . در حالي که یو قدم  باره نگاهم را  بود. دو

 داشتم گفتم:
 
 با  هم ممنون. -
 

 لبخند کجي  د و گفت:
 
 وهیفه اس! -
 

من همراه شتتدیم. وهیفه! هم لبخند تلخي  دم و ا  مغا ه بیرون آمدم و با یاستت
خودش و هم من مي دانستتتیم که هیچ وهیفه اي در کار نیستتت! فر ین فقط 

 لطف مي کرد، همین!
 

 سوار تاکسي که شدیم براي موبایلم پیام آمد. ا  يانب فر ین بود:
 
 دفعه دیگه بي خبر نیاین! اومد و مغا ه شلوغ بود! -
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 شب نمي شد. خنده ام گرفت! اگر نیشر را نمي  د رو ش
 
 رفتي تو مغا ه چي بهر گفتي؟ -
 

سوال را  صداي آرامي این  سمن دوختم که با  نگاهم را ا  موبایلم گرفتم و به یا
 پرسیده بود و يواب دادم:

 
 هیچي. یه کار خصوصي بود. -
 

 ابروهایر را بالا داد و در حالي که به رو برو چشم مي دوخت گفت:
 
 رده.پس شامه ي یلدا درست کار ک -
 

 اخم کردم و گفتم:
 
 هر کار خصوصي بر نمي گرده به ... -
 

به سمتم برگشت و حرفم را قطع کرد و با لحني يدي و صداي همچنان آرامي 
 گفت:
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به هر کي مي خواي دل ببند، حتي به اون کوه یا! فقط حواست باشه ار شت  -
 خیلي بالاتر ا  اونه! تا وقتي که اون پا پیر نراشته وا ندي!

 
سکوت کردم. دور  ساب کرد و من هم  سي را ح شد و کرایه ي تاک ساکت  و 
میدان پیاده شتتدیم و تا خانه پیاده به راه افتادیم. يمله ي یاستتمن را در ذهنم 
بارها مرور کردم و به این نتیجه رستتیدم که مي شتتود روي او حستتاب کرد! حد 

 م:سکوت را شکست اقه او م ه یلدا نگاهر به فر ین خصمانه نبود! با دو دلي
 
 یاسمن؟ -
 

حستتابي در فکر فرو رفته بود، حق هم داشتتت! ثمره ي ستتال ها  ندگي اش به 
 تباهي مي رفت! نگاه صامتر را به من دوخت. گفتم:

 
 چي شد که فهمیدي به فر ین دل بستي؟ -
 

 پو خندي  د و با تاخیر گفت:
 
 دم. وقتي یلدا رو پسمنم م ه یلدا ا  برخورد هاي فر ین خیال بافي کرده بو -

شد و  شاید دلر با منه! بعدش هم که ا دواير اون يوري   د با خودم گفتم 
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 نر قالر گراشت! خواستم به شیوه ي خودم آرومر کنم و بهر ابرا  علاقه 
 کردم که اون هم خیلي قشنگ  د تو پرم و گفت دیگه به این موضوع فکر نکنم!

 
 گفت:نفسر را به صورت آه بیرون فرستاد و 

 
من اون رو  واقعا شتتجاع شتتده بودم! الان حتي بهر فکر هم مي کنم مو به  -

 تنم سیا مي شه!
 

 با غم به صورتم نگاه کرد و گفت:
 
فر ین همه چیز بود. پدر بود، مادر بود، حامي بود! برام عشتتق شتتد ولي ...  -

ار ر بولي بعد ا  ا دواج اونقدر کامیار بهم محبت کرد که بهر دل بستتتم و هزا
 خودم رو به خاطر این که غرورم رو براي فر ین  یر پا گراشتم لعنت کردم.

 
و بقیه راه در سکوت گرشت! یلدا که دل باخت و خودش را رسوا کرد! یاسمن 
که دل داد و بعد ا  ستتالها همستترش به او بي اعتماد شتتد! خدایا نکند آخر و 

 دي باشد؟عاقبت دل دادن من هم نتیجه اش رسوایي و بي اعتما
 

یاد حرف یلدا افتادم! نکند فر ین نفرین باشد؟ و خودم به این کلمه ي احمقانه 
پو خند  دم. با وارد شدن به خانه متويه شدیم که پدرم و یلدا به خانه برگشتند، 
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البته یو يفت کفر مردانه هم پشتتت در بود! با یاستتمن وارد خانه شتتدیم، 
 کفر ها متعلق به نیما بودند.

 
کردیم. نیما م ه همیشتتته برخورد کرد، البته با حرف کردن نگاه هاي ستتلام 

سرم  سته بود. چادرم را ا  روي  ش عمیقر. یلدا با لب هاي آویزان روي مبه ن
 برداشتم و کنارشان نشستم. یاسمن پرسید:

 
 بابا کجاست؟ -
 

 یلدا اتاق را اشاره کرد. نیما با اخم گفت:
 
 قت شما هیچي نمي گین؟وضعیت عمو اینقدر وخیمه، اون و -
 

 یاسمن يواب داد:
 
 چي بگیم؟ هر کس براي خودش گرفتاري داره! -
 

 نیما بايدیت گفت:
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یعني اگر امرو  اتفاقي یلدا رو موقع رفتن به دکتر نمي دیدم نمي خواستتتین  -
 با  هم بگین؟

 
 حوصله ي سوالات نیما را نداشتم، رو به یلدا گفتم:

 
 نتیجه چي شد؟ -
 

 ي کشید و گفت:یلدا آه
 
دوستم گفت بیشتر به مشاور دیني نیا  داره، باید ببریمر پیر کسي که بتونه  -

 ا  لحاظ معنوي درمانر کنه.
 

 ابروهایم را بالا دادم و گفتم:
 
 يدي میگي؟ -
 

 سرش را تکان داد و گفت:
 
 باور نمي کني ا  نیما بپرس. اون هم اونجا بود. -
 

 نیما با ناراحتي گفت:
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  اونقدر معرفت داشتتت که ده يلستته نکشتتونر بي خودي مطب و همین با -

اول کاري گفت ایراد کار ا  کجاست! خب پس معلوم شد که نیما هم به همراه 
 آن ها رفته بوده است.

 
 یاسمن پرسید:

 
 صادق و بچه ها کجان؟ -
 
 خونه موندن. امرو  فروشگاه رو سپرده دست شاگردش. -
 

ش شان گوش ندادم و به اتاقم و من ا  روي مبه بلند  صحبت های دم و به باقي 
 رفتم.

 
این نظر خانوم روانشناس، امیدوار کننده است؟ همین فردا او را پیر سید رضا 
پدرم  ماد  که هم تحصتتیلات حو وي دارد و هم مورد اعت حاني  مي برم. رو

 است.
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ست، ولي  سم کردم، خودخواهانه ا شروع به تعویض لبا لم ددر اتاق را بستم و 
مي خواست شب هیچ کدامشان در خانه نباشند. دلم مي خواست حرف هاي 

 فر ین را در تنهایي بشنوم.
 

بعد ا  تعویض لباستتم ا  اتاق خارج شتتدم. یاستتمن در حال خداحافظي بود. 
 خودم را به او رساندم و گفتم:

 
 کجا یاسي؟ ناهار نمي موني؟ -
 

 یلدا به ياي او رو به من يواب داد:
 
 ي اصرار مي کنم مي گه مي خوام برم.هر چ -
 

 یاسمن با ناراحتي گفت:
 
 دختر خواهر شوهرم مونده پیشر، گفتم  ود برمي گردم. -
 

 نیما ا  روي مبه بلند شد و گفت:
 
 تغییري نکرده حالر؟ -
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 یاسمن لب لر اند و گفت:
 
 .بهتر که چرا! اما هنو  هم بع تتي رفتارهاش عجیبه، نمي تونم تنهاش برارم -

م لا دیشتتب به من مي گه برو، تو براي چي همر اینجایي! مگه چه نستتبتي با 
 من داري! در صورتي که یه ساعت قبلر خبر کیمیا و ارمیا رو ا م مي گرفت!

 
سري تکان داد و  یر لب  سکوت کرد. نیما  شد و  شو  شم هایر پر ا  ا و چ

 گفت:
 
 ایشاله  ود تر خوب شه. -
 

 و نفسي گرفت و گفت:
 
 ا بریم. خودم مي رسونمت.بی -
 

 و همزمان صداي  نگ بلند شد. یلدا گفت:
 
 حتما صادقه. بهر مي گم نیاد بالا، اون مي رسونتت. -
 

 و سریع به سمت آیفون رفت و بعد ا  با  کردن در رو به يمع گفت:
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 صادقه. -
 

اي رو علي رقم اصرار هاي نیما مبني بر رفتن، او را براي ناهار نگه داشت. اگر ب
 شام هم مي ماندند! خون همه شان را مي ریختم.

 
لحظه اي بعد ستتر و صتتتداي کیمیا و ارمیا و گلنا  در خانه پیچید. و بعد ا  

 برگشتن صادق پدرم را هم بیدار کردیم و همه دور میز ناهار نشستیم.
 

هاهرا ناهار مي خوردم، ولي همه ي حواسم به شب بود، به خود شب که نه! به 
حرف هایر که مي توانست خوب باشد! بد باشد و حتي خن ي. یعني  فر ین و

صي  شد و هیچ اتفاق خا شبم بیهوده با سیدن  سترس براي ر این همه انتظار و ا
 نیفتد.

 
 یلدا سکوت را شکست. البته به لطف آن سه تا  لزله سکوت مطلق هم نبود!

 
و وضعیت خونه حتما نیلوفر همر خونه عزیزه آره؟ طفلکي! با ا دواج مریم  -

 ما،  حمت عزیز افتاد رو دوش اون و حنانه و میترا!
 

 نیما در سوال و يواب یلدا گفت:
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 نه همه ش هم اونجا نیست! هفته اي دو شب نهایتا! -
 

 و با لبخند و صداي آرامي گفت:
 
 بین خودمون باشه، ما هم داریم دوماد دار میشیم. -
 

 خودش ادامه داد: همه با هیجان به او خیره شدیم و نیما
 
 هم کلاسي دوران دانشگاهشه. البته پسر دوست بابا هم هست. -
 

 پدرم دستر را به روي شانه ي نیما  د و گفت:
 
 ان شاا... به مبارکي، عروسي خودت پسرم! -
 

شه بود نیما بعد  سابق نبود! اگر م ه همی بقیه هم تبریو گفتیم. هیچ چیز م ه 
گاه به من ن پدرم  فت! نمي دانم چرا! مگر من  ا  این حرف  مي کرد. دلم گر

همین را نمي خواستم که نیما ا  من دست بکشد؟ شاید به خاطر حسادتي  یر 
پوستتتي به ا دواج نیلوفر بود! یعني  ماني که من بخواهم عروستتي کنم همه به 
با کستتتي غیر ا  فر ین ا دواج کنم خودم  ند؟ اگر  ی یو مي گو تبر من 

 خوشحالم؟!
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ه نیما ا  خانه برود با او هم کلام نشدم. حس بدي داشتم! شاید دلم تا  ماني ک

خواستتتار تويه بود! تنها کستتي که با همه ي بي محلي هایم خواهانم بود نیما 
 بود که به لطف فر ین و دل  بان نفهمم آن را هم ا  دست دادم.

 
صادق  صداي  یاد بچه ها یلدا و  سر و   همساعتي بعد ا  رفتن نیما به خاطر 

رفتند. با رفتنشتتان نفستتم را با آستتودگي بیرون فرستتتادم. و بعد ا  يمع کردن 
 آشپزخانه به اتاق پدرم رفتم.

 
رو نامه اي را در دستتتت گرفته بود و مشتتغول مطالعه بود. لبخندي روي لب 
نشتتاندم. بع تتي ا  حالت هایر باعث دلگرمي بودند، م ه همین رو نامه 

سمتر رفتم و لبه ي ستم. با دیدنم رو نامه را به کناري  خواندن. به  ش تخت ن
 گراشت و به صورتم  ل  د. دستر را در دست گرفتم و گفتم:

 
 فردا بریم پیر سید رضا؟ -
 

 با نگراني گفت:
 
 یعني درست مي شه؟ -
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یدم و دست دیگرش را روي سرم گراشت ب*و*سخم شدم و پشت دستر را 
 و بعد ا  بلند کردن سرم گفتم:

 
 الراحمینه بابا! خدا ارحم -
 

 چشمایر خیس شدند و سرش را تکان داد. ا  روي تخت بلند شدم و گفتم:
 
 استراحت کن بابا، شب فر ین میاد. باهاش در میون مي ذاریم. -
 

 و اتاق را ترک کردم.
 

*** 
 

ستتاعت نزدیو هشتتت شتتب بود، فر ین یو ربع پیر به خانه آمده بود و در 
شان صحبت صداي  مي آمد، در مورد فروش خانه و حجره بود.  اتاق پدرم بود، 

بوي کوکوي گوشتتت در خانه پیچیده بود و من بي حوصتتله روي مبه نشتتستتته 
 بودم و منتظر بودم که يناب فر ین خان ا  اتاق خارج شوند!

 
بعد ا  دقایقي ا  اتاق خارج شد و با دیدن چهره ي کلافه ي من لبخند کمرنگي 

 روي لب نشاند و گفت:
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 اخم کردي!چیه؟  -
 

 و روي مبه رو به رویم نشست و با نگاهي به در اتاق پدرم گفت:
 
 همر تو اتاقه؟ این که خودش بیشتر افسردگي میاره! -
 

 نفسي گرفتم و گفتم:
 
 خودش همر میره اونجا! نمي خوام  یاد بهر بابت هر کاري اصرار کنم. -
 

 سرش را تکان داد و گفت:
 
 امرو  مهمون داشتین؟ -
 

 ق نگاهر کردم و گفتم:عمی
 
 خوبه! توي اتاقه ولي خبر گراریر م ه قبه ... -
 

با نگاه خشتتمگین فر ین دهانم را بستتتم. این درستتت نبود! همیشتته او بود که 
 طلبکار مي شد. با لحني يدي گفت:
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 ههر تو بنگاه ا  چي حرف مي  دي؟ -
 

 سرم را پایین انداختم و گفتم:
 
 ه چیزهایي به هم گفتین؟!مي خوام بدونم با نیما چ -
 
 نیما باهات حرف  ده؟ -
 

صبي اش را  شم هاي يدي اش بالا آوردم. لحن يدي و نگاه ع نگاهم را تا چ
 به پاي چه بگرارم؟ کم سن و سال نیستي فر ین که بگویم حسادت مي کني!

 
 منتظر يوابم نماند:

 
 توقع نداشتي که برارم یه بچه واسم شاخ و شونه بکشه! -
 

 ایجاد تغییري در صورتم گفتم: بدون
 
 سي سالشه! -
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ابروهایر بالا رفت و ستکوت کرد. خنده ام گرفت. این تعجب و ستکوتر به 
خاطر طرفداري نامحستتوستتم ا  نیما بود. دیگر این یکي را فهمیدم. کمي به 

 يلو خم شدم و گفتم:
 
 بهم گفته بودي براي دفاع ا  خودم ا  تو مایه نرارم. -
 

 یو ابرویر را بالا داد و گفت:
 
 خب؟ -
 

این يدیتر اعتماد به نفستتم را مي گرفت، لب هایم را به هم فشتتردم و ستتپس 
 گفتم:

 
 اما تو براي دفاع ا  خودت ا  من مایه گراشتي! -
 

 پو خندي  د و گفت:
 
 هاهرا براي تفهیم حرف هام احتیاج به متريم دارم. -
 

 اخم کردم:
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 نفهم نیستم! -
 

 م متقابلا اخم کرد و گفت:او ه
 
من چنین حرفي  دم؟ تو واستته خودت مي بري و مي دو ي و حکم صتتادر  -

 مي کني!
 

دهانم را با  کردم تا حرفي بزنم که او با صتتتدایي که تُنر در حال افزایر بود 
 گفت:

 
شت بچگانه رو کردي؟! که ا  من مایه  - ا  اون همه حرف من فقط همین بردا

 نرار!
 

ستم م صدایم را بالا ببرم که به موقع يلوي دهانم را گرفتم. بهتر بود خوا تقابلا 
 فعلا شنونده باشم. به سمت من متمایه شد و گفت:

 
شي!  - شخص کردي؟! بهت گفتم نمي توني برام خواهر با ضع خودتو م تو مو

 چون من تو رو خواهر خودم نمي دونم!
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سابي ب شد دهانم نیمه با  ماند، این حرف را به چه ح گرارم! ا  روي مبه بلند 
 و قدمي دور شد و دوباره برگشت و گفت:

 
من در حق خواهرات برادري کردم، اما اون ها منو به یه چشم دیگه دیدن! اما  -

 براي تو برادر نبودم و تو ...
 

صداي تحلیه  ستم با  شم هایم  ل  د. فقط توان سکوت کرد و با ناراحتي به چ
 رفته اي بگویم:

 
 مم!نمي فه -
 

سمت در هال رفت. مکث  شد. نگاهر را ا  من گرفت و به  نگاهر غمگین 
 کرد. به خودم توپیدم:

 
 لال نشو یاقوت! حرفي بزن. -
 

اما با  هم ستتکوت کردم. به ستتمتم برگشتتت و به در تکیه داد و در حالي که 
 نگاهر را ا  من مي گرفت گفت:

 
 .خودخواهیه که تو رو براي خودم بخوام ... حیفي -
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و با ستتریع ترین حالت ممکن ا  خانه خارج شتتد. دهانم با  مانده بود. چه 
گفت؟! خدایا حتي اگر بخواهم به خنگ با ي ام ادامه بدهم نمي شود! اعتراف 
کرد. فر ین به علاقه اش به من اعتراف کرد؟ چه اعتراف شتتیریني بود! البته به 

 همه چیز شباهت داشت يز اعتراف به علاقه.
 

 د و من م ه منگ ها فقط نگاهر کردم، مگر نه اینکه مي خواستم او  او حرف
شد! او حرف  د و ق اوت کرد و حکم داد، من براي  شته با سي به من دا هم ح
ید  با ید خودم چنین تصتتمیمي را بگیرم؟! در این مورد هم او  با او حیفم؟ ن

 تصمیم بگیرد؟
 

 به  مین مي رسند یا نه! بها  روي مبه بلند شدم و با قدم هایي که نمي دانستم 
سمت آشپزخانه رفتم و به شام سر  دم و برش هاي کوکو را برگرداندم و بعد به 

 اتاقم رفتم.
 

شن  شته بود، پس کامپیوترم را رو ست داده بودم برگ سي که در این مدت ا  د ح
کردم و شروع به تایپ پست يدید کردم. چیزي به انتهاي رمان مشترکم با الهه 

ود، اگر مرتب به نوشتتتنم ادامه مي دادم کمتر ا  یو ماه دیگر تمامر نمانده ب
یه دادم و به آشتتپزخانه  مي کردم. چند دقیقه بعد پستتتم را آماده به الهه تحو

 برگشتم و میز را چیدم و پدرم را صدا  دم.
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سمت میز آمد و  در اتاق را با کرد و در حالي که نگاهر به يلوي پایر بود به 
ار گرفت. برایر گويه و خیارشتتور ریز کردم و برشتتي ا  کوکو در رو برویم قر

 هرف قرار دادم و يلویر گراشتم و با لبخندي گفتم:
 
 بخور بابا که خیلي خوشمزه شده. -
 

 بدون آنکه نگاهر را ا  غرایر بگیرد گفت:
 
 پس تو هم دل به دل خواهرات دادي! -
 

 ام را ا  پدرم گرفتم و گفتم:دستم در نیمه ي راه خشو شد و نگاه خجالت  ده 
 
 حرفامونو شنیدي؟ -
 

 آهي کشید و گفت:
 
با  ياي شتتکرش باقیه که فر ین دلر با توئه! وگرنه دیگه طاقت شتتکستتته  -

 شدن غرور سومین دخترمو نداشتم.
 

 چقدر غم پشت حرف پدرم خوابیده بود. با صداي گرفته اي گفتم:
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 معررت مي خوام بابا. -
 

 ز به سمت يلو کشید و روي دست من قرار داد و گفت:دستر را روي می
 
شاید اگر فر ین  - شرمنده ي روي همه تونم.  من باید معررت بخوام. منم که 

بدونه که من چه هلمي در حقر کردم .... سرنوشت دل تو هم م ه خواهرات 
 بشه!

 
 نگاهم را بالا آوردم و با لبخند نصفه و نیمه اي گفتم:

 
 ي؟مي خواي بهر بگ -
 

 چشمانر سرخ شد:
 
 نباید بگم؟ -
 

 سکوت کردم. دست دیگرش را هم يلو آورد و روي دستم گراشت و گفت:
 
شه!  - شه به تو دل ببنده و کمکي به من بکنه ا  ته دل با باید بدونه و اگر قرار با

 نه به خاطر این که فکر مي کنه نسبت به من دیني داره!
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 حرفر تکان دادم و گفتم:حق با پدرم بود. سرم را به تایید 

 
 هر موقع که حس کردي وقتشه بهر بگو. -
 

شتم. نگاهي  شتهایي ندا شد. من دیگر ا شغول خوردن غرایر  لبخندي  د و م
 به غراي دست نخورده ام انداختم و در دلم به خدا گفتم:

 
هر چقدر تو دوران تحصتتیه ا  مستتائه دور بودم حالا داري يبران مي کني  -

 وم خوشي هام نباید حداقه به یه دقیقه برسه؟نه؟! یعني دو
 

بعد ا  شامي که نه من و نه پدرم لرتي ا  خوردنر نبردیم! او به اتاقر برگشت 
و من هم بعد ا  شتتستتتن هرف ها به اتاقم رفتم. براي موبایلم پیام آمده بود. ا  

 يانب فر ین بود:
 
 ال بابات.با سید رضا هماهنگ کردم. فردا ساعت ده صبح میام دنب -
 

 در يوابر نوشتم:
 
 من هم مي خوام بیام. -
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 و بعد ا  دقیقه اي يواب داد:
 
 هر يور میلته. صبح ساعت ده اونجام. -
 

*** 
 

 سید رضا تسبیح سبزش را در دست چرخاند و گفت:
 
 چي بیشتر ا  همه آ ارت میده حايي؟ -
 

 پدرم سرش را خم کرده بود. در همان حال يواب داد:
 
 حرومي که توي مالم قاطي شده.مال  -
 

گار حرفي در  به گردش در آورد. ان گاهر را بین من و فر ین  ید رضتتتا ن ستت
سید رضا نگاهر را  ست تکان داد و  سرش را به چپ و را نگاهر بود. فر ین 
دوباره به پدرم دوخت. سوالي به فر ین نگاه کردم، سرش را نزدیو گوشم آورد 

 و گفت:
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حروم بودن مال چقدره! من هم با تکون دادن سرم  مي خواست بدونه غلظت -
 اعلام کردم، خیلي!

 
و در حالي که لبخند کمرنگي روي لبر بود، ستترش را عقب برد. لب هایم را 

 به هم فشردم، فر ین  یادي تیز بود؟ یا من  یادي خنگ!
 

 سید رضا خطاب به پدرم گفت:
 
صلر رو بده، اون هایي  - هم که طلب داري فقط ا  پولي که بدهکاري فقط ا

 اصلر رو بگیر. تا حدي مالت صاف مي شه.
 

پدرم نگاه خیس و قرمزش را بالا آورد و بعد ا  چند بار تکان دادن ستترش به 
 چپ و راست گفت:

 
نه سید! صاف نمي شه! پس اونایي که گرفتم چي! اون هایي که سودشون رو  -

گاه د یه دانشتت هاش حج رفتم! شتتهر با که  خترامو دادم! خرج دادم چي! پولي 
 يهیزیه و عروسي دو تا دختر دیگه ام رو دادم چي؟

 
ستتید رضتتا اخم عمیقي کرده بود. دلم نمي خواستتت پدرم گریه کند. کاش به 
خودش مستتلط شتتود. اما دعایم دوامي نداشتتت و پدرم دستتت هایر را روي 

 صورتر گراشت و با صداي بلند گریه کرد.
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 سید رضا نفس عمیقي گرفت و گفت:

 
مي خواي تخم مرغ هاي ستتالم رو ا  تخم مرغ هاي خراب يدا کني!؟ کار  -

 سختي در پیر داري حاج کمال!
 

 فر ین با کنجکاوي گفت:
 
 تخم مرغ؟ -
 

 سید سرش را تکان داد و گفت:
 
نداشتند و کسي نمي تونست اون  گ*ن*ا*همايراي مردم شهري که ذره اي  -

 کنه. گ*ن*ا*هها رو وادار به 
 

ته دستمال کاغري را به سمت پدرم گرفت و همزمان رو به من و فر ین سید بس
 که حواسمان به او بود گفت:

 
مردم این شتتهر معاملاتشتتون پاک و به دور ا  دو  و کلو بود، نه اهه غیبت  -

ي معصتتوم بودند و همه يوره پشتتت هم بودن. تا گ*ن*ا*هبودن نه ریا! ا  هر 
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شاه يدیدي بر اون ها م صمیم مي گیره مردمر رو این که پاد شه و ت سلط مي 
با ذات بد خودش همراه کنه! رو به مردم شتتهر مي گه همه فلان رو  در میدان 

 شهر يمع بشن در حالي که یو تخم مرغ توي دستشون دارن.
 

سید  سد و ربطر را به پدرم بفهمم.  ستان بر شتم به پایان دا ست دا  ود تر دو
 لبخندي به رویم  د و گفت: رضا که متويه بي قراري من شده بود

 
شاه فرمان مي ده همه تخم  - شون میارن. پاد همه میان و تخم مرغ هم با خود

مرغ هاشون رو برارن توي سبد بزرگي که ا  قبه تدارک دیده شده بود. همه این 
کار رو مي کنن. بعد فرمان میده حالا هر کس تخم مرغر رو برداره. متويه 

 ر هاهر خیلي شبیه به هم دیگه ان.شدي چي شد؟ تخم مرغ ها د
 

 و فر ین ادامه داد:
 
 ولي امکان داره توشون تخم مرغ خراب هم باشه! -
 

 و من گفتم:
 
 و یا کمي کوچو و بزرگ تر! -
 

 سید سرش رو به معناي تایید تکان داد و گفت:
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شتتون ناخواستتته گ*ن*ا*هبله، مالشتتون قاطي مال هم دیگه شتتد! و اولین  -

 صورت گرفت.
 

 و هر سه به پدرم نگاه کردیم و سید رضا ادامه داد:
 
 متويه منظورم ا  این داستان شدي حايي؟ -
 

 پدرم سرش را تکان داد و گفت:
 
شون ادامه پیدا نمي کرد، اگر همه رضایت مي دادن گ*ن*ا*هدر یه صورت  -

 به تخم مرغي که ممکن بود اشتباه برداشته باشن!
 

 وي کرد و گفت:سید رضا اخمي ا  روي کنجکا
 
 مي خواي بري رضایتشون رو بگیري؟! -
 

 پدرم سرش را تکان داد. سید لبخندي ا  ته دل  د و گفت:
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خدا پشت و پناهت باشه مرد! ان شاا... که نتیجه اش رو هم مي بیني. همین  -
 که به  شتي کارت پي بردي یعني خدا هنو  نگاهر رو ا  تو برنداشته.

 
 سر رضایت گفت:فر ین با لبخندي ا  

 
 پس قدم اول صاف کردن مال در يریانشه! درسته؟ -
 

 سید سرش را تکان داد و خواست حرفي بزند که پدرم مانع شد و گفت:
 
صاف کنم! من ذره اي آتر اون  - پس چطوري مالي که خرج کردم تا الان رو 

 دنیا رو نمي خوام.
 

 سید نفسر را به صورت آه بیرون فرستاد و گفت:
 
 ته، تحملت رو  یاد کن، شاید ايري م ه نصوح نصیبت بشه.سخ -
 

ستم. انگار  صوح را دیگر مي دان ستان ن شد. دا شو  شمان پدرم غرق ا با  چ
ست که م ه يریان تخم مرغ کنجکاوي نکرد، ا  روي  مین  فر ین هم مي دان

 بلند شد و گفت:
 
 با  هم مزاحمتون مي شیم. -
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ر ستتید اصتترار به ماندن براي ناهار کرد، من و پدرم هم بلند شتتدیم و هر چقد

شتیم. فر ین را  سختي را پیر رو دا شدیم. کار  قبول نکردیم و ا  خانه خارج 
 نمي دانستم ولي خودم تا يایي که در توانم بود پشت پدرم مي ماندم.

 
صت آن را  ضا برایم يالب بود. مطمئنا در اولین فر سید ر صحبت هاي امرو  

هي مي کردم و در ستتایت قرار مي دادم تا بقیه هم آن را تبدیه به داستتتان کوتا
بدانند. ا  وقتي که برگشتتته بودیم پدرم در اتاقر روي ستتجاده نشتتستتته بود و 
صتتداي گریه اش که خانه را برداشتتته بود. فر ین روي مبه نشتتستتته بود و به 

 تلویزیون خاموش خیره شده بود. و من هم روي صندلي پشت میز آشپزخانه.
 
 نظرتو هم گریه هاش داره غیر طبیعي مي شه یا من این طور فکر مي کنم!به  -
 

به فر ین که این ستتوال را پرستتیده بود نگاه کردم و همزمان صتتداي فریاد پدرم 
 که خانه را برداشت:

 
خدایتتتتتتتتتتتتتتتا! خودت یه راهي يلوي پاي من برار. غلط کردم! کور بودم،  -

 نفهمیدم.
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م و خواستم به سمت اتاق بروم که فر ین يلوي سریع ا  روي صندلي بلند شد
 راهم را سد کرد و گفت:

 
شتر با خدا  - ضا چي گفت؟ گفت هر چقدر بی سید ر شتن  شنیدي موقع برگ ن

 خلوت کنه بهتره! سبو تر مي شه.
 

به را اشتتتاره کرد و  ندم. فر ین م تاق و فر ین چرخا گاه بي قرارم را بین در ا ن
 گفت:

 
 بگیر بشین. -
 

که چشتتم هایم هر لحظه پر اشتتو تر مي شتتد به ستتمت مبه رفتم.  در حالي
شت در اتاق کرد. بعد ا  دقیقه اي که  شروع به قدم  دن پ ستم و فر ین هم  ش ن
هم چنان صتتتداي گریه ي پدرم بلند بود به در تکیه داد و رو به من بي مقدمه 

 گفت:
 
 چیه؟! سر سنگیني! -
 

گاه بالا رفت! پو خندي    د و گفت:ابروهایم ناخودآ
 
 بیخیال. -
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ست. باید مي  سرش در را ب شت  شد و پ و در اتاق را با  کرد و وارد اتاق پدرم 

 رفتم و صدایر مي  دم و مي گفتم:
 
ست، فقط ا   - سنگیني در کار نی سر  شه همین مدلي بودم و  اولا که من همی

ابام بصتتبح درگیر کار بابام هستتتم! دوما، الان با این موقعیت و بین عربده هاي 
 وقت پرسیدن چنین سوالیه؟؟

 
 به در بسته ي اتاق نگاه کردم و  یر لب گفتم:

 
 به من میگه نرو تو، بعد خودش مي ره! -
 

بعد ا  لحظاتي صداي گریه هاي پدرم قطع شد و فر ین ا  اتاق خارج شد و با 
 ناراحتي خودش را روي مبه انداخت.

 
 وقتي این طوري مي بینمر به هم مي ریزم. -
 

منظورش پدرم بود! ناگهان دلشتتوره ي بدي به يانم افتاد. اگر رابطه ي خوني 
صي نمي افتاد و من  شاید هم اتفاق خا شد!  شهلا را مي فهمید چه مي  اش با 

 بي خود این همه به خودم دلهره و استرس وارد مي کردم!
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به  اا  روي مبه بلند شتتدم و به آشتتپزخانه رفتم و با لیوان آبي برگشتتتم و آب ر

شید. با نگاه به در  سر ک شکري کرد و آب را یو نفس  ستر دادم،  یر لب ت د
 اتاق پدرم گفتم:

 
فکر نکنم با این وضتتعیتر بتونه تمرکزي رو بدهي ها و طلب هاش داشتتته  -

 باشه، اگر وقتت پره یه توضیحي به من بده که بتونم کمکي کنم!
 

 ابرو در هم کشید و گفت:
 
ست و دیگه چي؟ همین موند - ه که بري دنبال طلبکارا! خودم همه کارها رو را

 ریس مي کنم.
 

 با قیافه ي حق به يانبي گفتم:
 
 فکر نمي کني بیشتر ا  اونچه که باید، داري ا  خودت مایه مي ذاري؟! -
 

 اخمي کرد و لیوان را روي میز گراشت و گفت:
 
ه تا دیرو  ک اونوقت کِي به این نتیجه رستتیدي؟ بعد ا  حرف دیشتتبم؟! چون -

 گربه ا  يلوي در خونه رد مي شد شماره فر ین  یر دستت بود!



wWw.Roman4u.iR  330 

 

 
خب، متلکر را انداخت! سکوت کردم. خودش را کمي يلو کشید و با مکث 

 گفت:
 
دیشتتب بعد ا  این که ا  اینجا رفتم خیلي با خودم فکر کردم ... نباید حرفي  -

 مي  دم.
 

 با اخم گفتم:
 
 مگه حرفي هم  دي! -
 

جب نگاهم کرد و من يمله اش را که ا  شتتب قبه هزار بار در ذهنم تکرار متع
 کرده بودم، با صداي بلند بیان کردم:

 
 خودخواهیه که تو رو براي خودم بخوام. -
 

 و با کلافگي ادامه دادم:
 
 حیفي ... همین بود دیگه نه؟ -
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 اخم عمیقي بین ابروهایر افتاده بود، با صداي بمي گفت:
 
 يمله چي برداشت مي کني اونوقت؟ ا  این -
 

ا  این که بي پروا در مورد احساساتم حرفي بزنم خجالت مي کشیدم. اما الان 
 وقت خجالت کشیدن نبود! با نفس عمیقي گفتم:

 
صفه و نیمه و بعدش هم که خودت يمعر کردي و انگار  - یه ابرا  علاقه ي ن

 نه انگار که حرفي  دي!
 

رفت. حرف بدي که نزدم!  دم؟ دستتت به ستتینه به ابروهایر ا  تعجب بالا 
 پشتي مبه تکیه داده و با نگاه کنکاش گري گفت:

 
حرفم درستتت نبود؟ کدوم قستتمتر باعث شتتده در برابرم این طور يبهه  -

 بگیري!
 

 من هم متقابلا دست به سینه شدم و گفتم:
 
 من باید خودم تصمیم بگیرم! این که حیفم یا... -
 
 .من چهه سالمه -



wWw.Roman4u.iR  332 

 

 
 منم بیست و پنج سالمه! -
 

 نگاه نافرش را در چشمانم دوخت و گفت:
 
 چهار سال دیگه پشیمون مي شي! -
 

 پو خندي  دم:
 
 مگه الان بهت يواب بله دادم! اصلا مگه خواستگاري کردي؟ -
 

فر ین عصتتبي نگاهم مي کرد، خودم هم ا  بلبه  باني ام تعجب کرده بودم 
ستم يلوي  بان سمن افتادم، من این همه ولي نمي توان م را بگیرم! یاد حرف یا

شود؟ دوباره  صیبم  شجاعت را ا  کجا آوردم؟! نکند عاقبتي م ه دو خواهرم ن
 تکیه اش را ا  پشتي مبه گرفت و به يلو خم شد و گفت:

 
 حرف حسابت چیه بچه؟ -
 

شان دهد. بدون این که حالت  ست کمي نرمر ن شرایط هم نمي خوا در این 
 دنم را تغییر بدهم يواب دادم:چهره و ب
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 اول حرف حساب تو رو باید بدونم. -
 

 اخم نامحسوسي کرد و با لحن محکمي گفت:
 
 من دوسِت دارم. -
 

بعد ا  گرشت چند ثانیه که هنو  منتظر بودم حرفر را بگوید تا ه متويه شدم 
که حرفر را  ده و عکس العملم با  ماندن دهانم بود که ستتریع يمعر کردم 

 و با لکنت گفتم:
 
 و ... و این ... یعني.... -
 

 و ساکت شدم. پو خند نامحسوسي روي لبر نشست و گفت:
 
 و حالا حرف حساب تو؟! -
 

شت که من هم این طور بي پروا ابرا  کنم؟! پس حرف هاي پدرم  نکند توقع دا
چه مي شتتد! اگر فر ین بعد ا  فهمیدن واقعیت  ندگي اش پا پس مي کشتتید 

 چه؟!
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 تیز نگاهم کرد و گفت:
 
 منتظرم. -
 

دهان با  کردم که حرفي بزنم، صداي  نگ خانه مانع شد. سریع خیز برداشتم 
ستم دقیق بفهمم  شنیدم اما نتوان سمت آیفون رفتم.  مزمه ي کلافه اش را  و به 

 چه مي گوید.
 

ح تتور یلدا که براي خبر گرفتن ا  ملاقاتمان با ستتید رضتتا آمده بود، تا حدي 
را ا  يواب دادن نجات داد. البته نه این که نخواهم يواب بدهم! اما يواب  من

 نسنجیده هم ندادم.
 

یلدا هم مشابه من شروع به اصرار کرد که خودمان دنبال کارهاي پدرم باشیم و 
فر ین هر چقدر تويیه کرد فایده اي نداشت تا اینکه تشر کوبنده اي به یلدا  د 

نیم. برعکس همیشتته وقتي عزم رفتن کرد، به که باعث شتتد هر دو ستتکوت ک
 تعارفي خشو و خالي اکتفا کردم و در دلم ا  خدا خواستم که نپریرد.

 
بعد ا  رفتن فر ین و بعدش هم یلدا، ناهار را روبراه کردم و نزدیو ستتتاعت 
چهار با پدرم ناهار را خوردیم، شتتدیدا به استتتراحت نیا  داشتتتم، هرف ها را 

رها کردم و به اتاقم رفتم. ساعتي در سایت گشتم و يواب  نشسته در هرفشویي
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نقد ها و پیام هایم را دادم و به تختم رفتم و با همه ي افکار پریشتتان و در هم و 
 برهمم بعد ا  یو ربع خوابم برد....

 
... سراسیمه روي تخت نشستم. اتاق تاریو بود و صداي فریاد هاي دلخراش 

کسري ا  ثانیه حواسم را يمع کردم، صداي پدرم  که خانه را برداشته بود، در
به در روي  مین  نده  ما قدمي  یدم. ستترم گیج رفت و  پایین پر خت  بود. ا  ت
سرویس  سمت  صدایر ا   شدم و در اتاق را با  کردم،  صله بلند  افتادم، بلافا
سم در حمام با   سمت دویدم، قدمي مانده بود که بر شتي مي آمد. به آن  بهدا

املا برهنه ا  حمام خارج شد، يیغي کشیدم و رویم را برگرداندم. شد و پدرم ک
 ناله مي  د:

 
به کنید که م ه من نشتتین، من چه يوري ا  بار  - به کنید، تو تا دیر نشتتده تو

 ام کم کنم؟گ*ن*ا*ه
 

 به گریه افتادم و در حالي که به سمت اتاقر مي رفتم با گریه گفتم:
 
 آخه این چه کاریه بابا؟! -
 

اتاق شدم وملحفه اش را ا  روي تخت کشیدم و به هال برگشتم، ملحفه را  وارد
 روي شانه هایر انداختم و با گریه فریاد  دم:
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 براي چي اینطوري اومدي بیرون بابا! -
 

به ستتمتم برگشتتت، نگاهم را مي د دیدم. تلاشتتي براي پوشتتاندن خودش نمي 
ستانم پارچه را نگه دارم. ن شدت گریه بالا نمي کرد. مجبور بودم با د سر ا   ف

 آمد:
 
 .... گ*ن*ا*همي خوام .... به ... مردم .... بگم .... بگم ....  -
 

 فریاد  دم:
 
 اینجوري؟ -
 

 و به سر و وضعر نگاه کردم و با گریه گفتم:
 
شي  - شکلي هاهر ب ست؟ تن و بدنم و توي  گ*ن*ا*هيلوي دخترت این  نی

بم داره ا  وحشتتتت وامیستتته! اینا نیستتتت؟ بابا قل گ*ن*ا*هخواب بلر وني 
 نیست؟؟ گ*ن*ا*ه

 
 سرش را چند بار تکان داد و خودش با دست ملحفه را نگه داشت:
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 ه بابا يان! ببخر حواسم نبودگ*ن*ا*هچرا ... چرا ...  -
 

قدمي عقب رفتم و روي  مین نشستم، صورتم را با دستانم پوشاندم و با صداي 
 ل کرامت! به چه رو ي افتاده بود؟بلند گریه کردم. پدرم! حاج کما

 
 دستانر را روي موهایم قرار داد:

 
سوندمت؟ نکنه تو هم  - شدي؟ تر شنگم؟ ا  من ناراحت  یاقوت بابا؟ دختر ق

 دلت ا  من برنجه؟ نکنه تو هم بخواي منو نبخشي!
 

 سرم را بالا آوردم و با درماندگي گفتم:
 
به دل بگی - رم. ولي تو رو خدا خودتونو من غلط بکنم بخوام چیزي ا  شتتما 

 کنترل کنید، این يوري مي خواین يبران کنید؟ به خدا  هره ترک شدم!
 

س ست. ياني ب*و* سمت اتاقر رفت و در را ب شت و به  سرم گرا ه اي روي 
در پاهایم نمانده بود. آن قدر همانجا نشتتستتتم تا خودش دوباره ا  اتاق خارج 

 ه خوردم داد.شد و برایم لیواني شربت درست کرد و ب
 

*** 
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 پیام شهلا را بار دیگر خواندم:
 
یدن  - با هم د نه ام، بریم  یا خو ستتلام. خوبي عزیزم؟ اگر مي توني امرو  ب

 مادرم، مي خواد مطلب مهمي رو باهات در میون براره که من خبر ندارم.
 

 کلافه نگاهم را دور اتاق چرخاندم و در يوابر نوشتم:
 
 ، چند رو ي سرم شلوغه. خیلي کارش مهمه؟سلام. امرو  نمي تونم -
 

 دقیقه اي گرشت. يواب داد:
 
 من نمي دونم چي مي خواد بگه، مي گه حقیقتي هست که باید بدوني. -
 

با بغض به در اتاق نگاه کردم. خدایا خودت در من گنجایشتتي براي دانستتتن 
 حقیقتي يدید مي بیني؟! در يوابر نوشتم:

 
 ه بیام. ولي امرو  نه، يمعه اس و باید خونه باشم.سعي مي کنم تو این هفت -
 

سمن  ساندم. یا صدا در آمد. خودم را به آیفون ر ستادم.  نگ در به  و پیام را فر
 بود:
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 یاقوت بیا يلوي در کمکم کن. -
 

شالم را روي سرم انداختم و چادرم را برداشتم و ا  خانه خارج شدم و خودم را 
ساندم. با دیدن  سعي در پیاده کردن کامیار به يلوي در ر سمن که  سي و یا تاک

 داشت خودم را سریع به آن ها رساندم.
 

 کامیار با دیدنم سوالي به یاسمن نگاه کرد و او يواب داد:
 
 خواهرمه. یاقوت. -
 

سمن را  سایه یا ستادم و و ستم، بچه ها را به حیاط فر معطه کردن را يایز ندان
 ارد خانه شدم.هم برداشتم و پشت سر او و کامیار و

 
ح تتور یلدا که براي خبر گرفتن ا  ملاقاتمان با ستتید رضتتا آمده بود، تا حدي 
من را ا  يواب دادن نجات داد. البته نه این که نخواهم يواب بدهم! اما يواب 

 نسنجیده هم ندادم.
 

یلدا هم مشابه من شروع به اصرار کرد که خودمان دنبال کارهاي پدرم باشیم و 
قدر تويیه کرد فایده اي نداشت تا اینکه تشر کوبنده اي به یلدا  د فر ین هر چ
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که باعث شتتد هر دو ستتکوت کنیم. برعکس همیشتته وقتي عزم رفتن کرد، به 
 تعارفي خشو و خالي اکتفا کردم و در دلم ا  خدا خواستم که نپریرد.

 
 بعد ا  رفتن فر ین و بعدش هم یلدا، ناهار را روبراه کردم و نزدیو ستتتاعت

چهار با پدرم ناهار را خوردیم، شتتدیدا به استتتراحت نیا  داشتتتم، هرف ها را 
نشسته در هرفشویي رها کردم و به اتاقم رفتم. ساعتي در سایت گشتم و يواب 
نقد ها و پیام هایم را دادم و به تختم رفتم و با همه ي افکار پریشتتان و در هم و 

 برهمم بعد ا  یو ربع خوابم برد....
 

اسیمه روي تخت نشستم. اتاق تاریو بود و صداي فریاد هاي دلخراش ... سر
که خانه را برداشته بود، در کسري ا  ثانیه حواسم را يمع کردم، صداي پدرم 
به در روي  مین  نده  ما قدمي  یدم. ستترم گیج رفت و  پایین پر خت  بود. ا  ت

سمت صدایر ا   شدم و در اتاق را با  کردم،  صله بلند  یس سرو افتادم، بلافا
سم در حمام با   سمت دویدم، قدمي مانده بود که بر شتي مي آمد. به آن  بهدا
شد و پدرم کاملا برهنه ا  حمام خارج شد، يیغي کشیدم و رویم را برگرداندم. 

 ناله مي  د:
 
به کنید که م ه من نشتتین، من چه يوري ا  بار  - به کنید، تو تا دیر نشتتده تو

 ام کم کنم؟گ*ن*ا*ه
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 فتادم و در حالي که به سمت اتاقر مي رفتم با گریه گفتم:به گریه ا
 
 آخه این چه کاریه بابا؟! -
 

وارد اتاق شدم وملحفه اش را ا  روي تخت کشیدم و به هال برگشتم، ملحفه را 
 روي شانه هایر انداختم و با گریه فریاد  دم:

 
 براي چي اینطوري اومدي بیرون بابا! -
 

مي د دیدم. تلاشتتي براي پوشتتاندن خودش نمي  به ستتمتم برگشتتت، نگاهم را
شدت گریه بالا نمي  سر ا   ستانم پارچه را نگه دارم. نف کرد. مجبور بودم با د

 آمد:
 
 .... گ*ن*ا*همي خوام .... به ... مردم .... بگم .... بگم ....  -
 

 فریاد  دم:
 
 اینجوري؟ -
 

 و به سر و وضعر نگاه کردم و با گریه گفتم:
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شي يلوي دخ - شکلي هاهر ب ست؟ تن و بدنم و توي  گ*ن*ا*هترت این  نی
نیستتتت؟ بابا قلبم داره ا  وحشتتتت وامیستتته! اینا  گ*ن*ا*هخواب بلر وني 

 نیست؟؟ گ*ن*ا*ه
 

 سرش را چند بار تکان داد و خودش با دست ملحفه را نگه داشت:
 
 ه بابا يان! ببخر حواسم نبودگ*ن*ا*هچرا ... چرا ...  -
 

م و روي  مین نشستم، صورتم را با دستانم پوشاندم و با صداي قدمي عقب رفت
 بلند گریه کردم. پدرم! حاج کمال کرامت! به چه رو ي افتاده بود؟

 
 دستانر را روي موهایم قرار داد:

 
سوندمت؟ نکنه تو هم  - شدي؟ تر شنگم؟ ا  من ناراحت  یاقوت بابا؟ دختر ق

 خشي!دلت ا  من برنجه؟ نکنه تو هم بخواي منو نب
 

 سرم را بالا آوردم و با درماندگي گفتم:
 
به دل بگیرم. ولي تو رو خدا خودتونو  - من غلط بکنم بخوام چیزي ا  شتتما 

 کنترل کنید، این يوري مي خواین يبران کنید؟ به خدا  هره ترک شدم!
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س ست. ياني ب*و* سمت اتاقر رفت و در را ب شت و به  سرم گرا ه اي روي 

د. آن قدر همانجا نشتتستتتم تا خودش دوباره ا  اتاق خارج در پاهایم نمانده بو
 شد و برایم لیواني شربت درست کرد و به خوردم داد.

 
*** 

 
 پیام شهلا را بار دیگر خواندم:

 
یدن  - با هم د نه ام، بریم  یا خو ستتلام. خوبي عزیزم؟ اگر مي توني امرو  ب

 خبر ندارم. مادرم، مي خواد مطلب مهمي رو باهات در میون براره که من
 

 کلافه نگاهم را دور اتاق چرخاندم و در يوابر نوشتم:
 
 سلام. امرو  نمي تونم، چند رو ي سرم شلوغه. خیلي کارش مهمه؟ -
 

 دقیقه اي گرشت. يواب داد:
 
 من نمي دونم چي مي خواد بگه، مي گه حقیقتي هست که باید بدوني. -
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من گنجایشتتي براي دانستتتن  با بغض به در اتاق نگاه کردم. خدایا خودت در
 حقیقتي يدید مي بیني؟! در يوابر نوشتم:

 
 سعي مي کنم تو این هفته بیام. ولي امرو  نه، يمعه اس و باید خونه باشم. -
 

سمن  ساندم. یا صدا در آمد. خودم را به آیفون ر ستادم.  نگ در به  و پیام را فر
 بود:

 
 یاقوت بیا يلوي در کمکم کن. -
 

رم انداختم و چادرم را برداشتم و ا  خانه خارج شدم و خودم را شالم را روي س
سعي در پیاده کردن کامیار  سمن که  سي و یا ساندم. با دیدن تاک به يلوي در ر

 داشت خودم را سریع به آن ها رساندم.
 

 کامیار با دیدنم سوالي به یاسمن نگاه کرد و او يواب داد:
 
 خواهرمه. یاقوت. -
 

سمن را  معطه کردن را يایز سایه یا ستادم و و ستم، بچه ها را به حیاط فر ندان
 هم برداشتم و پشت سر او و کامیار وارد خانه شدم.
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شتم و روي مبه  شتم و به هال برگ سمن بردا شي ا  داخه اتاق خود یا پتو و بال
سه نفره قرار دادم و کامیار روي مبه نشست. ياي شکرش باقي بود که خودش 

فقط به کمو احتیاج داشت که اگر سرش گیج رفت  مي توانست حرکت کند،
و یا تعادلر را ا  دستتت داد  مین نخورد. بچه ها دوان دوان به اتاق مادرشتتان 

 رفتند. به رفتنشان نگاه کردم و رو به یاسمن گفتم:
 
 چي شد آوردیشون پیر خودت؟ -
 

 در حالي که نگاهر به در اتاق پدرم بود گفت:
 
ه ها رو ببینه و کم کم وارد ايتماع بشتته. اول هم ا  دکترش مي گه بهتره بچ -

 خونه ي آشناهامون شروع کنیم.
 

 با لبخندي دستم را روي شانه اش گراشتم و گفتم:
 
باشتتین. چند رو  خونه ي یلدا،  - خوب کاري کردي عزیز. چند رو  اینجا 

تاثیر مي ذاره، آدم  خونه مادر شتتوهرت اینا برو، معلومه که روي روحیه اش 
 سالم همه اش یه يا باشه افسرده مي شه!

 
 سرش را تکان داد و گفت:
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 بابا نمیاد بیرون؟ -
 

 با یادآوري اتفاق دیشب اخمي کردم و گفتم:
 
 بهتره بخوابه، بع ي حرکاتر واقعا آ ار دهنده اس! -
 

سمن هم آهي کشید و  شاره کردم. یا سوالي اخم کرد و من کامیار را ا به حالت 
 گفت:

 
 ه دونه مشابهشو دارم! هر کدوم یه يور.منم ی -
 

هر دو ستتکوت کردیم. کامیار در حالي که لبخندي بي دلیه روي لب هایر 
 بود گفت:

 
 بزرگ شدي! -
 

 لبخندي ا  ته دل  دم و گفتم:
 
 اون موقع که دومادمون شدي هم، همچین بچه نبودم! نو ده سالم بود. -
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 ابروهایر را بالا داد و گفت:

 
 نو ده. -
 

 همین. یاسمن ا  روي مبه بلند شد و گفت:
 
به حرفر بگیر، ولي  یاد براش چیزي تعریف نکن. برار اون بیشتتتر حرف  -

 بزنه. من ناهارو درست مي کنم.
 

سوالات عجیب  صله گرفت و من تا ههر با کامیار هم کلام بودم و به  و ا  ما فا
نشتتتان مي داد که  و غریبر يواب مي دادم. البته یکي دو تا ا  ستتوال هایر

 مغزش کاملا معیوب نشده، م لا پرسید:
 
 مشکه مالي بابا حه شد؟ -
 

و این نشان مي داد براي ثانیه اي مغزش درست کار مي کرد من هم با حوصله 
به سوال هایر يواب مي دادم، هر چند بع ي تکراري بودند! اما با  هم بهتر 

نخواهد به فر ین فکر کنم! اما نمي ا  فکر به پدرم و فر ین بود. نه این که دلم 
توانستم عکس العمه مناسب را در نظر بگیرم، آن هم طوري که هم به نفع دلم 
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شم غیرقابه پیر  شایند فر ین و هم معقول! هر چند که واکن شد و هم به خو با
 بیني تر ا  آنچه بود که بخواهم ا  قبه به آن فکر کنم!

 
تاق برد و خواباند و بچه ها هم در اتاق من بعد ا  ناهار یاستتمن کامیار را به ا

مشغول با ي با کامپیوتر شدند. پدرم هم آن قدر بي حوصله و گرفته بود که يز 
براي ناهار ا  اتاقر بیرون نیامد. من و یاسمن هم در هال نشسته بودیم و م لا 
تلویزیون نگاه مي کردیم!در حالي که یاستتمن حستتابي در فکر فرو رفته بود با 

 اي آرامي گفتم:صد
 
 بهم ابرا  علاقه کرد. -
 

 با گیجي گفت:
 
 کي؟ -
 

 سکوت کردم. ناگهان چشم هایر گرد شد و با ناباوري گفت:
 
 فر ین؟!! -
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لب هایم را به داخه کشتتیدم و ستترم را به علامت تایید تکان دادم. چهره اش 
 غمگین شد:

 
 تو چي گفتي؟ -
 

 با صداي آرامي گفتم:
 
 چیزي نگفتم. -
 

 دوباره در فکر فرو رفت. دستم را روي دستر گراشتم و گفتم:
 
یاستتمن من .... واقعا مي خواستتتم که این اعتراف رو بشتتنوم، اما حالا ترس  -

 برم داشته.
 

 اخم کرد و گفت:
 
 چرا مگه چه طوري گفته؟ -
 

 سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم:
 
 نه منظورم این نبود! -
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 هلا مي فهمید، پس گفتم:نباید ا  حقیقت ش

 
 فقط قلبم بي قراره. -
 

 و براي عوض کردن بحث گفتم:
 
 برادرشوهرتو دیدي؟ باهاش حرف  دي؟ -
 

 لب هایر را يلو داد و گفت:
 
مي گه مواهب امواله تا وقتي کامیار حالر کامه خوب شتته، بهر مي گم  -

 انجام مي دم.بابا من و بچه ها خرج داریم! میگه هر خريي داشتین بگین من 
 

 آهي کشید و گفت:
 
 انگار که من مي خوام پول شوهرمو بالا بکشم که ا  من مي ترسه! -
 

 اخمي کردم و گفتم:
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شید؟ براي  - سه کي  حمت مي ک غلط کرده چنین فکري کرده! مگه کامیار وا
 تو و بچه ها دیگه! ا  کجا معلوم خودش واسه اون اموال دندون تیز نکرده باشه!

 
 براي اموال کامیار دندون تیز کرده؟!کي  -
 

من و یاسمن هر دو به پشت سرمان نگاه کردیم. پدرم با نگاه غمگیني به چهره 
 ي یاسمن چشم دوخته بود. هر دو سکوت کردیم و پدرم خودش ادامه داد:

 
 برادر شوهرت مي خواد مال بچه هاتو بالا بکشه؟ -
 

 یاسمن سرش را تکان داد و گفت:
 
 طور نیست! فقط ...نه این  -
 
بهر بگو مال بچه اي که پدر بالاي ستترش نیستتت خوردن نداره! بگو بیاد  -

 عاقبت منو ببینه!
 

سمت آیفون رفت. پدرم دو  انو روي  سمن به  شد. یا همان موقع  نگ در  ده 
  مین نشست:

 
 بهر بگو مال یتیم خوردن، درد بي درمونه! آخر و عاقبت نداره. -
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 و گفتم: يلوي پدرم نشستم

 
 بابا ا  چي حرف مي  ني؟ مال یتیم چیه؟! -
 

 لب هایر لر ید:
 
سد فر  تر بود ...  - سد  رنگ تر بود، ا من يوون بودم ... بلند پروا  بودم ... ا

 حسودي کردم ...
 

در هال با  شتتد و فر ین در قاب در قرار گرفت، منظورش ا  استتد پدر فر ین 
بود. ا  دیشتتب که نیامدي الان هم نباید مي بود؟! نه فر ین، الان وقت آمدن ن

 رسیدي!
 

 پدرم با دیدن فر ین صداي ناله اش بلند شد:
 
 من به تو بد کردم فر ین. هم به تو هم به خواهرت. -
 

فر ین که قدم به داخه گراشتتت و خواستتت حرفي بزند با این حرف پدرم در 
 يایر خشو شد و  یر لب  مزمه کرد:
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 خواهرم؟!!! -
 

ست ه سمتم چرخاندم، د صورتر را به  شتم و  ایم را روي گونه هاي پدرم گرا
با نگاهي غرق التماس به چشم هایر نگاه کردم، الان وقت مناسبي نیست! به 

 این شدت! بدون مقدمه چیني؟
 

 نگاهم را فهمید، اما صورتر را ا  حصار دستانم آ اد کرد و گفت:
 
 ي کنه!باید بگم! م ه خوره داره ا  تو نابودم م -
 

و بلافاصه به سمت فر ین چرخید. فر ین هنو  خشو شده همان يا ایستاده 
بود و نگاه بي قرارش بین من و پدرم و یاستتمن در گردش بود. صتتتداي لر ان 

 پدرم بلند شد:
 
پدرت به من وکالت داده بود، ستترطان داشتتت و حالر رو  به رو  بدتر مي  -

نمونده. تا لحظه ي آخر پا به شتتد و مي دونستتت دیگه چیزي به آخر عمرش 
ستم ا  اون همه ثروت  شدم، نتون سه  سو پاش بودم. اما بعد ا  تموم کردنر و

 چشم بپوشم.
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شت و به دیوار  سمت فر ین رفت، فر ین قدمي عقب گرا ست و پا به  چهارد
ست،  ش شدت پاهایر مي لر ید روي مبه ن سمن در حالي که به  تکیه داد. یا

 ش را بالا گرفت و گفت:قدمي مانده به فر ین سر
 
سي به يایي  - ست ک سو ندادم! همه چیز رو به نام خودم  دم. د يواب هیچ ک

 بند نبود! حتي ا  اصه مايرا خبر نداشتن.
 

 فر ین با بي قراري گفت:
 
 گفتي خواهرم! -
 

که حس مي کردم در گلویم قرار دارد! هر دو  ید  قدر محکم مي کوب قلبم آن 
 ند کردم و چنگ  دم.دستم را به ران هایم ب

 
با عوض کردن  - ها هم هلم کردم و  به اون  هاني داشتتتت، من  پدرت  ن پن

شناسنامه ي دخترش نراشتم ذره اي ادعا داشته باشن! من دارم تقاص خوردن 
 مال تو و خواهرت رو مي دم.
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همین قدر کافیه، امشب وقتر نیست! نگاهم به سمت یاسمن چرخید که م ه 
شم دوخته بود. پدرم به هق هق افتاده بود و سکته کرده ها به  لب هاي پدرم چ

 نفسر بالا نمي آمد.
 
 خواهر عمو فر ین کیه بابايون؟ -
 

شتم و کیمیا و ارمیا را يلوي در اتاقم دیدم. و قبه ا  هر  سیمه به عقب برگ سرا
 عکس العملي پدرم با ناله يواب داد:

 
 شهلا ...  ن سابقت .. -
 

شیدن بلن سرد صداي هین ک سطلي آب  سي  سمن در خانه پیچید، انگار ک د یا
شد. دیگر طپر قلبم را حس  سرم خالي کرد و تمام بدنم در يا منجمد  روي 
 نمي کردم، سر برگرداندم و فر ین را دیدم که عقب عقب مي رود به سمت در.

 
پدرم هنو  حرف مي  د و گریه مي کرد، اما فر ین به عقب مي رفت، لر یر 

ي دیدم و همین طور دستي که به سمت سینه اش مي رفت. چشم پاهایر را م
 هایر درشت شده بود.

 
 ترس برم داشت، سکته نکند! ا  روي  مین خیز برداشتم و گفتم:
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 فر ین صبر کن. -
 

شانه ي  ستر را به ن ست تکان داد « يلو نیا»د سرش را به چپ و را بالا آورد و 
 و گفت:

 
 تو خبر داشتي نه؟ -
 

 ضوح دیدم را کم مي کردن. با گریه گفتم:اشو هایم و
 
منم تا ه فهمیدم. همین چند وقت پیر که بهت گفتم دیگه حرفي در مورد  -

 شهلا نمي  نم!
 

 روي ایوان رسیده بود. با نگاه به پشت سرش يیغ  دم:
 
 فر ین پله! -
 

سمت بیرون، هوا بي نهایت  شد. دویدم به  اما دیر گفتم و فر ین به عقب پرت 
بود. بلافاصله لر  به بدنم نشست و دندان هایم به هم خوردند. دستانر  سرد

 را روي  مین گراشت و بلند شد. به سمتر رفتم:
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 فر ین تو که خبر نداشتي! گوش کن .. -
 

دستر را روي سینه ام گراشت و من را به عقب راند و با  سرش را به معني نه 
ش پر ا  لکه هاي برف شده بود. تکان داد و به سمت در رفت، پالتوي مشکي ا

دنبالر دویدم اما او بي تويه به من ا  خانه بیرون رفت. به خاطر سر و وضعم 
مجبور شدم به خانه برگردم. یاسمن در حال بلند کردن پدرم ا  روي  مین بود، 

 با ورودم نگاه خیسر را بالا آورد و گفت:
 
 چي شد؟ -
 

 م و چنگ  دم و گفتم:دستانم را در موهاي يلوي سرم فرو برد
 
 رفت. -
 

 با گریه رو به پدرم گفتم:
 
 این طوري بهر خبر مي دي نمي گي پس مي افته؟! -
 

 و یاسمن با گریه گفت:
 
 فر ین امشب سکته نکنه کار کرده! -
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 نالیدم:

 
 نگو یاسمن! خدا نکنه. -
 

ه یبا وي پدرم را گرفت و ا  روي  مین بلندش کرد. پدرم بي حال بود. ا  گر
 کردن خسته شده بود. یاسمن رو به من گفت:

 
برو دنبالر. من حواستتم به بابا هستتت. برو باهاش حرف بزن. الان فقط تو  -

 مي توني آرومر کني.
 

سي بودم که الان به  سمن نگاه کردم. واقعا من تنها ک چند ثانیه بي حرکت به یا
 درد فر ین مي خورد؟ یاسمن دوباره با تحکم گفت:

 
 گه! معطه چي هستي؟برو دی -
 

لبهایم را به هم فشتتار دادم و صتتداي گریه ام را در گلویم خفه کردم. اعتماد به 
نفس عجیبي با این حرف یاستتمن در رگهایم يریان پیدا کرد، من مي توانستتم 

 آرامر کنم.
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شلوارم چادرم  سمت اتاقم دویدم و مانتوام را تنم کردم و بدون عوض کردن  به 
ي برداشتتتم. کیف پولم را هم ا  روي میز برداشتتتم و ا  اتاق را ا  ستتر يالباستت

 خارج شدم. کیمیا دنبالم دوید:
 
 خاله موبایلت. -
 

شدم. کفر هایم را بدون يوراب به پا کردم  ستر گرفتم و ا  خانه خارج  ا  د
 و ا  حیاط خارج شدم و به سمت آژانس سر خیابان یو نفس دویدم.

 
شلوار بي تويه به نگاه هاي متعجب ر ضعم و  سر و و انندگان داخه آژانس به 

 رشتتکي که ا   یر چادر يمع کرده ام معلوم بود، ماشتتیني کرایه کردم وستتوار 
شدم و آدرس خانه ي فر ین را دادم و همزمان به موبایلر  نگ  دم. تا به خانه 
اش برستتیم بارها شتتماره اش را گرفتم و آنقدر بوق خورد تا خود به خود قطع 

 ام گرفته بود و ا  ته دل ا  خدا مي خواستم که به خانه اش رفته باشد. شد. گریه
 

 قبه ا  پیاده شدن رو به راننده گفتم:
 
 آقا چند لحظه وایستین ببینم خونه اس! -
 

ستترش را تکان داد و من به ستتمت  نگ رفتم و چند بار فشتتار دادم. اما خبري 
 نشد. به سمت ماشین رفتم و رو به راننده گفتم:
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 آقا میشه یه لحظه ببینین ماشین تو حیاطه یا نه؟ -
 

راننده پیاده شد، بنده ي خدا کنار يوب پایر سر خورد و اگر تعادلر را حفظ 
شتتکستتته ي او را هم مي دادیم!  ب*ا*س*ننمي کرد باید در این گیر و دار دیه 

 ا  بالاي در گرفت و خودش را کمي بالا کشید و گفت:
 
 فکر کنم!یه سمند نقره ایه  -
 

 لبخندي روي لبم نشست و گفتم:
 
 ممنون خودشه. -
 

 و کرایه اش را حساب کردم. قبه ا  اینکه سوار ماشین شود گفت:
 
 آبجي مطمئني خونه اس؟ هوا خیلي سرده ها! -
 

 سرم را تکان دادم و گفتم:
 
 خونه اس. ممنونم شما برید. -
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ت کرد. دوباره  نگ را ستترش را ا  روي ناچاري تکان داد و ستتوار شتتد و حرک

فشار دادم. و مدام تماس مي گرفتم. اما خبري نبود. حس مي کردم او شاید مرا 
ببیند.  نگ را بعد ا  یو فشار طولاني رها کردم و قدمي عقب رفتم و رو به لنز 

 دوربین گفتم:
 
صبح بیا  - ستم.  صبح همین يا وامی شکالي نداره، تا فردا  با  نمي کني نه؟! ا

 سته امو يمع کن.قندیه ب
 

خدا را شتتکر که خیابان فرعي بود و به خاطر برفي که هر لحظه ستتنگین تر مي 
سب نبود. عقب تر رفتم و يایي  سم هم منا شد خلوت بود. و منِ بي فکر، لبا
که حس مي کردم داخه دید دوربین استتتت روي  مین نشتتستتتم. پنج دقیقه 

آن قدر به هم خورده بودند  گرشتتته بود، پهلوهایم درد مي کرد، و دندان هایم
که بي حس شتتده بودند. نور چراغ ماشتتیني ا  ابتداي خیابان دیده مي شتتد.با 

 صداي بلند گفتم:
 
 داره ماشین میاد، در و با  نکني همین يا مي شینم تا  یرم بگیره. -
 

سمت در رفتم.  شد. با هیجان ا  يا پریدم و به  صداي تیکي با   و در يا در با 
ان هایم درد مي کرد. با حرص پله ها را دوتا یکي طي کردم. در تمام استتتخو
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داخلي خانه اش کامه با  بود. به محض ورودم چادرم را ا  ستترم برداشتتتم و 
 روي يالباسي پشت در گراشتم و با عصبانیت گفتم:

 
 یعني اگر ماشین نمیومد مي خواستي براري تا فردا صبح تو خیابون بشینم؟ -
 

بود و هوایر ا  نظر ستتردي تفاوتي با بیرون نداشتتت! نگاهم  خانه نیمه تاریو
سفید  شد که کامه با  بود! و فر ین که با پیراهن  شیده  به پنجره ي بزرگ هال ک
صله  شکي به پنجره تکیه  ده بود و به بیرون نگاه مي کرد. ا  همان فا شلوار م و 

ا گوشه رهم مي توانستم خیسي لباسر را تشخیص دهم. موبایه و کیف پولم 
 اي قرار دادم و به سمتر رفتم و اسمر را  یر لب  مزمه کردم:

 
 فر ین! -
 

سیده  سفیدش به بدنر چ ستادم، پیراهن  شدم و در یو قدمي اش ای نزدیکر 
ید و ا   هایر آب مي چک بود و  یرپوش رکابي اش معلوم مي شتتتد. ا  مو

شد. احمقا ست ولي گردنر راه مي گرفت و در تار و پود پیراهنر گم مي  نه ا
 درآن لحظه ا  ذهنم گرشت چقدر اندامر شبیه عکس هاي پدرش بود!

 
برعکس پدر من که شتتکم بزرگر یو قدم يلو تر ا  او بود، فر ین و پدرش 
هیکه درستتتي داشتتتند و ا  آن شتتکم  شتتت خبري نبود! هرچند که من درآن 
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این  الحظه پشت سرش بودم و بیشتر شانه هاي پهنر به چشمم مي آمد. واقع
مرد چهه سالر بود؟! فر ین با ويود آن همه سختي این بود! اگر سختي نمي 

 کشید چه یوسفي مي شد!
 

نزدیو تر شتتدم و کنارش قرار گرفتم، به نیم رخر  ل  دم که به روبرو و نقطه 
 ي نامعلومي خیره شده بود. با صداي آرامي گفتم:

 
 تو خیسي! -
 

 صدایر لر ید:
 
 ... خوابم ... یا ... بیدار.خواستم ... ببینم  -
 

 لب هایم را به هم فشردم و گفتم:
 
 سرما مي خوري فر ین! -
 

 نگاهر را به سمتم چرخاند:
 
 هیچیم نمي شه! -
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دهانم را با  کردم تا حرفي بزنم که بغ ر با صداي بلندي شکست و کامه به 
 سمتم چرخید:

 
 شهلا خواهرم بوده یاقوت! من با خواهرم .... -
 

ست صداي بلند گریه کرد. خجالتم را کنار د شت و با  صورتر گرا انر را روي 
 گراشتم و دستانم را بالا آوردم و روي دستانر قرار دادم:

 
تو که خبر نداشتتتي! هیچ کس خبرنداشتتت! حتي بابام. چون وقتي فهمید به  -

 شهلا موضوع رو گفت و اون هم عقب کشید.
 

  انوهایر خم شد و روي  مین نشست:
 
مو مي دم. گ*ن*ا*همن خیلي سختي کشیدم. نمي دونم دارم تقاص کدوم  -

خدا هم با من ستتر لج داره! دارم دیوونه مي شتتم. این دیگه آخرش بود. دیگه 
 نمي کشم. دیگه بسمه، کاش مرگم برسه.

 
 من هم روي  مین نشستم و خودخواهانه گفتم:

 
 پس من چي فر ین! -
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 :دوباره دستانر را چسبیدم و گفتم

 
 تو بري من چي میشم؟! مردونگیت همین قدره؟ -
 

ستانر را  سعي کردم د ستانم را رها کرد و چیزي نگفت.  سرش را تکان داد و د
 ا  روي صورتر بردارم و گفتم:

 
ستي! چرا خودتو اذیت مي کني؟ فر ین یه لحظه  - به من نگاه کن. تو نمي دون

 گریه نکن؟
 

 با حرص گفتم: نگاهم را به لباس هاي خیسر دوختم و
 
 با لباس رفتي حموم؟ نمي گي سرما مي خوري! این کارا چیه؟ مگه بچه اي! -
 

با  هم به دستتتانر فشتتار وارد کردم و ستتعي کردم آن ها را ا  روي صتتورتر 
 بردارم:

 
 فر ین یه لحظه نگام کن. -
 

 ناگهان دستانر را برداشت و با يهشي به سمتم در صورتم بُراق شد:
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 چیه؟ -
 
آن قدر این را بلند گفت که شتتتانه هایم بالا پرید و به عقب خم شتتتدم. نا و 

گاه لب هایم لر ید و در حالي که نمي توانستم يلوي ریزش اشو هایم  خودآ
 را بگیرم گفتم:

 
 مي دونستم! مي دونستم اینجوري مي شه! -
 

ابروهایر را در هم کشتید و ستوالي نگاهم کرد و من با صتدایي که ا  شتدت 
 اوج مي گرفت گفتم: گریه

 
سه تا  - سهم هیچ کدوم ا  ما  رسیدني براي من و تو در کار نبود! تو نفریني! تو 

 خواهر نبودي و من بي خودي به یه اعتراف نصفه و نیمه ....
 

سبیدن هر دو  شوم اما با چ ستم بلند  شدن! خوا حرفم را خوردم. بس بود خرد 
 با ویم مانع شد و با صداي بلندي گفت:

 
 این دو تا موضوع چه ربطي به هم دارن!؟ -
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 و قبه ا  اینکه مجالي براي يواب دادن به من بدهد بلند تر فریاد کشید:
 
 هتتتا؟! -
 

شلوار  ضعم و  سر و و بي تويه به نگاه هاي متعجب رانندگان داخه آژانس به 
 رشتتکي که ا   یر چادر يمع کرده ام معلوم بود، ماشتتیني کرایه کردم وستتوار 

و آدرس خانه ي فر ین را دادم و همزمان به موبایلر  نگ  دم. تا به خانه شدم 
اش برستتیم بارها شتتماره اش را گرفتم و آنقدر بوق خورد تا خود به خود قطع 
 شد. گریه ام گرفته بود و ا  ته دل ا  خدا مي خواستم که به خانه اش رفته باشد.

 
 قبه ا  پیاده شدن رو به راننده گفتم:

 
 ند لحظه وایستین ببینم خونه اس!آقا چ -
 

ستترش را تکان داد و من به ستتمت  نگ رفتم و چند بار فشتتار دادم. اما خبري 
 نشد. به سمت ماشین رفتم و رو به راننده گفتم:

 
 آقا میشه یه لحظه ببینین ماشین تو حیاطه یا نه؟ -
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فظ را حراننده پیاده شد، بنده ي خدا کنار يوب پایر سر خورد و اگر تعادلر 
شتتکستتته ي او را هم مي دادیم!  ب*ا*س*ننمي کرد باید در این گیر و دار دیه 

 ا  بالاي در گرفت و خودش را کمي بالا کشید و گفت:
 
 یه سمند نقره ایه فکر کنم! -
 

 لبخندي روي لبم نشست و گفتم:
 
 ممنون خودشه. -
 

 و کرایه اش را حساب کردم. قبه ا  اینکه سوار ماشین شود گفت:
 
 آبجي مطمئني خونه اس؟ هوا خیلي سرده ها! -
 

 سرم را تکان دادم و گفتم:
 
 خونه اس. ممنونم شما برید. -
 

ستترش را ا  روي ناچاري تکان داد و ستتوار شتتد و حرکت کرد. دوباره  نگ را 
فشار دادم. و مدام تماس مي گرفتم. اما خبري نبود. حس مي کردم او شاید مرا 
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یو فشار طولاني رها کردم و قدمي عقب رفتم و رو به لنز  ببیند.  نگ را بعد ا 
 دوربین گفتم:

 
صبح بیا  - ستم.  صبح همین يا وامی شکالي نداره، تا فردا  با  نمي کني نه؟! ا

 قندیه بسته امو يمع کن.
 

خدا را شتتکر که خیابان فرعي بود و به خاطر برفي که هر لحظه ستتنگین تر مي 
سب نبود. عقب تر رفتم و يایي شد خلوت بود. و منِ بي فکر،  سم هم منا لبا

که حس مي کردم داخه دید دوربین استتتت روي  مین نشتتستتتم. پنج دقیقه 
گرشتتته بود، پهلوهایم درد مي کرد، و دندان هایم آن قدر به هم خورده بودند 
که بي حس شتتده بودند. نور چراغ ماشتتیني ا  ابتداي خیابان دیده مي شتتد.با 

 صداي بلند گفتم:
 
 داره ماشین میاد، در و با  نکني همین يا مي شینم تا  یرم بگیره. -
 

سمت در رفتم.  شد. با هیجان ا  يا پریدم و به  صداي تیکي با   و در يا در با 
تمام استتتخوان هایم درد مي کرد. با حرص پله ها را دوتا یکي طي کردم. در 

رم برداشتتتم و داخلي خانه اش کامه با  بود. به محض ورودم چادرم را ا  ستت
 روي يالباسي پشت در گراشتم و با عصبانیت گفتم:

 
 یعني اگر ماشین نمیومد مي خواستي براري تا فردا صبح تو خیابون بشینم؟ -
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خانه نیمه تاریو بود و هوایر ا  نظر ستتردي تفاوتي با بیرون نداشتتت! نگاهم 

شد که کامه با  بود! و فر ین که ب شیده  سفید  ا پیراهنبه پنجره ي بزرگ هال ک
صله  شکي به پنجره تکیه  ده بود و به بیرون نگاه مي کرد. ا  همان فا شلوار م و 
هم مي توانستم خیسي لباسر را تشخیص دهم. موبایه و کیف پولم را گوشه 

 اي قرار دادم و به سمتر رفتم و اسمر را  یر لب  مزمه کردم:
 
 فر ین! -
 

ستادم،  شدم و در یو قدمي اش ای سیده نزدیکر  سفیدش به بدنر چ پیراهن 
ید و ا   هایر آب مي چک بود و  یرپوش رکابي اش معلوم مي شتتتد. ا  مو
ست ولي  شد. احمقانه ا گردنر راه مي گرفت و در تار و پود پیراهنر گم مي 

 درآن لحظه ا  ذهنم گرشت چقدر اندامر شبیه عکس هاي پدرش بود!
 

او بود، فر ین و پدرش  برعکس پدر من که شتتکم بزرگر یو قدم يلو تر ا 
هیکه درستتتي داشتتتند و ا  آن شتتکم  شتتت خبري نبود! هرچند که من درآن 
لحظه پشت سرش بودم و بیشتر شانه هاي پهنر به چشمم مي آمد. واقعا این 
مرد چهه سالر بود؟! فر ین با ويود آن همه سختي این بود! اگر سختي نمي 

 کشید چه یوسفي مي شد!
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ارش قرار گرفتم، به نیم رخر  ل  دم که به روبرو و نقطه نزدیو تر شتتدم و کن
 ي نامعلومي خیره شده بود. با صداي آرامي گفتم:

 
 تو خیسي! -
 

 صدایر لر ید:
 
 خواستم ... ببینم ... خوابم ... یا ... بیدار. -
 

 لب هایم را به هم فشردم و گفتم:
 
 سرما مي خوري فر ین! -
 

 نگاهر را به سمتم چرخاند:
 
 هیچیم نمي شه! -
 

دهانم را با  کردم تا حرفي بزنم که بغ ر با صداي بلندي شکست و کامه به 
 سمتم چرخید:

 
 شهلا خواهرم بوده یاقوت! من با خواهرم .... -
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صداي بلند گریه کرد. خجالتم را کنار  شت و با  صورتر گرا ستانر را روي  د

 ادم:گراشتم و دستانم را بالا آوردم و روي دستانر قرار د
 
تو که خبر نداشتتتي! هیچ کس خبرنداشتتت! حتي بابام. چون وقتي فهمید به  -

 شهلا موضوع رو گفت و اون هم عقب کشید.
 

  انوهایر خم شد و روي  مین نشست:
 
مو مي دم. گ*ن*ا*همن خیلي سختي کشیدم. نمي دونم دارم تقاص کدوم  -

گه آخرش بود. دیگه خدا هم با من ستتر لج داره! دارم دیوونه مي شتتم. این دی
 نمي کشم. دیگه بسمه، کاش مرگم برسه.

 
 من هم روي  مین نشستم و خودخواهانه گفتم:

 
 پس من چي فر ین! -
 

 دوباره دستانر را چسبیدم و گفتم:
 
 تو بري من چي میشم؟! مردونگیت همین قدره؟ -
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ستانر ر سعي کردم د ستانم را رها کرد و چیزي نگفت.   اسرش را تکان داد و د

 ا  روي صورتر بردارم و گفتم:
 
ستي! چرا خودتو اذیت مي کني؟ فر ین یه لحظه  - به من نگاه کن. تو نمي دون

 گریه نکن؟
 

 نگاهم را به لباس هاي خیسر دوختم و با حرص گفتم:
 
 با لباس رفتي حموم؟ نمي گي سرما مي خوري! این کارا چیه؟ مگه بچه اي! -
 

ردم و ستتعي کردم آن ها را ا  روي صتتورتر با  هم به دستتتانر فشتتار وارد ک
 بردارم:

 
 فر ین یه لحظه نگام کن. -
 

 ناگهان دستانر را برداشت و با يهشي به سمتم در صورتم بُراق شد:
 
 چیه؟ -
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و آن قدر این را بلند گفت که شتتتانه هایم بالا پرید و به عقب خم شتتتدم. نا 
گاه لب هایم لر ید و در حالي که نمي توانستم يلوي ریزش اشو هایم  خودآ

 را بگیرم گفتم:
 
 مي دونستم! مي دونستم اینجوري مي شه! -
 

ابروهایر را در هم کشتید و ستوالي نگاهم کرد و من با صتدایي که ا  شتدت 
 گریه اوج مي گرفت گفتم:

 
سه تا  - سهم هیچ کدوم ا  ما  رسیدني براي من و تو در کار نبود! تو نفریني! تو 

 ي خودي به یه اعتراف نصفه و نیمه ....خواهر نبودي و من ب
 

سبیدن هر دو  شوم اما با چ ستم بلند  شدن! خوا حرفم را خوردم. بس بود خرد 
 با ویم مانع شد و با صداي بلندي گفت:

 
 این دو تا موضوع چه ربطي به هم دارن!؟ -
 

 و قبه ا  اینکه مجالي براي يواب دادن به من بدهد بلند تر فریاد کشید:
 
 ا؟!هتتت -
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شلوار  ضعم و  سر و و بي تويه به نگاه هاي متعجب رانندگان داخه آژانس به 
 رشتتکي که ا   یر چادر يمع کرده ام معلوم بود، ماشتتیني کرایه کردم وستتوار 
شدم و آدرس خانه ي فر ین را دادم و همزمان به موبایلر  نگ  دم. تا به خانه 

خورد تا خود به خود قطع  اش برستتیم بارها شتتماره اش را گرفتم و آنقدر بوق
 شد. گریه ام گرفته بود و ا  ته دل ا  خدا مي خواستم که به خانه اش رفته باشد.

 
 قبه ا  پیاده شدن رو به راننده گفتم:

 
 آقا چند لحظه وایستین ببینم خونه اس! -
 

ستترش را تکان داد و من به ستتمت  نگ رفتم و چند بار فشتتار دادم. اما خبري 
 اشین رفتم و رو به راننده گفتم:نشد. به سمت م

 
 آقا میشه یه لحظه ببینین ماشین تو حیاطه یا نه؟ -
 

راننده پیاده شد، بنده ي خدا کنار يوب پایر سر خورد و اگر تعادلر را حفظ 
شتتکستتته ي او را هم مي دادیم!  ب*ا*س*ننمي کرد باید در این گیر و دار دیه 

 کشید و گفت:ا  بالاي در گرفت و خودش را کمي بالا 
 
 یه سمند نقره ایه فکر کنم! -
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 لبخندي روي لبم نشست و گفتم:

 
 ممنون خودشه. -
 

 و کرایه اش را حساب کردم. قبه ا  اینکه سوار ماشین شود گفت:
 
 آبجي مطمئني خونه اس؟ هوا خیلي سرده ها! -
 

 سرم را تکان دادم و گفتم:
 
 خونه اس. ممنونم شما برید. -
 

ناچاري تکان داد و ستتوار شتتد و حرکت کرد. دوباره  نگ را  ستترش را ا  روي
فشار دادم. و مدام تماس مي گرفتم. اما خبري نبود. حس مي کردم او شاید مرا 
ببیند.  نگ را بعد ا  یو فشار طولاني رها کردم و قدمي عقب رفتم و رو به لنز 

 دوربین گفتم:
 
صبح  - شکالي نداره، تا فردا  صبح بیابا  نمي کني نه؟! ا ستم.   همین يا وامی

 قندیه بسته امو يمع کن.



 377 حس مات

 
خدا را شتتکر که خیابان فرعي بود و به خاطر برفي که هر لحظه ستتنگین تر مي 
سب نبود. عقب تر رفتم و يایي  سم هم منا شد خلوت بود. و منِ بي فکر، لبا
که حس مي کردم داخه دید دوربین استتتت روي  مین نشتتستتتم. پنج دقیقه 

هلوهایم درد مي کرد، و دندان هایم آن قدر به هم خورده بودند گرشتتته بود، پ
که بي حس شتتده بودند. نور چراغ ماشتتیني ا  ابتداي خیابان دیده مي شتتد.با 

 صداي بلند گفتم:
 
 داره ماشین میاد، در و با  نکني همین يا مي شینم تا  یرم بگیره. -
 

شد. با هیجان ا  يا پر صداي تیکي با   سمت در رفتم. و در يا در با  یدم و به 
تمام استتتخوان هایم درد مي کرد. با حرص پله ها را دوتا یکي طي کردم. در 
داخلي خانه اش کامه با  بود. به محض ورودم چادرم را ا  ستترم برداشتتتم و 

 روي يالباسي پشت در گراشتم و با عصبانیت گفتم:
 
 شینم؟و خیابون بیعني اگر ماشین نمیومد مي خواستي براري تا فردا صبح ت -
 

خانه نیمه تاریو بود و هوایر ا  نظر ستتردي تفاوتي با بیرون نداشتتت! نگاهم 
سفید  شد که کامه با  بود! و فر ین که با پیراهن  شیده  به پنجره ي بزرگ هال ک
صله  شکي به پنجره تکیه  ده بود و به بیرون نگاه مي کرد. ا  همان فا شلوار م و 
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را تشخیص دهم. موبایه و کیف پولم را گوشه هم مي توانستم خیسي لباسر 
 اي قرار دادم و به سمتر رفتم و اسمر را  یر لب  مزمه کردم:

 
 فر ین! -
 

سیده  سفیدش به بدنر چ ستادم، پیراهن  شدم و در یو قدمي اش ای نزدیکر 
ید و ا   هایر آب مي چک بود و  یرپوش رکابي اش معلوم مي شتتتد. ا  مو

ست ولي گردنر راه مي گرفت و در ت شد. احمقانه ا ار و پود پیراهنر گم مي 
 درآن لحظه ا  ذهنم گرشت چقدر اندامر شبیه عکس هاي پدرش بود!

 
برعکس پدر من که شتتکم بزرگر یو قدم يلو تر ا  او بود، فر ین و پدرش 
هیکه درستتتي داشتتتند و ا  آن شتتکم  شتتت خبري نبود! هرچند که من درآن 

نه هاي پهنر به چشمم مي آمد. واقعا این لحظه پشت سرش بودم و بیشتر شا
مرد چهه سالر بود؟! فر ین با ويود آن همه سختي این بود! اگر سختي نمي 

 کشید چه یوسفي مي شد!
 

نزدیو تر شتتدم و کنارش قرار گرفتم، به نیم رخر  ل  دم که به روبرو و نقطه 
 ي نامعلومي خیره شده بود. با صداي آرامي گفتم:

 
 تو خیسي! -
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 دایر لر ید:ص
 
 خواستم ... ببینم ... خوابم ... یا ... بیدار. -
 

 لب هایم را به هم فشردم و گفتم:
 
 سرما مي خوري فر ین! -
 

 نگاهر را به سمتم چرخاند:
 
 هیچیم نمي شه! -
 

دهانم را با  کردم تا حرفي بزنم که بغ ر با صداي بلندي شکست و کامه به 
 سمتم چرخید:

 
 ده یاقوت! من با خواهرم ....شهلا خواهرم بو -
 

صداي بلند گریه کرد. خجالتم را کنار  شت و با  صورتر گرا ستانر را روي  د
 گراشتم و دستانم را بالا آوردم و روي دستانر قرار دادم:
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تو که خبر نداشتتتي! هیچ کس خبرنداشتتت! حتي بابام. چون وقتي فهمید به  -
 شهلا موضوع رو گفت و اون هم عقب کشید.

 
 نوهایر خم شد و روي  مین نشست: ا
 
مو مي دم. گ*ن*ا*همن خیلي سختي کشیدم. نمي دونم دارم تقاص کدوم  -

خدا هم با من ستتر لج داره! دارم دیوونه مي شتتم. این دیگه آخرش بود. دیگه 
 نمي کشم. دیگه بسمه، کاش مرگم برسه.

 
 من هم روي  مین نشستم و خودخواهانه گفتم:

 
 پس من چي فر ین! -
 

 دوباره دستانر را چسبیدم و گفتم:
 
 تو بري من چي میشم؟! مردونگیت همین قدره؟ -
 

ستانر را  سعي کردم د ستانم را رها کرد و چیزي نگفت.  سرش را تکان داد و د
 ا  روي صورتر بردارم و گفتم:
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ستي! چرا خودتو اذیت مي کني؟ فر ین یه لحظه  - به من نگاه کن. تو نمي دون
 گریه نکن؟

 
 گاهم را به لباس هاي خیسر دوختم و با حرص گفتم:ن

 
 با لباس رفتي حموم؟ نمي گي سرما مي خوري! این کارا چیه؟ مگه بچه اي! -
 

با  هم به دستتتانر فشتتار وارد کردم و ستتعي کردم آن ها را ا  روي صتتورتر 
 بردارم:

 
 فر ین یه لحظه نگام کن. -
 

 م در صورتم بُراق شد:ناگهان دستانر را برداشت و با يهشي به سمت
 
 چیه؟ -
 

و آن قدر این را بلند گفت که شتتتانه هایم بالا پرید و به عقب خم شتتتدم. نا 
گاه لب هایم لر ید و در حالي که نمي توانستم يلوي ریزش اشو هایم  خودآ

 را بگیرم گفتم:
 
 مي دونستم! مي دونستم اینجوري مي شه! -
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کرد و من با صتدایي که ا  شتدت ابروهایر را در هم کشتید و ستوالي نگاهم 

 گریه اوج مي گرفت گفتم:
 
سه تا  - سهم هیچ کدوم ا  ما  رسیدني براي من و تو در کار نبود! تو نفریني! تو 

 خواهر نبودي و من بي خودي به یه اعتراف نصفه و نیمه ....
 

سبیدن هر دو  شوم اما با چ ستم بلند  شدن! خوا حرفم را خوردم. بس بود خرد 
 مانع شد و با صداي بلندي گفت:با ویم 

 
 این دو تا موضوع چه ربطي به هم دارن!؟ -
 

 و قبه ا  اینکه مجالي براي يواب دادن به من بدهد بلند تر فریاد کشید:
 
 هتتتا؟! -
 

گوش هایم سوت کشید و چشم هایم را براي ثانیه اي بستم و دوباره با  کردم و 
اطر خیس بودن به هم چستتبیده خیره در چشتتمانر  ل  دم، مژه هایر به خ

 بود. رگباري حرف هایر را ردیف کرد:
 



 383 حس مات

من نفرینم؟! اگر هر سه تاي شما رو عقد مي کردم خوب مي شد؟! آره؟ نمي  -
بیني حالم خرابه! نمي فهمي! دارم دیوونه مي شتتم. من با کستتي که خواهر منه 

ستم با ثروت پدر شاهانه و ببراي آینده ام برنامه ریزي کرده بودم. مي تون دون م 
منت  ندگي کنم نه این که برم يلوي خانواده ي پدرم گردن کج کنم که منو یه 
شتتتب تو خونه شتتون نگه دارن. این ها رو نمي فهمي؟ درکم نمي کني؟ فقط 

 خشو و خالي دل خوش کردي و به رسیدن فکر کردي؟
 

نگاهم به اشتتتو هایر بود که روي گونه هایر ستتر مي خوردند. غرور مرد 
ستر  سته بود. دیگر دندان هایم به هم نمي خورد. گرماي کف د شک محکمم 
ا  روي آستین مانتو به با وهایم مي رسید، دستم را بي اختیار بالا آوردم و روي 
رد اشکر کشیدم. نگاهر به سمت دستم کشیده شد. بغ م را فروخوردم و 

 با صداي خفه اي گفتم:
 
 سرما مي خوري! -
 

شم های صدا به چ شفاف تر بي  شد، پلو  دم تا  شم هایم تار  م نگاه کرد. چ
 ببینم و گفتم:

 
 من سختي نکشیدم؟ ... من درک ندارم. تو راست مي گي. -
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و دست هایم را يلو بردم و دکمه ي اول پیراهنر را با  کردم. دستانر ا  روي 
با وهایم شه شد و دستانم آ ادانه تر به سمت پیراهنر رفت. اخمر عمیق تر 

نگاهر سوالي تر شده بود. چه ا  ذهنر مي گرشت؟! من فقط گرمم بود و و 
 نمي خواستم او سرما بخورد با آن لباس هاي خیس!

 
با با  کردن دکمه ي دوم موهاي سینه اش دیده شد. لبخند دردناکي  دم و چانه 

 ام لر ید. دستانم را عقب کشیدم و گفتم:
 
 نمي خواي لباس هاتو عوض کني؟ -
 

ناباوري هر دو مچ دستانم را چسبید و نزدیو دکمه ي سوم نگه داشت.  درکمال
لب  یرینم را به داخه دهانم کشیدم، منظورش را فهمیدم و دکمه ي سوم را با  
با دیدن نگاه منتظرش فهمیدم که منظور را اشتتتباهي فهمیدم. نگاه  کردم، و 

سرخي  شم هایر  ل  دم.  سم را بالا آوردم و در چ شمانر با متعجب و خی چ
 چند لحظه ي قبه فرق مي کرد. با لحن رنج آوري گفت:

 
 تو رو هم ا  دست مي دم! ... خوشي هام نمي مونن. -
 

 سرم را به آرامي به چپ و راست تکان دادم و گفتم:
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 براي من چي؟! مي موني؟ -
 

 پلو  د و قطره ي اشکي دیگر روي صورتر روان شد و گفت:
 
 ا م مخفي نیست ... مگه نه؟! دوستم داري؟ دیگه چیزي -
 

 صورتم را يلو بردم و در چند سانتي متري صورتر توقف کردم و لب  دم:
 
 مغزم معیوبه نه؟ -
 
 پشیمون مي شي ... به ساعت هم نمي کشه پشیمون شدنت. -
 

سرم را  سرعت  سم  ده بود. به  ستقیم پ ستم. غیر م شم هایم را با ناراحتي ب چ
بلند شتتدم و به ستتمت در رفتم اما به قدم دوم یا  عقب کشتتیدم و ا  روي  مین

سمتر چرخاندم. تفاوت  سرم را به  شد و  شیده  ستم ک سوم نرسیده بودم که د
قدي مان  یاد بود و ستترم را باید بالا مي گرفتم. دستتتم را کشتتید و روي قلبر 
گاه فر ین  با ن گاهر  ند. ن ید. محکم و ت مان مي کوب گراشتتتت. قلبر بي ا

 رد. با صداي آرامي گفت:همیشه فرق مي ک
 
 شب بدي رو گرروندم! پونزده سال شهلا رو به خاطر خیانتر نفرین کردم. -
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 لب هایر را به هم فشرد:
 
اگر پدرت رو .... اگر پدرتو به خاطر گرفتن ثروت پدرم ببخشم! قول مي دي  -

 براي من بموني؟ قول مي دي مزه ي خوش بختي رو ...
 

سمتر رفتم و با شحالي تر مي  قدمي به  شدت خو شم هایي که با  هم ا   چ
 شدند گفتم:

 
 پدرمو مي بخشي؟ به این سرعت! -
 

شم هایر این را مي گفت! مي  شید، چ شم هایم نگاه کرد. او مي بخ فقط به چ
گفت که پدرم را بخشتتیده. لبخند لر ان و پهن روي صتتورتم خودنمایي کرد و 

الي که مرا با حرص به بدنر قبه ا  عکس العملم در آغوشتتر فرو رفتم در ح
 مي فشرد کنار گوشم گفت:

 
شموني دیگه يایي نداره  - ستم بریا! پ یاقوت بهم بله دادیا! دیگه نمي توني ا  د

 ها!
 

 هایر را رساندم.« آره»و من فقط گریه کردم و پشت سر هم 
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ه هایر را بي وقفه روي صورتم نشاند. دستانم مي ب*و*سسرم را عقب برد و 
نه به خاطر گرما! من براي همین آمده بودم، نه؟! چرا مغزم خالي نمي  لر ید،

به ي  به اي چون تو شتتد؟ چرا فراموش نمي کردم که پدرم در خانه به خاطر تو
صورتم غرق  ست و آن وقت من در آغوش مردي نامحرم  صوح رو به ينون ا ن

ه است ه مي شود! خدایا این ها در سرم مي گررد، مي دانم کارم اشتباب*و*س
اما دلم پاي عقب کشتتیدن ندارد. لب هایم که با قدرت بین لب هایر کشتتیده 
سو ش مي انداخت هم نمي  شر دور لبم را به  شد و دانه هاي ریز ته ری مي 

 توانست مرا ا  آن بي حسي احمقانه بیرون بکشد!
 

نه؟ ذهن فر ین منحرف شتتتد، این طور  یاستتتمن منظورت همین بود، 
ستر که بین مو ست؟د سرم فرو رفت متويه نی شدم و ل*خ*تهاي  ي موهایم 

تا ه چشمم شالم را دید که روي  مین افتاده بود. براي ثانیه اي رهایم نمي کرد، 
حتما فهمیده بود که فقط یو ثانیه دور شدنر کافي است تا به خودم بیایم، به 

 خود احمقم بیایم و فاصله بگیرم.
 

گاه  سرش که در گردنم فرو رفت دوباره گرماي ستانم ناخودآ شد. د اتاق  یاد 
دور گردنر حلقه شد و سرش بیشتر در یقه ام فرو رفت. من چه کار مي کردم! 
چرا چهره ي پدرم ا  يلوي چشمانم محو نمي شد! اگر قرار بود که محو نشود 
چرا به خودم نمي آمدم؟ چرا بهانه نمي آوردم که باید به خانه بروم و یاستتمن را 

 تنها نگرارم؟
 



wWw.Roman4u.iR  388 

 

سط بیاد با چنگ و دندون  - ستم بري، خدا هم و شي نمي ذارم ا  د سهم من ب
 نگهت مي دارم.

 
حرف هایر تنم را ا  گرما بیرون مي کشتتید و حرکاتر دوباره آتر را به يانم 

یدن لب ها و صورتم ب*و*سمي انداخت! روي دستانر هم که قرار گرفتم ا  
م قرار گرفتم. همزمان که دستتت نکشتتید تا  ماني که روي تخت در اتاقي گر

سر روي دکمه هاي پیراهن خودش هم  دکمه هاي مانتوي من را با  مي کرد د
که گرماي تنر را روي تنم حس کردم، عزمم را يزم ر*ق*صتتمي  ید، وقتي 

 کردم و شانه هایر را چسبیدم:
 
 فر ین ما ... -
 

 با چشمان نیمه با ش به چشم هایم خیره شد و گفت:
 
 ت هم نشده!هنو  یو ساع -
 

 لب هایم لر ید:
 
 پشیمون نشدم فقط ... -
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ه اي طولاني در ب*و*سسرش را خم کرد و لب هایم را به هم دوخت و بعد ا  
 حالي که فقط ذره اي ا  لب هایم فاصله گرفته بود گفت:

 
 پس دیگه هیچي نگو. -
 

، مو دوباره صورتر را نزدیو کرد. دلم شاهد بود، فقط مي خواستم آرامر کن
حتي اگر حالا نمي توانستم همان دلي را که شاهد گرفته بودم قانع کنم! با  هم 
حرفم همان بود، من ... من هم آرامر مي خواستم. مي خواستم براي ساعاتي 

انم را امشب نبین! همین امشب گ*ن*ا*ها  آن همه دغدغه دور باشم. خدایا 
 را ا  من بگرر. فقط همین امشب...

 
*** 

 
ست. پهلوهایم هم تیر  آب دهانم ش سو ش عجیبي در گلویم ن را قورت دادم، 

مي کشیدند. خودم را بیشتر در تشو تختم فشار دادم و به آرامي چشم هایم را 
 با  کردم. پرده هاي اتاقم لیمویي بودند؟!

 
ستم، من روي تخت  ش شد و در يایم ن شم هایم گرد  شدم و چ شیار  ناگهان ه

اتاق فر ین بودم. و عکس بزرگ او در ستتن چهار یو نفره و نصتتفه ي واقع در 
ست  صب بود. د ست رو به روي تخت به دیوار ن سالگي بین پدر و مادرش در
ستانم را در موهایم  شم هایم را مالیدم و بعد د ساندم و چ صورتم ر هایم را به 



wWw.Roman4u.iR  390 

 

تاق چرخاندم. تنها  تا دور ا ندم. نگاهم را دور  به عقب را فرو بردم و آن ها را 
شلوار  رشکي ام تنم بود. لب بودم. ه صورتي ام به همراه  شرت  نو  همان تي 

شدم و  شد. ا  روي تخت بلند  شو  شم هایم پر ا  ا شردم و چ هایم را به هم ف
خودم را به  مین رساندم و سر به سجده گراشتم و بار ها پشت سر هم  یر لب 

 گفتم:
 
 خدایا شکرت. خدایا صد هزار مرتبه شکرت. ... -
 

ستم و کمي که  ش ست داد. لبه ي تخت ن سبکي به من د ساس  گریه کردم اح
 رفتار دیشب فر ین را ا  ذهنم گرراندم....

 
.... در حالي که لب هایر روي گردنم بود و ياي ياي صتتورتم ستتو شتتي 
شدم.  شکمم  ست  ستانر به روي پو کمرنگ را حس مي کرد متويه گرماي د

ده ام نمي رود هیچ! حالا صداي چشم هایم را بستم. خدایا چهره ي پدرم ا  دی
 گریه اش را هم مي شنوم!!!

 
به کنید که م ه من نشتتین، من چه يوري ا  بار  - به کنید، تو تا دیر نشتتده تو

 ام کم کنم؟گ*ن*ا*ه
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و اشو هایم به روي صورتم راه پیدا کردند. دستان فر ین متوقف شد و سرش 
 صداي آرام و لر اني گفت: را به آرامي پایین برد و روي شکمم قرار داد و با

 
 تو راست میگي. ما داریم اشتباه مي کنیم. -
 

با این حرفر صتتداي گریه ام اوج گرفت. ستترش را بلند کرد و پشتتت به من 
 چرخید و در حالي که پیراهنر را مي پوشید گفت:

 
 گریه نکن. -
 

 و ا  اتاق خارج شد....
 

 گفتم: ... به در اتاق ضربه خورد. تکاني خوردم و آرام
 
 بله؟ -
 

 مگر کسي يز من و فر ین هم در آن خانه بود؟!
 
 نمي خواي صبحونه بخوري؟ -
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و صتتداي گرفته ي فر ین هم خبر ا  ستترما خوردگي شتتدید مي داد. ا  روي 
 تخت بلند شدم و به سمت در رفتم و گفتم:

 
 شالم رو مي دي؟ -
 

 با مک ي نسبتا طولاني گفت:
 
 الان میارم. -
 

که با خودش چه فکر مي کرد. دیشتتتب با همین لباس هاي تنم در  معلوم بود
ه هاي هم دیگر را تجربه کردیم! حالا حرف ا  ب*و*ستتآغوشتتر بودم و طعم 

 پوشر مي  نم! خب دیشب فرق مي کرد دیگر!
 

مانتو ام را ا  روي  مین برداشتم و تنم کردم به در اتاق ضربه خورد. در را کمي 
دستر گرفتم و در را بستم. شال را روي سرم مرتب کردم با  کردم و شالم را ا  

 و ا  اتاق خارج شدم و به سمت دستشویي رفتم.
 

بعد ا  این که بیرون آمدم فر ین را دیدم که يلوي در آشتتپزخانه ایستتتاده بود و 
مستتتقیم به چهره ام  ل  ده بود. خجالت  ده نگاهم را ا  او گرفتم و به  مین 

 دوختم.
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 دست خودم نبود.دیشب ...  -
 

نگاهم را تا صتتورتر بالا آوردم. چهره اش م ه همیشتته آرام و متفکر بود. البته 
حدس  دن حرف  که کمي براي  فاکتور بگیرم  مان پف کرده اش را  اگر چشتت

 چشم هایر دست و پا گیر بود! لب هایم را يلو دادم و گفتم:
 
 باید فقط حرف مي  دیم! ... من هم مقصر بودم. -
 

ا با لبخند محوي تکان داد و دستتتر را به ستتمت آشتتپزخانه گرفت و ستترش ر
 گفت:

 
 نون تا ه گرفتم. -
 

لبخندش با همه ي کمرنگي اش به من هم سترایت کرد، به ستمتر رفتم و هر 
شت میز قرار گرفتیم. اولین لقمه را بي تويه به درد  شدیم و پ شپزخانه  دو وارد آ

 گرفت:گلویم فرو دادم. متويه شد و با يدیت 
 
 بعد ا  صبحونه بریم دکتر. -
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حرفي نزدم و به تکان دادن ستترم اکتفا کردم. نفس عمیقي کشتتید و نگاهم را به 
 سمت خودش کشاند. با دیدن نگاه من با لحن غمگیني گفت:

 
 سر حرفت هستي؟ -
 

 به نشانه ي سوالي اخم کردم. با مزه مزه کردن حرفر گفت:
 
 در يواب ...همون ... همون آره هایي که  -
 

لبخندي لر ان  دم و حرفي نزدم. نفسر را با آسودگي بیرون فرستاد و مشغول 
شبر در  شد. لبخندم رفته رفته ا  بین رفت. حرف هاي دی صبحانه خوردنر 

 سرم اکو شد:
 
مي تونستتتم با ثروت پدرم شتتتاهانه و بدون منت  ندگي کنم نه این که برم  -

 م که منو یه شب تو خونه شون نگه دارن.يلوي خانواده ي پدرم گردن کج کن
 

 متويهم شد و منتظر نگاهم کرد. لب هایم آویزان شد:
 
 ا  پدرم متنفري؟! -
 



 395 حس مات

 با غم نگاهم کرد و بعد ا  چند ثانیه با لحن غمگیني گفت:
 
شاید هم ...  - ست بخوره و یه لیوان آب هم روش!  تنفر!! نمي دونم ... مي تون

صلا بهر فکر ک نم. حداقه الان نه ... اگر پدرت ... اگر این اتفاق نمي خوام ا
عاده رو  یه شتتروع فوق ال تاد ... تو الان رو بروي من نبودي. و من  ها نمي اف

 دیشب تجربه نکرده بودم!
 

 نگاه متعجبم را در چشم هایر قفه کردم. لبخند نادري  د و گفت:
 
 چیه! فکر کردي ا  کار دیشبم پشیمونم؟! -
 

فظ کرد. خون به گونه هایم دوید و سرم را پایین انداختم و بقیه و لبخندش را ح
ي صتتبحانه ام را خوردم. در حالي که صتتداي خنده ي ریز و خبیث فر ین مي 

 آمد.
 
راستتتي گوشتتیت کلي  نگ خورد، خواب بودي مجبور شتتدم يواب بدم،  -

 یاسمن بود بهر گفتم که خوابي.
 

نم گرشت که یاسمن چه فکري با با چشم هاي گرد شده نگاهر کردم و ا  ذه
 خودش مي کند! فکرم را به  بان آوردم:
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 واي! الان پیر خودش چه فکري مي کنه؟! -
 

 متعجب نگاهم کرد و گفت:
 
 خب بالاخره تا الان فهمیده که شب اینجا موندي دیگه! -
 

سید که باید به خانه برگردم!!  کم مانده بود گریه کنم، من چرا ذره اي به فکرم نر
 با دیدن ابروهاي فر ین که در هم مي رفت خودم را کنترل کردم و گفتم:

 
 باید  ود تر برگردم خونه. -
 

 با تحکم گفت:
 
 اول دکتر. -
 

 هول هولکي لیوان چاي را سر کشیدم و گفتم:
 
 مي رم، اول برم خونه، بعد ا  ههر مي رم دکتر. -
 

 ناگهان صدایر را بالا برد:
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ني یاقوت! ا  چي مي ترستتي؟ ا  آبروت؟ دیشتتب اگر چرا این يوري مي ک -

 اتفاقي بینمون مي افتاد چي! اگر هنو  ....
 

 حرفر را قطع کردم و گفتم:
 
خیلي خب! چرا همه چیزو به هم مي دو ي! باشتته اول میام با هم بریم دکتر  -

 بعد مي رم خونه، خوبه؟
 

 ت:د مهرباني گفدر کسري ا  ثانیه کامه صورتر تغییر حالت داد و با لبخن
 
 خوبه. -
 

صبحانه خوردن  صندلي ام تکیه داده بودم و به  شد. من هم بیکار به  شغول  و م
 با اشتهایر نگاه مي کردم. در حالي که چاي اش را مي خورد گفت:

 
حجره رو مدتي پیر گراشتتتیم واستته فروش، آقاي صتتفوي رو یادته؟ گفته  -

 خودش به قیمت رو  مي خره.
 

 ادم و گفتم:سرم را تکان د
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مدن خونه امون.  - خانومر میو با  یاد  با پیر ب با حث نزول  که ب به ا  این  ق
 واقعا؟ دستر درد نکنه.

 
شد و در حالي که میز را يمع مي کرد  شت و بلند  لیوان خالي را روي میز گرا

 گفت:
 
با پولر اول طلب اون مرتیکه ي نزول خور، حاج رضتتا رو مي دم بعد ببینم  -

 ر مي مونه یا نه! البته فکر کنم کم هم بیاد.چیزي ا  ته
 

 نفسم را با ناراحتي بیرون فرستادم و گفتم:
 
 مي خواي با سودش بدي؟ -
 

 اخمي کرد و گفت:
 
اصتته پول رو مي ذارم يلوش، به اضتتافه ي ستتود بانکیر! بالاخره پدرت  -

ست بعد ا  این مدت چیزي بهر نده، ولي اون چه که  ست نی کارش  ده و در
یه، مي گم مي خواي  به گه بي انصتتتاف پدرت قرارداد کرده دی با  عنوان ستتود 

 بگیرش، نمي خواي دیگه نیست! مطمئنا دنبال شر نمي گرده که بخواد نا  کنه!
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 بلند شدم و با خونسردي گفتم:
 
 کي و ساعت چند بریم؟ -
 

در حالي که هرف کره در دستتتانر بود ابروهایر را بالا داد و بعد ا  مک ي 
 د ثانیه اي، لبخند محوي روي لبر نشست و گفت:چن
 
 ساعت چهار امرو  آماده باش، میام دنبالت. مي خوام باهاش حرف بزنم. -
 

خودم هم تعجب کردم! فر ین به این ستتادگي کوتاه بیاید؟ حرفي نزدم. شتتاید 
به ي حاج کمال نمي  بال اموال و تو ها دیگر دن نه تن اگر من ياي فر ین بودم 

لکه علاقه ام به دخترش را هم در قلبم ا  بین مي بردم! اما انگار فر ین افتادم، ب
 نوعر فرق داشت!

 
شي که در  سو  ساعتي بعد با  شینر پیاده ب*ا*س*نوقتي  م پیچیده بود ا  ما

صمیمیت را ا   ست! و من این  صمیمي ا شدم، تا ه فهمیدم چقدر ح ورش 
به طر  عجیبي حس مي کردم! انگار ا  ابتدا در خانه ي او  همان شتتتب قبه 

  ندگي مي کردم! پو خندي  دم و  یر لب گفتم:
 
 بي ينبه اي یاقوت! -
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با با  کردن در هال یاسمن به سمتم آمد و با نگاهي که هزاران حرف در آن پیدا 
 بود به من خیره شد، سریع گفتم:

 
 من تو اتاق خوابیدم اون تو ... نمي دونم کجا! -
 

 من را در آغوش کشید و گفت:لبخندي ا  ته دل  د و 
 
فدات بشتتم من، دلم هزار راه رفت! گفتم حتما دق دلیر ا  بابا رو ستتر تو  -

خالي کرده! هي گفتم بیام، ولي خب با  با خودم گفتم فر ین مرده! ساعت سه 
 صبح گوشیتو يواب داد.

 
شب ا   شانه هایر را حس کردم. خدایا ممنونم، دی سري ا  ثانیه لر ش  و در ک

 م چشم پوشي کردي؟ نه!ن*ا*هگ*
 

*** 
 

 یلدا ابرو در هم کشید و گفت:
 
 یعني هیچ اتفاقي بینتون نیفتاد! -
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اخم کردم و چپ چپ نگاهر کردم. لب هایر را به صتتورت غنچه به یو 
 طرف يمع کرد و بعد گفت:

 
 ي ! نه بغه...ب*و*سنه  -
 
 اِ یلدا! این حرفا چیه؟! -
 

ر ین دیشتتب گرشتتت! یلدا با قیافه ي حق به خدا شتتاهد بود چه بین من و ف
 يانبي گفت:

 
پس مردونگي نداره خواهر من! دستتت ا  این بکر که براي تو شتتوهر بشتتو  -

 نیست.
 

با چشم هاي گرد شده نگاهر کردم. یاسمن با صداي بلند خندید و دستر را 
 بلافاصله يلوي دهانر گراشت. یلدا هم که خنده اش گرفته بود گفت:

 
شه! به آخه ک - صبح دختر مورد علاقه اش تو خونه اش با شب تا  دوم مردیه یه 

 نیت آروم کردن اون هم اومده باشه ولي کاري به کارش نداشته باشه؟!
 

 دست به سینه شدم و در حالي که لبخندم را کنترل مي کردم گفتم:
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 فعلا که مي بیني فر ین هست! -
 

 دستانر را بالا آورد و گفت:
 
 م! ولي حرفم همونه، این یه مرگر هست!بله مي بین -
 

خواستم يوابر را بدهم که صداي  نگ موبایلم بلند شد. عکس فر ین روي 
ست  ش شتم! لبخندي روي لبم ن صفحه نمایر افتاده بود، من این عکس را ندا

 و يواب دادم:
 
 بله؟ -
 
 سلام خوبي؟ -
 

احمقانه ي  خواستتتم يوابر را بدهم که نگاهم به چهره ي مهربان و لبخند
 خواهرانم افتاد، خنده ام را به  ور کنترل کردم و گفتم:

 
 ممنون، تو خوبي؟ -
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مرستتي، مي خواستتتم بگم قبه ا  این که بیام دنبالت، بري ا  بابات ستتر  -
 رسیدي که توش اسامي اونایي که بهشون پول داده رو نوشته، بگیري.

 
 باشه، خودش در يریانه دیگه! -
 

صورت آن شروع به پچ پچ  با دیدن  شد و  شان نزدیو به هم  صورت دو نفر که 
با قطع کردن گوشتتي  حافظي کردم!  خدا چه طور ا  فر ین  یدم  ند نفهم کرد

 یاسمن دستر را درا  کرد و گفت:
 
 ببینم عکسشو! -
 

 موبایلم را به دستر دادم و گفتم:
 
 من نداشتم عکسشو، که برارم روي اسمر. -
 

نگاه مي کردند که یکي نمي دانستتت فکر مي یاستتمن و یلدا طوري به عکس 
 کرد بار اولي است که فر ین را مي بینند! یاسمن گفت:

 
بایلت ور رفته! چیز میز ضتتتایع که  - حتما همون موقع که خواب بودي با مو

 نداشتي؟
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 سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم:
 
یا فیلم خاک بر نه خدا رو شکر! ولي کارش  شت بوده ها نه؟ اگر من عکس  -

 سري داشتم چي؟!
 

 یلدا یو ابرویر را بالا داد و گفت:
 
 عین بچه ها! -
 

 و یاسمن با قیافه ي غم گرفته اي گفت:
 
چي کار داري یلدا! بیچاره اونقدر بدبختي داشتتته که فرصتتت نکرده يووني  -

 کنه!
 

 با این حرف یاستمن هر سته ستکوت کردیم و با نگاه غمگیني به هم  ل  دیم.
 یلدا با صداي آرامي گفت:

 
سي ا   - هیچ وقت فکر نمي کردم این قدر خودمون رو مدیون فر ین ببینیم! یا

وقتي بهم  نگ  دي و گفتي دیشتتب چي شتتده به خدا خون خونمو مي خورد! 
 اونقدر گریه کردم که حس مي کردم داره چشمام کور مي شه.



 405 حس مات

 
روي موهایم گراشت ه اي ب*و*سیاسمن با لبخندي خودش را يلو کشید و 

 و گفت:
 
شه و مي تونیم تا  - شکر که با ا دواير ا مون دور نمي  صد هزار بار  خدا رو 

 حدي يبران کنیم ... شاید دلر ا  ما صاف شه.
 

نفسم را به صورت آه بیرون فرستادم و به ساعت دیواري اتاق نگاه کردم. سه و 
 نیم بود. باید کم کم آماده مي شدم.

 
 لند شدم و گفتم:ا  روي تخت ب

 
 من دیگه باید برم، یه لحظه برم ا  بابا دفترشو بگیرم. -
 

و ا  اتاق خارج شدم. پدرم روي  مین سجاده اش را پهن کرده بود و به سجده 
ست. به نظرم نما  نمي  ش ستادم، بعد ا  چند لحظه ن سرش ای شت  رفته بود. پ

 خواند! با صداي آرامي گفتم:
 
 بابا؟ -
 

 ت و گفت:به سمتم برگش



wWw.Roman4u.iR  406 

 

 
 يان بابا؟ -
 

 نزدیو تر شدم و گفتم:
 
دارم با فر ین مي رم پیر حاج رضتتا باهاش در مورد طلبر صتتحبت کنیم.  -

شتي  سم بدهکارهاتو نو سیدي که توش ا سر ر فر ین گفت بهت بگم که اون 
 هم بدي براش ببرم.

 
 چشمانر غرق اشو شد و گفت:

 
 و بگیره؟یعني با  هم مي خواد دنباله ي کارهاي من -
 

 لبخندي  دم و گفتم:
 
 هاهرا که این طوره! -
 

 سرش را به سمت آسمان گرفت و گفت:
 
 خدایا شکرت. -
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 ناگهان قیافه اش يدي شد و گفت:

 
دخترم دیگه درست نیست اینقدر باهاش این ور و اون ور بري، بهتره اگر هم  -

 دیگه رو دوست دارین  ود تر به هم محرم بشین.
 

 براي چند ثانیه به هم فشار دادم و گفتم:لب هایم را 
 
 سر رسید کجاست بابا؟ -
 

 دراور را اشاره کرد و گفت:
 
 کشوي اول. فهمیدي بابا يان؟ باهاش در مورد محرمیت صحبت کن. -
 

م و اي  یر لب گفت« باشه»دفتر را برداشتم و در حالي که سرم را تکان مي دادم 
 ا  اتاق خارج شدم.

 
باره در مورد فر ین حرف مي  دند. وقتي وارد اتاق م شتتتدم یاستتمن و یلدا دو

سررسید را داخه کیفم گراشتم و به سمت يالباسي رفتم و مانتوي مشکي ام 
 را برداشتم. یاسمن در حالي که اخم غلیظي کرده بود گفت:
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عد  - یان بوده! یعني ب مان در ير ما که  فت  با خودش هم مي گ با که  یدي  د
 مي کرده! فهمیده و مدام نصیحتر

 
 در حالي که مانتو را تنم مي کردم گفتم:

 
 کِي گفت؟ امرو ؟ -
 

 یلدا بلند شد و به سمتم آمد و گفت:
 
 آره امرو  صبح مي گفت. -
 

 و مانتو را به  ور ا  تنم خارج کرد و با حرص  یر لب گفت:
 
 اینو برار سر قبر من بپوش! -
 

 گفت:و مانتوي خردلي ام را ا  داخه کمد برداشت و 
 
 تا تو بقیه ي لباستو بپوشي برات اتو مي کنم. -
 

 حوصله ي که که نداشتم. در حالي که شلوار عوض مي کردم گفتم:
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 حالا بابا چیا مي گفت؟ -
 

 یلدا در حالي که مشغول بود گفت:
 
یادته گفتم فر ین م ه یه نفرین مي مونه؟! من مطمئنم اگر بابا اعتراف نمي  -

مي شدي! انگار قسمت بود که هر سه دل به کسي ببندیم که کرد تو هم م ه ما 
 پدرمون در حقر هلم کرده و با این دل بستن ما بابا هر بار خرد بشه.

 
 یاسمن لبهایر را يلو فرستاد و گفت:

 
 هر بار یه تلنگر براي این که بابا به خودش بیاد اما ... -
 

ایم کردم. یلدا مانتو را به يوراب هایم را هم پوشیدم و شروع به شانه کردن موه
 سمتم گرفت و گفت:

 
 مي دونم دوست نداري آرایر کني ولي خیلي این رو ا رنگ پریده اي. -
 

سریع حالت  سبزه بود اما خیلي  ستم. حق با او بود. رنگ پوستم  خودم مي دان
دروني ام را آشکار مي کرد. اما با تويه به اتفاقات دیشب چندان هاهر خوشي 

بعد ا  مدت ها امرو  آرایر کنم. پس به رژ لبي کمرنگ و ریمه نداشتتت که 
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شین  صندلي يلوي ما شدم و روي  اکتفا کردم. با تماس فر ین ا  خانه خارج 
يا گرفتم. ذهنم درگیر همان دو دیالوگ رد و بدل شتده بین یلدا و یاستمن بود. 

 نفرین بودن فر ین و تلنگر و همین طور اعتراف پدرم!
 
 یاقوت؟ -
 

 اهم را ا  بیرون گرفتم و به نیمرخ فر ین دوختم:نگ
 
 بله؟ -
 
مي گم ... ندگي شتتهلا الان چه يوریه؟ .. منظورم کم و کستتري، کمبودي  -

 ندارن؟
 

 لبخند عمیقي روي لب هایم نشست و گفتم:
 
تو خونه وستتایه میاره مي فروشتته. شتتکوفه، دخترش هم دانر آمو مه. مي  -

 دم. دختر باهوشیه.رفتم باهاش خصوصي کار مي کر
 

صورتر را به سمتم چرخاند و با نگاه غمگیني در چشمهایم نگاه کرد و با  به 
 رو برو چشم دوخت و با صداي آرامي گفت:
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 حتما خیلي سختي کشیده! -
 

 و در کسري ا  ثانیه چشم هایر پر ا  اشو شد و گفت:
 
 م!لعنت به من! چرا همون موقع پاپیچ نشدم؟ چرا پیگیري نکرد -
 

 سکوت کردم و تريیح دادم با خودش کنار بیاید و بعد ا  چند ثانیه گفتم:
 
 دیرو  بهم اس داد که مادرش مي خواد منو ببینه. -
 

 با نفس عمیقي خودش را يمع و يور کرد و با تعجب گفت:
 
 چي مي خواد بگه؟! -
 

 نفسم را به صورت آه بیرون فرستادم و گفتم:
 
ساني هستن نمي دونم! ولي هر چي ک - شهلا و مادرش هم ا  ک ست الان  ه ه

 که بابام باید ا شون حلالیت بطلبه .. تو همین هفته میرم.
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سرش را متفکرانه تکان داد و ماشین را به پارکینگ با ارچه هدایت کرد و بعد ا  
سمت  شانه هم قدم مي  دیم، به  شانه به  شدیم. در حالي که  پارک کردن پیاده 

 رضا رفتیم.پارچه فروشي حاج 
 

وقتي هر کدام ا  دوستان و آشنایان ا  کنار ما رد مي شدند و سلام مي کردند و 
فر ین بیشتر به من مي چسبید بو بردم که قصدي ا  این کار دارد و  ماني که با 
صحبت هایر با حاج رضا ح ور من را به عنوان  سردي بعد ا   آرامر و خون

ن به اینجا نامزدش قید کرد، کاملا هدفر را ا   داشتتتن مخالفت براي آمدن 
که پس  یاورد  به روي خودش ن که حاج رضتتتا ستتعي کرد  ند  یدم! هر چ فهم

 پسرعمویت چه شد!
 

سرم قرار  شدم! خیر  صي  شد و هم کمي حر هم دلم ا  ذوقي مخفي  یر و رو 
 بود همسرش باشم. نباید با من هماهنگ مي کرد؟

 
بودم دیگر به خاطر چنین  اما چون به خاطر قبول کردن حاج رضتتا خوشتتحال

صفوي  سئله ي يزئي اوقاتم را تلا نکردم. بعد ا  آنجا هم، ملاقات با آقاي  م
و قولنامه کردن حجره حسابي سر حالم آورد. کلا آن رو ، بخت با من یار بود. 
شب بروم  شت، حنانه با موبایلم تماس گرفت و گفت که  سیر برگ چرا که در م

 مي توانند بروند، من هم با عشق تمام قبول کردم.منزل عزیز، چون هیچ کدام ن
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البته پیاده نشدن فر ین و رد کردن تعارفم براي آمدن به خانه کمي دلم را آشوب 
کرد اما با  هم به او حق دادم. شتتتاید بهتر بود که به این  ودي با پدرم روبرو 

ا  در نمي شد. همانجا داخه ماشین نشست، تا من به داخه خانه بروم و بعد 
 يریان گراشتن پدرم برگردم که فر ین، مرا به خانه ي عزیز برساند.

 
آنقدر خودم حرف براي گفتن به عزیز داشتم که به ویدئو کلوپ ناصر هم نرفتم 

 و یکراست به سمت خانه باغ رفتیم.
 

*** 
 

با تني خیس ا  عرق روي  مین نشتتستتتم و با صتتداي بلند خندیدم. عزیز هم 
یده بودم که پهلوهایم درد مي ر*ق*صتتقدر با مستتخره با ي لبخند مي  د. آن

 کرد. با خنده گفتم:
 
 م خیلي خوبه نه؟ر*ق*صعزیز این شکلي براي فر ین ب -
 

مهیجم صتتداي  ر*ق*صو با تصتتور قیافه ي ستتکته ي کرده ي فر ین بعد ا  
 خنده ام بلند تر شتتد. آنقدر دیدن عزیز و در کنار او بودن ذوق  ده ام کرده بود

 که غصه هایم تا حدي فراموشم شود.
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به نقطه اي خیره شتتتده بود.  عزیز در حالي که لبخندش هنو  روي لبر بود 
 مطمئنا با  ذهنر اینجا نبود. چهار دست و پا نزدیو ویلچرش شدم و گفتم:

 
 با  این دختر شیطون ذهنر یه يا گیر کرد. کجایي خانتتوووم؟! -
 

د غمگیني  د و چشتتم هایر به خاطر نگاهر را به صتتورتم دوخت و لبخن
ح ور اشو برق  د وقطره اي به آرامي روي گونه اش راه گرفت. لبخندي  دم 

 و دستم را بالا آوردم و اشکر را پاک کردم و گفتم:
 
 یاقوت نیستم اگر متويه نشده باشم حرف دلت چیه! -
 

 یدم و گفتم:ب*و*سسرم را خم کردم و پشت دستر را 
 
 در حق فر ین خبر داشتي نه؟ا  هلم پدرم  -
 

 به آرامي پلو  د. لب هایم را به هم فشار دادم و بعد گفتم:
 
 بابام به تو هم عرر خواهي بدهکاره نه؟! -
 

 خواست چیزي بگوید. ولي نگراشتم به خودش فشار بیاورد و گفتم:
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کارهاش اعتراف مي  - به همه  یا  ود  بام دیر  با نمي خواد خودتو اذیت کني. 

 فقط خدا کنه خجالت  ده تو نشیم عزیز. کنه.
 

 و ا  يلوي پایر بلند شدم و گفتم:
 
به من مي گفتي  - که اگر مي تونستتتي حرف بزني  عزیز من برم دوش بگیرم 

 دختر يون بو گند عرق مي دي.
 

دوباره لبخند به لب هایر دوید. به سمت حمام رفتم. در را کامه با  گراشتم 
 کردم به چرت و پرت گفتن.و با صداي بلند هم شروع 

 
شب خوبي را کنار عزیز سپري کردم. خیالم هم ا  بابت پدرم به خاطر ح ور 
یاستتمن در خانه مان، راحت بود. فهمیده بودم که امشتتب حرف نیلوفر را تمام 
مي کنند. نیلوفر هم با ي کودکي هایم بود که حالا ا  هم يدا مانده بودیم و 

سلامم را به  ور مي د شوم، واقعا يواب  ستم  ن برادرش ب اد. این که نمي خوا
با من چپ  ند که نیلوفر  ما بدون  ن مي  ناراحتي داشتتتت؟ برادرش  این همه 

 افتاده بود؟!
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شهلا پیام دادم که مي خواهم مادرش را ببینم. او هم بعد ا  چند  شب به  آخر 
رش دقیقه يواب داد که دوشتتنبه بعد ا  مدرستته به همراه شتتکوفه به منزل ماد

 بروم.
 

*** 
 

نگاهم را به دستتت فر ین دوختم که روي فرمان ضتترب گرفته بود. مدام ا  آینه 
به عقب ماشتتین نگاه مي کرد. لبخندي روي لب نشتتاندم و ا  صتتندلي يلو به 
سمت عقب برگشتم و به شکوفه نگاه کردم که کوله اش را در بغلر يمع کرده 

 بود. گفتم:
 
 شکوفه يان؟ همین خیابونه؟ -
 

ستترش را به آرامي تکان داد. ستتر يایم نشتتستتتم و به فر ین نگاه کردم. لبخند 
گررایي تحویلم داد و دوباره به روبرو چشتتم دوخت. معلوم بود مي خواهد با 
شکوفه حرف بزند اما حرفي براي گفتن ندارد. لحظاتي بعد يلوي خانه اي در 

شکري   شکوفه با ت شهر توقف کردیم و  سطي ا   سمنطقه اي متو ریع یر لبي 
 پیاده شد. در ماشین را با  کردم و قبه ا  پیاده شدن رو به فر ین گفتم:

 
 مي خواي بري؟ -
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 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:

 
 نه، مي مونم تا بیاي. -
 

 متويه استرس مويود در کلامر شدم. سر يایم نشستم و گفتم:
 
 همه چیز درست مي شه. -
 

ر داد و سرش را به معناي تایید تکان داد و بعد ا  مک ي لب هایر را به هم فشا
 چند ثانیه اي گفت:

 
 داره شبیه خود شهلا مي شه. -
 

شکوفه  سمت  شدم و به  شین پیاده  شاندم و ا  ما لبخندي ا  ته دل روي لب ن
 رفتم و دو نفري وارد خانه شدیم.

 
ياري شد و شهلا و مادرش منتظر ما بودند. مادر شهلا با دیدنم اشو هایر 

بعد ا  کمي احوال پرسي و پریرایي و حال پدرم را يویا شدن سر درد دلر با  
 شد:
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شتتون يبران گ*ن*ا*همي گن دنیا دار مکافاته! براي بع تتي ها خیلي  ود  -
شون  سي اعمال سابر سه بع یا دیر تر و واي به حال اونایي که ح شه و وا مي 

 بمونه واسه اون دنیا!
 

ي کشیده شد که همین  ن ولي کمي يوان تر، به همراه نگاهم به سمت تصویر
 مردي با عبا و عمامه ایستاده بودند. حتما همسرش بود.

 
 من خیلي  ود کشیدم! -
 

به صتتورتر نگاه کردم، او دیگر ا  کدام  حرف مي  د؟!  گ*ن*ا*هبا تعجب 
 خودش با ادامه ي حرفر يوابم را داد:

 
سد فرماني  ن و بچه دا - ستم ا ره! آوا ه ي  رنگیر تو با ارچه پیچیده مي دون

ستر، یعني پدرت  ست اون و دو ستن که اگر ثروتي توي د بود و همه مي دون
هستتت به خاطر  رنگي اون و پر کاري پدرته! استتد مرد خوش پوش و شتتیکي 

 بود. منم بهر دل داده بودم. اون قدر رفتم و اومدم تا گرفتارم شد.
 

شهلا که هر دو سرشان را به  یر انداخته  نگاهم به سمت شکوفه کشیده شد و
 بودند.
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صیغه  - شم. اما اون منو  شته با سهمي دا فکر مي کردم مي تونم توي  ندگیر 
کرد. گفتم با در يریان قرار گرفتن  نر حتما عقدم مي کنه! با  نر صتتحبت 

 کردم، اون بنده خدا هم سکته کرد و دووم نیاورد و فوت کرد ...
 

صورت  شده بود؟!!!! با بهت به  شهلا نگاه کردم. باعث مرگ مادر فر ین  مادر 
 واي فر ین که تو باید صبر ایوب داشته باشي که این  ندگي را طاقت بیاوري!

 
با لب هاي نیمه با  به مادر شتتهلا چشتتم دوخته بودم و او هم چنان حرف مي 

  د:
 
ه هشتتت ستتاله بود. حاج استتد ب -وقتي شتتهلا رو حامله شتتدم فر ین هفت -

محض این که فهمید شروع به اصرار به سقط بچه کرد. اما من امید داشتم با به 
دنیا اومدن بچه ام توي  ندگي استتد يایگاهي پیدا کنم. اما استتد بد تر شتتد و 

 حتي صیغه نامه رو هم تمدید نکرد.
 

لبم رو به دندان گرفته بودم. گفتن این حرف ها يلوي شتتکوفه درستتت بود؟ با 
 تم:خشم در دلم گف

 
چاره ي  - مادر بی به  ندگي  ند نمي  د  که گ حالیر بود  ياني اگر  که ي   نی

 فر ین که!
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 با ادامه ي صحبت هایر ا  فکر بیرون آمدم.
 
سنامه بگیرم. بهر گفتم  - شنا شهلا  ضره کمو کنه که براي  پدرت گفت حا

سرمون بي  شه؟ گفت هوامو داره و نمي ذاره  پس خريي من و بچه ام چي مي 
سد مرد، حاج کمال هم دیگه بهم کلاه  سال که حاج ا سه  بمونه. اما بعد ا  دو 

سد  سم حاج ا سرم رفته. حتي ا شادي  محه نداد و من تا ه فهمیدم چه کلاه گ
شم! اون موقع که بچه ام تا ه به  شته با سنامه ام نبود که بتونم ادعایي دا شنا توي 

ي خودش شناسنامه بگیرم ول دنیا اومده بود مي تونستم ا  راه قانوني با اسم پدر
 حالا دیگه دستم ا  همه يا کوتاه بود.

 
نفسر را به صورت آه بیرون فرستاد و اشو هایر را پاک کرد. لب هایم را به 

 هم فشار دادم و گفتم:
 
 خب .. بابام ... چطور بگم! الان واقعا تو شرایطي نیست که ... -
 

 دم عمیقي گرفتم و گفتم:
 
 ا نیا  داره.الان به بخشر شم -
 

 لبخند غمگیني  د و گفت:
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 م! بخشر من به درد کسي نمي خوره!گ*ن*ا*همن خودم پر ا   -
 

شهلا که کنارم نشسته بود دستم را گرفت. با نگاه به صورت خیسر پي به درد 
 او هم بردم. با صداي آرام و لر اني گفتم:

 
 فر ین همه چیزو فهمیده! -
 

 رم را روي دستر گراشتم و گفتم:ترس در نگاهر دوید. دست دیگ
 
 الان هم توي ماشین يلوي در نشسته. -
 

 و با لبخند تلخي گفتم:
 
 حدست در مورد من درست بود. -
 

در حالي که چشمه ي اشکر مي يوشید لبخند لر اني روي لبر نشست و با 
 لحن بامزه اي گفت:

 
 تو با این خبر دادنت واسه سکته دادن خیلي خوبي! -
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 ت يان. مي تونم با فر ین حرف بزنم؟یاقو -
 

 نگاهم را به سمت مادر شهلا کشاندم و گفتم:
 
 نمي دونم میاد داخه یا نه! -
 

 شکوفه ا  روي مبه بلند شد و گفت:
 
 فکر کنم ا  پس این یه کار بر بیام. -
 

شد و  شهلا هم ا  کنارم بلند  سمت در هال رفت.  با لبخند به او نگاه کردم. به 
 گفت:

 
صد فر ینو میاره. من مي رم  - صد در  شکوفه رفت  سي که  با این اعتماد به نف

 تو اتاق.
 

 و من و مادرش تنها ماندیم. رو به او با صداي آرامي گفتم:
 
 واقعا ا  بابام به دل نگرفتین؟ -
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 سرش را به آرامي به چپ و راست تکان داد و سپس گفت:
 
 هم کینه رو ا  قلبم بیرون کنم.ا  خدا خواستم که آبرومو يمع کنه تا من  -
 

 نگاهر را به قاب عکس رو برویمان دوخت و گفت:
 
با اعتقادیه. اون خیلي بهم کمو کرد. الان هم رفته  - همستترم مرد خوب و 

 مسجد و همین حالا هاست که برگرده.
 

 و دوباره به من چشم دوخت و گفت:
 
ند حاج اسد رو طوري م رو يور دیگه اي دیدم! خدا فر گ*ن*ا*هاما تاوان  -

 يلوي راه  ندگیم قرار داد که شاهد آب شدن دخترم باشم!
 

 براي یو لحظه حرف هایر را در ذهنم گرراندم و با تعجب گفتم:
 
 مگه فامیلي فر ین رو نمي دونستي! دومادت بود، شناسنامه اش رو ندیدي؟ -
 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:
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اقي بیفته، همه چیز دستتت به دستتت هم مي دن. وقتي وقتي خدا بخواد اتف -
فهمیدم شهلا بارداره حالم بد شد و بیمارستان بستري شدم. همسرم بهم خبر 
مي داد که پستتر خوب و قابه اعتمادي حاضتتره آبروي شتتهلا رو بخره. بعد ا  
عقدشون هم که به خونه برگشتم بارها فر ین رو دیدم، اسمر رو کامه شنیدیم 

ست  ماني که اما به ه یچ عنوان مغزم کار نکرد وچیزي رو به خاطر نیاوردم! در
شتناکي رخ داده  شت و گفت چه اتفاق وح شهلا به خونه ام برگ سه ماه  بعد ا  

 تا ه مغزم شروع به کار کرد و فهمیدم واي! چه يایي خدا گراشت تو کاسه ام!
 

شد و ب شهلا ا  روي مبه بلند  ضربه خورد و مادر  سمت در هال به در هال  ه 
 رفت. من شوک  ده روي مبه نشسته بودم. و به این فکر کردم که:

 
تت رو شتتکر! خواهر و برادر رو این طوري يلوي راه هم قرار  - یا حکم خدا

شهلا متويه  شید که گ*ن*ا*هدادي که مادر  شهلا این عراب رو ک شه!  ر ب
با ي کنه! اما  با آبروي مادرش نباید  ین وستتط چي فر ین ا گ*ن*ا*هبفهمه 

بود؟ مرگ مادرش و هیچي شتتتدن اموال پدرش و ا دواج با خواهرش! خدایا 
 مغزم دیگه گنجایر نداره. خودت همه چیز رو ختم به خیر کن.

 
شتتکوفه  ود تر وارد خانه شتتد و کنار مبلي که من روي آن نشتتستتته بودم ستترپا 

 سمت منایستاد. فر ین هم همانجا يلوي در هال ایستاد. شکوفه سرش را به 
 خم کرد و گفت:
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 خانوم کرامت؟ -
 

 به او نگاه کردم و ادامه داد:
 
 بهر گفتم که مادريونم باعث مرگ مامانر شده. -
 

چشم هایم گرد شد. این ها تا این مرد را سکته نمي دادند، دست بردار نبودند. 
شهلا در نزدیکي فر ین  شتم. مادر  شدم و قدمي به يلو بردا ا  روي مبه بلند 

ستتتاده بود و ستترش را به  یر انداخته بود. يو بدي بود. بیشتتتر يلو رفتم و ای
لبخند مصتتنوعي روي لب نشتتاندم. فر ین نگاه غمگیني به لبخندم انداخت و 

 بعد رو به مادرشهلا با ناراحتي گفت:
 
مادرم رفت! اونم  ماني که بهر خیلي احتیاج داشتم ... پدرم ا  شما بیشتر  -

 عادت نکردم کینه کنم. مقصره اما ... من
 

چشم هایم در کسري ا  ثانیه تار شد. مادر شهلا هم صداي گریه اش بلند شد 
سبید که  ست فر ین را چ شکر ا  فر ین. قدمي يلو رفت و د شروع کرد به ت و 
شوم ولي به خاطر آوردم که  ستم غیرتي  او را داخه خانه بیاورد. یو لحظه خوا

 لبخندم را حفظ کردم! آن ها به هم محرمند! پس با  هم
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 فر ین در حالي که هنو  اخم داشت مانع شد و گفت:
 
 نه باید بریم. الان هم به اصرار شکوفه اومدم داخه. -
 

 با لبخند به سمت شکوفه برگشتم. شانه به شانه ام ایستاد و گفت:
 
 نمردیم و داییمون هم دیدیم! -
 

در خانه چرخاند. شکوفه هم فر ین لبخند پر استرسي  د و نگاه سرگردانر را 
 نامردي نکرد و گفت:

 
 دایي مامانم تو اتاقه! -
 

لبم را به دندان گرفتم تا نخندم! شتتکوفه واقعا بلا بود. فر ین هم با تعجب به 
 شکوفه نگاه کرد و رو به من با صداي آرامي گفت:

 
 بریم؟ -
 

 فتم:سرم را تکان دادم و به سمتر رفتم. رو به مادر شهلا و شکوفه گ
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خیلي خوشتتحال شتتدم ا  این که دیدمتون. و خوشتتحال تر ا  این که کینه و  -
 کدورتي باقي نموند!

 
شکوفه که با خیال راحت به فر ین تنه  د. فر ین با همه  ست دادم.  به هر دو د
شکوفه مقاومتي نکرد و لبخند  د! هر دو خدا حافظي کردیم  ي ابهتر در برابر 

 هایمان را بپوشیم. و به ایوان رفتیم تا کفر
 
 فر ین؟ -
 

شهلا را در قاب در دیدم. فر ین همان طور که روي  سر برگرداندم و  با تعجب 
پله خم شده بود و سرش پایین بود ایستاد. نگاه ترسانم بین او و شهلا درگردش 
شکوفه لبخند خبی ر هر  شت، اما  ست کمي ا  من ندا شهلا هم د بود. مادر 

 شهلا با صداي لر اني ادامه داد: لحظه پر رنگ تر مي شد!
 
 من پونزده ساله که دارم خودمو قانع مي کنم تو برادرمي! -
 

فزرین به آرامي قامتر را راستتت کرد، چشتتم هایر شتتده بودند دو کاستته ي 
 خون! شهلا قدمي به يلو برداشت و گفت:

 
 تو ... مي توني منو خواهرت ببیني؟! -
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د و دوباره بهم دوخته شد. نزدیکر شدم و فر ین تنها لب هایر ا  هم يدا ش
شم هایر  ل  دم.  سم را در نگاهم ریختم و به چ سبیدم و التما با ویر را چ

 دست دیگرش به آرامي بالا آمد و روي دستم نشست. با نگاهم حرف  دم:
 
 به خودت فرصت بده فزرین! تو لایق بهترین هایي! -
 

راه گرفت. لبخند  دم. دیدي  به آرامي پلو  د و قطره اشتتکي روي گونه اش
فر ین! من هم مي توانم با نگاهم حرف بزنم! فقط کمي خنگم و حرف نگاه تو 

 را نفهمیدم!
 

صداي  شهلا درا  کرد و با  سمت  شت و به  ست من بردا ستر را ا  روي د د
 لر اني گفت:

 
 معلومه که تو رو خواهر خودم مي بینم! -
 

! شهلا هم در حالي که بي هیچ خجالتي و چقدر به سختي این يمله را ادا کرد
با صداي بلند گریه مي کرد دستر را درا  کرد و دست فر ین را به آرامي فشرد 
و خیلي ستتریع به داخه خانه رفت. من هم با وي فر ین را کشتتیدم و ا  خانه 
شت  شید و چند بار آرام با م شدیم. يلوي در حیاط چند نفس عمیق ک خارج 

 نگران نگاهر کردم: به سینه اش ضربه  د.
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 فر ین حالت خوبه؟ -
 

 سرش را تکان داد و سوییچ ماشین را ا  يیب شلوارش بیرون آورد و گفت:
 
 بشین پشت فرمون. من حال خوشي ندارم. -
 
شه» شت فرمان يا گرفتم و « با شین رفتیم. من پ سمت ما اي گفتم و هر دو به 

 او در کنارم. با روشن کردن ماشین گفتم:
 
 تو بخون، من نزدیو یو ساله که پشت فرمون ننشستم.اشهد -
 

لبخندي  د و بي حرف دستتر به ستمت پخر ماشتین رفت و بعد ا  پایین و 
بالا کردن چند آهنگ صتتداي آهنگي آشتتنا در ماشتتین پخر شتتد، با تعجب 

 نگاهم را به فر ین دوختم. رو برو را اشاره کرد و گفت:
 
 به کشتنمون ندي بچه! -
 

 ده در ماشین پخر شد:صداي خوانن
 
 به اندا ه ي تو کسي نیست! که بتونه غممو کم کنه! -
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 بدونه یه وقتایي لا مه، که تنهام براره و ترکم کنه!

 
 در حالي که نگاهم به رو برو بود گفتم:

 
 اي ول فر ین! ا  کي تا حالا سعید مدرس گوش مي دي؟ -
 

 با خنده گفت:
 
یاقو - یه  با یدم تو مو هاي این و محستتن ا  وقتي فهم نگ  خانوم فقط آه ت 

 چاووشیه! بالاخره تطابق سلیقه هم لا مه دیگه، نه؟
 
 کسي نیست م ه تو با صداش، بخوابم و رو ابرا بیدار شم. -
 

 همیشه بلد باشه چیزي بگه که تو اوج دلتنگي خوشحال شم
 

 تو هموني که صدام کرد، اسممو به یادم آورد!
 

 ا من  مین خورد.منو آغوشر گرفتو صد دفعه ب
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 با صدایي که کمي لحن ترس داشت گفتم:
 
 تو پوشه ي صدا هاي ضبط شده که نرفتي احیانا؟! -
 

 با گیجي گفت:
 
 ها؟! کجا؟ -
 

 نفس راحتي کشیدم و گفتم:
 
 هیچي. -
 

 و با آرامر خیال به آهنگ گوش دادم:
 
 به اندا ه ي تو کسي نیست، که دستام به دستاش عادت کنن -
 

 ري کنارم نشستي همه، به آرامر من حسادت کننیه يو
 

 کسي نیست م ه تو با صداش، بخوابم و رو ابرا بیدار شم
 

 همیشه بلد باشه چیزي بگه که تو اوج دلتنگي خوشحال شم
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نفس عمیقي کشتتیدم و حواستتم را به رانندگي ام دادم تا فر ین با خیال راحت 

د کار درستتت این بود که حرف فکر کند و به نتیجه اي برستتد. نمي دانم! شتتای
سم! اما فکر خودم  شر هاي عجیبر بپر شت کردن ها و بخ بزنم و ا  این گر
شته حس  هم کم درگیر نبود. این رو  ها ح ور خدا را خیلي پر رنگ تر ا  گر

 «خدا ما را فراموش کرده است!»مي کردم آن قدر پررنگ که نمي شد فکر کرد 
 

برهاي ستتایت پیامي برایم فرستتتاده بود که چند رو  پیر، حدی ه یکي ا  کار
شاید ا  آن سرسري گرشتم ولي حالا به روشني به مفهومر پي بردم. حدی ي 

 ا  امام کاهم)ع( بود:
 

شته، خداوند هم گ*ن*ا*ههرگاه مردم  سابقه ندا شوند که  ان يدیدي مرتکب 
 بلاهاي يدیدي بر آنها نا ل میکند که قبلا گمانر را نمیکردند..

 
*** 

 
 دفتر نمره را بستم و با لبخند رو به دانر آمو ان گفتم:

 
 راستشو بگین، چند بار این مدلي يلوي دبیراي دیگه غیبت منو کردین؟! -
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 یکي ا  آن ها با لبخند عری ي گفت:
 
نه خانوم! شتتما چون يوونین ما باهاتون دردو دل کردیم که هوامونو داشتتته  -

 .باشین و با مدیر مدرسه صحبت کنین
 

 در حالي که موبایلم را ا  داخه کیف در مي آوردم گفتم:
 
ستي  - ستر من نمي تونم برم در مورد دبیر دیگه اي اههار نظر کنم! کار در را

 نیست ولي ...
 

سا  صفحه ي موبایه ادامه ي حرفم ا  ذهنم رفت. پانزده تماس بي پا با دیدن 
 ا  خانه!!

 
 نین؟ولي چي خانوم کرامت؟ ا مون دفاع مي ک -
 

 با گیجي نگاهشان کردم و گفتم:
 
 يلسه بعد حرف مي  نیم. -
 

سریع با خانه تماس گرفتم. بعد ا  هفت صداي یلدا در تلفن  -و  شت بوق  ه
 پیچید:
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 يانم یاقوت؟ -
 

 با صداي لر اني گفتم:
 
  نگ  ده بودین به گوشیم؟! -
 

 با لحن دو دل و شو بر انگیزي گفت:
 
 چه ها  نگ  دن! دستشون خورده حتما!چیز خاصي نشده، حتما ب -
 

دستشان خورده بود؟! آن هم پانزده بار!! ا  روي صندلي بلند شدم و در يواب 
 یلدا گفتم:

 
 دارم میام خونه. -
 

شدم و به سمت  و منتظر نماندم تا  نگ پایان مدرسه بخورد و ا  کلاس خارج 
دفتر ح تتور و  دفتر رفتم. ا  مدیر مدرستتته عرر خواهي کردم و در حالي که

 غیاب را ام ا مي  دم با آژانس تماس گرفتم.
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تا به خانه برسم قلبم  یر و رو شد. خدا را شکر بعد ا  ههر، آمو ش ا  راه دور 
کلاس نداشتتتم. دو رو  پیر که به خاطر رفتن به خانه ي مادر شتتهلا و بعد 

سابي خجالت  ده سیده بودم و ح سه ر شتن با فر ین، با تاخیر به مدر ده ش گ
 بودم.

 
وقتي وارد خانه شتتدم، یلدا و صتتادق روي مبه نشتتستتته بودند و هر دو چشتتم 
هایشان قرمز بود. با نگراني بالاي سرشان ایستادم. قلبم هنو  ا  شدت استرس 
محکم مي کوبید. یلدا با دیدنم شتتدت گریه اش بیشتتتر شتتد. با پاهاي لر ان 

هر لحظه بي يان تر مي شد  خودم را به مبه رساندم و نشستم و با صدایي که
 گفتم:

 
 یلدا چي شده؟ من که مُردم! -
 

 به خودش مسلط شد و گفت:
 
یه ستتاعت پیر یاستتمن مي بینه کامیار خوابیده، بچه ها رو خونه با بابا تنها  -

ست مي ندا ه گردن ارمیا  سایه بخره. بابا د سري و سر کوچه یه  مي ذاره و میره 
 که ...

 
 گریه اش شدت گرفت:
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 که بکشتر ... مي گفته تا بچه اي پاکت کنم! -
 

به هق هق افتاد، لب هایم را به هم فشتتار دادم و اشتتو هایم به گونه ام راه پیدا 
کردند. فکرم کار نمي کرد. خدایا این یکي را کجاي دلم بگرارم؟ صتتتادق در 

 اتاق پدرم را اشاره کرد و گفت:
 
 دیم بخوره. الان هم خوابیده.به دکترش  نگ  دیم گفت ا  آرام بخر هاش ب -
 

 یلدا همچنان با گریه حرف مي  د:
 
کیمیا هي دکمه ي ستته رو  ده و شتتماره ي تو رو گرفته و هي تکرار  ده. اگر  -

شد! اون و قت يلوي  سرمون مي  سمن نرسیده بود معلوم نبود چه خاکي به  یا
 مردم باید مي گفتیم پدرمون نوه ي خودشو ...

 
ظه تلفن شماره ي موبایه من بود، سرم روي بدنم سنگیني دکمه ي سه در حاف

سرم پیچیده بود کم  شار دادم تا ا  دردي که در  شم هایم را به هم ف مي کرد، چ
 کنم ولي نتوانستم گردنم را صاف نگه دارم....
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.... صداهاي اطرافم را نامفهوم مي شنیدم اما پلو هایم سنگین بود. دهانم بي 
دنم درد مي کرد. خواستتتم چشتتم هایم را با  کنم ولي با نهایت تلا بود و گر

 شنیدن صداي یلدا، دست نگه داشتم و گوش هایم تیز شد:
 
تکلیف خودتونو هر چه  ودتر مشتتخص کنید بهتره، با این وضتتعیت معلوم  -

 نیست یه وقت پدرم به یاقوت آسیب نزنه.
 
 خیله خب! حالا بالاي سرش حرف نزن. بیدارش نکني. -
 

یدارم فر ین، تو هم حرفي بزن، يواب یلدا را بده تا کمي قلبم آرام بگیرد. من ب
انگار حرف هایشتتان ته کشتتید، به آرامي چشتتمهایم را با  کردم. فر ین لبه ي 
شم هاي با م  ستاده بود. یلدا با دیدن چ صله ای سته بود، و یلدا با فا ش تختم ن

 لبخندي  د و نزدیو شد:
 
 فشارت خیلي پایین بود! خوبي یاقوت؟ یهو چت شد؟ -
 

 فر ین با اخم گفت:
 
 صبحونه نخورده بودي نه؟ -
 

 با صداي گرفته اي گفتم:
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سیدم فکر کنم به خاطر  - صبحونه رفتم. یه خورده هم تر خواب موندم، بدون 

 اونه.
 

 فر ین با اخم رو به یلدا گفت:
 
س رو مي این يون داره؟ یه آدم چقدر مگه تحمه داره! چقدر فشتتار و استتتر -

 تونه تاب بیاره؟
 

 یلدا هم اخم کرد و گفت:
 
منم الان داشتم درمورد همین موضوع حرف مي  دم که تو گفتي بهم ساکت  -

 باشم!
 

 فر ین با اخم نگاهر را ا  یلدا گرفت و رو به من گفت:
 
 الان بهتري؟ دکتر اومد بالاي سرت متويه شدي؟ -
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شیدن بل دي! چرا آرامم نمي کني؟ م ه همان بغض کردم. فر ین مي دانم نا  ک
شتتتب کرایي که پدرم تمام کرده بود! فر ین حال و رو  خوشتتي ندارم، پدرم 

 امرو  مي خواست پسر خواهرم را بکشد! به کجا دردهایم را ببرم؟
 

نگاهر غمگین شد. یلدا با چشم هاي خیس ا  اتاق بیرون رفت. فر ین کمي 
 خودش را نزدیو کرد و گفت:

 
 یاقوت؟ -
 

 کم يان گفتم:
 
 هوم؟ -
 
 فکر مي کني ... آمادگي داري که ... عقد کنیم؟ -
 

لب هایم را به هم فشار دادم و اشکم ا  گوشه ي چشمم راه گرفت. اخمي کرد 
 و گفت:

 
 دارم نظرتو مي پرسم! گریه داره؟ -
 

 به سختي گفتم:
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 بابام، فر ین... -
 

 با يدیت گفت:
 
و آوردم پیشتتر، داره باهاش حرف مي  نه. الان حالر خوبه، ستتید رضتتا ر -

غه  ید الان صتتی باشتتي، ستت ته. اگر تو موافق  پدرت در مورد من و تو هم گف
 محرمیت بینمون بخونه. بعد که بابات بهتر شد عقد کنیم. خوبه؟

 
 بیني ام را بالا کشیدم. چهره اش مهربان تر شد و گفت:

 
 ن حالر سر ياشه.مي خواي بري تو اتاق، خودت باباتو ببیني؟ الا -
 

با کمکر روي تخت نشستم. پاهایم که روي  مین قرار گرفت با صداي گرفته 
 اي گفتم:

 
 فر ین تو چرا اینجایي؟! -
 

 با تعجب گفت:
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 نباید باشم! -
 

 به صورتر نگاه کردم:
 
 پدرمو بخشیدي؟ -
 

 نگاهر را ا  من گرفت و سکوت کرد. با بغض گفتم:
 
 پس نبخشیدي! -
 

 در هم گره خورد و گفت:ابروهایر 
 
به يایي ا   ندگي رستتیده بودم که دیگه هیچ چیز برام مهم نبود. فکر مي  -

کردم فقط قیامت لا مه که  ندگیم ا  رکود در بیاد! بعد در عرض یو ماه یهو 
 حقایقي يلوي چشمات قد علم مي کنن که نمي توني ه مشون کني.

 
 به صورتم چشم دوخت و گفت:

 
ررم یاقوت! چهه ستتتالمه و هیچ چیز ا   ندگیم نفهمیدم! نمي مي خوام بگ -

ست بدم. بهم فرصت بده. برار  خوام باقي عمرم هم به خاطر کینه و انتقام ا  د
شمم  شتم به این خاطر بود که يلوي چ شهلا گر کنار بیام. اگر دیدي ا  مادر 
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پي نبود. در عرض دوسه رو  به ح ورش و هلمي که در حق مادرم کرده بود، 
 بردم، دیگه هم نمي خوام باهاش روبرو بشم. اما پدرت..

 
 دم عمیقي گرفت و گفت:

 
پدرت قهرمان همه ي عمر من بود. حس مي کردم تمام  ندگیمو مدیونشتتم.  -

 الان یهو اون بت فرو ریخته. طول مي کشه تا رابطه مون ترمیم شه.
 

 با التماس به چشم هایم  ل  د:
 
 بهم فرصت بده. باشه؟ -
 

لبخند غمگین و نصتتفه و نیمه اي  دم و ستتکوت کردم. حق با او بود. توقع بي 
يایي داشتم که او پدرم را سریع ببخشد. همین قدر که تلاشر را مي کرد هم 

 سرم منت گراشته بود.
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یلدا وارد اتاق شد و بشقاب سوپ را به دست فر ین داد و بیرون رفت. مگر من 
  دقایقي که ته بشقاب را در آوردم! در اتاق با  شد و سرما خورده بودم؟!! بعد ا

 یلدا سرش را داخه آورد و گفت:
 
 یاقوت سید رضا مي خواد باهات صحبت کنه. اشکالي نداره بیاد داخه؟ -
 

 گفتم:
 
 اینجوري که  شته! من الان میام بیرون. -
 

 یلدا مانع شد و گفت:
 
 بابا صداتونو نشنوه بهتره. -
 

یدم و ستترم را به نشتتانه تایید تکان دادم و همزمان شتتالم را که منظورش را فهم
سریع پتو را روي تخت مرتب کرد و در  سرم بود مرتب کردم. فر ین هم  روي 

 حالي که به سمت در اتاق مي رفت گفت:
 
 من برم بیرون،  ود میام. -
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 رو قبه ا  شنیدن پاسخي ا  يانب من ا  اتاق بیرون رفت. بعد ا  لحظاتي به د
اتاق ضربه خورد و سید رضا وارد اتاق شد، به احترامر بلند شدم و به سختي 
شدنر به ناچار عرر خواهي کردم  شتم که نیفتم، و بعد ا  وارد  خودم را نگه دا
و دوباره نشستم. او هم با گفتن ببخشیدي صندلي را ا  پشت میز بیرون کشید 

 و رو به روي من نشست و با مهرباني گفت:
 
 بد نده دخترم!خدا  -
 

 لبخند خجلي  دم و گفتم:
 
 تقصیر خودم بود. چیزي نخورده بودم گرسنگي بهم فشار آورد. -
 

 لبخند مهرباني  د و گفت:
 
باید دردريه ي اول به خودت اهمیت بدي یاقوت يان! درسته احترام به پدر  -

ار ت فشتتو مادر وايبه، اما تا يایي که ا  دستتتت بر میاد! اگر مي بیني داره به
 میاد و خارج ا  توان توئه باید کار رو به کاردان بسپري. متويهي؟

 
 سرم را تکان دادم و گفتم:
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حد خودم دارم  - کار رو کردیم! الان هم فقط در  ما هم همین  خب  ته،  الب
کمو مي کنم. کار خاصتتي نکردم! خب نگراني هم که ... مگه مي شتتته بي 

 تفاوت باشم؟!
 

 ن فرستاد و گفت:نفسر را با قدرت بیرو
 
بهتره پیر متخصتتص ببرینر. من ا  لحاظ مرهبي کمکر مي کنم اما ...  -

 پدرت دچار افراط شده، یه يور وسواس فکري!
 

 و با لحن بي نهایت غمگیني گفت:
 
نعوذبالله حتي اگر خود خدا هم بیاد و بگه ما تو رو بخشتتیدیم فکر نکنم راه  -

 به يایي ببره!
 

 پایین انداختم و گفتم: با ناراحتي سرم را
 
ما هر کاري ا  دستتتمون بر بیاد داریم مي کنیم. حتي اگر لا م باشتته با  هم  -

شما هر کاردان دیگه اي. فقط  شناس و به قول  شو و روان مي بریمر پیر پز
 دلمون خوش باشه که نتیجه اي هم داره!
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ست ام - سر به تو ه ستي دخترم و خدا هم حوا سته اي ه شای ا ... تو فر ند 
 خودت هم حواست به  ندگیت هست؟

 
 به حالت سوالي نگاهر کردم و او ادامه داد:

 
پدرت هنو  کاملا قدرت فکرش رو ا  دستتت نداده و همین حالا توي اتاق  -

خودش هم ا  من و تو سالم تر نشسته بود و حرف مي  د! در مورد ا دواج تو و 
شته ا ست براي مفر ین گفت و همین طور اتفاقاتي که در گر دت فتاده. بهتر نی

 کوتاهي مراقبت ا  پدرت رو به خواهرات بسپري و به  ندگي خودت فکر کني؟
 

 با لب هاي يلو داده نگاهر کردم. نفسي گرفت و ادامه داد:
 
نه ... اگر  - خت ک نه تو رو خوش ب نا مي تو یه و مطمئ فر ین آدم خوش قلب

 خودت بخواي.
 

 م و گفتم:با صداي آرامي حرفر را قطع کرد
 
ستم به طور قاطع به فر ین  - ستر اونقدر اتفاقات بد و عجیب افتاد که نتون را

ست  شکي نی شه  شریو  ندگیم با فکر کنم. در این که مي خوام ... مي خوام 
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اما یه مقدار برام این مدل بخشتتر عجیبه! فر ین براي بخشتتیدن پدرم و یا 
 نامادریر لحظه اي درنگ نکرد!

 
 نشست و گفت: لبخندي روي لبر

 
 به چي فکر مي کني دخترم؟ خودت رو خالي کن! -
 

 نفسي گرفتم و تند گفتم:
 
مت نیستتتت. هر کس هر  - خدا بي حک کار  نه گ*ن*ا*همي گن هیچ  ي ک

ي کرده بوده که این گ*ن*ا*هتاوانر رو مي بینه. مي خوام بدونم فر ین چه 
 همه داره عراب مي بینه!

 
 لبخندش عمیق تر شد و گفت:

 
شنیدي که مي گن  - شترش »ن ست ... يام بلا بی هر که در این بزم مقرب تر ا

 ؟«مي دهند
 

ا  روي صتتندلي بلند شتتد و به ستتمت پنجره رفت و به حیاط خلوت  ل  د و 
 گفت:
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 شو مي بینه؟!گ*ن*ا*همگه هر کي سختي بکشه، یعني داره نتیجه ي  -
 

 امه داد:يوابي نداشتم که بدهم، پس سکوت کردم و سید رضا اد
 
شه و اير  گ*ن*ا*هیکي  - سختي مي ک شه و عراب مي بینه، یکي هم  مي ک

دریافت مي کنه! اگر دلت با فر ینه به خدا توکه کن، من فر ین رو تایید مي 
 کنم.

 
 و نگاهر را ا  بیرون گرفت و وسط اتاق ایستاد و گفت:

 
 توکه مي کني؟ -
 

شکه عجیبي آرام گرفته بود! لبم را ب نمي  ه دندان گرفتم و با خجالتي کهدلم به 
 دانم ا  کجا آمده بود به سید رضا نگاه کردم. لبخندي روي لب نشاند و گفت:

 
 چادر رنگ روشني سرت کن و بیا بیرون. -
 

 و خودش ا  اتاق خارج شد.
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به سمت کیفم رفت و ا  داخلر شکلاتي برداشتم و داخه دهانم گراشتم. در 
نم مي چرخاندم به ستتمت آینه رفتم. رنگ صتتورتم حین این که آن را در دها

تقریبا  رد شتتتده بود.  یر ابروهایم در آمده بود و ا  حالت کماني اش خارج 
شم هایم با همه ي درشتي اش در آن لحظه تنگ و کوچو به نظر  شده بود. چ

 مي رسید. پو خندي  دم و آرام گفتم:
 
 عروس به  شتي خودت دیده بودي یاقوت؟ -
 

ر به ستتمت کیف لوا م آرایشتتم رفتم و کمي آرایر کردم. فقط تا حدي به ناچا
که ا  آن حالت بي روح در بیایم. ستتجاده ام را ا  داخه کشتتو بیرون آوردم و 
چادر نما م را برداشتم. روسري ساتنم را که پس  مینه ي صورتي با طرح هاي 

راهن رم پیسفید و مشکي داشت برداشتم و سرم کردم و ا  اتاق خارج شدم. پد
ستتفیدي به تن کرده بود و روي مبه ستته نفره نشتتستتته بود و یلدا هم کنارش. با 
ضا هم لبخندي  سید ر ست.  ش شان ن دیدنم هر دو لبخند عمیقي روي لب های

  د و مبه رو به رویر را اشاره کرد و گفت:
 
 بشین دخترم تا فر ین هم بیاد. -
 

 با تعجب گفتم:
 
 مگه کجا رفت؟ -
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 ایر را بالا انداخت و گفت:یلدا شانه ه

 
نمي دونم! با صتتادق رفتن بیرون گفتن  ود بر مي گردن. اون ورويکو هم با  -

 خودشون بردن.
 

شان رفتم و روي مبه ياي گرفتم. بعد ا  تقریبا ده  سمت منظورش گلنا  بود. به 
دقیقه صتتداي  نگ در بلند شتتد و یلدا در را با  کرد. قلبم بي امان مي کوبید و 

شان مي داد. تا قبه ا  ورود فر ین و هیج ضوح خودش را ن سم به و ستر ان و ا
 صادق رو به یلدا گفتم:

 
 یاسمن مي دونه؟ -
 

 یلدا هم با صداي آرامي گفت:
 
 آره ولي ایشاله سر عقد اصلي میاد. -
 

و پدرم را اشاره کرد. یاسمن حق داشت که نیاید! وقتي پدرت قصد کشتن بچه 
پدرم با بغض به صورتم نگاه کرد و سرش را پایین انداخت. ات را داشته باشد!! 

در با  شد صادق با يعبه ي شیریني وارد شد و فر ین هم پشت سرش. هر دو 
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به رویم لبخند  دند. صتتادق با شتتیطنت و فر ین با مهرباني. پیراهنر را هم 
گاه لبخندي  عوض کرده بود و کت استتپرت قهوه اي تیره پوشتتیده بود. ناخودآ

سم کوچو اهمیت مي داد و این  روي ست. فر ین هم به این مرا ش لب هایم ن
 ار ش داشت.

 
فر ین کنارم روي مبه ياي گرفت و صادق هم روي مبه تکي نشست و گلنا  
را روي پایر نشاند. سید رضا يمع کوچکمان را با صلواتي به سکوت دعوت 

 ن گفت:کرد و ا  پدرم براي خواندن صیغه ايا ه گرفت و رو به فر ی
 
 آقا فر ین چیزي رو به عنوان مهریه در نظر گرفتي؟ -
 

فر ین هم دستتت در يیب کتر کرد و قاب مکعبي شتتکه کوچکي را بیرون 
 آورد و به دستم داد و گفت:

 
 شرمنده عجله اي شد. -
 

 صادق با خنده گفت:
 
 سلیقه ي منه ها! -
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بود  د هریفي در يعبهلبخندي  دم و تشکر کردم و در يعبه را با  کردم. گردنبن
که سید رضا آن را به عنوان مهریه در نظر گرفت و با کسب ايا ه ا  هر دویمان 

 آیه ي مربوطه را قرائت کرد.
 

بغض سنگیني در گلویم نشسته بود و علتر را نمي دانستم. با نگراني به چهره 
 ي فر ین نگاه کردم. خدایا به تو توکه کردم. به قلبم آرامر بده.

 
 رضا با صداي آرام و شمرده شمرده حواسم را به خودش يمع کرد:سید 

 
 آب و رنگ  ندگي  یباست در قصتتتتتتتتتتر خیال

 
 يلوه ي ایتتتتتتن نقر، يز بر پرده ي پندار نیست

 
 با نسیم عتتتتتتتتتتتتتتشق، باغ  ندگي را تا ه دار

 
 ورنه کتتتتتتتتتارِ رو گارِ کهنه يتتتتز تکرار نیست

 
 لبخند آرامر بخشي گفت:و با 

 
 مبارکتون باشه. -
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صتتادق روي میز خم شتتد و در يعبه را با  کرد و به همه شتتیریني تعارف کرد. 
پدرم ا  روي مبه بلند شتتد، همه با نگراني به او نگاه کردیم. اما او با آرامر به 
ستتمتم آمد و من هم به احترامر بلند شتتدم. دو دستتتر را دو طرف صتتورتم 

ید و بعد ا  به آغوش کشیدنم با صدایي که مي ب*و*سشاني ام را گراشت و پی
 لر ید گفت:

 
 مادرت ا  من راضي مي شه؟ -
 

ا  شدت بغض نتوانستم حرفي بزنم. فقط خودم را به آغوشر سپردم و او بعد 
سا   سمت اتاق رفت. ب*و* صله گرفت و به  سرم ا  من فا ه هاي مکرر روي 

بلند شد و عبایر را روي دوشر مرتب کرد و همه به رفتنر نگاه کردیم. سید 
 گفت:

 
 با ايا ه من دیگه رفع  حمت کنم. -
 

و با  تعارفات معمول شروع شد و در آخر صادق به همراه سید رفت تا او را به 
منزلر برساند. به محض بسته شدن در گلنا  که انگار به  ور ساکت مانده بود 

 گفت:
 
 خاله یاقوت عروس شدي؟ -
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 ا خنده گفت:یلدا ب

 
 آره مامان، عروس شده. -
 

 گلنا  با لحن با مزه اي گفت:
 
 پس لباس عروسر کجاست!؟ -
 

یلدا يلوي پایر  انو  د تا برایر توضیح دهد، من هم با لبخند منتظر توضیح 
یلدا بودم، گرماي لرت بخشتتي دور دستتتم پیچید. نگاهم به فر ین که کنارم 

شد و کاملا  شیده  ستاده بود ک سمت اتاقم هدایت کرد. قبه ا  ای شیو، مرا به 
 بسته شدن در صداي گلنا  را شنیدم:

 
 مامان عمو فر ین خاله یاقوتو برد تو اتاق! -
 

 و فر ین در اتاق را بست.
 

*** 
 



 455 حس مات

با لبخند عمیقي به تاپیو نگاه کردم و به پیام هاي تبریکي که هر چند دقیقه به 
 م خصوصي فرستادم که:تاپیو اضافه مي شدند. براي الهه پیا

 
 خدا لعنتت نکنه دیوونه که آبرومو بردي! -
 

 و بعد ا  دقیقه اي يواب داد:
 
 خیلي هم دلت بخواد رفیق به این ماهي داري. -
 

 فر ین با کلافگي گفت:
 
 چي کار مي کني افتادي به يون اون صفحه کلید بدبخت! -
 

 م درا  کشیده بود گفتم:نگاهم را ا  مانیتور گرفتم و رو به او که روي تخت
 
 دوستم برام تاپیو تبریو  ده بچه ها هم دارن بهم تبریو مي گن. -
 

ستاد و در حالي که به مانیتور نگاه مي  سرم ای شت  شد و پ ا  روي تخت بلند 
 کرد گفت:

 
 ما که هنو  عقد نکردیم! -
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صورتم  شدم تا به حرفر ادامه دهد. به  صورتر خیره  سرم را چرخاندم و به 

 خیره شد و گفت:
 
 من دلم شور فردا شب رو مي  نه یاقوت. -
 

شدم و در حالي که به میز تکیه  صندلي بلند  لبخند به لب هایم دوید. ا  روي 
 مي دادم گفتم:

 
فردا شتتب قرار نیستتت اتفاق خاصتتي بیفته. فقط بعد ا  عقد نیلوفر و ما یار  -

گران مخالفت اونایي؟ یلدا موضتتوع نامزد شتتدن ما رو هم مطرح مي کنه ... ن
 فکر نمي کني اگر نظرشون مهم بود قبه تر، در يریانشون مي گراشتیم؟

 
 سرش را تکان داد و گفت:

 
 مي دونم چي مي گي اما ... اما مي ترسم حرفاشون ناراحتت کنه. -
 

 سرم را کج کردم و گفتم:
 
 دقیقا حرف دلتو بزن فر ین. -
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 صورتر را يلو آورد و گفت:دستانر را ا  دوطرف گردنم رد کرد و 

 
به  - ناراحتي کنه. اون هم  نمي خوام بهترین اتفاق  ندگیم ذره اي احستتتاس 

 خاطر من!
 

 ید. و بعد ا  عقب کشیدن سرش گفت:ب*و*سو پیشاني ام را عمیق 
 
 بهتره برم، چون ت میني نمي دم که کاري دست يفتمون ندم! -
 

 :خندیدم. در حالي که به سمت در مي رفت گفت
 
 قرصاشو خورده؟ -
 

 سرم را تکان دادم و گفتم:
 
 سه رو ه که داروهاي يدید رو مصرف مي کنه بیشتر رو  خوابه. -
 

 سرش را تکان داد و گفت:
 
 خواب باشه خطرش کمتره! -
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شت و بعد  سو چند قدم رفته را دوباره برگ سمت ب*و* یدن لب هایم دوباره به 

شد. بدرقه اش کردم و بعد ا  رفتنر در حیاط را قفه  در رفت و ا  خانه خارج 
کردم و به داخه برگشتم. چهار رو  ا  محرمیتمان مي گرشت و لحظات بودنم 
با فر ین آن قدر  یاد بود که به ذهنم خطور نمي کرد تا قبه ا  این، همیشتته در 

 کنارم نبوده!
 

مي ا  او ممنون بودم که رعایت مي کرد، با همه ي هلم پدرم در حقر احترام 
گراشتتت و شتتب ها را در خانه ي ما نمي ماند، هر چند اگر مي خوابید هم 
کستتي مخالفتي نداشتتت! اما خب ... صتتلاح دیدیم که تا قبه ا  بیان کردن 
ستم و با ذهني که پر ا   ش شت میز ن ضوع يلوي فامیه آنجا نماند. دوباره پ مو

ید و د کننده يدفر ین بود صفحه را مجددا بارگراري کردم. چندین پیغام با دی
چند پیام خصتتوصتتي هم ا  طرف الهه که همه اش شتتوخي هاي م بت هجده 

 بود!
 

*** 
 

اخم هاي در همر لبخند را به لب هایم مي آورد. لبخندم را حفظ کردم و در 
 حالي که سوار ماشین مي شدم گفتم:
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 سوار نمي شي؟ -
 

به در مرکز آمو ش ا  راه  دور دوخت و بعد فر ین آخرین نگاه اخم آلودش را 
 سوار شد. به محض اینکه هر دو درهاي ماشین را بستیم رو به من گفت:

 
 کي بود؟ -
 

 و من هم بدون معطلي يواب دادم:
 
 مدیر مدرسه بود، با خانومر هر دو اینجا کار مي کنن. مرد محترمیه. -
 

ندي ام ايا ه ي هر فکر بي خودي را ا  او گرفتم. لبخن با این نوع يمله ب  دو 
کمرنگي روي لب هایر نشست و ماشین را به حرکت در آورد و تا ه به خودش 

  حمت داد که بگوید:
 
 خسته نباشي! -
 

 خودم را کمي يا به يا کردم و گفتم:
 
خسته که نگو! هلاکم. فقط برسم خونه که یه دوش بگیرم و برم خونه ي عمو  -

 محمود.
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 و به سمتر برگشتم و گفتم:

 
 رو  چه کارهایي کردي؟تو چه خبر؟ ام -
 

 لبخندي  د و گفت:
 
 امرو  با برادر کامیار صحبت کردم. و همین طور با اسماي سررسید بابات. -
 

 با هیجان و همین طور استرس گفتم:
 
 خب؟ نتیجه؟ -
 

 نفسر را بیرون فرستاد و گفت:
 
ق تتیه اموال کامیار که حله! معلومه برادرش آدم دغه با ي نیستتتت. البته  -

هایي  حرف یت  که ا  چنین موقع هایي  حق رو هم مي  د. کم نیستتتن  ن 
 سواستفاده مي کنن و مال شوهرشونو...

 
 با خشم گفتم:
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 این چه حرفیه! یاسي این طور آدمیه؟ -
 

 فر ین بلافاصه گفت:
 
 نه منظورم این نبود؟ -
 

 با دیدن ابروهاي در هم فرو رفته ام خنده اش گرفت و گفت:
 
 بر خ شدي؟! حالا مي ذاري بگم یا نه؟ اي بابا! چرا -
 

 نگاهم را به روبرو دوختم و گفتم:
 
 فقط بگو نتیجه چي شد؟ -
 
با تويه به حال کامیار که داره رو  به رو  بهتر مي شتته و خدا بخواد تا چند  -

وقت دیگه کاملا خوب بشتته، خب همه ي اموال برمي گرده، اما براي این که 
سمتي ا  اموال کینه و کدورتي پیر نیاد  شه گفت یو ق ضي با سمن هم را و یا

 رو به نام یاسمن مي کنه. و اما در مورد اسامي اون سر رسید.
 

 نگاهم را دوباره به او دوختم. و او ادامه داد:
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یه شتتده بودن. پونزده نفر هم هنو   - به همه  نگ  دم. حدود پنجاه نفر تستتو

ادم و گفتم اصه پول رو بیارن، بدهکار بودن. بدهکار ها رو که بهشون مهلت د
به غیر ا  یکي دو مورد  ها کلي ذوق کردن.  خدا  نده  نزولر رو نمي خواد. ب
مابقي ا  مهلت دادن پولشون هم گرشته بود. و اما مي مونن تسویه شده ها که 
شون  سفانه یکی شون. و متا س شدم برم به آدر چند نفري يواب ندادن و مجبور 

 ه.هم شر ماه پیر ... فوت شد
 

 قیافه ام آویزان شد و گفتم:
 
 حالا چي کار کنیم اون یه نفرو؟ -
 

 با ناراحتي نگاهم کرد و گفت:
 
 نه که بقیه رضایت دادن که فقط اون یه نفر مونده! -
 

 ابروهایم بالا رفت و گفتم:
 
شون پول هم  - شون رو بگیرن؟ وا! بخواي به ضافي پول شدن ا ضر ن یعني حا

 !بدي، منتشون رو هم بکشي
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 با اخم گفت:

 
 منتي نیست دختر! پدرت داره با يون و دل این کارو مي کنه! -
 

 نفسم را فوت کردم و گفتم:
 
 خب حالا! چي شد؟ -
 

 اخم کمرنگي کرد و در حالي که نگاهر به روبرو بود گفت:
 
اک را قبول کردن. و چو رو گرفتن. چند نفري هم مي گفتن ما راضي هستیم  -

ن و دل نزول گرفتیم و خلاصتته به  ور بهشتتون چو رو دادم. و اون موقع با يو
سود  سال به عنوان  سرتق ها بود! مي گفت پولي که من پار شون هم ا  اون  یکی
شون  شتر بود! البته حق هم مي گفت، خب نتیجه این که به ای شر بی دادم ار 

ید ابیشتتتر دادیم! به غیر ا  اونیکه مرده مي مونه یکي که فکر کنم خود بابات ب
 اقدام کنه!

 
 ابروهایم را در هم کشیدم و گفتم:

 
 چطور؟ -
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 آهي کشید و گفت:

 
طرف مي گفت دوستتتال پیر پستترش مریض بوده و پولي که براي درمان  -

پستترش لا م داشتتته رو پدرت به  ور شتترخر ا ش گرفته و پستتر يوونر فوت 
 شده.

 
نه ادامه ي چشتتم هایم در کستتري ا  ثانیه پر ا  اشتتو شتتد و فر ین بي رحما

 يمله اش را گفت:
 
 مي گفت بهر بگو پول نمي خوام. پسرمو برگردونه. -
 

 خدایا، پدرم این یکي را تاب نمي آورد.
 

 يلوي خانه توقف کرد و گفت:
 
 خیله خب! ناراحت نباش، ان شاا... این یکي هم حه مي شه. -
 

تم. کنار ا  ماشتتین پیاده شتتدم و خودش هم پیاده شتتد، کلید را در قفه انداخ
 گوشم با پو خندي گفت:
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 هر چند بابات چشم دیدن منو نداره! -
 

 بین در ایستادم و با تعجب نگاهر کردم و گفتم:
 
 این چه حرفیه! -
 

 شانه هایر را بالا انداخت و گفت:
 
 مگه دروغ مي گم؟ -
 

 اخم کردم و گفتم:
 
 حرفي  ده؟! -
 

 ت:مرا به داخه حیاط هدایت کرد و در را بست و گف
 
احتیايي نیست که حرفي بزنه! خودم مي فهمم. اون ا  موقع محرمیتمون که  -

منو هویج هم حستتتاب نکرد! بعدش هم که هر بار اومدم چپید توي اتاقر و 
 نگفت تو واسه کي میاي!
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خواستم حرفي بزنم اما دهانم را بستم! رمان که  یاد بخواني مي فهمي، بع ي 
حرکت ها و حرف هاي بعدیستتتت! احترام  ا  حرف ها و حرکت ها، آغا گر

 همیشگي مويود در کلامت را ندیدم فر ین! خدا کند که اشتباه کنم.
 

 تنها توانستم بگویم:
 
حساس شدي! دیدي که حتي به سید رضا هم نگاه نکرد و رفت توي اتاقر،  -

 معلوم بود حواسر اصلا به يمع نیست و توي یه دنیاي دیگه اس.
 

سرم و قدم هاي بعدي ر شت  صداي آرامَر را پ شتم و  سمت پله ها بردا ا به 
 شنیدم:

 
 اما به سید رضا یه عمر  ندگیشو مدیون نیست! -
 

سیرم ادامه دادم. يوابر را نمي  ستم و با  کردم و با  هم به م شم هایم را ب و چ
شان با  شد! من که ا  دل پدرم خبر ندارم! بهتر بود خود شاید حق با او با دهم! 

 ي کردند. متاسفانه  بانم کوتاه است.هم صحبت م
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ست.  شانه کردن موهاي گلنا  ا صادق را دیدم که در هال  با با  کردن در هال، 
سعي کردم عادي به نظر برسم و چهره ام غم درونم را نشان ندهد. سلام کردم 

 و سراغ یلدا را گرفتم. بعد ا  اینکه به فر ین سلام کرد رو به من گفت:
 
 ره لباس بابا رو اتو مي کنه.تو اتاقر دا -
 

صا که فورا متويه حال بدم  صو شتم، مخ شدن با یلدا را ندا صله ي روبرو  حو
ست به اتاقم رفتم و فر ین هم به دنبالم آمد. چادر و مانتو ام را  شد. یو را مي 
در آوردم و آویزان کردم، يلوي کشتتوي لباس هایم خم شتتتدم و حوله و یو 

ست لباس کامه يدا کردم ک سینه به میز کامپیوتر د ست به  ه به حمام بروم. د
تکیه داده بود و موشتتکافانه نگاهم مي کرد. نه ا  حرفر خوشتتم آمده بود و نه 
دلم مي خواستتت که با او بحث کنم! اما انگار خودش فهمیده بود که ناراحتم 

 کرده است.
 
 امشب چي مي خواي بپوشي؟ -
 
پوشتتم! چون مردهاشتتونم مجلس خاصتتي نیستتت که بخوام لباس خاصتتي ب -

 هستن با همون مانتو میرم یه ساعت مي شینیم و بر مي گردیم.
 

که ذهنم را  به دستتتت نمي دهم  نه  ها له فر ین خان! ب ستترش را تکان داد. ب
 منحرف کني! با دستر لبه ي میز ضرب گرفت و گفت:
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 با کي میرین؟ -
 

 مقنعه ام را در آوردم و گفتم:
 
 ق دیگه!کي مي خواد ببره؟ صاد -
 

شالم را روي سرم انداختم و ا  اتاق خارج شدم و به سمت حمام رفتم. بعد ا  
یو ربع که به اتاقم برگشتتتم فر ین هنو  آن يا بود و روي تختم درا  کشتتیده 
ساعت را در اتاقم بوده یا بیرون آمده را نمي دانم،  بود، این که تمام آن یو ربع 

خوب درک مي کنم! خودش فهمیده استتت  اما این که ا  من کنده نمي شتتود را
 که باعث سردي رفتارم شده، اما نمي خواهم به حساب پررویي ام بگرارد.

 
شوار کردن  س شغول  شتم و م شوار را ا  داخه کمد بردا س ستم و  در اتاقم را ب

 موهایم شدم.
 
 مي گم ... بابات هم امشب مي خواد بیاد؟ -
 

 ا  داخه آینه نگاهر کردم و يواب دادم:
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 آره. -
 

 روي تخت نشست و گفت:
 
 اگه اونجا حالر بد بشه چي؟! -
 
 این دکتري که شنبه بردیمر مي گفت اگر سر ساعت قرص هاشو بخوره ... -
 

 حرفم را قطع کرد و با يدیت گفت:
 
خودت هم خوب مي دوني که اون قرص ها فقط منگ نگهر مي دارن! اگر  -

 سري چیز هاي دیگه هم گفت!مي خواي به حرف هاي دکتر گوش کني یه 
 

شم بیرون آوردم و  شوار را خاموش کردم و موچین را ا  داخه کیف لوا م آرای س
 گفتم:

 
 نمي خوام چیزي بشنوم! -
 

شدم.  شغول تمیز کردن  یر ابروهایم  سمتم آمد. م شد و به  ا  روي تخت بلند 
 پشت سرم ایستاد و گفت:
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 نیست ذهن و فکرش ا  کار بیفته! گفت اگر این روند ادامه پیدا کنه بعید -
 

 اخم کردم و با سرعت بیشتري موها را ا  ریشه بیرون آوردم.
 
شین نمي تونین اون طور که  - شین و مراقبر با سیج ب هر چقدر هم که همه ب

 باید به دادش برسین!
 

 چرا دهانر را نمي بست! چرا روي اعصابم سوهان مي کشید!
 
 تخصصر! اگر بره بیمارستان اعصاب ...هر کاري رو باید سپرد دست م -
 

 با خشم به سمتر برگشتم و گفتم:
 
هر وقت وهیفه ي نگهداري ا  بابام افتاد رو دوش تو اون موقع براي بردنر  -

 به دیوونه خونه تصمیم بگیر.
 

خون به صتتورتر دوید. خواستتتم ا  کنارش عبور کنم اما با گرفتن با وهایم 
را نگه داشت. فقط نوک انگشتان پاهایم روي  مین مانع رفتنم شد و با قدرت م

 بود. در فاصله ي چند سانتیمتري صورتم با خشم حرف هایر را رها کرد:
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یو، حرفم فقط به خاطر نگراني بابت تو بود. دو، هنو  اونقدر نمو نشناس  -
نشتتدم که پدرت رو به این حال و رو  رها کنم! حداقه به حرمت نون و نمکي 

سال خوردم و به احترام مادرت تا يایي که بتونم کمکر مي کنم.  که این همه
 سه .... بار آخرت باشه با من این طوري حرف  دي. فهمیدي؟

 
با خشتتم ا  لاي دندان هایر  با ترس نگاهر مي کردم. محکم تکانم داد و 

 گفت:
 
 فهمیدي؟ -
 

ش شم هایم تار  صویر فر ین در چ سنگین چنگ انداخت به گلویم و ت  دبغض 
 و فقط توانستم با صداي آرامي بگویم:

 
 آره ... فهمیدم. -
 

 در دلم ادامه دادم:
 

 خیلي چیز هاي دیگه هم دارم مي فهمم فر ین! --
 

 رهایم کرد و با ابروهاي در هم ادامه داد:
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آرایر نکن. ا  اون پسر عموي هیزت خوشم نمیاد. اگر دیدي داره حرفاشون  -
 دنبالت. اذیتت مي کنه  نگ بزن میام

 
یکي باید به خودش مي گفت آنچه که در حال حاضر بیشتر مرا اذیت مي کند، 

 حرف هاي عجیب و غریب خودش و ترس ا  آینده ي مبهمم است.
 

*** 
 

شتتانه هاي گلنا  را گرفته بودم و به همراه بقیه منتظر با  شتتدن در خانه ي عمو 
 بودیم. یلدا آرام کنار گوشم گفت:

 
 و رو نیستي؟!خیلي بي رنگ  -
 

 با اخم گفتم:
 
 فر ین روي نیما حساس شده. گفتم بهونه ندم دستر. -
 

سمت  سمت گلنا  درا  کرد و گلنا  به  ستر را به  صادق د شد.  در حیاط با  
پدرش دوید. صادق با یو دستر دست گلنا  را چسبیده بود و دست دیگرش 

شته بود و با هم يلوتر ا  ما وار شت کمر پدرم گرا شدند. ا  تعداد را پ د حیاط 
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ماشتین هایي که داخه کوچه و حیاط پارک شتده بودند مشتخص بود که طرفه 
 داماد هم آمده اند. یلدا با ناراحتي گفت:

 
 مي دونم حق داره حساس بشه، اما بهتر نیست که قانعر کني؟ -
 

 با کلافگي گفتم:
 
 بي خیال یلدا! خودم اونقدر سمن دارم که یاسمن توش گمه! -
 

 و او بي حواس تر ا  من يواب داد:
 
 آره، بنده خدا یاسمن پایبند شوهرش شده، نتونست امشب بیاد. -
 

و هر دو همزمان آه کشتتیدیم. انگار  ندگیمان را داخه يعبه يا کرده ایم و 
 شمشیر مشکلاتمان ا  همه طرف وارد يعبه مي شود!

 
هم به روي ایوان آمدند. در هال با  شد و نیما و  ن عمو عررا و عمو محمود با 

سي کردیم. و همه با  سلام و احوال پر شاندیم و  صنوعي روي لب ن لبخندي م
 هم وارد خانه شدیم. يز يواب سلام نیما دیگر نگاهي به اون نینداختم.
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 ن عمو اتاقي را اشتتاره کرد و من و یلدا به آن يا رفتیم. نیلوفر و حنانه و میترا و 
گر ا  طائفه ي مادري اش داخه اتاق بودند. به همه مریم و دو ستته تا دختر دی

 سلام کردیم و به نیلوفر تبریو گفتیم.
 

با تويه به ي ه ي ریزش در میان آن لباس پف دار  رشتکي و موهاي فر شتده، 
 شبیه عروسو ها شده بود. با دیدن صورتم اخمي کرد و نزدیو گوشم گفت:

 
 این قدر ما واست بي ار شیم! خب نمیومدي! -
 

مان بود و  نار که ک لدا  یدم. ی گاهر کردم. منظورش را نمي فهم جب ن با تع
 متويه شده بود به دادم رسید و در يواب نیلوفر گفت:

 
بي ار ش چیه؟ یاقوت تا آخرین لحظه درگیر بابا بود، فرصتتت نشتتد آرایر  -

 کنه!
 

 و سریع کیفر را به دستم داد و گفت:
 
 مراسم شروع مي شه.برو  ود تر آرایشتو بکن که الان  -
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و من را به  ور به ستتمت آینه فرستتتاد. با همه ي بي میلي ام به خاطر این که 
کدورتي پیر نیاید کمي آرایر کردم. و بعد ا  دقایقي به همراه نیلوفر که حالا 
چادر نا کي روي ستترش کشتتیده بود، ا  اتاق بیرون آمدیم. ما هم چادر هاي 

رنگي سرمان کردیم. حس مي کردم قلبم پر ا   مشکي مان را در آوردیم و چادر
غم است و این خنده ها و تبریو گفتن ها به همدیگر چندان تاثیري روي حال 

 خرابم ندارد.
 

سر به  شیو پوش و  سر  ما یار و نیلوفر روي مبه دو نفره ياي گرفتند. ما یار پ
دي فی یري بود. در دلم برایشان آر وي خوش بختي کردم.  ن عمو پارچه ي س

 را به دستم داد و گفت:
 
 با دو تا ا  دخترها برین بالاي سرشون پارچه رو نگه دارین و قند بسابین. -
 

من به اتفاق دو تا ا  دخترخاله هاي نیلوفر که هم ستتن و ستتال خودم بودند به 
ستتمت مبه عروس و داماد رفتیم. آن دو نفر پارچه را نگه داشتتتند و من هم 

ه قند کوچکي شدم که روي سرشان کله ي عروسکي ا  شروع به سابیدن دو کل
 عروس و داماد بود.

 
 ید و آرام گفت:ب*و*س ن عمو يلو آمد و سرم را 
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سر عروس و دوماد  - سي خودت یاقوت يان. مي گن هر کي بالا  شاله عرو ای
 قند بسابه بخت بعدیشون مي شه.

 
سابیدن ستم براي  شد. به رفتنر نگاه کردم و د شد.  و ا  من دور  شو  قند خ

شم؟! ا  بین يمعیت یلدا را دیدم  شود براي لحظاتي غمگین نبا خدایا چه مي 
که اشاره به سابیدن قند ها کرد و با نفس عمیقي به خودم مسلط شدم و مشغول 

 شدم.
 

به مجلس نکردم، دلم بي قرار حرف  که تويهي  قدر ذهنم درگیر فر ین بود  آن
مالي قات احت فا را در ذهنم مرور مي کردم و برایر  هاي آخر شتتتب بود و ات

عکس العمه مي ستتاختم! وقتي مریم کله قند ها را ا  دستتتم گرفت به خودم 
 آمدم با خنده نزدیو صورتم گفت:

 
 این طور که تو سابیدي! به فردا صبح نرسیده مي ري خونه ي بخت! -
 

با ا به را دور  دم و رو بروي نیلوفر قرار گرفتم و  یدم. م ند و به حرفر خ
ي کردم و به ما یار هم تبریو گفتم و خودم را به یلدا رستتاندم که ب*و*ستترو

کنار پدرم روي مبلي نشسته بودند. سمت دیگر پدرم ياي گرفتم. پدرم لبخند 
بي ياني روي لبر نشسته بود و در سکوت به يمعیت چشم دوخته بود. دلم 
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من بي نهایت مي ستتوخت. دستتتر را در دستتتم گرفتم. نگاهر به ستتمت 
 چرخید و با صداي خیلي آرامي گفت:

 
 خوبي بابا يان؟ -
 

 من هم لبخندي  دم و گفتم:
 
 آره. -
 

اما خدا ا  حال درونم خبر داشتتت و بس! بعد ا  رفتن نیلوفر و ما یار به آتلیه. 
مهمانان هم کم کم رفتند و بعد ا  رفتن خانواده ي  ن عمو عررا و خودماني 

ايراي من و فر ین رسید و قلبم بي قرار تر شد. شدن يمع، وقت با گو کردن م
عزیز درست رو به روي من، بین عمو کریم و  ن عمو فهیمه نشسته بود. نیما و 
صادق و ناصر هم کمي آن طرف تر با هم صحبت مي کردند و آن قدر صداي 
صتتحبتشتتان بلند بود که گهگاهي دیگران هم اههار نظر مي کردند. گلنا  هم 

 نشسته چرت مي  د. روي پاي ناصر،
 

صداي خنده و صحبت ریز حنانه و میترا هم که دور ا  يمع نشسته بودند مي 
آمد. نگاهم به این ستتمت خانه چرخید.  ن عمو عررا و عمه طیبه هر دو بغ 
کرده به يمع نگاه مي کردند. علت ناراحتي هر دو معلوم بود.  ن عمو عررا که 

شت! عمه هم که طبق مع سربا  بود حالر گفتن ندا مول ياي خالي معین که 
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را حس مي کرد. همستترش هم کنارش نشتتستتته بود و ا  همان فاصتتله با عمو 
 کریم حرف مي  دند.

 
عمو محمود ا  دستتتشتتویي بیرون آمد و به من اشتتاره کرد که ا  کنار پدرم بلند 
شوم، چون مي خواست آن يا بنشیند. من هم بلند شدم و روي مبلي که مریم 

نشسته بودند در کنار مریم يا گرفتم. به محض نشستنم یلدا رو به و همسرش 
 يمع گفت:

 
با ايا ه ... عمو محمود، عمو کریم با ايا تون مي خواستتتم رايع به مطلبي  -

 صحبت کنم.
 

حرکت قلبم را به وضتتوح حس کردم که آمد و درستتت در گلویم نشتتستتت و 
 چیزي در دلم شروع به پیچ و تاب کرد!

 
ش ساکت  شم دوختند. به يز پدرم که  ل  ده بود به همه  دند و به دهان یلدا چ

 چشمان من!
 
 راستر فر ین ا  یاقوت خواستگاري کرده. -
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سرم را  -چهارده سمت من چرخیدند. به ايبار  شم همزمان به  پانزده يفت چ
 پایین انداختم. اولین عکس العمه ا  يانب عمو محمود بود:

 
 خیلي بیجا کرده! -
 

 ا مي رفتند که اوج بگیرند! و یلدا با قاطعیت گفت:پچ پچ ه
 
 صبر کنید عمو يان! -
 

شت ا   ضح مي کوبید که يانم دا سکوت. قلب لعنتي ام آنقدر پر وا و دوباره 
 پاهایم بیرون مي رفت.

 
فکر مي کنم خوبي فر ین براي همه ثابت شتتده باشتته. بابا با این وصتتلت  -

این حد بد بشه هم موافقتر رو اعلام کرده  موافقه. حتي قبه ا  اینکه حالر تا
 بود.

 
 عمه طیبه م ه قاشق نشسته خودش را انداخت وسط:

 
 بله! خوبیر که بارها ثابت شده بود! مخصوصا براي خونواده ي شما. -
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به صتتتادق دوختم. کاش عمه طیبه کمي  بالا آوردم و نگاه نگرانم را  ستترم را 
ا و فر ین خبري ندارد. کستتي کنار مراعات کند. صتتادق ا  اصتته مايراي یلد

 صادق با چشمان به خون نشسته نگاهم مي کرد و با چشمانر مي گفت:
 
 دیدي خر نبودم! دیدي درست فهمیدم؟ -
 

 دوباره سرم را پایین انداختم. پدرم با صداي شه و وارفته به حرف آمد:
 
 من کاملا موافقم. -
 

 عمو کریم با حرص گفت:
 
 و دوختین دیگه نظر پرسیدنتون چیه؟ اگر خودتون بریدین -
 

 صادق هم به دفاع ا  یلدا اههار نظر کرد:
 
 این احترامه عمو يان! این که در يریان باشید. -
 

 عمو محمود مرا مخاطب قرار داد:
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 یاقوت به من نگاه کن. -
 

ستترم را بالا آوردم و مستتتقیم به عمو محمود نگاه کردم. نفس عمیقي گرفت و 
 گفت:

 
 را تو هم دلت با فر ینه نه؟!هاه -
 

لب هایم را به داخه دهانم کشتتیدم. خدایا چرا  مین دهان با  نمي کرد و مرا 
 نمي بلعید؟! عمو محمود با خشم به سمت یلدا چرخید:

 
 این بچه اس نمي فهمه! شما دیگه چرا؟ -
 

 یلدا با ناراحتي گفت:
 
رو ا  هم تشخیص عمو يان یاقوت بیست و پنج سالشه! خودش بد و خوب  -

 مي ده.
 

 عمه طیبه با ابروهاي بالا داده يواب داد:
 
ساله  - سالشه انگار داري درباره ي پیر ن هشتاد  ست و پنج  همچین میگي بی

 حرف مي  ني!
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 عمو کریم رو به من:

 
به درد تو نمي  - باشتتته  یاقوت يان عمو! هر چقدر هم که فر ین مرد خوبي 

ستتاله براي  ندگي با توي بیستتت و پنج ستتاله خوره! معیار هاي یه مرد چهه 
 خیلي فرق داره! هر چقدر هم که بزرگ و فهمیده باشي!

 
  ن عمو فهیمه دستر را به صورت مشت شده يلوي دهانر گرفت:

 
مردم چقدر رو دارنا! باید بهر مي گفتین خجالت نکشتتیدي با یه ا دواج  -

 مي کنین شما هم! ناموفق دست گراشتي رو چنین دختري! یلدا يون کارا
 

 صادق رو به  ن عمو فهیمه يواب داد:
 
 ن عمو ق یه ي یه ساعت دو ساعت نیست! فر ینو یاقوت سنگ هاشونو وا  -

 کندن!
 
 چند وقته؟ -
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شمان غمگینر  شد. نگاهم را به چ ساکت  سید و يمع  سوال را نیما پر این 
 دوختم، با صدایي که به نظرم مي لر ید تکرار کرد:

 
 قته که ا ت خواستگاري کرده و حرفاتونو  دین؟چند و -
 

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
 
  یاد نیست! چند رو ه. -
 

شد  ستاد و در حالي که ا  روي مبه بلند مي  دم عمیقي گرفت و با آه بیرون فر
 گفت:

 
 خوشبخت باشین. -
 

 و کاملا ایستاد و رو به يمع گفت:
 
 تتیه نگاه کنید. هیچ کس م ه فر ین لایق شتتما هم بهتره عاقلانه به این ق -

یاقوت نیست! کسي که بدون تويه به موقعیت ايتماعي خودش، با يون و دل 
به عمو کمو مي کنه و آچار فرانستته ي این خونواده اس! بدون شتتو مي تونه 

 یاقوت رو هم خوشبخت کنه.
 



wWw.Roman4u.iR  484 

 

ته الب و ا  ستالن خارج شتد. تعریف کرد؟ باور کنم کنایه اي در کلامر نبود؟!
به غیر ا  کلمه ي آچار فرانستته که در بین بقیه ي صتتحبتر کمرنگ شتتد. عمو 

 محمود نفسر را با حرص بیرون فرستاد و گفت:
 
 خوشبخت باشین. -
 

و بقیه هم با صداي آرام تبریو گفتند. انگار بقیه فقط سنگ نیما را به سینه مي 
 گفت: دند! مریم دستم را فشرد و با صداي آرامي کنار گوشم 

 
 ولي ک افت بد خوشتیپه ها! اصلا بهر چهه سال نمي خوره. -
 

 لبخند بي ياني روي لب هایم نشست.
 

*** 
 

 چند بار بو کشیدم. چقدر بوي بد و  ننده اي بود، م ه بوي بنزین... بنزین؟!
 

باره بو بکشتتم متويه لامپ  چشتتم هایم را کامه با  کردم و قبه ا  اینکه دو
رش ا  لاي در، به داخه اتاق مي تابید. سریع بلند شدم روشن هال شدم که نو
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و به ستتمت در رفتم و در را کامه با  کردم. پدرم وستتط هال ایستتتاده بود، همه 
 يا خیس بود. حتي ا  نوک بیني اش بنزین چکه مي کرد. با وحشت گفتم:

 
 بنزین ا  کجا آوردي؟ -
 

ستتم دستتتر را بالا آورد. و به ستتمتر رفتم اما چند قدم مانده بود که به او بر
فندک فلزي فر ین در دستتتر بود و قبه ا  هر عکس العملي تمام هیکلر به 
همراه وستتتایه خانه در آتر فرو رفت. حتي لبه هاي شتتلوارم هم شتتروع به 
ستتوختن کرد. پدرم با تني که آتر آن را احاطه کرده بود به ستتمتم آمد، با تمام 

 قدرت يیغ کشیدم.
 
 خواب بد مي بیني! یاقوت يان. بابا -
 

چشمانم را با  کردم، با دیدن پدرم که لبه تخت نشسته بود نفسم به سختي بالا 
به  پدرم  که کمي آرام گرفتم  عد ا  این نداختم. ب مد و خودم را در آغوشتتر ا آ

 اتاقر رفت و من تا ه فرصت کردم به خوابي که دیده بودم فکر کنم:
 
ه یه وقت به سر بابا بزنه و چنین کاري خدا رو شکر که خواب بود. خدایا نکن -

کنه؟! اصتتلا بنزین ا  کجا مي خواد بیاره! فندک چي؟ اصتتلا مگه فر ین فندک 
 داره که من توي خواب به محض دیدنر یاد فر ین افتادم!؟
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سرم را روي بالر قرار دادم و به سقف چشم دوختم. امشب شب بدي را پشت 
د و همین طور قبه و بعدش، پر ا  ستتر گراشتتته بودم. تمام مدت مراستتم عق

صبي  یادي را تحمه کردم. کا شار ع سترس بودم و ف سا ي که دیدم مي ب*و*
توانستتت کمترین تاثیرش باشتتد. لعنتي ... بوي بنزین را در خواب واقعا حس 

 مي کردم!
 

موبایلم را ا  کنار بالشم برداشتم. یو پیام خوانده نشده داشتم. ا  طرف فر ین 
 ردم:بود، با ش ک

 
ستم ناراحتت کنم، ولي  - شم. نمي خوا گاهي وقت ها خیلي بي ملاحظه مي 

 حق با من بود.
 

لب هایم تا ياي ممکن به نشتتتانه ي لبخند کر آمدند. این اخلاقر خوب 
دستم بود. وقتي ا  انجام کاري پشیمان مي شد غرورش ايا ه ي عرر خواهي 

ن بود که بحث را ادامه دهد آن نمي داد و تنها کاري که ا  دستتر بر مي آمد ای
 هم کمي با نرم نشان دادن رفتارش.

 
 آه کشیدم. البته که حق با فر ین بود اما ... در يوابر نوشتم:

 
 بعد ا  خدا امیدم به توئه فر ین، توقع تندي ا ت ندارم. همین. -
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به ساعت موبایلم نگاه کردم. ا  سه نیمه شب گرشته بود. بي محلي ام تاثیرش 

گراشته بود. وقتي ا  خانه ي عمو برگشتیم و تماسر را با يواب سردم پاسا  را
دادم خودش فهمید که ناراحتم کرده استتت. صتتفحه ي موبایلم روشتتن شتتد. 

 فر ین بیدار بود؟!! پیام را با  کردم:
 
 حالا با خیال راحت مي خوابم. شب بخیر بچه. -
 

 ریز خندیدم و  یر لب گفتم:
 
 .دیوونه اي فر ین -
 

 و در يوابر فقط نوشتم:
 
 شب تو هم بخیر. -
 

و با یادآوري این که فردا صتتبح باید به مدرستته مي رفتم غصتته ام گرفت. کاش 
شکرش باقي بود که بعد ا  ههرش  شتر مي خوابیدم. با  ياي  تعطیه بودم و بی

 بیکار بودم.
 

*** 
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نطق  در يواب حرف هاي خانم خستتروي ستترم را تکان مي دادم و او همچنان

 مي کرد:
 
بالاخره شتتما يونین و حرف شتتما رو بیشتتتر مي خرن. ا  ما ستتن و ستتالي  -

گرشتتته و حرفمون براشتتون برو نداره و مي گن که افکارمون عقب مونده اس. 
 شما واسه حجابشون یه ترکر دوستانه بدین.

 
 به ساعت دیواري دفتر نگاهي کردم ، باید  ود تر به خانه بر مي گشتم؛ گفتم:

 
 چشم حتما، مي تونم برم؟ -
 

 لبخندي  د و گفت:
 
 البته، ببخر وقتت رو گرفتم. -
 

 در حالي که ا  دفتر خارج مي شدم در دلم گفتم:
 
 معلوم نیست من دبیر فیزیکم یا معلم پرورشي! -
 



 489 حس مات

در حیاط مدرسه را که با  کردم با دیدن ماشین فر ین يلوي در لبخندي  دم و 
رفتم و سوار شدم. بعد ا  سلام و احوال پرسي به راه  با قدم هاي بلند به سمتر

 افتاد.  یاد رو به راه نبود، با استرس پرسیدم:
 
 اتفاقي افتاده فر ین؟ -
 

 در حالي که نگاهر به روبرو بود گفت:
 
ا  نظر من اتفاق بدي نیستتتت، ولي ... خونه رو معامله کردیم. یو ستتتال  -

 بلا که در موردش باهات حرف  دم!فرصت داده که توي این خونه بشینین. ق
 

 لب هایم را به هم فشار دادم و سرم را تکان دادم و بعد گفتم:
 
 قرار نبود وایستین که منم بیام؟ -
 
 طرف مي خواست امرو  بره سفر. گفتم تا نرفته معامله رو يوش بدم. -
 

 با ناراحتي به خیابان نگاه کردم و  یر لب گفتم:
 
 دستت درد نکنه. -
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ا خدا مي دانست که در دلم چه خبر بود. انگار تنها رشته ي اتصال به مادرم ام
 ا  بین رفته بود. بي هوا  یر لب گفتم:

 
 دلم مادرمو مي خواد. -
 

و فر ین يوابي نداد. اما تغییر مستتیرش را متويه شتتدم. و دقایقي بعد توقفر 
آمده بودم در يلوي آرامستتتان پاهایم را ستتستتت کرد. آخرین باري که به اینجا 

 هفت سالگي ام بود.
 

سفید در ذهنم  سنگ قبري  صویر ماتي ا   شدیم. ت شانه ي هم وارد  شانه به 
ستم حس  ستر را که دور د سط ها. گرمي د شاید آن و سمت چپ،  شتم.  دا

 کردم، تا ه فهمیدم چقدر دستم سرد است!
 

  لحظاتي بعد هر دو کنار قبر ایستتتادیم و نگاهم کشتتیده شتتد روي شتتعري ا
 مهدي سهیلي:

 
 غمخانه ایست سینه ي ما در فراغ تو -
 

 آن کس که هست ا  غم ما با خبر خداست
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گه نبودیم ا  غم بي مادري ولي  آ
 

 مرگت پیام داد که بي مادري بلاست
 

 1367/فروردین/21نگاهم کشیده شد به تاریا وفات : 
 

 لب هایم ا  هم با  شد:
 
 تاریا وفات مادرت یکي باشه.خیلي درد داره که تاریا تولدت با  -
 

فر ین حتي ستترش را بلند نکرد. حتما دل او هم برایم ستتوخته بود. دلستتو ي 
 نداشتم؟! دم عمیقي گرفت و گفت:

 
هیچ وقت صداي بلندش رو نشنیده بودم. کلا  ن آروم و تو داري بود. يز یه  -

 شب قبه ا  فوتر.
 

سنگ قرار شتم را روي  ستم و دو انگ ش شروع به  روي پاهایم ن دادم و  یر لب 
خواندن فاتحه کردم. فر ین در حالي که بالاي ستترم ایستتتاده بود شتتروع به 

 صحبت کرد:
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سمن گریه مي کرد که  - شو بود و یا شام ک شب رو خیلي خوب یادمه.  اون 
پدرت  با  ما بر خلاف همیشتتته مادرت آرومر نمي کرد ... بعد  نمي خوره. ا

 صداشون بلند شد ...رفتن توي اتاق و چند لحظه بعد 
 

به فر ین چشتتم دوختم.  بالا گرفتم و  کاره ول کرد. ستترم را  مه  حرفر را نی
 نگاهر به نقطه اي نامعلوم بود. با صداي آرامي گفتم:

 
 بعدش؟ -
 

ستر  ست و در حالي که با د ش شاند و آرام کنارم ن سمت من ک نگاهر را به 
 چند ضربه ي کوتاه به سنگ مي  د گفت:

 
ون ستتر در نمي آوردیم. بعد ا  چند لحظه پدرت به بهونه آروم ا  حرفاشتت -

 کردنر بردش ا  خونه بیرون و بعد ....
 

 و با  سکوت کرد. نفسم را با کلافگي فوت کردم و گفتم:
 
 فر ین چرا نسیه حرف مي  ني؟! -
 

 اخمي عمیق کرد و گفت:
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ن و بعد خب ... خب اون شتتب ... من خیلي منتظر موندم که اون ها برگرد -

برم خونه مادربزرگم اما برنگشتن ... مجبور شدم یاسمن و یلدا رو تنها برارم و 
 صبحر هم که برگشتم متويه شدم ... تو به دنیا اومده بودي.

 
 با اخمي مشکوک نگاهر کردم و پرسیدم:

 
 چي مي خواي بگي؟ -
 

 سکوت کرده بود. صدایم کمي بالا رفت:
 
 یه چیزي بگي! اون حرفو بگو. این مقدمه چیني رو کردي که -
 

 نگاهر را مستقیم به چشمانم دوخت و گفت:
 
 چیزي رايع به تولد ققنوس شنیدي؟ -
 

صورتم چرخاند و  سرگردان بین ايزاي  شیدم. نگاهر را  ابروهایم را در هم ک
 گفت:

 
 مادرت ... سوخته بود. -



wWw.Roman4u.iR  494 

 

 
 دهانم نیمه با  ماند و  مزمه کردم:

 
 چي؟! -
 

 و گفت:لبخند عصبي  د 
 
 من این افسانه رو براي خواهرات تعریف مي کردم تا آرومشون کنم. -
 

 در حالي که نفس هایم به شماره مي افتاد گفتم:
 
 یعني چي که سوخته بود؟! -
 

اشتباه مي دیدم؟ چشمانر پر ا  اشو شده بود! کف دستانر را روي هم قرار 
 داد و گفت:

 
 دم که  یر خروارها خاک خوابیده بود.منم ا  پدرت شنیدم. وگرنه وقتي رسی -
 

 قلبم بي امان مي کوبید. آستین کتر را در مشت گرفتم:
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 کار پدرم بوده؟ -
 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:
 
پدرت عاشتتق مادرت بود. خودش هم دچار ستتوختگي شتتده بود. این اتفاق  -

ي کردن .... نمي توي حجره افتاده بود. اینکه اون وقت شتتب اونجا چي کار م
 دونم!

 
ستن این  شتباه بود. اما دان سم ا شاید هم حد ستم!  و من حس مي کردم مي دان
مايرا، آن هم صبحي که شب قبلر خواب آتر سو ي دیده بودم بي حکمت 

 نیست.
 

شت،  سفید دوخته بودم و خیلي بي ربط ا  ذهنم گر سنگ مرمر  نگاهم را به 
 تقریبا تمام نوشته ها بي رنگ شدند!

 
 نمي دونم چرا اینا رو بهت گفتم! فراموشر کن باشه؟ -
 

چقدر راحت حرف ا  فراموش کردن مي  د. فراموشتتر کنم؟ کدام قستتمت را 
فراموش کنم؟ ستتوختن مادرم را که مستتببر پدرم بود، یا علت اینکه آن وقت 
سمت فر ین  سرم را به  شب داخه حجره چه مي کردند؟ یا ا  همه مهم تر ... 
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فراموش کنم حالت هاي فر ین را که ا  هر فرصتي استفاده مي کند  چرخاندم،
 تا شخصیت پدرم را تخریب کند!

 
 نفسم را فوت کردم و گفتم:

 
 برنامه امرو ت چیه؟ -
 

 ابروهایر بالا رفت:
 
 باور نمي کنم که به این راحتي کنار بیاي! -
 

 پو خندي  دم و گفتم:
 
 بابا مي پرسم.اون که بله، همین که برسم خونه ا   -
 

 کلافه خندید و  یر لب گفت:
 
 خدایا همین لحظه منو لال کن. -
 

 به هاهر خندیدم ولي در دلم گفتم:
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 مگه قصدت همین نبود؟! -
 

 بلند شد و گفت:
 
 بهتري؟ بریم؟ -
 

در حالي که من هم بلند مي شتتتدم ا  ذهنم گرشتتتت، حتي ستتنگ قبرش را 
پنج ستتال مي فهمد مادرش بر اثر  نشتتستتتم! دختر نمونه، که بعد ا  بیستتت و

 سوختگي مرده نه به خاطر درد به دنیا آمدن او...
 

... ساعاتي بعد در حالي که سرم را ا  شدت خستگي به پشتي صندلي ماشین 
تکیه داده بودم به این فکر مي کردم که آیا پیشتتنهاد خرید ستتال نو کار درستتتي 

عید مدرس به فر ین هم بود؟ لبخند روي لب هایم نشتتستتت. علاقه ام به ستت
 سرایت کرده بود و حالا هم صدا با او مي خواند:

 
با من راحت باش تا بتونم نوا شتتو تمرین کنم دوباره ... ق تتاوت هیچکي  -

 دیگه به يز تو براي من اهمیت نداره ...
 

 و بعد با صدایي پر ا  انرژي گفت:
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 امرو  خیلي بهم چسبید یاقوت. -
 

نه اي بود. چشتتم هایم را با  کردم و به صتتورتر نگاه پس پیشتتنهادم کار عاقلا
کردم. چیزي در نگاهر بود که امیدوارم مي کرد به آینده و يمله اي که قلبم را 

 در عین دعوت به آرامر بي قرار کرد:
 
 ممنونم که مال من شدي. -
 

شگي بعید  ست و او با هیجاني که ا  فر ین همی ش لبخند کم ياني روي لبم ن
 بود گفت:

 
موقع تحویه ستتال اون پیراهن صتتورتیه رو بپوش. منم میام خونه ي شتتما تا  -

 نگران بابات هم نباشي. خوبه؟
 

 لب  دم:
 
 عالیه. تو هم پیراهن چهارخونه رو بپوش. -
 

ستترش را تکان داد و بدون اینکه لبخندش ا  بین برود به روبرو خیره شتتتد و 
 گفت:
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هم یه رو  قبلر مي خرم. من دیگه فقط مونده آيیه و شتتیریني. ماهي رو  -

 خونه ام سفره نمي اندا م هوم؟ نظر تو چیه؟! فقط هفت سین مي چینم...
 
 فر ین؟ -
 

 به سمتم برگشت:
 
 يانم؟ -
 

ها قستتمتي ا   تار  عا این رف که مي خواستتتم؟! واق مان کستتي بود  فر ین ه
شان مي داد شنگول ن شاد و  صیتر بود؟ یا يلوي من خودش را این طور   شخ
ضد و نقی م  صوراتم را ا  یو آدم دلمرده به هم بریزد؟! با همه ي افکار  که ت

 گفتم:
 
 يانت بي بلا ... بابا رو کي ببریم خرید عید؟ -
 

 لبخندش کمي، فقط کمي کمرنگ شد و با مکث گفت:
 
 هر موقع تو بگي. -
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و به روبرو چشم دوخت. دم عمیقي گرفتم، کمي خودم را يلو کشیدم و دستم 
روي دستتتر که روي فرمان بود گراشتتتم و بعد ا  اینکه ا  گوشتته ي چشتتم  را

 نگاهم کرد گفتم:
 
 به یلدا مي گم بابا رو ببره خرید. کي بریم خونه ي تو رو تمیز کنیم؟ -
 

 دوباره لبخند عمیقي روي لبر نشست و گفت:
 
 خونه ي من؟! -
 

 لب هاي من هم بیشتر کر آمدند:
 
 خونه ي خودمون. -
 

*** 
 

لگن کوچو پلاستتتیکي را روي میز گراشتتتم و پستتته و فندق و بادام درختي و 
با هم مخلوط کردم. و  مه را  خالي کردم و ه یو داخلر  به  یو   میني را 
مقداري اش را داخه هرف بلوري ریختم و بقیه را داخه پلاستتتیکي ریختم تا 
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اخه هر وقت هرف خالي شتتد يایگزین کنم. یلدا در حالي که تخمه ها را د
 کاسه هاي بلوري یو شکه مي ریخت گفت:

 
 مي گم مراسم عقدتون رو توي عید بگیرین. -
 

 با خشکي گفتم:
 
 فعلا حرفر رو هم نزن. -
 

 لب هایر را به هم فشار داد:
 
 با  چي شده؟ به خاطر ق یه ي مامان ... -
 

 حرفر را بریدم:
 
ستم که ق یه ي ما - صلا ناراحت نی ست فر ین ا ه. مان رو بهم گفتاتفاقا ا  د

سر این موضوع ا  دست شما ناراحتم که بهم چیزي نگفتین! فقط به نظرم بهتره 
 اول تکلیف بابا معلوم بشه.
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دروغ مي گفتم. مشتتکلم با شتتخص فر ین بود، این ستتردرگمي هایر و این 
متلو هاي  یر پوستي اش ناخواسته آ ارم مي داد. هر چند که حق با او باشد. 

 گفت: یلدا با حرص
 
بایي؟ فقط تو  - با ها؟ فقط تو دختر  يا چي ام  با! پس من این  با با .  با با .  با

 نگرانشي!
 

 با کلافگي گفتم:
 
کولي با ي در نیار یلدا! حرف من یه چیز دیگه اس. برار یه کم اعصابم آروم  -

 شه.
 

ستتاکت شتتد. تمام این ستته رو  را یا در فکر بودم یا گریه کرده بودم.  ندگي ام 
 قدر به هم پیچیده بود که کوه را متلاشي مي کرد. ا  من چه توقعي داشتند؟آن
 

در اتاق با  شد و بابا در حالي که کت و شلوار سورمه اي اش را تنر کرده بود 
 بیرون آمد. یلدا با ذوق گفت:

 
 واي چه بهت میاد بابا! -
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وعي ي مصنحالا خوب بود که خودش به همراه بابا براي خرید رفته بود! لبخند
 روي لب نشاندم و گفتم:

 
 مبارک باشه، بهت میاد. -
 

فهمید لبخندم مصنوعي است؟ انگار فهمید که دوباره به اتاق برگشت. یلدا با  
 با حرص نگاهم مي کرد. آخرین بسته را هم داخه کابینت گراشتم و گفتم:

 
 مي خواي منو بخوري؟ -
 

 سعي کرد صدایر بالا نرود:
 
شه  - ستر؟ مي خواي یاقوت مي  خواهر کنم اینقدر چوب فرو نکني تو خاک

 ا  توش چي در بیاري؟
 

گاه یاد حرف فر ین افتادم که ا  من پرسید داستان ققنوس را شنیده ام؟!  ناخودآ
سترش بیرون مي  سو د و ققنوس يدیدي ا  خاک ققنوس در لحظات پیري مي 

 آید، همین بود دیگر؟!
 
شته  - شه تو همون یاقوت گر شي؟ همون که به خودش اهمیت مي نمي  ها ب

 داد؟
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 صدایر حرصي نبود، بر عکس، ملتمسانه بود. لب  یرینم را به دندان گرفتم:

 
 اگر ... اگر تو ياي من بودي و ... -
 

 نفسم را بیرون فرستادم و گفتم:
 
اگر به ياي فر ین، شوهر تو علت مرگ مامان بود! با  هم این طور ساده مي  -

 گرشتي؟
 

 بلندي کشید و گفت: هین
 
 این چه حرفیه مي  ني یاقوت؟!! -
 

 و تند تند شروع کرد به حرف  دن:
 
مرگ مامان همه ي ما رو به هم ریخت. اون موقع بابا گفت براي گرفتن پول  -

ا  گاوصتتندوق رفتن حجره و بعد چراغ نفتي برگشتتته روي لباس مامان و اون 
صلا  شون اتفاق افتاده، ما هم باور کردیم. ا صلر هم همینه. منتهي بابا دعوا ا

 رو اون موقع فاکتور گرفت.
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 نگاه عاقه اندر سفیهي به یلدا انداختم و دوباره برایر مرور کردم:

 
سته که بابا نارفیقي  - سد رو ... مي دون سته که بابا اموال حاج ا مامان مي دون

ست کنه و بابا هم مي گ شکرده و مدام بهر مي گفته که همه چیزو در ه. فته با
صحبت هاي خود بابا مي  شب مامان ا  بین  ست همون  سال در بعد ا  چند 
فهمه که بابا هنو  داره ا  اون اموال استتتفاده مي کنه و دعوا مي کنن. اموالي که 

 حق فر ین بوده ...
 

 خواست حرفي بزند که دستم را به نشانه ي سکوت بالا بردم و گفتم:
 
جاب کنه که  یاد هم کارش حرام نیستتت و نتیجه بعد بابا مي خواد مامانو م -

ي  حمت هاي خودش هم هستتت و مامان رو مي بره حجره که ستتند ها رو 
نشونر بده. مامان هم قاطي مي کنه و مي خواد مدارک رو آتیر بزنه که با بابا 
درگیر مي شن و بعد اتفاقي که تو گفتي! برگشتن چراغ نفتي و سوختن يفتشون 

 و ...
 

 گلویم نشست:بغض به 
 
 و به دنیا اومدن من ا  یه تن نیمه سوخته. -
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حالم بد بود. ا  سه شب پیر که بابا این اتفاق را با يزییات برایم تعریف کرده 
بود به هم ریخته بودم و حالم بد شتتده بود. یلدا در ستتکوت نگاهم مي کرد. 

 روي صندلي نشستم و با صداي لر ان گفتم:
 
سر بابا داد حالا فر ین همه ي ا - ین ها رو مي دونه. اما هیچي نمي گه. حتي 

هم نزده، یلدا بهم حق بده که ا ش بترسم. حق بده وقتي مي افته دنبال کار دوا 
درمون بابا و حلالیت طلبیدنر در حالي که دیگه صمیمیت گرشته رو باهاش 

 نداره ا ش بترسم.
 

 مشکوک نگاهم کرد و روبرویم نشست:
 
 مي کني مي خواد انتقام بابا رو ا  تو بگیره؟!یعني چي؟ فکر  -
 

 فورا گفتم:
 
نه! فقط مي ترسم نتونم تعادل برقرار کنم و یه يایي این عقده ها سر با  کنن  -

 که نشه يمعر کرد.
 

 یلدا متفکرانه نگاهم کرد و بعد ا  چند لحظه نگاهر رنگ غم گرفت و گفت:
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 باید واسه بابا یه فکر اساسي کنیم. -
 

صاب لابد! همان فک ستان اع ستم. بردن پدرم به بیمار شان را مي دان سي  سا ر ا
 بهتر که فکر نکنند.

 
 بعد ا  چند لحظه سکوت گفت:

 
 تو پنج شنبه ههر برو پیر فر ین من و صادق واسه تحویه سال میایم اینجا. -
 

 با بي حوصلگي گفتم:
 
 خودش پیشنهاد داد که بیاد اینجا. -
 

 کشید: ابروهایر را در هم
 
 اون بگه. شعور خودت کجا رفته؟ -
 

خنده ام گرفت. یلدا و این همه مهرباني!! البته قبلا هم مهربان بود ولي این یو 
سال و چند ماه روي همه ي دور و بري هایم حساس شده بودم و مهرباني آنها 

 را نمي دیدم. لبخندم را که دید گفت:
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 آرایشگاه ا  مَردي در بیاي.آفرین دختر خوب. امرو  هم با من بیا  -
 

 با صداي بلند خندیدم و گفتم:
 
 یلدا چه دل خجسته اي داري تو! من به چي فکر مي کنم و تو به چي! -
 

 خونسرد گفت:
 
 به خودت باشه  ود تر ا  بابا تو بیمارستان اعصاب بستري مي شي. -
 

 اخم کردم ولي بحث نکردم. و او متفکرانه ادامه داد:
 
نمي خواي فعلا عقد کنین، به عمو اینا مي گم بینتون صیغه خوندیم  حالا که -

ولي نمي گم کِي. مي گم همین یکي دو شتتب گرشتتته که با  ناراحتي نکنن. 
 فر ین هم بتونه راحت رفت و آمد کنه و تو هم راحت بري خونه اش بموني.

 
 به تکان دادن سرم اکتفا کردم.

 
*** 
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منتظر ماندم. وسایه داخه دستم سنگین بودند و  نگ در را به صدا در آوردم و 
هوا هم بي نهایت ستترد بود و دندان هایم به هم مي خوردند. صتتداي متعجب 

 فر ین پخر شد:
 
 یاقوت تویي؟ -
 

 يلوي دوربین لبخند  دم و گفتم:
 
 درو با  کن قندیه بستم. -
 

سعي کردم به حرف هاي یلدا ع شدم.  سرعت وارد  شد و به  مه در حیاط با  
قت  که و پدرم فکر نکنم  به  هایم را ا  خودم دور کنم. م لا  کنم و نگراني 

 خرويم ا  خانه با مظلومیت گفت:
 
 تا غروب برنمي گردي بابا؟ -
 

نفستتم را بیرون فرستتتادم و ستتعي کردم به این فکر کنم که ا  دیرو  فر ین مرا 
سته به خانه اش آمدم. پله ها را ب الا آمدم و با فر ین ندیده و حالا با هاهري آرا

 يلوي در خانه اش سینه به سینه شدم. لبخند گیجي  د و گفت:
 
 قراره يایي بریم؟! -
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لبخندم کر آمد. چقدر بي رحم بودم که نامزدم، هاهر آراستتته ام را فقط براي 

 بیرون رفتن ا  خانه مي دید! دست هایم را بالا آوردم و گفتم:
 
 ل افتادم!وسایلمو نمي گیري؟ ا  کت و کو -
 

سریع يلو آمد و همه ي وسایلم را ا  دستم گرفت. حتي کیف رودوشي ام را، 
سي آویزان مي  شدم و در حالي که چادرم را روي يالبا  ود تر ا  او وارد خانه 

 کردم گفتم:
 
 دلم مي خواد امسالو ا  خونه ي خودمون شروع کنم. -
 

ر آشتتپزخانه روي چشتتم هایر برق  د ولي ستتکوت کرد و وستتایه را يلوي د
 مین گراشت. دوباره قد راست کرد و مشکوک نگاهم کرد. دکمه هاي مانتو ام 

 را یکي یکي با  کردم و گفتم:
 
 یلدا مي خواد پیر بابا بمونه. -
 

چهره اش شتتاد شتتد. و من همه ي افکار منفي ام را به تاریو ترین گوشتته ي 
ستادم و خودم را تويیه کردم که فر ین هم م ست و دلر خلوت با ذهنم فر رد ا
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صوصا  صدایر را بلند کرد که مخ سرش را مي خواهد. و با  فکري مو ي  هم
 اگر پدر همسرش چنین ينایتي در حقر کرده باشد.

 
 دست به کمر شد و گفت:

 
 چقدر من يدیدا دوست دارم تو با یلدا بگردي. -
 

 خندیدم و گفتم:
 
 بدينس نشو فر ین. -
 

صله ي چ سرم را بالا گرفتم تا به نزدیو آمد و در فا ستاد.  سانتیمتري ام ای ند 
شبي که پدرم پرده ا   شاني اش قرمز بود. فکرم رفت به  صورتر نگاه کنم. پی
شده بود؟! یادم نمي آمد،  شاني اش قرمز  شب هم پی شت. آن  را  فر ین بردا
 هیجانم آن شب آنقدر  یاد بود که ا  خودم غافه شده بودم چه رسد به فر ین!

 
ست شانه هایم افتاد. نگاهر د سري ام را با  کرد و به روي  ر بالا آمد و گره رو

 روي موهاي بلوطي رنگم ثابت ماند و لبخندش یو وري شکه گرفت:
 
 خوشگله ... خوشگه تر شدي. -
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 من هم متقابلا لبخند  دم:
 
 گفتم رنگ نکنن. ولي کسي به حرفم گوش نکرد. -
 

 دستر به سمت کر مویم رفت و گفت:
 
 ساعت چند عیده؟ -
 

 با بي حواسي گفتم:
 
 هشت و بیست فکر کنم. -
 

 موهایم را با  کرد، حواسم يمع شد و با صداي آرامي گفتم:
 
 ناهار نمي خوریم؟ ته چین مرغ درست کردما! -
 

صورتر را يلو آورد و بي معطلي دهانم را بست و بعد ا  چند ثانیه ي طولاني 
 سرش را عقب برد و گفت:

 
 ردني تر ا  ناهار يلو روم وایستاده! بي لیاقتم اگر ته چینو تريیح بدم.خو -
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خنده ام گرفت. وقتي پوست گردنم سوخت ذهنم به این موضوع کشیده شد که 
شاد کردن یقه  شدیدي به خوردن گردنم دارد! و یا بعدش ... گ فر ین علاقه ي 

 ي لباسم! م ه چند دفعه اي که با هم تنها شده بودیم.
 
ش در این رابطه هم با یلدا حرف  ده بودم و راهنمایي مي گرفتم. لعنتي ... کا

افکار منفي ام یکي دو تا نبودند و آن صتتداي مزاحم دستتت ا  ستترم بر نمي 
 داشت:

 
مي خواي با یلدا در مورد معاشتقه ات با فر ین حرف بزني؟! با کستي که یه  -

  ماني به همسرت ...
 

ستم. خدایا چ شم هایم را ب سنگ نمي کني! چ شوم مرا  را وقتي این همه بد مي 
چقدر من نمو نشناسم که در چنین شرایطي به یاد گرشته مي افتم! گرشته اي 
که عملا دیگر ويود ندارد ...تمام بدنم گوش شتتده بود و  مزمه هایر را مي 
ند! این يملاتر طبیعي  مالکیتر مي گفت که ا  تحکم و  ها  مان  ید، ه شتتن

آنقدر عطر دارد که حتي مرا روي تخت نمي برد و وستتط هال بودند؟! این که 
سلباس هایم را در بیاورد و در حالي که بدنم را غرق  ه مي کند حرف ا  ب*و*

 مالکیتر بزند و باید ها و فقط هایر را ردیف کند.
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سرم را  شي هایم را به کام خودم  هر مي کردم؟!  خودم را لعنت کردم، چرا خو
کاملا بي ربط یاد کلاه قرمزي افتادم که با تکان دادن  نامحستتوس تکان دادم.

سرش حواسر يمع مي شد. لبخند روي لبم نشست و فر ین چنین برداشت 
شدم و فکرم را  کرد که لرت مي برم، البته که لرت مي بردم اگر با  احمق نمي 
به حال، معطوف مي کردم. دست هایم را به لبه ي تي شرتر رساندم و ا  تنر 

آوردم. دندان هاي ستتفیدش که با خنده به نمایر در آمدند نشتتتان ا   بیرون
شد،  ضي با سرم ا  من را ضایتر مي دادند و چه لرتي بالا تر ا  این که هم ر

 حالا در هر  مینه اي که باشد!....
 

.... 
 

پوستتت تنم به گزگز افتاده بود و دانه هاي ریز عرق روي پیشتتاني و گردنم هنو  
صدا شده بود.  شو ن شته ام خ صاب ندا صبي فر ین روي اع ي نفس هاي ع

 سوهان مي کشید. به نیم رخر نگاه کردم. بي رمق صدایر  دم:
 
 فر ین؟ -
 

 انگشت اشاره اش را به نشانه ي سکوت يلوي بیني اش گرفت:
 
 هیسسس . نمي خوام چیزي بشنوم. -
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سق صورتر نگاه کردم، با اخم به  شدم و به   ل  فبه پهلو چرخیدم و نیم خیز 

شیدم اما  ست. دوباره درا  ک سر ياي دیگري ا  ده بود و وانمود مي کرد حوا
 این بار سینه اش شد تکیه گاه چانه ام. با شوخي گفتم:

 
 آدم عاقه بدون لباس روي فرش مي خوابه؟ پوستم  خم شد. -
 

نداد و در ستتکوت فقط نگاهم کرد. آب دهانم را قورت دادم و  مزمه  يوابي 
 کردم:

 
 شید.ببخ -
 

 ر بدهد گفت:ب*و*سبدون این که تغییري در حالت چهره ي ع
 
 چیو ببخشم؟ -
 

 نگاهم را ا  نگاهر گرفتم و گفتم:
 
 نمي دونم! حتما ا  یه چیزي ناراحتي دیگه! -
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خواست بلند شود. من هم به ايبار نشستم. با چشم دنبال تي شرتم گشتم. اما 
ه با ریزبیني حرکاتم را  یر نظر گرفتبه موقع يلوي خودم را گرفتم. چون فر ین 

باره  تا دو قابلر بنشتتینم  نه م مه بره مانطور نی که ه بود. صتتلاح در این بود 
برداشت اشتباه نکند. لبخند بي ياني  دم که باعث شد اخمر عمیق تر شود 

 و سکوتر را بشکند:
 
 دلت با من یکي نیست یاقوت. -
 

 بي معطلي گفتم:
 
 هست! -
 

 و گفت:با شو نگاهم کرد 
 
یعني مي خواي انکار کني که چند دقیقه ي قبه حواستتتت همه يا بود يز  -

 اینجا؟!
 

 و منتظر به لبهایم چشم دوخت. با صداي آرامي يواب دادم:
 
 اتفاقا حواسم بود. اما .. خب فکرم  یادي درگیره ... چرا این حرفو مي  ني؟! -
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اد. من که سعي خودم ناراحت شده بودم و حسي شبیه سرشکستگي آ ارم مي د

به افکار مزاحمم که فر ین هم  باشتتم! لعنت  را کرده بودم در مقابلر خوب 
هایم در  با و مان را تلا کرده بود.  ها شتتتده بود و خلوت دو نفره  متويه آن 

 دستانر فشرده شد:
 
 به من نگاه کن یاقوت. -
 

ا بي پروا به چشتتمانر  ل  دم. حس کردم چقدر بغض دارم!! کلافگي اش ر
 حس مي کردم و بغ م شدیدتر مي شد.

 
ببین یاقوت، اگر من حرفي  دم، اگر حرکتي کردم که باعث شتتده تو این همه  -

 نگران بشي بهم بگو.
 

 خواستم حرفي بزنم تا حالت هایم را تويیه کنم اما ايا ه نداد و گفت:
 
و موقتي هر تکوني که مي خورم ترسو تو چشمات مي بینم. یا غیر ارادي دست -

مي گیري ... بهم بي اعتمادي در حالي که مي دوني تا موقعر نشه کاري نمي 
 کنم!

 
 نفسر را با حرص بیرون فرستاد و گفت:
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ست ولي به خاطر من  - سمت تو نی شي ا   ش به هم مي ریزم وقتي مي بینم ک

 حرفي نمي  ني.
 

چشتتم هایم درشتتت شتتد، یعني نگراني هاي دخترانه ام باعث چنین برداشتتتي 
 ده بود؟! لحنر کمي مهربان تر شد:ش
 
 چي اذیتت مي کنه یاقوت؟ نمي خواي به من بگي تا با هم حلر کنیم! -
 

به او مي گفتم وقتي نزیکم مي شتتود همه ي  ید  با چه چیزي اذیتم مي کرد؟ 
عالم پیر چشتتمانم قد علم مي کنند تا بگوید یو چیزي این وستتط درستتت 

 نیست؟! لب با  کردم:
 
 مي ترسم. -
 

 ابروهایر در هم رفت، نه ا  روي عصبانیت که ا  روي نگراني:
 
 ا  چي؟! -
 

 لبهایم لر ید:
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 بهت اعتماد دارم ... اما حس مي کنم ... نمي دونم. -
 

نگاه نگرانر رنگ دلخوري گرفت؛ چند لحظه ستتکوت کردم تا کلماتي را در 
 ذهنم ردیف کنم که باعث سوتفاهم نشوندو شمرده شمرده گفتم:

 
اون شب که پدرم اون حرفا رو  د و تو ا  خونه ي ما رفتي، وقتي مي خواستم  -

بیام دنبالت، تنها چیزي که اون لحظه برام مهم بود آرامر تو بود و با همه ي 
 خط قرمز هایي که براي خودم تعیین کرده بودم با  هم خواستم که ...

 
شیده مي شدند؟! داشتم خراب مي کردم که ابروهایر هر لحظه بیشتر درهم ک

 حرف را سریع تر يلو بردم:
 
 من واقعا ... واقعا دوسِت دارم فر ین. اما ا  احساس تو مطمئن نیستم. -
 

گره ابروهایر با  شتتد و نگاهر بهت  ده شتتد. دوباره بغض به گلویم دوید. 
 چقدر ا  این حالت که صدایم بلر د متنفر بودم:

 
 ..کاري که پدرم در حق تو کرد کم ا  . -
 



wWw.Roman4u.iR  520 

 

ست. حرف بدي که  شم هایر را ب شتر را روي لبم قرار داد و چند ثانیه چ انگ
نزده بودم! نه؟ ستتکوتر آ ار دهنده بود و همه ي حس هاي بد را به قلبم مي 

 ریخت.
 
ست - سال پیر چنین کاري کرده و من -تو فکر مي کني چون پدرت بی سي 

 تقام بگیرم؟حالا فهمیدم، مي خوام با وابسته کردن تو به خودم ان
 

 فورا سرم را به چپ و راست تکان دادم. یو ابرویر را بالا داد:
 
 پس چي؟! -
 

لبم را تر کردم، ولي يمله اي به ذهنم نرسید که بتواند حالت دروني ام را شرح 
سي هایم آنقدر گنگ بودند که  شناخته بود، نگراني هایم، دلواپ سم نا دهد. ح

شان کنند. سکوتم را براي خودش آن طور کلمات و يملات نمي توانستند بیان
 که مي خواست تعبیر کرد و گفت:

 
ندگیمو  - یب   هاي عج قت  که حقی ظه اي  خیلي فکر کردم ... یعني ا  لح

فهمیدم همه اش ذهنم مشتتغوله ... اتفاق هاي بد و خوب  ندگیم و مستتبب 
 هاشون رو ا  هم يدا مي کنم.
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 نفس عمیقي کشید و ادامه داد:
 
س - شد، پدر خودم اون ک ي که باعث مرگ مادرم و به هم ریختن  ندگي پدرم 

بود. پدرت ... تو تموم این ستتتالها هیچ وقت منو مجبور به کاري نکرد. خرج 
تحصتتیلم رو داد، من رو براي رفتن به رشتتته ي مورد علاقه ام که عمران بود، 

ردم حمایت کرد ... هر چند که به خاطر مايراي طلاقم نصتتف و نیمه ولر ک
 ... چم و خم با ار رو بهم یاد داد و سرمایه ي کارم رو يور کرد.

 
 مستقیم به چشم هایم  ل  د:

 
در مقابه ... فقط اموال پدرم رو تصتتاحب کرد و باعث شتتد یه مدت  یر بار  -

 منت فامیه بمونم و بعد تا این سن حس کنم مدیونشم.
 

ستر را  یر چان ه ام قرار داد و وادارم کرد به با خجالت نگاهم را ا  او گرفتم. د
 چشم هایر نگاه کنم. لبخند مهرباني  د:

 
وقتي به این فکر مي کنم که تو دختر همون پدري، وقتي کنارت آرامشتتي رو  -

شه و  حس مي کنم که هیچ وقت تجربه نکردم ... وقتي خنده هام ا  ته دل مي 
ه و منت هیچ با تمام ويود حس مي کنم حالا کستتي رو دارم که براي خودم

ست ... به خدا همه ي بدي هایي که تا حالا در حقم  سرم نی کس يز خودش 
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شتتده ا  یادم میرن و تهر با م مي بینم بدهکار پدرت مي شتتم ... چون تو که 
 دخترش باشي حالا همه ي  ندگي مني.

 
ید ب*و*سهمراه لبخندم اشکم به روي گونه ام ریخت. خم شد و رد اشکم را 

 و ادامه داد:
 
گه روي  - ياي دی هات ا   ما وقتي بهم کم محلي مي کني و دل خوري  ا

شي، اونقدر دلم مي گیره که حس هاي بد و  سرد مي  رفتارت تاثیر مي ذارن و 
منفي م ه خوره میفته به يونم. وقتي ... وقتي یه مرد دیگه نگاهت مي کنه و تو 

باهاش حرف مي  ني و مي خندي ، وق به نوع نگاهر  با  هم بي تفاوت  تي 
قد نیلوفر  نه تو رو هم ا م بگیرن، یهو م ه رو  ع که نک یاد  نگراني ستتراغم م
بدترین راه ممکن مي خوام ابرا  ويود کنم و تو رو براي  احمق مي شتتم و ا  
خودم نگه دارم. با  بون خوش... ا  روي علاقه ... نشتتد با  ور ... باهام یو 

 دل باش یاقوت.
 

 صدایر خر دار شد:
 
خدا دیگه کشتتر این همه اضتتطرابو ندارم. برار خلوتمون اونقدر بهمون به  -

 بچسبه که دیگه بدي هاي دور و برمونو نبینیم.
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گاه رو  عقد نیلوفر را تصتتور کردم که قبلر با مدیر مرکز آمو ش ا  راه  ناخودآ
دور نزدیو در حیاط در مورد مدرسه و امکاناتر حرف مي  دیم. من اعتراض 

هنو  ا  گچ استتتفاده مي شتتود و او خاطره اي ا  دوران تحصتتیه کردم که چرا 
شدم اولین حرفر  شین فر ین  سوار ما خودش تعریف کرد و خندیدیم و وقتي 
سوال در مورد آقاي امیني بود و بعدش يمله اي که در مورد پدرم داخه حیاط 
یا  نا  و کیم یاد گل تارش مرا  تارم شتتتد. رف يب ستتردي رف فت و مو نه گ خا

اده هایمت انداخت. چند رو  پیر گلنا  هر چه اصتترار مي کرد که تخواهر 
 کیمیا با او با ي کند، کیمیا قبول نمي کرد و در آخر گلنا  با حرص گفت:

 
 چطور تو ههر با مداد شمعي هاي من با ي کردي! -
 

ست بدهد، پس یادآوري کرد  مانند فر ین که براي لحظه اي ترسید که مرا ا  د
 ن من است!که پدرت  یر دی

 
به فر ین حق مي دادم. خنده ام گرفت.  ما ...  که من مقصتتر نبودم ا مطمئنم 
هایم را محکم  لب  بدهم.  یه حق  به بق که  مده بودم  به ويود آ اصتتلا من 

 ید و با شادي گفت:ب*و*س
 
 قربون خنده ات برم که گند  دي به حس و حالمون رفت. -
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شي که مجددا برایم  ستم اخم کنم ولي آغو شد خوا ستي  شده بود، د شوده  گ
 براي با  کردن گره ابروهایم و کشیدن طرح لبخندي روي لبم.

 
من فر ین چهه ستتاله ام را مي خواستتتم. با همه ي نگراني هاي عجیبر! به 
آغوشتتر پناه بردم و با دم و با دم عمیقي ذهنم را ا  همه ي افکار منفي خالي 

 مان باید به هردویمان بچسبد.کردم. مگر نه اینکه خودش گفت خلوت دو نفره 
 

به يرات مي توانم بگویم بعد ا  مدت ها حس کردم  ندگي ام هدف دارد و 
ناهار خوردن در  یکي ا  بهترین رو  هاي عمرم را کنار فر ین ستتپري کردم. 
کنار همدیگر و شستن هرف ها با هم. چیدن میز و هفت سین. دوش گرفتن به 

و در آخر پوشیدن لباس هایي که سلیقه  نوبت، و خشو کردن موهاي یکدیگر
طرف مقابلمان بود و قرار گرفتن در کنار هم، کنار هفت سین و آغا  سال نود و 
ستته. رفتن به خانه ي پدري و دیدن صتتورت شتتاد اع تتاي خانواده و اطمینان 

 دادن به یلدا براي خوب شدن روابط و رفع شدن دل نگرانیم.
 

ستم کمکر کند تا به  ندگي اش  حالا فقط مي ماند پدرم ، که ا  خدا مي خوا
 سر و ساماني بدهیم و قلبم آرامر واقعي و کامه را حس کند.
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سمن آورده  صداي قهقهه کامیار که در خانه مي پیچید لبخند را به لب هاي یا
بود. شعله  یر برنج را کم کردم و صندلي را بیرون کشیدم و نشستم. یاسمن با 

 صداي آرامي گفت:
 
 رو  حالر خیلي خوبه. مي بیني؟ اصلا سوال نمي کنه!ام -
 

 یلدا در حالي که کاهو ریز مي کرد گفت:
 
ساعت تو  - ست و چهار  شیني بی معلومه که يمع روي حالر تاثیر داره. مي 

 خونه! ا  شدت بیکاري هي فکر مي کنه هي سوال مي پرسه!
 

 یاسمن آهي کشید و گفت:
 
گیر نشد. برادرش مي گه یه مدت دیگه بگرره  خدا رو هزار بار شکر که  مین -

و حالر بهتر بشه م ه قبه همون مغا ه پلاستیو فروشیشو با  کنیم و تفریحي 
بره بشتتینه، البته میگه مغا ه یه کم کوچیو تر باشتته و نزدیو خونه که هر وقت 
خستتته شتتد بیاد خونه. دکترش هم مي گفت بهتره ا  مغزش کار بکشتته. براش 

با هم حه مي کنیم. اوایه فقط نگاه مي کرد و کلي يدول خر یدم و تو خونه 
صداي بلند مي خوندم. اما الان یکي دو رو ه مي بینم بع ي ا  يدول  من با 

 ها رو نصفه و نیمه حه کرده.
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 من و یلدا همزمان  یر لب خدا را شکر کردیم. صداي يیغ کیمیا بلند شد:
 
 مامان ارمیا موهامو مي کشه! -
 

 اگهان تغییر حالت داد و با يیغ گفت:یاسمن ن
 
 ارمیا بیام کشتمت! -
 

 یلدا به با ویر  د و گفت:
 
هووي! گوشتتمونو کر کردي! شتتوهرت م لا مریض احواله ها. تو خونه هم  -

 همین يوري يیغ مي  ني؟
 

 و خود یلدا بلند شد و در حالي که دست هایر را مي شست گفت:
 
 ي کار مي کنن.عوض يیغ  دن باید بري ببیني چ -
 

سالاد  سکوت کار یلدا را که همان درست کردن  شد. در  شپزخانه خارج  و ا  آ
با تعریف ا   مه دادم. هنو  مجلس در دستتتت صتتتادق و فر ین بود و  بود ادا



 527 حس مات

اتفاقات يالب محیط کارشتتتان خنده را به لب هاي پدرم و کامیار هم آورده 
 بودند. یاسمن با صداي آرامي گفت:

 
 این اتفاقات خیلي بیشتر حوصله ي بچه هامو داشتم. تا قبه ا  -
 

 با خنده گفتم:
 
 نه خواهرم! قبلر هم همچین مالي نبودي. -
 

 با لبخندي  یر لب گفت:
 
 بي شعور. -
 

 و هر دو آهسته خندیدیم. ا  شدت خنده مان که کم شد یاسمن گفت:
 
چه اش به خاطر ا  یلدا شتتنیدم مي خواي با بابا برین خونه ي اون یارو که ب -

 بي پولي فوت شده.
 

 آهي کشیدم و گفتم:
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آره. هر چه  ود تر بهتر. بابا خیلي به خاطر این موضتوع اذیت مي شته. همه  -
ته یکي  چه اش  نده مي موند. الب گه اگر من نزول پولمو نمي گرفتم ب ش مي 

 هم بود که خودش مرده بود که فر ین اونا رو راضي کرد.
 

 گفت: نگاهر غمگین شد و
 
 فر ین نمیاد باهاتون؟ -
 
شه  - شاید که نه، حتما بابا مجبور مي  شاید ...  ستم که نیاد.  نه ... خودم خوا

 التماس کنه که ببخشنر. نمي خوام فر ین اونجا باشه. متويهي چي مي گم.
 

 سرش را تکان داد و گفت:
 
 من که مي تونم بیام! -
 

 لبخند غمگیني  دم و گفتم:
 
شیم. بدونن که ما هم به خاطر این عمه پدرمون  چرا که نه! - بالاخره ما دخترا

شرمنده ایم بهتره. یکي دو رو  آینده مي ریم. حتما اونا هم این رو ا درگیر دید 
 و با دید هفته ي اول عیدن.
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 چشمانر پر اشو شد و گفت:

 
اي کاش اون موقعي که پدرمون این کارو مي کرد اونقدر فهمیده بودیم که  -
پدرمون غرور و ي حال  خاطر  به  تا الان مجبور نشتتیم  لوشتتو بگیریم. 

 شخصیتمونو خرد کنیم.
 

 با پو خندي گفتم:
 
 حداقه مي گیم اونا غریبه ان. -
 

 یاسمن پوفي کرد و گفت:
 
 تو هنو  به خاطر دیرو  ناراحتي؟! -
 

 سکوت کردم و يوابي ندادم. و او ادامه داد:
 
ه تو عروستتشتتون بشتتي. خودت که یادت نرفته خب عمو اینا امیدوار بودن ک -

 نیما چقدر دوسِت داشت؟! به خاطر تو، تو روي عمه طیبه واستاد!
 

 با اخمي گفتم:
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شون بودیم. احترام به  - شون. دیرو  مهمون شمن خونی شدم د صلا  که چي؟! ا

مهمون بلد نیستن؟! ما توي هال نشستیم، هي گوشه و کنار نیلوفرو  ن عمو، یا 
صر من احمقم که   ن عمو و شورا مي ذارن؟ مق شون مجلس  سه خود عمو وا

شونو کردن عزیز  شون و خود فر ینو با خودم آوردم اونجا. عزیزو هم بردن خون
 فامیه که همه طرفشونو بگیرن. تو هم لا م نکرده طرف اونا رو بگیري.

 
و با حرص بیشتتتري خیار ها را پوستتت کندم. درستتت که فر ین به رویم نمي 

اما این دلیه نمي شد که سردي رفتارشان را فراموش کنم. شاید هم حق با آورد 
یاستتمن بود. من نباید توقع داشتتته باشتتم که به این ستترعت فر ین را به عنوان 
همسرم بپریرند. اصلا مي خواهم خودخواه و  بان نفهم باشم! فر ین انتخاب 

ست، خیلي ا  ح ورش ناراحتند دی سي مربوط نی ست و به ک ها  گر با آنمن ا
صفحه  شت کوچکم قفه  رفت و آمد نمي کنم. موبایلم روي میز لر ید. با انگ

 را با  کردم و پیام را که ا  يانب فر ین بود خواندم:
 
تنها کستتي که برام مهمه تویي. تو هم اگر من برات مهم باشتتم به حرکت آدم  -

 هاي بي ار ش تويهي نمي کني.
 

سته بود نگاه کردم، چرا رویم را برگرداندم و به فر ین  ش شپزخانه ن که روبروي آ
صفه  شنود؟! مگر يز یو دیوار ن صدایمان را نمي  با خودم فکر کرده بودم که 
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بین آشپزخانه و هال چیز دیگري بود؟ مخصوصا که فر ین همیشه حواسر به 
 من بود! بعد ا  اینکه به رویر لبخندي  دم در يواب پیامر نوشتم:

 
 نم.همشون برن به يه -
 

 و با مکث در آخر پیام اضافه کردم:
 
 عزیزم. -
 

 و بعد دکمه ي ارسال را  دم.
 

*** 
 

شم هایر نگاه  سم را به  مان حال يمع کرد. به چ سمن حوا ست یا گرمي د
ستانم را ا   ست به من آرامر دهد. د کردم. نگاهر با همه ي نگراني مي خوا

 ستانم بیرون کشید و گفت:هم با  کرد و لاشه ي دستمال کاغري را ا  میان د
 
 به اعصابت مسلط باش یاقوت. -
 

نگاهم را ا  نگاه موشکافانه ي فر ین در آینه ي يلوي ماشین گرفتم و به پشت 
 سر پدرم دوختم که سرش را پایین انداخته بود. یاسمن خطاب به فر ین گفت:
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 چقدر دیگه منتظر بمونیم؟ خود سید رضا گفت که میاد؟! -
 

تکان دادن ستترش اکتفا کرد ولي نگاهر را ا  من بر نداشتتت. لبخند فر ین به 
بي ياني تحویلر دادم. اگر این لحظه با ويود این همه استتترس هنو  نفس 
مي کشم بدون شو به خاطر ويود فر ین بود! فر یني که این رو ها لحظه اي 

سمت دیرو ، یعني پنجم فروردین رفت که و شته بود. ذهنم به  تي قتنهایم نگرا
مي خواستتت یکي ا  مغا ه هایر را به نام شتتکوفه دختر شتتهلا قول نامه کند، 
چقدر خوشحال بودم. درست است که فر ین و شهلا توانایي مقابله با یکدیگر 
شاید یو  شهلا  شد. به قول  سوب مي  شکوفه په خوبي مح شتند، اما  را ندا

 است! رو ي توانستند فراموش کنند که چه چیزي بینشان گرشته بوده
 

شکوفه  در هر حال محبت فر ین به بهانه ي هدیه دادن یکي ا  مغا ه هایر به 
 به عنوان عیدي

 
سرایت کرد و  شادي اش حتي به من هم  شهلا را خوشحال کرده بود که  آنقدر 
مطیعانه به حرف فر ین که ا  طریق من به گوشر رسیده بود گوش کرد و قبول 

اشد و بعد ا  عید دنبال مجو ي براي راه کرد که دیگر خانه اش محه کسبر نب
 انداختن مغا ه باشد و فر ین هم قول داده بود که کمکر مي کند.
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 اومد. -
 

با شتتنیدن صتتداي فر ین، نگاهم به ماشتتین ستتید رضتتا دوخته شتتد که يلوي 
ماشتتین فر ین توقف کرد. در يا باقیمانده ي فشتتتارم هم افت کرد و پاهایم 

  ما پیاده شد همزمان با سید به هم رسیدند, یاسمن سست شد. فر ین  ود تر ا
سي در آن باقي نمانده  شدند. و من در آخر با بدني که هیچ ح و پدرم هم پیاده 

 بود پیاده شدم.
 

 سید رضا با پدر دست داد و با هم به سمت در خانه رفتند.
 

 . یاسمن هم پشت سرشان رفت. فر ین مچ دستم را به نرمي گرفت:
 
 منم بیام؟! مي خوام -
 

 با بي حالي نگاهر کردم و گفتم:
 
 نه مرسي. -
 

 با کلافگي گفت:
 
 مي خواي تو هم تو ماشین بشیني؟ یاسمن و سید هستن دیگه! -
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 فقط نگاهر کردم. با مکث دستم را رها کرد و نگاهر را گرفت:

 
 خیله خب، برو. خبري شد تو بزن، فوري میام. -
 

يدا شتتدم و خودم را به در خانه رستتاندم و کنار  لبخند نیمه ياني  دم و ا  او
 یاسمن ایستادم. سید  نگ در را فشرد. صداي  ن يواني پخر شد:

 
 بله؟ -
 

 سید صورتر را يلو برد:
 
 سلام خانوم. مهمون نمي خواین؟ -
 

  ن با مکث و دودلي گفت:
 
 بفرمایید. -
 

ت سرش یاسمن در و در با  شد. سید با ايا ه اي گفت و  ود تر وارد شد و پش
شت  حالي که با وي پدرم را چستبیده بود و من در آخر و بدون نگاه کردن به پ
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شین در  ستم. حیاط کوچو و باریکي بود که به  ور یو ما سرم در حیاط را ب
آن يا مي شتتد که البته با ويود در باریو حیاط این هم امکان پریر نبود.  ن 

سه  ستاده يواني با چادر رنگي روي ایواني که  سطح حیاط بالا تر بود ای پله ا  
 بود و با دیدن سید رضا همراه لبخند با تعجب گفت:

 
 اِ ، آ سید شمایین؟ بفرمایید .... بفرمایید داخه. -
 

 و رو به خانه با صداي بلندي گفت:
 
 امیرحسین؟ به آقايون بگو آسید رضا اومدن. -
 

به هم مي ید و دل و روده ام  مان مي کوب حالم این بود!  قلبم بي ا ید. من  پیچ
حال پدرم چگونه بود؟! به پاهاي او هم و نه ي دو تني آویزان کرده بودند که به 
سمت خانه حرکت نکند؟! بي شو  ن يوان ما را نمي شناخت. خوب بود که 

 سید رضا همراهمان بود، شاید به حرمت او به ما هم بي احترامي نمي کردند!
 

د و کنار  ن قرار گرفت و شتتروع به تعارف کرد. مرد يواني ا  خانه خارج شتت
ست داد و هم به پدرم.  سید د شان دقت کنم. هم به  صورت های ستم به  نتوان
لحظاتي بعد پیرمرد لاغر اندام و چروکیده اي در چهارچوب در ورودي خانه 
قرار گرفت و سلامر در دهانر خشو شد و نگاهر مات پدرم ماند. نگاهم 

شده شیده  سمن ک سکوت بدي  به یا شت.  بود که بد تر ا  من رنگ به رخ ندا



wWw.Roman4u.iR  536 

 

حاکم شتتد و  ن و مرد يوان هم فهمیدند چیزي در بین استتت و آن ها هم در 
 سکوت مشکوکانه نگاهمان مي کردند. پدرم سکوت را شکست:

 
 سلام. -
 

 چشمان مرد قرمزشدند و نگاه سر نر آمیزش به سید دوخته شد و گفت:
 
 آسید این رسمشه؟! -
 

 د سرش را پایین انداخت. یاسمن با صداي لر اني گفت:سی
 
 مهمونیم حاج آقا! -
 

 مرد بعد ا  چند ثانیه تاخیر ا  يلوي در کناررفت و گفت:
 
 بفرمایید داخه. -
 

چشمانم را بستم و نفس عمیقي کشیدم. عیبي نداشت که يواب سلام پدرم را 
ه کرده ایم! واقعا من آماده بودم نداد، نه؟! ما براي بدتر ا  این ها خودمان را آماد
 که اینطور تمام اع ا و يوارحم مي لر یدند؟!!
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بعد ا  ورود به خانه من هم ستتمت دیگر پدرم ایستتتادم، من و یاستتمن م ه 
ستن و تکیه  ش ستاده بودیم. مرد يوان تعارفمان کرد به ن بادیگاردها دوطرفر ای

 دادن به پشتي هاي طرح ترکمن.
 

سه نفر هم درکنار پیرمرد م ه برج   سته بود. ما  ش ضا ن سید ر هرمار روبروي 
ستتید و مرد يوان تر هم درستتمت دیگر. نگاهم را به آرامي دور تا دور اتاق 
چرخاندم و روي عکستتي که روي تاقچه بود ثابت ماند. پستتريوان و بستتیار 
سیاه   یبایي در قاب عکس بود و به لنز دوربین لبخندي ا  ته دل  ده بود و نوار 

 کنار عکس بديور به بیننده دهن کجي مي کرد.
 
 توي  یبایي نظیر نداشت. امیرعليِ من تو همه چیز بي نظیر بود! -
 

سرخ بود.  ن  نگاهم را ا  عکس گرفتم. پیرمرد به من نگاه مي کرد، چشمانر 
يوان با ستتیني چاي وارد شتتد و یو دور چرخاند. فقط یاستتمن و ستتید رضتتا 

 ان تر کردم:برداشتند. لبم را با  ب
 
 مشکلشون ... چي بود؟ -
 

 مرد نگاه تحقیر آمیزي به پدرم انداخت و بعد رو به من گفت:
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 دیالیز داشت. ولي مشکلر بي پولي من بود! مشکلر نداري من بود! -
 

 مرد يوان مداخله کرد:
 
 آقايون الان فرصت مناسبي نیست. -
 

 ت:و پیرمرد بعد ا  نشان دادن پدرم با صداي بلند گف
 
سه گفتن ا  يگرگوشه ي  - اگر بدوني این مرد کیه مي فهمي که بهترین وقته وا

 من و مادري که ا  بعد ا  مرگ برادرت  مین گیر شده!
 

ست پدرم وارد کردم،  شاري به د بدون اینکه نگاهم را ا  دهان پیرمرد بردارم، ف
 مرد يوان که اسمر امیر حسین بود صورتر در هم رفت و گفت:

 
 ي چي آقايون؟!یعن -
 

 پیرمرد رو به پسرش ادامه داد:
 
 این مرد همون کمال کرامته که بهر بدهي داشتم! -
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 و رو به پدرم با صداي بلندتري ادامه داد:
 
اصتته پولشتتو دادم اما ا  نزولر نگرشتتت! بهر گفتم پستترم روي تخت  -

 بیمارستانه! دستم تنگه و فامیلم ا  خودم ندارتر!
 

 سید مداخله کرد:
 
حايي به اعصتتابت مستتلط باش! این مرد خودش پشتتیمونه، مهم اینه که به  -

  شتیه ....
 

 امیرحسین پرخاش کرد:
 
 بیجا کرده اومده اینجا! ما اینجا محبت خیرات نمي کنیم. -
 

دست پدرم یا کرده بود. سرش بي اندا ه پایین بود. یاسمن با خشم به من نگاه 
 هم مداخله کرد:کرد. او هم عصباني بود. سید با  

 
 پسرم این حرفیه بین پدر شما و حاج کمال! -
 

 و امیرحسین بدون پایین آوردن صدایر ادامه داد:
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 حاج کمال!! کسي که نزول میگیره لایق پیشوند حايي نیست! -
 

 سید  یر لب  مزمه کرد:
 
 استغفرا... -
 

 امیر حسین ایستاد و خطاب به پدرم گفت:
 
سابت چیه؟! با  هم چطور به خودت ايا ه  - صلا حرف ح دادي بیاي اینجا! ا

 پولت مونده؟ اگر چیزي مي بیني يمع کن برو!
 

 پدرم لب با  کرد:
 
 اومدم ... طلب بخشر ... -
 

 پیرمرد فریاد  د:
 
نمي بخشتتم! من بخوام ببخشتتم  نم نمي بخشتته! نمي تونه که ببخشتته چون  -

 بیست و چهار ساعت  ل  ده به سقف.
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 ي لر اني گفت:پدرم با صدا
 
 هر چقدر خرج دوا و درمونر بشه ... -
 

 امیرحسین با بي ادبي میان حرف پدرم دوید:
 
 لا م نکرده! آدم گدایي کنه بهتره که مال آدم ک یفي م ه تو ... -
 

 یاسمن  ود تر ا  من طاقتر طاق شد:
 
 بسه دیگه آقا! -
 

ستم حرفي بزنم اما او   ستاد. خوا شد و ای سریع بلند  ود تر حرفر را ادامه و 
 داد:

 
 احترام خودتو نگه دار! ما هم بي  بون نیستیم! -
 

 امیرحسین با پو خند يواب داد:
 
 روتون میشه که  بون داشته باشین؟! -
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 یاسمن پدرم را اشاره کرد و گفت:
 
اگر کار پدر من  شتتت بوده قبول داریم. این شتتمایین که با بدتر نشتتون دادن  -

قبح کار پدر خودتون ماله مي کشتتین! اگر نزول دادن عیبه، کار پدر من روي 
 نزول گرفتن هم عیبه.

 
امیرحسین خواست حرفي بزند ولي یاسمن با بالاتر بردن صدایر به او ايا ه 

 نداد و رو به پیرمرد گفت:
 
چاقو رو گلوت گراشتتته بودن که پول نزول بگیري؟! نمي دونستتتي که باید  -

شو بدي؟! نمي دوني  ستفاده کردي نزول صه پولي هم که ا بدون که حتي اون ا
 چون به نیت نزول گرفته بودي حرام اندر حرامه!

 
سرپا ایستادم و  ست پدرم را گرفتم و  شد. د شم بالا و پایین مي  سینه اش ا  خ
صدا روي گونه هاي پدرم مي ریختند آتر  شو هایي که بي  شد. ا او هم بلند 

تويه شتتد حریف  بان درا  یاستتمن نمي به يانم مي  دند. امیر حستتین که م
 شود رو به سید گفت:

 
 ا  شما توقع نداشتیم آ سید! الانم به حرمت شما اینا رو نمي ندا یم بیرون! -
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 سید  یر لب ذکري گفت و رو به امیرحسین گفت:
 
من فقط به این دلیه اینجا اومدم که حس کردم ياییه که خدا براي بخشتتر  -

داخته. نه به این علت که شما بخواین به خاطرمن کسي بنده هاش بهر نظر ان
 کار خدا هستم!گ*ن*ا*هرو ببخشید که من خودم بنده ي 

 
 آهي کشید و گفت:

 
 کاش همه يوانب رو بسنجیم و بعد  بونمونو با  کنیم. -
 

 و یااللهي گفت و يلوتر ا  بقیه به سمت در هال رفت و با صداي بلند گفت:
 
 خداحافظ اهه خونه! -
 

شدیم  سین رد مي  شتیم.  ماني که ا  کنار امیرح سرش قدم بردا شت  ما هم پ
صور کنم را  سمن ت ستم در تخیلاتم ا  یا شتناک ترین چهره اي که مي توان وح

 تحویه امیرحسین داد و ا  خانه خارج شدیم.
 

به محض بسته شدن در حیاط صداي ناله ي پدرم بلند شد. فر ین سریع پیاده 
نر بین ما چند نفر چرخید و چون اوضتتاع را مستتاعد ندید به شتتد و نگاه نگرا
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پدرم کمو کرد سوار ماشین بشود. من و سید رضا هر دو نگاه سر نشگرمان 
 را به یاسمن دوختیم و او هر دو دستر را بالا آورد و گفت:

 
 قبول،  ود قاطي کردم. -
 

 با دلخوري گفتم:
 
ما خودمون - ما  یاستتي، ا ماده کرده منم بهم برخورده بود  نا آ بدتر ا  ای و براي 

 بودیم! حال بابا رو نمي بیني؟ این بخشر مي تونست حالشو خیلي بهتر کنه.
 

 سید رضا نفسر را بیرون فرستاد و گفت:
 
عیبي نداره دخترم، به هر حال کاریه که شتتتده! ... نمي دونم چي بگم! ولي  -

 حس مي کنم اصرارمون نتیجه اي نداشت.
 

 ضا را موافق خود دید با تکان دادن سرش گفت:یاسمن که سید ر
 
 منم همینو حس کردم! -
 

 و سید در يوابر گفت:
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قه  - حدا نه و  پدرتون خودش حرف بز گراشتتتین  با  هم بهتر بود مي  ولي 

 عراب ويدانر تا حدي کم بشه که تلاششو براي بخشر کرد.
 

 رش را روينگاهر بي نهایت غمگین شده بود. نگاهي به ماشین و پدرم که س
داشتتبورد گراشتتته بود کرد و بعد نگاهر را به آستتمان گرفت و  یر لب  مزمه 

 کرد:
 
 تو خشنود باشي و ما رستگار… خدایا چنان کن سرانجام کار  -
 

شینر رفت.  سمت ما سیدند به  شانه هایر افتاده به نظر مي ر و در حالي که 
حافظي هم نکرد. من خدا که  ته بود  قدر در خودش فرو رف با  آن یاستتمن  و 

شعورش فعال تر ا   سید رضا را بدرقه کردیم. فر ین که در آن لحظه  نگاهمان 
ما بود سریع به سمتر رفت و بابت همراهي اش با ما ا  او تشکر کرد و باعث 
شتتد من و یاستتمن به خودمان بیاییم و ا  او تشتتکر کنیم و بعد ا  خداحافظي 

 سوار ماشین فر ین شویم.
 

ا پدرم ناله کرد و با ناامیدي ا  يایر در آن دنیا گفت. نگاه تمام طول مستتیر ر
 کلافه فر ین ا  آینه مرا هم کلافه کرده بود. یاسمن خطاب به فر ین گفت:

 
 میشه اول منو برسوني خونه پدرشوهرم؟! -
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 من  ودتر ا  فر ین يواب دادم:

 
 نه، اول من و بابارو ببر خونه، بعد یاسمن رو برسون. -
 

قط ستترش را تکان داد و ابتدا من و پدرم را به خانه رستتاند. به محض فر ین ف
اینکه در هال را بستتتم پدرم دوان دوان به ستتمت حمام رفت. نفستتم را فوت 
فاده مي کردم!  هاي آرامبخر استتت ید ا  آن قرص  با با  هم  کردم، فکر کنم 

د نفشاري که امرو  تحمه کرده بودم بیر ا  توانر بود. صداي شر شر آب بل
شلوار  سمت حمام رفتم. با کت و  شد. چادر و کیفم را روي مبه انداختم و به 
 یر دوش آب بي حرکت ایستتتاده بود. ا  کنار دیوار دستتتم را به شتتیر دوش 

 رساندم و آن را بستم. تلاشم براي خیس نشدنم بیهوده بود.
 

 پدرم با چشم هاي قرمز نگاهم کرد و با چانه ي لر ان گفت:
 
 تم! پسرش راست مي گفت، برار این ک افتو بشورم.من ک اف -
 

ستر را  ست پدرم داده بود. د سین که بهانه ي يدید به د لعنت به  بان امیرح
 که به سمت شیر مي رفت گرفتم و گفتم:
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گار  - که ان نگ داره! همچین حرف میزد  یب و ن غلط کرده! خودش هزار ع
 يهنمو ساختن واسه غیر ا  اونا!

 
 بالا رفت که ا  ترس قدمي به عقب برداشتم: صدایر به قدري

 
 غیبت نتتتکن! پشت سرش حرف نتتتزن! -
 

و بلافاصتتله دوش آب را با  کرد و قطرات آب به ستتر و رویر ریختند. به هم 
سمت اتاقر رفتم.  شدم و به  ساند. ا  حمام خارج  ریخته بود و این مرا مي تر

خالي کردم و یکي ا  قرص خت  هایر را روي ت که در چنین  دارو هایر را 
مواقعي کاربرد داشتتت يدا کردم و بعد ا  برداشتتتن لیوان آبي ا  آشتتپزخانه به 
ستتمت حمام دویدم. بدون تويه به خیس شتتدن لباستتم وارد حمام شتتدم. با 
شید. دهانم ا  ترس نیمه با   ستانر را ا  روي لباس به بدنر مي ک شونت د خ

 ماند ... یو حرکت يدید!!
 

 نالیدم:
 
 با!با -
 



wWw.Roman4u.iR  548 

 

سمتم حمله کرد و  ستانم به  شت و با دیدن لیوان آب و قرص در د سمتم برگ به 
دستر روي قفسه سینه ام نشست و به عقب پرت شدم و به خاطر کشیده شدن 

 به دستگیره ي در حمام، درد شدیدي در ناحیه پهلویم حس کردم.
 

پریدند. لیوان آب ا  دستانم رها شد و خرده شیشه هایر به هر گوشه ي حمام 
فقط توانستم دستانم را حصار سرم کنم تا حداقه سرم ا  ضربات احتمالي اش 
در امان باشتتد، و در خودم مچاله شتتدم. اما به ستتمت من نیامد، و صتتداي 
سرش  شمانم پدرم را دیدم که  شد و با با  کردن چ کوبیدن چیزي به دیوار بلند 

کارم نمي آمد. اصتتلا توان  را با تمام قدرت به دیوار مي کوبید. گریه دیگر به
هیچ کاري را نداشتم. کف حمام به غیر ا  مسیر آب به سمت در پوش چاه، پر 
شدت  سته بود، کنار در ا   ش شه بود و من با دردي که در پهلویم ن شی ا  خرده 

 گریه  ار مي  دم.
 

ست به یکي با خواهرانم،  شو، با د اگر فر ین ما را در این حال مي دید بدون 
صاب مي فرستاد. پس ته مانده ي توانم را يمع کردم. پدرم ر ا به بیمارستان اع

سرش قرار گرفتم و با تمام  شت  سمت پدرم رفتم و پ شیدم و به  دمپایي ها را پو
شروع  سبیدم و  شت دلم را چ سمتم برگ قدرت يیغ  دم. و به محض اینکه به 

ه ت  ماني ککردم به ناله کردن. چند ثانیه بي هیچ حرکتي نگاهم کرد و درستت
حس مي کردم کارم به شتتدت احمقانه بوده و هیچ نتیجه اي ندارد به خودش 

 آمد و با وهایم را چسبید:
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 چي شد بابا يان؟! یاقوت! چي شد؟ دستم بشکنه بابا! من  دم؟ -
 

گریه هایم طبیعي بودند. واقعا دلم درد مي کرد. همه ي ويودم درد مي کرد. 
انست طاقت بیاورد! ما همه ي عمرمان به آسایر تقصیر یاسمن نبود که نمي تو

عادت کرده بودیم و در همه ي يمع ها ستترمان را با فخر بالا گرفته بودیم و به 
شتن آدمهاي  شار گرا رفاهي مي بالیدیم که پدرمان با گرفتن حق دیگران و در ف
محتاج، برایمان فراهم کرده بود. مرا به ستتمت مبه داخه هال برد و کمو کرد 

شینم. دستر را گرفتم و او هم کنارم نشست. سرم را روي سینه اش گراشتم بن
 و بي هیچ حرکتي به روبرو  ل  دم.

 
توانستتته بودم آرامر کنم. هیچ کار ستتختي نبود! اگر ببینند که من ا  پس رفتار 
گرارند  ند و مي  پایین مي آی طان  ما ا  خر شتتی پدرم برمي آیم حت ينون آمیز 

شود. بعد ا  دقیقه اي خودم ا  او مراقبت  شگاه منتفي مي  سای کنم و ق یه ي آ
بلند شتتدم و قرص هایر را آوردم و او که حالا کاملا پي به نمایشتتي بودن دل 

 دردم برده بود بي هیچ اعتراضي داروهایر را خورد.
 

او را به اتاقر فرستتتادم تا لباس هایر را عوض کند و خودم به ستتمت حمام 
شه ها ر شی سریع  شکر که فر ین دیر رفتم و  ا يارو  دم و يمع کردم. خدا را 

به کف  یده بود.  خت درا  کشتت پدرم رفتم. روي ت تاق  مت ا به ستت کرده بود. 
ند خراش ستتطحي چیز دیگري نبود، پتویر را  گاه کردم، يز چ هایر ن پا
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رویر انداختم و ا  اتاق خارج شتتدم و بعد ا  بستتتن در به ستتمت اتاق خودم 
هایم را در آوردم. پوستتتت پهلویم رفتم. هنو  پهلویم در باس  د مي کرد. ل

 خراشیده شده بود. کاش فر ین امشب اینجا نماند!
 

اي کاش یلدا به فامیه ق تتیه محرم شتتدنمان را نمي گفت تا فر ین با  هم به 
شب ها اینجا نمي خوابید. نه اینکه ا  رو  اول  مراعات کردنر ادامه مي داد و 

شم که پدرم حالر بد عید در کنارم بماند و من ه شته با ر لحظه ترس این را دا
 شود و فر ین پي به وخامت اوضاع ببرد.

 
با بلند شدن صداي  نگ، سریع لباس هاي راحتي ام را پوشیدم و لباس بیرونم 
را که کاملا خیس شتتده بود به ستتبد حمام انداختم. و  ماني که  نگ براي بار 

رآمده بود دکمه ي دربا کن را فشردم سوم یا چهارم به صورت طولاني به صدا د
و بعد ا  چند نفس عمیق در هال را با  کردم و به روي صتتورت عصتتباني اش 

 لبخند  دم و قبه ا  اعتراضر گفتم:
 
 تو دستشویي هم آسایر نداریم والا! -
 

 و اخمر تبدیه به لبخند عمیقي شد و با لحن بامزه اي گفت:
 
 کارتون برسین.شرمنده عیال، بفرمایین به بقیه  -
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*** 

 
*** 

 
 با سر انگشتانم پیشاني ام را ماساژ دادم.

 
 که دستشویي بودي آره؟! -
 

  یر لب  مزمه کردم:
 
 بسه فر ین. -
 

 غر  د:
 
به مزاج خانوم خوش نمیاد. من چي کاره ام؟!  - باید بس کنم چون  آره دیگه! 

 ه!یاقوت خانوم خودش عقه کله! بقیه چي مي فهمن؟ فر ین خر کی
 

 سرم را بالا آوردم و با صداي بلندتري گفتم:
 
 مي گم بس کن، سرم داره مي ترکه. -
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چند ثانیه با اخم نگاهم کرد و با حرص نگاهر را گرفت. دوباره ستترم را خم 
کردم و پیشتتاني ام را ماستتاژ دادم. گاهي اوقات در کار خدا مي مانم! حکمت 

مواقع خودم را به نفهمي مي  نم. بع تتي چیز ها را نمي فهمم، البته در اک ر 
چقدر نقشه کشیده بودم که امشب به طریقي ياي خوابم را ا  فر ین يدا کنم 
و روي تخت بخوابم تا متويه خراش روي پهلویم نشود. آن وقت سر میز شام، 
پدرم يلوي فر ین حالم را مي پرستتتد و ا  اتفاق داخه حمام حرف مي  ند. 

 مي دادم.تنها چیزي که احتمالر را ن
 
 یلدا رو در يریان میرارم. دیگه با حرف تو کاري ندارم. -
 

 سرم را بالا آوردم و با اخم گفتم:
 
 چرا شلوغر مي کني فر ین؟ -
 

 دندان هایر را به هم فشرد و گفت:
 
 من شلوغر مي کنم؟! باید چه اتفاقي بیفته تا بفهمي حال پدرت خطرناکه؟! -
 

 گفتم: رویم را به سمت دیگري کردم و
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 من مخالفم. -
 

با تمام مقاومتي که کردم چانه ام بین انگشتتتان قدرتمندش محصتتور شتتد، 
 صورتم را به سمت خودش چرخاند و با صداي آرام ولي لحن محکمي گفت:

 
مه بهتره. تو هم  - جام مي دم. این براي ه پدرت رو ان کارهاي بستتتري  فردا 

 حرفي نمي  ني!
 

 گفتم:سرم را عقب کشیدم و با حرص 
 
 براي همه؟! خودت به تنهایي به این نتیجه رسیدي؟ -
 

خواستم ا  روي تخت بلند شوم، ولي نگراشت و محکم با وهایم را چسبید و 
 با خشم گفت:

 
 این کارا چه معني میده وقتي خود پدرت هم میه به این کار داره!؟ -
 

 اشو در چشمانم يمع شد و صدایم لر ید:
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ه وقتي مي بینه هیچ کس نمي خواد که اون تو این خونه بابا چي مي تونه بگ -
 بمونه؟!

 
با مکث رهایم کرد و در حالي که به ستتمت رخت خوابر که روي  مین پهن 

 بود مي رفت گفت:
 
 فردا صبح همون کاري رو که گفتم مي کنم. -
 

و درا  کشتتید و پتو را تا بالاي ستترش کشتتید. میه شتتدیدم را براي لگد  دن به 
 دم و بعد ا  چند ثانیه با دلخوري نگاه کردنر، روي تختم درا   شتتکمر پس

کشیدم. چقدر در برابر این فر ین بد اخلاق و یو دنده ضعیف بودم! ا  خودم 
 بدم مي آمد که دخترم و نمي توانم براي نگه داشتن پدرم کاري کنم.

 
قتي بح وولي فردا ههر باقیمانده ي نیرویم را با تلاشتتي احمقانه برو  دادم. صتت

 بیدار شدم میز صبحانه آماده بود و فر ین هم براي موبایلم پیام فرستاده بود:
 
 مي رم دنبال کارهاي بابات. تا ههر بر مي گردم. -
 

خود درگیري ام تا بعد ا  اذان ههر ادامه داشتتت. بیر ا  ده بار در اتاق پدرم را 
طرات کودکي ام را با  کردم و به پیکر کز کرده اش روي تخت خیره شتتدم و خا
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سه ي اولیا و مربیان برگزار  سه يل به یاد آوردم. رو ي که براي اولین بار در مدر
شتتتده بود و عمه طیبه به عنوان ولي من به مدرستتته آمده بود. تنها کستتي که 
توانست نعره هاي آن شب من را که ناشي ا  حس کردن ياي خالي مادرم بود، 

 سابقات داستان نویسي سطح شهر با پارتيساکت کند پدرم بود. یا وقتي در م
با ي حقم را خورده بودند و داستان دختر مدیر مدرسه را به مسابقات فرستادند 
و پدرم به مدرستته آمد و مدیر را به گریه انداخت، یا  ماني که دانشتتگاه قبول 
شتم، این پدرم بود که  شده بودم و هفته ي اول هنو  به محیط يدید عادت ندا

ا من در تماس بود و به من دلگرمي مي داد. و هزار و یو خاطره ي هر شتتب ب
 دیگر که همه به وضوح پیر چشمانم به نمایر در آمده بودند.

 
به صتتورت موقت برود، محبت هایر و  نه حتي  حالا که قرار بود ا  این خا
ستم بگرارم چنین اتفاقي  شده بودند. چطور مي توان خاطره هایمان پررنگ تر 

سم بیفتد! چ سم و ر ستم ايا ه دهم پدرم را با آن همه کیا و بیا و ا طور مي توان
 ببرند به آسایشگاه رواني؟ حتي اگر موقتي باشد!

 
 نامردي و بي انصافي نبود که در چنین شرایطي پشتر را خالي کنم؟!

 
شتم و يواب  شي را بردا شماره ي موبایه یلدا بود. گو تلفن خانه  نگ خورد. 

 دادم:
 
 الو؟ -
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 تند تند يمله اش را ادا کرد:

 
ا  دکتر بابا نامه ي بستتتري رو گرفتیم و کاراش درستتت شتتد. آماده اش کن  -

 داریم میایم خونه.
 

بي هیچ حرفي گوشتتي را ستتر يایر گراشتتتم. مي آمدند که پدرم را ببرند؟ 
فرض بگیریم پدرم برود و یو ماه بعد خوب شود و برگردد. دیگر يایي در این 

اهد داشتت؟ دیگر مي تواند سترش را بالا بگیرد؟ به ستمت اتاقر ايتماع خو
رفتم و در را با  کردم. درستتت مي دیدم؟ شتتانه هاي پدرم مي لر ید. با بغض 

 گفتم:
 
 بابا؟ -
 

 لر ش شانه هایر متوقف شد. ادامه دادم:
 
 تو به رفتن راضي هستي؟ -
 

 صداي لر انر قلبم را ا  سینه بیرون آورد:
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 مه بهتره.این براي ه -
 

چشم هایم را بستم و نفسم را به سختي بیرون فرستادم. مي خواستم مقاومت 
کنم. براي محافظت ا  عزت نفس پدرم مقاومت کنم. لبخندي مصنوعي روي 

 لب نشاندم و چشم هایم را با  کردم:
 
 بهتره استراحت کني. -
 

رون قفه کردم. و بدون هیچ حرف دیگري ا  اتاق بیرون آمدم و در اتاق را ا  بی
به سمت در هال رفتم و کلید را ا  روي قفه برداشتم و ا  خانه خارج شدم. در 
کارم  هال را هم قفه کردم.  خه برگشتتتم و در  به دا یاط را هم قفه کردم و  ح
شکه  ضم را به  بچگانه بود؟! مي دانم. این طور فکر مي کردم که حداقه اعترا

 محکم تري بیان مي کنم.
 

م و به در اتاق پدرم خیره شتتدم.  ودتر ا  آنکه فکرش را بکنم روي مبه نشتتستتت
 نگ خانه به صدا در آمد. اشو هایم بي هیچ اراده اي روان بودند. چشمانم را 
بستم و سرم را به پشتي مبه تکیه دادم. صداي  نگ دوباره بلند شد. استرسي 

ن بار کمرنگ در ويودم وول مي خورد. براي بار ستتوم صتتدایر بلند شتتد و ای
 کمي طولاني تر.

 



wWw.Roman4u.iR  558 

 

تلفن خانه شروع کرد به  نگ خوردن. بدون اینکه ا  روي مبه بلند شوم خودم 
شتم.  شتم و روي گوشم گرا سنگ اُپن بردا شیدم و گوشي تلفن را ا  روي  را ک

 صداي نگران یلدا بود:
 
 الو یاقوت؟ چرا درو با  نمي کني؟ الو؟ بابا تویي؟ بابا؟ -
 

 دم:آب دهانم را قورت دا
 
 نمیرارم ببرینر. -
 

 چند ثانیه سکوت و بعد یلدا با لحن نرم تري ادامه داد:
 
 خیلي خب، درو با  کن بیایم تو، حرف مي  نیم. -
 

پو خند  دم. مرا بچه فرض کرده بودند؟ گیرم که در نظرشتتان بچه هم باشتتم! 
 این بچه دلر مي خواهد آبروي پدرش حفظ شود.

 
شتم و سر يایر گرا شیده تلفن را  شتي مبه تکیه دادم. به دقیقه نک  دوباره به پ

صداي و  و  موبایلم هم ا   شد. و البته  صداي  نگ خانه و تلفن با هم بلند 
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داخه اتاقم به گوش مي رستتید. ناگهان همه ي صتتداها با هم قطع شتتدند و به 
 فاصله ي چند ثانیه اي ح ورشان را پشت در هال حس کردم.

 
یلدا کلید داشت، م لا مي خواست با دیر با  کردن لبخندي روي لبم نشست. 

 در به من این فرصت را بدهد که خودم در را با  کنم! عجب خواهر دلسو ي.
 

دستگیره ي در بالا و پایین شد و صداي وارد شدن کلید به قفه را شنیدم و بعد 
 صداي یلدا که به آرامي گفت:

 
 کلیدو عقب نکشیده، نمي شه درو با  کرد. -
 
 بلافاصله صداي فر ین بلند شد: و
 
 یاقوت درو با  کن. -
 

ید. چرا  به گلویم دو و هیچ نرمشتتي در صتتتدایر نبود. دلم گرفت و بغض 
همیشه فکر مي کردم مردها پشت و پناه همسرانشان مي شوند؟! البته مردهایي 

 که  ن هایشان را دوست دارند. مگر فر ین دوستم نداشت؟!
 
 هم حرف بزنیم. یاقوت درو با  کن با -
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صتتداي یلدا اما با محبت بود، هر چند ستتاختگي! اما بغ تتم را شتتدیدتر نمي 
 کرد:

 
 یاقوت يان؟ آبجي؟ درو با  کن برار بیایم داخه. -
 

صداي  صداي فر ین حس گرم  سمت اتاقم رفتم.  شدم و به  ا  روي مبه بلند 
 یلدا را ا  بین مي برد:

 
 مر کن و درو با  کن.همین الان این مسخره با ي رو تمو -
 

 کامپیوترم را روشن کردم، صداي صادق هم اضافه شد:
 
 باشه یاقوت هر چي تو بگي. -
 

 و انگار که خطاب به فر ین و یلدا بگوید:
 
 یه لحظه صبر کنین. -
 

 و دوباره با صداي بلند گفت:
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 اگر راه حه بهتري داري بگو. شاید بهتر ا  رفتن به آسایشگاه باشه. -
 

را نشتتنیدم! « یه لحظه صتتبر کنین»ند  دم. فکر مي کرد من آن يمله ي پو خ
صور کردم.  صبر کنین درو اول با  کنه بعد کار » ادامه ي حرفر را ت یه لحظه 

 «.خودمونو مي کنیم
 

صدا  سعید مدرس را انتخاب کردم و تن  ست آهنگ هاي  ویندو  بالا آمد و لی
 وم:را بالا بردم، تا يایي که صدایشان را نشن

 
 دستام ا  این که هست، تنهاتر مي شه. -
 

 دروغ بگو با م، دروغ بگو با م، من باورم مي شه.
 

 چه بي هوا میره عطر تو ا  دستم!
 

 اونجا که باید دید، اونجا که باید دید، من چشمامو مي بستم.
 

 سرم را روي میز گراشتم و صداي گریه ام بلند شد.
 
 ونه، منِ دیوونه ... تو رو دوست دارم.دنیاي وارونه، اینو خوب مي د -
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 اون همه بدیات دوباره با صدات، گم میشه میره  ود ا  یادم.
 

با صداي وحشتناکي ا  يا پریدم و به سمت در اتاقم دویدم. قفه در را شکسته 
م و ح ور صادق و فر یني که با خشم به سمتم ل*خ*تبودند. بي تويه به سر 

 دویدم و گفتم:مي آمد ا  در اتاق بیرون 
 
 براي چي اومدین تو؟ -
 

وسط هال و نرسیده به در اتاق پدرم فر ین به من رسید و با وهایم را چسبید و 
 به سمت اتاق هُلم داد. يیغ  دم:

 
 ولم کن. یلدا مدیون خاک مامان باشي اگه بخواي بابا رو ببري. -
 

ندري خوردم که ستتک تاق هُلم داد، طوري  خه ا به دا تا بتوانم  فر ین محکم 
 تعادلم را حفظ کنم و با صداي بلند رو به یلدا گفت:

 
 شما بابا رو ببرین، من یاقوتو آروم مي کنم. -
 

 و صداي معترض و ناراحت یلدا بلند شد:
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 برار من باهاش حرف بزنم. -
 

ست و  شت و بي تويه به تقلاهایم در را ب سمت دردویدم که فر ین نگهم دا به 
 به بیرون گفت:با صداي بلند خطاب 

 
 شما کارخودتونو بکنین. -
 

 و بلافاصله سرشانه هایم را چسبید و محکم تکانم داد:
 
 دیوونه شدي؟ -
 

 بي اراده يیغ کشیدم:
 
 ولم کن. -
 

 صداي بلند سعید مدرس برخلاف همیشه روي اعصابم رفته بود!
 
 مي شناسیم اینجا رو انگاري چند ساله! -
 

 خالهمحو بارونیم تو ساحه چند 
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 سرم داد کشید:
 
 گوش کن. به من نگاه کن. -
 

 ا  روي لبخندت حرفاتو مي خونم
 

 حسي رو که داري، عمقشو مي دونم.
 

 با گریه سرم را تکان دادم:
 
باهات حرف  - به خدا اگه بره دیگه  به خدا فر ین ...  نمي خوام. ولم کن... 

 نمي  نم.
 

 عادت و عشق تو چشماي بیدارو
 

 دارم این همه تکرارومي دوني دوست 
 

تقلایم را ندید گرفت و در اتاق را قفه کرد و کلید را برداشتتت و به ستتمت میز 
 کامپیوترم رفت.
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 حس منو بشناس فکرمو راحت کن
 

 درمورد عشقم با همه صحبت کن
 

 با ناامیدي دستگیره ي در را به سمت پایین فشار دادم و صدا  دم:
 
 دا به خدا دق مي کنم.یلدا؟ یلدا بابا رو نبریا! یل -
 

ست. با حرص  ش شانه ام ن ست فر ین به روي  شد و د صداي کامپیوتر قطع 
 دستر را پس  دم و با  هم صداي يیغ يیغ و گریه ام بلند شد:

 
 درو با  کن بِت میگم! درو با  کن نمي خوام بابامو يایي ببرین. -
 

 :یلدا بلند شد و دوباره به سمت در برگشتم و به در مشت  دم، صداي گریان
 
 فر ین ما داریم میریم. -
 

 آخرین امیدم را صدا  دم:
 
 بابا!؟ بابا يونم؟ -
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سمت  شید. به  شدن در هال آمد. تمام نیرویم به یو باره ته ک سته  صداي ب و 
 فر ین برگشتم و موضعم را تغییر دادم:

 
 فر ین تورو خدا درو با  کن. -
 

شتتي نداشتتتند. روي  انو به  مین چشتتمها و گونه هاي خیستتر برایم هیچ ار 
 افتادم و شلوارش را چسبیدم:

 
 فر ین خواهر مي کنم. درو با  کن. -
 

و هق هقم بلند شتتد. او هم روي  انوهایر نشتتستتت و دستتتانر به دور تنم 
ضعم دفاع کنم.  ضعیف تر ا  آن بودم که بتوانم ا  مو سته بودم ...  پیچید. نتوان

 خیلي ضعیف بودم ... خیلي ...
 

*** 
 

 صداي معترض یاسمن به گوش مي رسید:
 
 وقتي دیدین این طور داره بي قراري مي کنه باید صبر مي کردین تا آروم بشه! -
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 یلدا ا   یر بار مسوولیتر شانه خالي کرد:
 
 من گفتم برار باهاش حرف بزنم، اما خود فر ین گفت مي تونه آرومر کنه! -
 

 وحشي ها هُلم داده بود. فر ین غر  د:پو خند  دم، آرامم کرده بود؟! م ه 
 
حالا تقصیرا افتاد گردن من؟! ا  رو ي که دکترش گفته باید بستري بشه همه  -

 در يریانین، چقدر تلاش کردین آماده اش کنین؟
 

 حتي صداي آه کشیدن یاسمن را شنیدم:
 
 اگر ببریمر بابارو ببینه بهتر نیست؟ -
 

 یلدا با بي حوصلگي يواب داد:
 
 دکتر بابا گفت تا وقتي آروم نشده همدیگه رو نبینن. -
 

 یاسمن با صداي غمگیني گفت:
 
 دوست صمیمي هم نداره که ببریم پیشر تا دلر با  شه! -
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ست بیر ا   نگاهم افتاد به موبایلم که روي میز کامپیوترم بود، البته که یو دو
سیوني که  شتم!  مرد هنو  بود. بي تويه به کمی صمیمي دا اقم بیرون ا  اتحد 

برگزار شتتده بود، ا  روي تخت بلند شتتدم و به ستتمت میز رفتم. موبایلم را به 
ستم با  مرد حرف بزنم  شتم. نمي خوا شتم و به تختم برگ همراه هند فري بردا

 که صدایم بیرون برود.
 

شده  ضبط  صداهاي  شده رفتم و ا  اولین  ضبط  صدا هاي  شه ي  پس به پو
صدا مربوط به غروب عید قربان بود. آن رو   شروع کردم به گوش دادن. اولین 

ستم  شده ي خانواده ام نمي دانستم و البته براي دو سي را محرم را  تا ه فاش  ک
اسمي هم انتخاب نکرده بودم. چقدر براي این دوست يدید و ناشناخته حرف 
 ده بودم! گاهي با گریه و گاهي با عصتتبانیت؛ فایه هاي بعدي هم پیرامون 

موضوع مي چرخیدند یعني خانواده و فر ین و حرف و حدیث اطرافیان.  همان
با  مرد حتي در مورد دور انداختن ستتیمکارت و کنار گراشتتتن دوستتتان و هم 

 کلاسي هایم هم حرف  ده بودم و ا  دل تنگي هایم گفته بودم.
 

نمي دانم چند فایه گوش کرده بودم که به در اتاقم ضتتربه خورد و بلافاصتتله 
مت با لبخندي مصتتنوعي وارد اتاق شتتد و به ستتمت تختم آمد، با نگاهم یاستت

 دنبالر کردم تا  ماني که روي تختم نشست.
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فکر مي کرد صدایر را نمي شنوم، دستر را يلو آورد، سرم را عقب کشیدم و 
خودم هند فري را ا  گوشم يدا کردم.. لبخندش براي ثانیه اي کمرنگ شد اما 

 :خودش را نباخت و گفت
 
 نمیاي بریم خونه ي عمو محمود دیدنِ عزیز؟ -
 

نتیجه ي مشورتشان این شده بود که مرا پیر تنها همدم  نده ام ببرند.  یر لب 
 گفتم:

 
 نه. -
 

خواستتتم دوباره به صتتداي  مرد گوش بدهم که مانع شتتد و با صتتداي آرامي 
 گفت:

 
 با ما قهري؟ -
 

استتتم به چیزي فکر کنم پو خندي  دم و در ستتکوت نگاهر کردم. نمي خو
وگرنه فکر هاي مزاحم همیشتته حرفي براي گفتن داشتتتند. نگاهر را دور اتاقم 
چرخاند و روي کامپیوترم ثابت ماند؛ آفرین یاسمن، سرگرمي دیگرم را هم پیدا 

 کردي!
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 با لبخندي گفت:
 
 داستاني که تایپ مي کردین تموم نشد؟ به من ندادي این یکي رو بخونما! -
 

شد به آهي  و با دیدن چهره ي بي تفاوتم لبخندش ذره ذره ا  بین رفت و تبدیه 
 که ا  سینه اش خارج شد:

 
بهت حق مي دم دلخور باشتتي، اما نه ا  دستتتت یلدا و فر ین! خودت هم  -

یا  داشتتتت و هیچ کدوممون ا   به یه مراقبت يدي ن با  با خوب مي دوني که 
 پسر بر نمي اومدیم.

 
که در این مدت بارها با خودم دوره کرده بودم را نگفتم.  اخم کردم و حرفهایي

 اما یاسمن انگار که حرف دلم را خوانده باشد ادامه داد:
 
شده. اما  - شترت  سم داریه و این باعث ناراحتي بی سم و ر مي دونم بابا آدم ا

فکر نکن که فقط براي تو ستتخته. براي ما هم ستتخته، ا  این طرف خود بابا که 
ما رو هم اذیت مي کنه، ا  طرف دیگه خانواده ي شتتوهرامون،  اذیت شتتدنر

مي دونم بعد ا  عید که بري مدرستته خیلي ها ا  این موضتتوع با خبر شتتدن، 
 بالاخره شهر کوچیکه و خبرها  ود مي پیچه!
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سمت  شوهرامون»و ذهن من همچنان روي ق ارور مي داد. لبخند « خانواده ي 
شوهر من خ ست،  ش شت، همه ي خانواده و کس غمگیني روي لبم ن انواده ندا

و کارشتتم من شتتده بودم. اما او با کس و کارش چه کرده بود؟ هُلم داده بود به 
صمیمر  شیده بود، به حرفم تويهي نکرده بود و در ت سرم داد ک داخه اتاق و 

 مرا شریو نکرده بود و حتي خواهرهایم را ا  من عاقه تر فرض کرده بود.
 

شیدنم همان طور که  به یاد آوردم امرو  ست با در آغوش ک ههر را که مي خوا
به یلدا قول داده بود آرامم کند. اما درستتت  ماني که حس کردم گریه هایم بي 
شر بیرون آمدم و تا  شو ها و هق هقم بند آمد و ا  آغو ست به یو باره ا اثر ا

سم خورده بودم اگر پ م دراین لحظه حتي یو کلمه هم با او حرف نزده بودم. ق
 را ببرند با او حرف نزنم و او فکر نمي کرد که يدي بگویم.

 
 فر ین داره خودخوري مي کنه، نمي خواي باهاش حرف بزني؟ -
 

 نگاه کلافه ام را بالا آوردم و با سردترین لحن ممکن گفتم:
 
 بهر بگو بره گم شه. -
 

 چشم هاي یاسمن درشت شد و و دستر به سمت لبر رفت:
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سبیده بود یاقوت!! این  - شو تعطیه کرده و چ چه حرفیه؟ بدبخت  ندگي و کار
 به بابا! حتي بعد ا  اینکه فهمید بابا باهاش چي کار کرده.

 
 سرم را چند بار بالا و پایین بردم و گفتم:

 
 آره، اما نمي خوام ببینمر. -
 

خم شد و دستانم را گرفت که فوراً دستانم را بیرون کشیدم. نگاهر غمگین تر 
 لي ادامه داد:شد و

 
ما باید خیلي بي انصاف باشیم که محبت هاي فر ین رو سر چنین ق یه اي  -

فراموش کنیم! به خدا بابا خودش به رفتن راضي بود. هر بار که به کسي صدمه 
مي  د و باعث نگراني بقیه مي شد خودش ا  همه بیشتر اذیت مي شد. بعدش 

شه اگر خدایي نکرده خوب نشه، هم، فعلا مدتي بیمارستان اعصاب بستري می
 در دريه آخر مي رسه به آسایشگاه!

 
 چند ثانیه نگاهر کردم و بعد بي ربط گفتم:

 
 مي خوام بخوابم. -
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شاني ام را  شد و پی شاند و بلند  سلبخندي روي لب ن سرم رب*و* ا ید. این بار 
 عقب نکشیدم. ایستاد و گفت:

 
 ي بخوري؟باشه عزیز بخواب. فقط ... نمي خواي چیز -
 

سرم  شیدم و پتو را هم روي  ست تکان دادم و کامه درا  ک سرم را به چپ و را
 کشیدم.

 
فکر پدرم براي ثانیه اي رهایم نمي کرد، البته که حرف هاي یاستتمن حق بود! 
اما من نیا  داشتتم بچه با ي در بیاورم و انگار فقط یاستمن داوطلب شتده بود 

 نا م را بخرد!
 

دغدغه ي  ندگي شتتخصتتي خودش تنها کستتي بود که مي یاستتمن با آن همه 
شم نماند و با  هم با فر ین  شتر پی شب بی شود؛ ولي تا  ست به من نزدیو  توان
تنها شتتدم. بي حوصتتله تر ا  آن بودم که با او بحث کنم. او هم مغرورتر ا  آن 

 بود که پیر قدم شود براي دلجویي.
 

لم داده بود. منِ احمق به پایر البته حرفي هم نداشتتتت که بزند! لعنتي ... هُ 
افتاده بودم و او م ه یو نامرد واقعي فقط اشتتو ریخت، حتي يمله اي براي 

 آرام کردنم به کار نبرده بود.
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خالي کردم ...  نو  خه ستتی که ذره اي ا  آن بخورم دا بدون این لیوان آب را 
 حواسشان هست که قرص هایر را سر وقت بدهند؟! مي دانند که پدرم قرص

 را با آب فراوان مي خورد؟
 

شود چگونه آرامر مي کنند؟ نکند  شم هایم دوید، اگر حالر بد  شو به چ ا
 دست هایر را به تخت ببندند؟

 
شو هایم بیرون نریزند.  سرم را بالا گرفتم تا ا شار دادم و  لب هایم را به هم ف

 دستان فر ین روي پهلو هایم نشست:
 
 داري خودتو ا  بین مي بري! -
 
ه اش عمیق و طولاني روي سترم ب*و*ستستم را حبس کردم و حرفي نزدم. نف

سکوتم قدرت گرفت و  ست. مقاومتي نکردم. ا   ش سن ه ي بعدي اش ب*و*
 روي گوشم نشست. ا  آرام کردنم فقط همین را بلد بود؟

 
 طبق معمول صداي مزاحم شروع کرد به حرف  دن:

 
 کرد؟ وقتي عاشق خواهرش شده بود چه يوري آرومر مي -
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ست و  ش ست گردنم  یر لب هایر قرار گرفت، پو خندي روي لبم ن وقتي پو
سوخت.  شد و  شیده  شد. پوست گردنم بین لبهایر ک شرده  ستم ف لیوان بین د

 د.ب*و*سنمي توانست م ه بچه ي آدم مرا ب
 
 فقط مال مني یاقوت .... فقط باید به من تويه کني .... -
 

این ممکن نیست! فر ین به پدرم حسودي مي  چشم هایم را بستم. دردناکتر ا 
 کرد؟!!!

 
بي خیال گردنم نمي شد، که اي کاش گردن این یاقوت مادر مرده مي شکست 
تا خیال همه راحت شتود. گوشتت رانم در دستتر فشترده شتد، این دیگر چه 

 حرکت احمقانه اي بود؟! صداي آخم در آمد.
 

 کنار گوشم با حرص  مزمه کرد:
 
پدرمو خورد، چون با محبتر يایگزین کرد بخشتتیدمر اما نمي اگر اموال  -

 ذارم تو رو ا م بگیره. نمي ذارم یاقوت.
 

به شدت مرا برگرداند به سمت خودش و باعث شد لیوان ا  دستانم رها شود و 
داخه ستتینو استتتیه بیفتد. با ناباوري نگاهر کردم، نگاهم را نادیده گرفت و 

ي بودم و بدنم مي لر ید. مغزم م ه تکه اي لبهایم را به هم دوخت. عصتتبان
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استتفنج بدون قدرت فکر و پردا ش بي حرکت مانده بود. دلم مي خواستتتت 
 سرش فریاد بزنم:

 
سوندي؟ گفته بودي  مان  - سزاي عملر ر شده که بابامو به  الان دلت خنو 

 لا م داري، اینجوري  مان خریدي!
 

ستم بگویم و فقط به ا شو هایم ايا ه دادم بریزند. دل و اما هیچ کدام را نتوان
یدنم ادامه مي داد و مرا ب*و*ستتروده ام به هم مي پیچید و فر ین با حرص به 

شني رفتارش مي کرد، اما  شونت چا شه کمي خ ساند. هر چند که همی مي تر
این بار فرق مي کرد ... فرقر این بود که من لرتي نمي بردم و ترس ا  آینده ام 

 شدن دستانر به پهلو هایم م ه همیشه لرت بخر نبود!آ ارم مي داد. چنگ 
 

سختي کمي ا  خودم دورش کردم و در  شتم و به  سینه اش گرا ستانم را روي  د
 چشمان خمار شده و قرمزش نگاه کردم. سینه اش سنگین بالا و پایین مي شد.

 
بغ تتر را دیدم ... ترستتیده بود ... بعد ا  بیستتت و پنج ستتال  ندگي و بودن 

یده بودم ...  فر ین ها ترس فر ین را براي خودم د مان، تن خانواده  نار  در ک
 حدسم درست بود چون فکرم را به  بان آورد:
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مي ترسم که ا  دستت بدم یاقوت ... باهام سرد نباش ... قول میدم ا  پدرت  -
 حمایت کنم.

 
ثانیه به چشتتمانم نگاه کرد و دلخوري ام را دید و فهمید حرفر بي اثر  چند 
است ... سرش را پایین انداخت و قدمي به عقب رفت، معطه نکردم و به اتاقم 
ستن در خودم را روي تخت پرت کردم و آن قدر گریه کردم تا  دویدم و بعد ا  ب

 بي حال شدم.
 

به خودش  حمت نداده بود که بدي کارش را گردن بگیرد و حداقه به خاطر 
ه خاطر ترسر خودش را به من هُه دادنم معررت خواهي کند. آن وقت فقط ب

 چسبانده بود و مي خواست ا  پدرم حمایت کند!
 

فر ین تا صتتبح به اتاقم نیامد و صتتبح هم قبه ا  بیدار شتتدنم میز صتتبحانه را 
ست تا دو هفته بعدش هم کنارم بود ولي بدون  چیده بود و ا  خانه رفته بود. در

اعتراض عمه و عمو هیچ تلاشتتي براي نزدیو شتتدن ا  يانب من! در مقابه 
 هایم م ه پسر ا  خانواده مان دفاع کرد و يواب تو تکشان را داد.

 
سکوتم يواب داد و حداقه تیر متلو هاي اطرافیان به  شکر که رو ه ي  خدا را 

 من اصابت نکرد، ولي فر ین پا به پاي یاسمن و یلدا به همه شان توضیح داد.
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ه اي ا  من ندیده بودند هم چنان مرا به با تويه به اینکه هیچ رفتار دلگرم کنند
ملاقات پدرم نمي بردند. و به خاطر تجربه ي بدي که به خاطر اصتترار هایم 

 داشتم به هیچ کدام اصرار نکردم و بدون هیچ که کلي به سکوتم ادامه دادم.
 

*** 
 

یو دور دیگر پستتت پایاني را خواندم و در انتهاي پیامم شتتماره ي موبایلم را 
و بعد دکمه ي ارستتال پیام خصتتوصتتي را  دم. بعد ا  چند دقیقه پیام نوشتتتم 

 خصوصي يدید را دریافت کردم. الهه بود:
 
مرستتي یاقوت يون که بهم اعتماد کردي و شتتماره ات رو دادي، امیدوارم  -

 دوستاي خوبي براي هم باشیم. الان پست رو مي ذارم.
 

ام را به دوست مجا ي ام  لبخندي روي لبم نشست. خدا کند ا  این که شماره
که یو سال و نیم ا  مدت دوستیمان مي گرشت، داده بودم پشیمان نشوم. به 
صتتفحه تایپ رمان رفتم و منتظر ماندم تا الهه پستتت پایاني را بگرارد و بعد ا  
قرار دادن پست پا به پاي هم تا قفه شدن تاپیو به خسته نباشید ها و تشکرها 

 امتیا  دادیم.
 

 دا ا  هال به گوشم رسید:صداي یل
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 یاقوت يون من میرم تا سرخیابون. حواست به  نگ در باشه. -
 

شب آنقدر حرص خورده بودم که  شد. ا  دی يوابي ندادم و یلدا ا  خانه خارج 
اگر یلدا و گلنا  را مي کشتم حالي ام نمي شد. دیرو ، یعني ههر چهارشنبه که 

شتم موبایلم را روي اپن  سه برگ شویي رفتم و وقتي ا  مدر ست شتم و به د گرا
برگشتم موبایلم را در دستان گلنا  دیدم. ا  دستر موبایه را گرفتم ولي دهانم 

 با دیدن پیام روي صفحه با  ماند:
 
 فرمت کارت حافظه با موفقیت انجام شد ... -
 

يیغي که بر ستتر گلنا  کشتتیدم باعث شتتد بچه ا  ترس به خودش بلر د و تا 
د. خودم که حالم دگرگون بود، عکس ها و ستتعید مدرس ها و غروب گریه کن

ستان هایم به کنار!!!  مردم مرده بود ... من نمي دانم  شي ها و دا سن چاوو مح
صفحه ي موبایلم را حفظ کرده -یو دختر بچه ي پنج ساله چگونه قفه  شر 

سي را به خلوتم راه نمي  شو به این  ودي ک ست!! اگر  مرد نمرده بود بدون  ا
ادم و شتتماره ام را به الهه نمي دادم. چرا که دیگر توان تولد  مردي يدید را د

سال و نیمه ام را با همه ي حرف هایم  صمیم گرفته بودم  مرد یو  شتم و ت ندا
کنار بگرارم. البته الهه در مدت دوستتتي مجا ي مان نشتتان داده بود که دختر 

 خوب و قابه اعتمادي مي تواند باشد.
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ا خاموش کردم و مانتو و شتتلوارم را پوشتتیدم و به آژانس  نگ  دم و کامپیوترم ر
شدم.  شتن کیف پولم ا  خانه خارج  سرم کردم و با بردا شال و چادرم را  بعد 
لحظاتي بعد ماشین رسید و سوار شدم و آدرس بیمارستان شهر مجاور را دادم. 

ه بود که وقتي به بیمارستتتان رستتیدم ستتاعت یا ده بود و من تا ه در آن لحظ
گاهي پیدا مي کردم و ستته ستتاعت  ود  فهمیدم باید ابتدا ا  ستتاعت ملاقات آ
ساعت دلر نرم  رسیده بودم. اما آنقدر به نگهباني التماس کردم که بعد ا  نیم 

 شد و ايا ه داد داخه شوم.
 

شب  شد، و ا  دی شت دو هفته ا  رفتن پدرم امرو  دیگر طاقتم طاق  بعد ا  گر
رنامه ریختم که به اینجا بیایم. ستتالگرد مادرم و تولد من بود. هزار و یو يور ب

ا  دو شتتتب پیر خواب پدرم را مي دیدم. ا  يزییات خواب چیزي به خاطر 
شتم و حس کردم تنها  شیدن پدرم را در خواب به یاد دا شتم و فقط عراب ک ندا

 دیدن او مي تواند آرامم کند.
 

اینکه کستتي ا  خرويم ا  خانه اطلاع و حالا به دیدنر آمده بودم، آنهم بدون 
 داشته باشد!

 
*** 
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شو هایم و قطرات باران با هم  سبیده بود. ا سي به تنم چ شدت خی چادرم ا  
شم هایم را بستم ...  صلا برایم مهم نبود. چ شده بودند و نگاه عابران ا مخلوط 

 چه شده بود؟! پدرم چه گفته بود؟!
 

اي ما هیچ تغییري در يایگاهر گفته بود که يایر يهنم استتتت و تلاش ه
 ندارد!

 
دستم روي  نگ در لغزید. همیشه هواي بهار اینقدرسرد بود؟! هواي بیست و 
یکم فروردین؟! من هدیه ي تولدم را گرفته بودم! کستتي حواستتر بود که امرو  

 رو  تولد من است؟
 

 صداي نیلوفر به گوش رسید:
 
 بله؟ -
 

 صورتم را يلو بردم:
 
 یاقوتم. -
 
سمت خانه رفتم. در هال با  و  ست به  س شد. با پاهاي  در حیاط با مکث با  

شتد و  ن عمو و نیما و نیلوفر به روي ایوان آمدند. لعنتي ... نیما این وقت رو  
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در خانه چه مي کرد؟! ... اصتتلا مگرنیما در آن لحظه مهم بود؟ ... نه ... فقط 
 خودم مهم بودم و بس.

 
 ه وضعیه؟!خدا مرگم یاقوت! این چ -
 

نگاهم کشیده شد به لب هاي  ن عمو و بغ م دوباره به پشت لب هایم رسید 
و به ناچار به ستتکوتم ادامه دادم. آنقدر قیافه ام رقت انگیز بود که نیلوفر با همه 
سختي اش در مقابلم، بي تويه به موهاي با ش که  یر باران خیس مي  سر ي 

 برد.شوند به سمتم دوید و مرا به سمت خانه 
 

شد و نه  سلامي رد و بدل  نیما اما با اخمي ا  روي نگراني فقط نگاهم کرد. نه 
 علیکي.  ن عمو با صداي بلند گفت:

 
 محمود ... یاقوته. -
 

 عمو محمود هم خانه بود؟! مگر امرو  چند شنبه بود؟ .... عصر پنجشنبه!
 

بم را به داخه با ورودم به هال، عمو محمود و ناصتتر هم به استتتقبالم آمدند. ل
 دهانم کشیدم و تنها در برابر سوال هایشان توانستم بگویم:
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 عزیز ... بیداره؟ -
 

 عمو محمود با نگراني يلو آمد:
 
 چیزي شده عمو؟ اتفاقي براي بابات افتاده؟ -
 

شکم يوشید.  ن عمو  شمه ي ا ست تکان دادم و دوباره چ سرم را به چپ و را
 ت:چادرم را ا  سرم در آورد و گف

 
 الان عزیز تو رو با این ریخت ببینه که سکته مي کنه دختر! -
 

سمت اتاقر برد.  سبید و مرا به  شاره کرد و نیلوفر با ویم را چ و بعد به نیلوفر ا
معلوم بود او هم برایر این حالت من ستتوال شتتده اما انگار بهتر ا  بقیه درک 

ردم هاي مانتو ام را با  ککرده بود که يوابي دریافت نمي کند. با بیحالي دکمه 
شانه هایم ا   سرم کردم و بعد ا  انداختن چادر رنگي به روي  شال نیلوفر را  و 
اتاق خارج شدم.  ن عمو آهسته چیزي به عمو مي گفت و عمو هم سرش را به 

 نشانه ي تایید تکان مي داد. نیما و ناصر هم چشمشان به من بود.
 

  ن عمو با دیدنم گفت:
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ت يان برات چاي عستته درستتت کردم. بخور که ستترما نخوري یه بیا یاقو -
 وقت.

 
 لب هایم با  شد و صداي خر دارم ا  گلویم خارج شد:

 
 رفته بودم ملاقات بابام. -
 

 نیما حرفم را قطع کرد:
 
یه کردي،  - جا گر یدنر؟ رفتي اون ید فعلا بري د با ته بود ن گه دکترش نگف م

 ریختي! خودت هم که وضعیتت معلومه. حتما حال اون بنده خدا رو هم به هم
 

 و با حرص ادامه داد:
 
 مي خواي خودتو دیوونه کني؟ -
 

با ناراحتي نگاهر کردم. ناصر به پایر کوبید و  ن عمو با نگاهر سر نشر 
 کرد و عمو رو به من گفت:

 
 باهاش حرف  دي؟ -
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سرم را پایین ان شید و  شکم يو شمه ي ا داختم و سرم را تکان دادم و دوباره چ

 گفتم:
 
 امشب ... سالگرد مامانمه ... -
 

 سکوت خانه آ ارم مي داد، سرم را بالا آوردم و گفتم:
 
 اون وقت ... بعد ا  این همه سال ... -
 

دوباره حرف هاي پدرم در سرم پیچید و باعث شد نتوانم ادامه ي حرفم را بزنم 
من  اره اي کرد و نیلوفر ا و باصداي بلند گریه کنم.  ن عمو با  هم به نیلوفر اش

شید. عمو نچ نچي  یر  سمتم آمد و مرا در آغوش ک شد. خود  ن عمو به  يدا 
لب گفت و قیافه ي نیما و ناصتتر هم درهم رفت. لحظاتي بعد نیلوفر به همراه 
عزیز که روي ویلچرش نشسته بود ا  اتاقي خارج شدند و درنزدیکي من توقف 

 آمدم و يلوي پاي عزیز نشستم.کردند. ا  آغوش  ن عمو بیرون 
 

یدم. دلم آنقدر گرفته ب*و*سچشم هاي او هم خیس بودند. پشت دستانر را 
بود که هیچ گریه اي سبکر نمي کرد. کاش دستان عزیزم حداقه سالم بودند 

 تا مي توانستند روي سرم بنشینند و بعد  بانر سالم بود که بگوید:
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 ي بابات یه دروغ مح ه.گریه نکن دخترم ... همه ي حرف ها -
 

اما نشتتد! دستتتانر آنقدر کم يان بودند که فقط گاهي انگشتتتانر تکان مي 
خورد و يز اصتتوات نامفهوم چیزي ا  لبانر خارج نمي شتتد. ستترم را روي 

 پایر گراشتم و گفتم:
 
عزیز مي دونم که تو هم ا  پدرم  خم خوردي ... م ه خیلي هاي دیگه ...  -

ا ش... همه ي اون آدمایي که فر ین افتاد دنبالشتتون تا خیلي ها  خم خوردن 
 حلالیت بطلبه! حتي خود فر ین و شهلا! ...

 
شمان  شتم و به چ سرم را ا  روي پایر بردا شد،  صداي گریه ام بلند  دوباره 

 اشکي اش نگاه کردم:
 
اما عزیز ... من دردم بیشتتتر ا  همه اس ... تو چشتتماي من نگاه مي کنه و  -

سیدم ... میگه اون لحظه میگه ... سوختن مادرتو دیدم و به دادش نر . میگه ... 
 تو فکرم بود تاوان  ن خیانتکار سوختنه...

 
صتتداي هین بلند نیلوفر در خانه پیچید. عزیز اما با چشتتم هاي گریان و نگاه 

 آرامر بخشر به من  ل  ده بود. نفسم بالا نمي آمد اما ادامه دادم:
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ساله  - ست و پنج  شو افتاده بوده بی که ا  نعمت مادر محرومم چون به دلر 
که مادرم ... مادرم بهر خیانت کرده ... اونم با چه مدرکي؟! با این دلیه که 
فاع مي کرده ... عزیز تو  حاج استتتد د حد ا  فر ین و اموال  مادرم بیر ا  
شم؟ من ... چه يوري با این ق یه  ق اوت کن ... من چه يوري پدرمو ببخ

نار  گه نمي ک گه ... دی نه مي شتتم عزیز.... دی خدا ... دارم دیوو به  یام ....  ب
 کشم...

 
 ن عمو شتتانه هایم را چستتبید و مرا به  ور ا  ویلچر عزیز يدا کرد. اما هنو  
کلي حرف داشتتتم. چشتتم هاي عزیز مي گفت ا  همه چیز خبر دارند. اصتتلا 

ستن این همه واقعیت  مین گ صادفر با نگاهر داد مي  د که ا دان شده و ت یر 
آن موتوري آن قدر ها هم وخیم نبوده که او را به این حال و رو  بیاندا د. حدس 
تاییدي براي  به آرامي پلو  د و شتتتد مهر  به  بان آوردم و عزیز فقط  هایم را 

 ضربه اي که پدرم به او  ده.
 

 پدرم !! دقیقا چه گفته بود؟!
 
سد  نده بود خیلي رفت و آمد د - صلا دلم وقتي ا سد من ا شتیم و بر عکس ا ا

سد برخلاف هوش و ينم کاریر  ست که  یاد به خونه ي هم بریم. ا نمي خوا
ما  مادرت خوشتتم نمي اومد. ا به  خیلي چشتتم چران بود و ا  طر  نگاهر 
شکه  سر این ق یه م شت! مدام  شکلي ندا مادرت هم انگار با این ق یه م

هم همه ش گریه مي کرد و اصرار  داشتیم و بحث مي کردیم. وقتي که اسد مرد
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شد که فر ین رو  یر بال و پرم بگیرم. هرچند که من اون  مان ذره  هاش باعث 
اي ا  خوردن اموال استتد ناراحت نبودم و عراب ويدان نداشتتتم. شتتبي که 
مادرت این ق تتیه رو فهمید هر چي به دهنر در اومد گفت و منو دیوونه کرد. 

ستحق تر تا اینکه رفتیم حجره تا به سي م شون بدم و بگم ا  هر ک سنادرو ن ر ا
به اون اموال منم! من هم پا به پاي استتد تلاش کردم و حقمه که ستتهم ببرم! اما 
مادرت اونقدر عصباني بود که مي خواست با فندک اسد که داخه گاوصندوق 
بود اونهارو بستتو ونه و اصتتلا نمي دونم چي شتتد که براي گرفتن اون مدارک 

 و اون افتاد روي چراغ نفتي بزرگ وسط حجره! هُلر دادم
 

سیده بود گریه هم کرده بود و من همان طور هاج و واج  به اینجاي حرفر که ر
 نگاهر کرده بودم:

 
اولر فقط نگاهر کردم، شتتیطان بهم غلبه کرده بود، با اینکه مي دونستتتم  -

یقه ا  دق چیزي بین اون و استتد نبوده اما بدنم براي کمو پیر نمي رفت، بعد
شدم،  شو خاموش کردم و خودم هم  خمي  اي به خودم اومدم و رفتم يلو آتی
اما دیر ينبیده بودم میزان ستتوختگي خیلي  یاد بود، ا  ترستتم که کستتي ا م 
ضوع ببرن و  شتم خانواده اش بویي ا  مو شکایت نکنه و کار بیا پیدا نکنه نرا

 ها آخرمراسم رسیدن ...قبه ا  رسیدنشون مادرت رو به خاک سپردیم و اون
 

 گفته بود شیطان به او غلبه کرده بود؟ ... نه! پدرم خود شیطان بود.
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 یاقوت يان؟  ن عمو اینو بخور عزیزم. رنگت شده عین گچ دیوار. -
 

نگاه بي يانم را به  ن عمو دوختم و بي هیچ حرفي لیوان را به لبهایم چستتباند 
 و شربتي شیرین در گلویم ریخته شد.

 
 مو محمود که کنارم نشسته بود با اخم کمرنگي گفت:ع
 
 کسي خبر داره که کجایي؟! -
 

 سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم:
 
 ا  ساعت ده ا  خونه اومدم بیرون. -
 

 نگاه ناصر و نیما به ساعت دیواري کشیده شد و ناصر گفت:
 
 یعني الان هشت ساعته که ا  خونه در اومدي. -
 

 ت به سینه گفت:و نیما دس
 
 و حتما موبایلت هم همراهت نیست. -



wWw.Roman4u.iR  590 

 

 
 نگاهم را به يلوي پایم دوختم. عمو دستر را روي شانه ام گراشت:

 
 کار درستي نکردي عمو يان! -
 

 لبم را با  بانم تر کردم و با صداي لر ان گفتم:
 
نمي تونستتتم امرو  توي خونه بشتتینم... باید مي رفتم دیدن بابا ... که اي  -

 کاش نمي رفتم.
 

 عمو رو به عزیز گفت:
 
 مادر خود کمال به شما گفته بود؟ -
 

 عزیز به آرامي پلو  د و نگاهر را به من دوخت و من ادامه دادم:
 
ست هم دادن که من روي خوش  ندگي رو  - ست به د صلا انگار همه چیز د ا

 نبینم!
 

 نیلوفر با لحني يدي گفت:
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 ن رو مي سا یم.این خودمون هستیم که  ندگیمو -
 

 با دلخوري نگاهر کردم و او بعد ا  بیرون فرستادن نفسر گفت:
 
اگر به ياي این همه دوري دردت رو به بقیه مي گفتي ... هیچ وقت دورت  -

 خلوت نمي شد و با بقیه غریبه نمي شدي!
 

  ن عمو خواست حرفي بزند که نیما مانعر شد و گفت:
 
ر یاقوت همون موقع که عمه باعث رنجشتتر مامان نیلوفر راستتت مي گه! اگ -

شده بود به یو نفر يز عزیز اصه مايرا رو مي گفت حداقلر این بود که این 
 همه فشار رو تنهایي تحمه نکنه!

 
 عمو دستر را دور شانه ام حلقه کرد و گفت:

 
عمو يان ما چه بد چه خوب، همه یو خانواده ایم! اون موقع راه اشتتتباه رو  -

 ي اما دیگه این اشتباه رو تکرار نکن.انتخاب کرد
 

 نیما با صداي خیلي آرامي گفت:
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 کمترین کاري که مي توني الان انجام بدي اینه که به فر ین اعتماد کني. -
 

سنگیني بار  ندگي ام را  سیده بود که  شاید دیگر وقتر ر شاید حق با آنها بود! 
 ا  فر ین! با شانه هاي کسي دیگر سهیم شوم. و چه کسي محکم تر

 
 ه ي عمو روي سرم نشست و گفت:ب*و*س

 
هیچ کس ياي تو نیستتت که بفهمه چقدر برات ستتخته که بعد ا  این همه  -

ستتال چنین را ي رو بفهمي. پس هیچ کس يز خودت نمي تونه بهت کمکي 
 کنه.

 
ست ا   شاید بهتر بود د ستم و دم عمیقي گرفتم. حق با آنها بود،  شمانم را ب چ

ساختن حال و آینده ام بیفتم.  یر و رو کر شته بر دارم و به فکر  دن خاطرات گر
 در یو تصمیم آني چشمانم را با  کردم و رو به  ن عمو گفتم:

 
 مي شه  نگ بزنین آژانس؟ -
 

 و قبه ا  اینکه کسي حرفي بزند نیما ا  روي مبه بلند شد:
 
 آماده شو من مي رسونمت. -
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 مو نگاه کردم و گفتم:و به سمت اتاقر رفت. به چهره ي ع

 
 با این ق یه چي کارکنم؟ -
 

 ید و سپس گفت:ب*و*سصورتر را يلو آورد و پیشاني ام را 
 
سمتر تويه کني که پدرت به خودش اومده و  - شه فقط به این ق شاید بهتر با

 سعي کرده مادرت رو نجات بده ولي خب نتونسته!
 

 با بغض گفتم:
 
 کرده ... اما اون خودش گفت که اولر فکر -
 

 نگراشت بقیه ي حرفم را بزنم و گفت:
 
 ر بزرگ بوده؟!گ*ن*ا*هبه نظرت خیلي  -
 

 بدون مکث گفتم:
 
 معلومه که بزرگ بوده! -
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 لبخند عمیقي  د و گفت:

 
 به بزرگي نزول دادن پولر؟ -
 

 «یا به بزرگي مرگ امیرعلي!» و به ذهنم رسید که : 
 

فهمیدم. بخشیدن چقدر سخت است!! بي حرکت به عمو  ل  دم. منظورش را 
شتم که چون پدرم به خودش آمده همه باید او را  ساده لوحانه توقع دا و من چه 

 *ن*ا*هگببخشند. چه قدر ساده بودم که فکر مي کردم فر ین باید به راحتي ا  
پدرم چشم پوشي کند! آن وقت خودم ... نه! نمي توانستم بگررم. حداقه الان 

ه! بیستتت و پنج ستتال بي مادري چیز کمي نیستتت. آن هم به و در این لحظه ن
 خاطر یو شَو باطه و بي اساس!

 
 خدایا؟ دیوانه شدن چه شکلي است؟

 
به دلیه خیس بودن لباس هایم. مانتو و چادر نیلوفر را گرفتم و به همراه نیما ا  

 خانه خارج شدیم. چند قدم مانده به در حیاط گفت:
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صلا من - شاید ا شي. اما تو یه  مینه اي خیلي خوب مي دونم  شته با و قبول ندا
 تجربه دارم.

 
 ایستادم به صورتر نگاه کردم، لبخند مهرباني  د و گفت:

 
 بع ي چیزها فقط باید فراموش بشن تا بشه راحت  ندگي کرد. -
 

 سوالي نگاهر کردم و او ادامه داد:
 
ن م یاقوت براي مم ه شتتتب عقد نیلوفر ... تو یه تصتتمیم آني با خودم گفت -

 نیست! نمي تونستم تا آخر عمر خودم رو عراب بدم.
 

ست اما او ايا ه نداد و  سه اش بي ربط ا ستم حرفي بزنم و بگویم که مقای خوا
 گفت:

 
 ينگیدنم بي معني بود. باید ا ت مي گرشتم ... -
 

 نفسر را به صورت آه بیرون فرستاد و گفت:
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ها قابه درست شدن نیستن ... کاملا حق مادرت برنمي گرده .... خیلي چیز -
با خودته که پدرت رو ببخشتتي یا نه! ... فقط ...  ندگي توي  مان حال رو به 

 خاطر گرشته هایي که دیگه درست نمي شن خراب نکن.
 

 ؟«بچه»اگر فر ین حرف هاي نیما را مي شنید با  هم به او مي گفت 
 

 در حیاط را با  کرد و گفت:
 
 ... شرمنده که ماشینو تو کوچه پارک کرده بودم. با م خیس شدي -
 

شدیم و با دیدن منظره روبرو، نیما لبخند دندان نمایي  و هر دو ا  حیاط خارج 
  د و گفت:

 
 اگر يز این مي شد ياي تعجب داشت. -
 

 فر ین ا  ماشین پیاده شد و با خشم به نیما نگاه کرد. نیما با خونسردي گفت:
 
 بفرما داخه! -
 

 ین هم با يدیت گفت:فر 
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 مزاحم نمي شم. -
 

و نگاهر را به من دوخت. ا  نیما تشکر کردم و به سمت ماشین فر ین رفتم و 
 روي صندلي يلو ياي گرفتم.

 
فر ین هم ستتوار شتتد و ماشتتین را به حرکت در آورد. چقدر در این مدت همه 

شاید هم من براي خودم بزرگر کرده بود  م و مردمچیز عجیب و غریب بود! یا 
 ا  این عجیب ترش را ا  سرگررانده بودند! به سمت فر ین چرخیدم:

 
 ا  کجا مي دونستي که اینجام؟ -
 

 ا  گوشه ي چشم با ناراحتي نگاهم کرد و بعد گفت:
 
یلدا وقتي متويه شتتد ا  خونه رفتي بهم  نگ  د. اولین يایي که شتتکم مي  -

 یلدا اس داد. برد پیر پدرت بود ... نیلوفر یه ربع پیر به
 

به نیم رخر نگاه کردم. اخم هایر برطرف  ستتکوت کرد و من در ستتکوت 
 شدند و با صداي آرامي گفت:

 
 پدرت گفت که چي بهت گفته .... بابت مادرت متاسفم. -
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نگاهم را ا  صتتورتر گرفتم و به خیابان دوختم. باران  ندگي مردم را تعطیه 

مي گراشت. لبخند  دم و چشمانم را  نمي کرد، فقط حرکتشان را روي دور تند
شکه عجیبي  سائلي بي ربط مي تواند به  ستم ... گاهي اوقات فکر کردن به م ب

 آدم را آرام کند.
 

 با توقف ماشین چشمانم را با  کردم. يلوي بنگاه فر ین بودیم!
 

با تعجب نگاهر کردم و او لبخندي به رویم پاشتتید و پیاده شتتد. من هم پیاده 
ن دیگري پشت سرمان توقف کرد و مردي که چهره اش خیلي آشنا شدم؛ ماشی

 بود پیاده شد .... خریدار خانه ي پدرم!
 

 با فر ین دست دادند و وارد بنگاه شدیم.
 

به يمع حاضتتر نگاه کردم. یلدا و صتتادق، یاستتمن و کامیار و کمیه )برادر 
 کامیار(.

 
سخم ر سلام کردم و همه به گرمي پا ا دادند. کنار یلدا ياي با تعجب به آن ها 

 گرفتم و فر ین و صاحبخانه هم نشستند. فر ین با لبخند عمیقي گفت:
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نامه رو قبلا تنظیم  - خب همه در يریان هستتتین. پس معطه نمي کنم. قول
 کردم فقط مي مونه ام اي خریداران و فروشنده.

 
 ابتدا صاحبخانه ام ا کرد. با تعجب رو به یلدا گفتم:

 
 ؟يریان چیه -
 

 با لبخندي گفت:
 
 صدقه سري تو ما هم داریم شب تولدت هدیه مي گیریم. -
 

یاستتمن هم برگه ها را ام تتا کرد و بعد قولنامه يلوي من و یلدا قرار گرفت. 
 مورد معامله خانه ي پدرم بود. یلدا هم ام ا کرد و گفت:

 
 ام ا کن یاقوت. پولر رو شوهر هامون دادن. -
 
 
 
 
 

 اه کردم. لبخند مهرباني  د و گفت:به صورت فر ین نگ
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 گفته بودم خونه ياي دوري نمیره ... با پدرت صحبت کردم. -
 

شدم اما يمله ي  شورت نکرده بودند دلخور  هر چند ا  این که با  هم با من م
ستان لر ان خودکار را  ضي کردنم کافي بود ... بغض کردم و با د دومر براي را

ستم گرفتم و هر پنج برگه شت و یو  در د را ام ا کردم. هر کس برگه اي بردا
 نسخه هم در کشوي میز بنگاه ياي گرفت.

 
مرد صاحبخانه تبریو گفت و بعد ا  گرفتن چو ا  کمیه و صادق و فر ین ا  

 بنگاه خارج شد.
 

فر ین بلند شد و به اتاق پشتي رفت و بعد ا  چند دقیقه با دیس کیو شکلاتي 
 متوسطي برگشت.

 
ین يمع شتتاد دور و برم گرداندم. بدون شتتو یلدا و یاستتمن ا  کار نگاهم را ب

ستم بس بود ... بگرار  شتند ... همان من مي دان پدرم در حق مادرمان خبر ندا
صاب با بیماري  ستان اع شد ... حتي اگر پدرم در بیمار شادي مان طولاني با

ست و پنجه نرم مي کند و من بین دو حس قوي درگیرم. نگر م اني ارواني اش د
 براي پدرم، و دلتنگي ام براي مادرم.
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شمع ها را  ستیه  صورتم روي میز قرار گرفت و فر ین با فندکي ا کیو يلوي 
 روشن کرد.

 
فندک استیه! با چشم هاي درشت شده به فندک نگاه کردم و او که متويه شده 

 بود با صداي آرام و م طربي گفت:
 
 یادگار پدرمه. -
 

شوم در یو حرکت فوري فندک را به و وقتي دید که هر لح صباني تر مي  ظه ع
 سطه  باله انداخت. یلدا خنده ي بلندي سر داد و گفت:

 
 نمردیم و دیدیم فر ین ا  ابهت یکي ترسید. -
 

بقیه هم خندیدند و خنده شان به من هم سرایت کرد. چشمانم را بستم و آر و 
 کردم:

 
 خدایا کمو کن که بتونم پدرم رو ببخشم. -
 

 و شمع ها را فوت کردم.
 

 همه برایم دست  دند و تبریو گفتند. ياي پدرم عجیب .... خالي نبود!
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خالي اش را حس نمي  ياي  هت  که دوري اش را بخواهم! ا  این ي نه این 
ست و من او را کنارم حس مي  ضي ا شتم او هم ا  این اتفاق را کردم که باور دا

 کردم.
 

 لدا با صداي آرامي گفت:در حین اینکه کیو مي خوردیم ی
 
وقتي دیدم نیستتتي و فر ین هم ا  بیمارستتتان برگشتتت و گفت اونجا نبودي،  -

 افتادیم دنبالت و یه سر هم رفتیم خونه ي شهلا ... بنده ي خدا ...
 

 چند لحظه در سکوت به رو به رو  ل  د و بعد گفت:
 
که مدت ها  خدا رو شتتکر که فر ین حداقه یه خواهر براش موند. هر چند -

سم را بیرون  شه ...نف شون م ه خواهر و برادرهاي عادي ب شه تا روابط طول بک
 فرستادم و گفتم:

 
 واسه سالگرد مامان کاري نکردین؟ -
 

 سرش را با لبخندي تکان داد و گفت:
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ستتفارش دادیم به آشتتپزخونه مرکزي دو تا دیگ غرا بپزن. ا  اینجا میریم یه  -
 یم و یه دیگ هم تو و فر ین.دیگ رو من و صادق مي بر

 
 با تعجب گفتم:

 
 کجا؟ -
 

 با صداي آرامي گفت:
 
 دارالایتام. ما پسرونه ... شما دخترونه. خوبه؟ -
 

 چشم هایم غرق اشو شد:
 
 عالیه. -
 

 یاسمن و کمیه و کامیار عزم رفتن کردند و صادق هم بلند شد و گفت:
 
 ه.خب دیگه ما هم بریم که ا  وقت شامشون نگرر -
 

با رفتنشتتتان فر ین هرف هاي ک یف را داخه  ند.  و خدا حافظي کردند و رفت
 سبدي ریخت و گفت:
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 باید یه شیر آب تو مغا ه نصب کنم، خیلي لا مه. -
 

لبخند بي ياني  دم و به حرکاتر نگاه کردم. يمع آوري اش که تمام شتتد رو 
 به رویم نشست و با لبخند عمیقي گفت:

 
 ن دو هفته حالمو گرفتیا!چه خبر؟ حسابي ای -
 

لبخند کجي تحویلر دادم که باعث شد لبخندش ا  بین برود،  یر لب  مزمه 
 کرد:

 
 هنو م ا م دلخوري؟ -
 

به میز و کیو نصتتفه دوختم. ا  يمله ي روي کیو فقط  یاقوت »نگاهم را 
مانده بود. فر ین و آن افکار عجیب و غریبر! اگر هر شتتخص دیگري « يان

ه بود مهم نبود، اما چون فر ین اینکار را کرده بود مي دانستتتم که کیو را برید
 باقي ماندن نام من اتفاقي نیست.

 
 چي کار کنم که منو ببخشي؟ -
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 با ناراحتي نگاهر کردم و گفتم:
 
 تو مغروري. -
 

ابروهایر بالا رفت. توضیحي نداشتم. چه مي خواستم بگویم؟ م لا مي گفتم 
 ت خواهي نکردي؟!تو مرا هُه دادي و معرر

 
 بلند شدم و گفتم:

 
 بهتره ما هم بریم. بچه ها چشمشون به راهه. -
 

ستان  شت در د سم با وهایم ا  پ سمت در رفتم، اما قبه ا  اینکه به در بر و به 
فر ین قرار گرفت و بعد دستتتانر دورم حلقه شتتدند. صتتداي آرامر را کنار 

 گوشم رها کرد:
 
. هر تنبیهي لا مه .... اما باهام ستترد نشتتو. به هر چي روي دلته بهم بگو .. -

خدا اگر یو درصد احتمال مي دادم که ممکنه ا  چشمت بیفتم پشت دستمو 
 داغ مي کردم که وارد مايرا نشم!

 
ته دلم، همان يا که غبار کینه نشتتستتته بود، گرم شتتد. نیما چه گفته بود؟ ا  

 گرشته ها بگررم؟!
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 ت:ه اي روي سرم نشاند و گفب*و*س

 
 معررت مي خوام اگر برخورد بدي کردم و سرت داد کشیدم. -
 

ستن غرور نباید براي همراه  شک سخت نبود!  ستم. دیدي فر ین  شمانم را ب چ
 ندگي ات ستتخت باشتتد. همان طور که من ا  تو معررت خواهي مي کنم و 

 پیر تو غروري ندارم.
 

 به سمتر برگشتم و به سختي لبخند  دم و گفتم:
 
 شد یه چیزي!حالا  -
 

 لبخندي  د و گفت:
 
 اي بدينس! حالا من مغرورم یا تو! -
 

 سرم را کج کردم:
 
 دیگه هیچ کدوم. -
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 ید و گفت:ب*و*سلبخندش عمیق تر شد و پیشاني ام را 

 
 بریم که موسسه به امید قول ما، امشب شام نداره! -
 

ردن در به وستتایه را برداشتتت و هر دو ا  بنگاه خارج شتتدیم و بعد ا  قفه ک
 سمت آشپزخانه مرکزي و بعد موسسه رفتیم.

 
شاید امشب که به خانه برگشتم، داستان يدیدم را شروع کنم. با یو برداشت 
آ اد ا  این چند ماه گرشتته. همیشته همین طور بود... ستوژه هایم را ا  محیط 

 اطرافم مي گرفتم. هر چند با یو اتفاق خیلي کوچو!
 

من و اتفاقات این چند ماهه شتتیرین تر ا  آنچه بود که  البته که پایان داستتتان
تصتتورش را کنم... آن هم وقتي فر ین مدارکي را ام تتا کرد که خرج دو تا ا  
ست!  شکلي ا شان چه  سه را گردن بگیرد. بدون آنکه بدانیم چهره  دختران موس
وقتي عقد کنیم آن دو دختر فر ندان هر دوي ما مي شتتتدند. حتي اگر به خانه 

 ن نمي آمدند و فقط قرار بود خرج  ندگي شان را بدهیم.ما
 

باید با یلدا صتتحبت کنم تا با مشتتورت با عمو محمود تاریا عقد را مشتتخص 
 کنند.
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شماني  شاند و با چ سمت خود ک گاه مرا به  شته هاي روي دیوار دفتر ناخودآ نو
 گریان آیه را خواندم:

 
رینَ یاکُلونَ اموالَ الیَتَمَي ه  لمَاً ....اِنَّ الَّ

 
آنان که اموال یتیمان را به ستمگري مي خورند. در حقیقت در شکم خود آتر 

 يهنم فرو مي برند و به  ودي )به دو خ( در آتر فرو ان خواهند افتاد.
 

 فر ین شانه هایم را چسبید و گفت:
 
 خدا به توبه کننده هاش فرصت دوباره میده. اینو هم باور داري؟ -
 

و با چشتتم هاي اشتتکي نگاهر کردم. لبخند مهرباني به به ستتمتر برگشتتتم 
 رویم  د و گفت:

 
تو، توي موقعیت پدرت نبودي ... شتتاید یو لحظه ينون بهر دستتت داده!  -

شتتاید مادرت با حرف هاش به این ينون دامن  ده! ما تو اون لحظه نبودیم که 
 بخوایم ق اوت کنیم.

 
 لب هایم را به داخه دهانم کشیدم و گفتم:
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اگر قرار باشتته دیدم نستتبت به مادرم هم خراب بشتته .... نمي خوام حتي یه  -

 لحظه بهر فکر کنم !
 

 سرش را کج کرد و گفت:
 
تو ذهنت یه ترا و بستتتا  م ه ترا ویي که من براي اطرافیانم ستتتاختم. ببین  -

یا  یدن  به بخشتت قت  نه! اون و یا  به  هاش مي چر بدي  به  پدرت  هاي  خوبي 
 نبخشیدنر فکر کن!

 
 سرم را به نشانه ي تایید تکان دادم. مدیر موسسه رو به من و فر ین گفت:

 
 اگر دوست دارین مي تونین شام رو با ما و بچه ها بگررونین. -
 

 لبخند روي لبم نشست و گفتم:
 
 این خیلي خوبه! -
 

 فر ین دستم را در دستانر گرفت و گفت:
 
 من توي ماشین منتظرم. -



wWw.Roman4u.iR  610 

 

 
 اضي کنم با لبخند مهربان و صداي آرامي گفت:همین که خواستم اعتر

 
 شاید ح ور یه مرد معربشون کنه. -
 

من هم لبخند  دم و ستترم را تکان دادم و فر ین ا  موستتستته خارج شتتد. من و 
خانم مدیر به سمت سفره ي شام رفتیم. رو به چهره ي دختراني که سر يمع به 

  دم و نشستم.... شانزده نفر مي رسیدند لبخندي ا  ته دل –پانزده 
 

ر بود ... شتتاید حق با گ*ن*ا*هالبته که محبت هاي پدرم خیلي بیشتتتر ا  
ان مردم درگررید، گ*ن*ا*هفر ین باشد، مگر نه این که پیامبر)ص( گفت: ا  

 تا خداوند بدین سبب عراب دو خ را ا  شما دور گرداند.
 پدرم بیشتر ا  هر کسي لایق این بخشر، ا  يانب من بود.

 چشم هایم را بستم و به صداي شوخي و خنده ي دختر ها گوش دادم ...
 لبخند خدا به راحتي دیده مي شود. فقط کافي است چشمانمان را با  کنیم.

 پایان
 دل آرا دشت بهشت

  بازی رمانبابت نوشتن این  عزیز دل آرا دشت بهشتبا تشکر از 


